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شماره انتشار ۱۱۳۴ 
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عنوان و نام پدیداور 





شقمازه مسلسل ۸۴۷ 


: ابوتصری هروی, قاسم‌بن یوسف. قرن ۱۰ ق. 
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نسخه ی دیجیتالی جهت نشر رایگان» تهیه شده 
توسط موسسه فرهنگی هنری زرین پخش هنر 


عنوان: ارشادالزراعه و وتو و0 دوو و۱9 8۱۱ 5] 


«مسئولیت صحت مطالب کتاب با مصحح است»* 


تألیف: قاسمین یوسف ابونصری هروی 

یاهتمام: محمد مشیری 

نویت چاپ: سوم 

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵ 

شمار ثان: ۵۰۰ نسخه 

ناشر: موسسة انتشارات دانشگاه تهران 
یه فا ای 4 31 


پیش گفتار 

جند کامه در بارةٌ کتاب حاضر 
«ارشاد الزراعه» . دراصول وروش کشت و ورز وشناخت زند گی گیاهان ود رختان . 
ازمتون قدیمه است که دراوایل‌سلطنت پادشاهان صفوی تألیف کردیده ویکی ازرسائل‌فارسی 
درعلم زراعت می‌باشد » این کتاب باچند رسال دیگر توسط مرحوم عبدالغفارنجم‌الدوله (,) 
بسال ۳۲۳ , قمری بصورت مخلوط سربی وسنگی طبع شده است وچون نسخ آن کمیاب بود 
بصورت فعلی در تجدید چاپ آن اقد ام شد واینک در دسترس علاقمندان فرارشی کیر : 

مرحوم نجم الدوله درمقدمه می‌نویسد : 

« این مج‌وعه را محعض خدمت بملت و انتشار معارف ایرانی در امور فلاحت درصدد 
جم مآوری وتصحیح بر آمد بقدر وسم » جراکه این سخه‌ها منحصر ازفرد بود وتعدد نداشت 
تا از روی مقابله تصحیح و تکمیل شود وچنانچه نظر به بمضی واقص دیگر دراین صدد 

برنم ی آمد شاید بکلی ازمیان رفت . » 
نسخة چاپ نجم‌الدوله فاقد مقدسه مصنف است» در چند قسمت آخر کتاب نقص دارد 
ودربء‌ی موارد نیز مطالب آن خلاصه وسختصری از آن د رج شده است . کتابی که این 
نوفیق چاپ وانتشار آن حاصل شده حاوی کلیه قسمتهای متن اصای و مقدسه بولف بوده و 
سعی شده است که با مراجعه به چند نسخه وتوجه به صورت مقبول ترء‌تا حد امحان صحیح 
وکایل وعاری ازنقص باشد . درپایان کتاب فهرست‌هائی شامل اعلام (نام‌های اشخاص 
واما کن) وفهرست حامعی ازاصطلاحات نجومی‌و تقویم سعد ونحس ایام وساعات وهم چنین 
نام پرند گان ودد ودام » نام گیاهان » لغات واصعلاحات وتطبیق‌آنها بالغات مصطلح امروژی 
فارسی » فهرست نام آلات و ابزارها» فهرست خوردنی‌ها وآشامیدنیها » فهرست بقیاات و 
واحدهای وزن وطول ونقود» تنظیم وبکناب افزوده شده است وبرای مزید فايدة علاقمندان 





(۱) حاج.میرزا عبدالغفار نجم‌الدوله (متولد سال ۱۸ ۱۲ ومتوفی بسال ۱۲۸۷ هجری شمسی) 
یکی ازاسائید ریاضی عصر اخیر وععلم دارالفنون عهد ناصری ومژلف کتب عدیده در علوم ریاضی و 
نجوم وهیشت قدیم و جدید وجغرافیا وعلوم طبیعی وازرجال علمی قرن چهاردهم هجری است . مقبرة 


آنمررحوم درتکیه صفائیه واقم درشهرری نزدیکک چشمه علی است . 





دو ارشاد الزراعه 





نام های محلی ومصطلح گیا هان؛ زمان تألیف کتاب با نامهای معموله ومصطلح اسروزی و 

امهای علمی (لاتینی) تطبیق گردیده است وامید اس تکه مورد استفاده قرارگیرد . 

فابدة این کتاب 

فوائد ی که ازچاپ این کتاب میتوان منظور داشت علاوه برحفظ ونگهداری یکی از 
متون علمی قد یمه زبان فارسی عبارت است از : 

,- آشنا شدن باصطلاحات بعمول زمان مولف دربا رٌ کارهای‌زراعی ونام انواع مختلف 
سیوه‌ها (مثلا تجاوز از صد نوع انگور ») غلات (نام‌های مختلف انواع گندم » جو » ارزن » 
سبزی‌ها وصیفی کاری (نام های انواع خربزه) وحبوبات وامثال آن . 

۲- احبطلاحات باغداری وطرز باغبانی » طرح واحداث باغهای میوه وابثال آن 

آشنا شدن به طرز آیش گذاردن وتداوب زراعی معمول آن زبان 

ء- شرایط ورسوم کشت باغ وتا کستان وطرز نشاندن تال 

ه- آشنا شدن به طرز زراعت های بزرك : یونجه - کنجد وکرچکک » خشخاش ؛ 
شا هدانه > گندم » حو ویره . 

-٩‏ فهرست سبزی‌های معمول آن زمان وطرز کشت سبزی‌های مختلف 

ب- نام های میوه‌ها وطرزپیوندآنها که چه درخت بیوه‌ای را به کدام درعت سیوه دیگر 
می‌توان پیوند نمود . 

پب کلب کشی وعرق کشی از انواع گیاهان بعطر 

و- زنبور داری وپرورش زنبور عسل 

, ,- پرورش کرم ابریشم 

,- طرزساختن پنیر وانواع مرباها وحلویات وپختن شیرینی‌های مختلف 

۲ - سر که انداختن وطرز تهیه ترشی‌های متنوع وطرز تهیه آب غوره 

۳ خشک کردن میوه‌ها ونگه‌داری سبزی‌ها بطور صحیح 

ء ,- طرز کود دادن به زراعات وآبیاری وشناختن خال ها 

وبسیاری مطالب دیگر که امروزهم‌می‌تواند برای خواستاران راهنمای بسیارارزنده‌ای 
پاشد , 

موّ لف کتاب کیست ؟ 

ملف کتاب بطوریکه درمقدمه کتاب (صفحه ر) خود را «عرفی سی کند . قاسم بن 
«وسف ابو نصر یا کن هرات است وخود را نوه شیخ ابو نصر طبسی المشتهر به 
پیر حاجات عرنی می‌نماید و سیب تألیف کتاب را نیز برحسب ارو اشار حضرت 


پیش گفتار 


خو اجه عبدالله انصاری » درعالم خواب » ذ کر می کند که بوی دستور می‌دهد کاری 

ر شروع کند تاسیب خشنودی باری تعالی باشد . وی برای رفع سرگردانی از کلام خداوند 
(قر ان کر .یم) تفال می کند وچون آیات مناسبی مشتمل برمحسنات زراعت می‌آید» لذا شروع 
درامر زراعت‌را واجب‌بی‌داند وبعد (ازسردم صاحب تجربه قواعدآن‌را پرسیده وسسوده نموده 
وپس از مراجعه به اهل تحقیق وصاحبان صلاحیت آنها را در دنتری گرد آورده و بصورت 
کتایی تدوین کرده وباسم ازشاد الزر اعه نامیده است) . 

مرحوم تجیم الد و له نام‌مولف را به علت‌هروی بودن‌اووقید درنسخ به مسامحه فاضل 
۵ر وی‌آورده‌وازآن پس د رهرجانام‌مول فک کتاب‌به پیروی‌ازآن‌سرحوم فاضل‌هر وی قید گردیده 
واین شیاع بحدی رسیده است که در فهارس نیز از او به همین صورت ذ کر نام رفته است 
بخصوص که درهمة نسخه‌های خطی ذ کر نام مولف دیده آمی‌شود بطورمثال آقای اک . 
.ب .پطر ودشفکی بااینکه وحود دونسخه خطی‌ازاین کتاب راد رکتا بخانه های شورویذ کر 
م یکند وحتی نسخ مزبور مورداستفاده ایشان قرارگرفته‌است (,) معذلک نام‌مولف‌را باشتیاه 
ویاسسامحه وپیروی ازسرحوم نجم الدواه «فاضل هروی» قیدمی کند . (سمکن است‌نسخه‌های 
موجود درکتابخانهای اتحادجما هیروروی سانندشماره مه , رف موجود درکتا بخا نه ملی 
ابر ان ( که بعداً دربارٌ آن توضیح داده می‌شود) فاقد قسمت مقدبه بوده است وسستشرق 
محترم با لطمع ازئام صحیح مولف بی اطلاع مانده وازنجم الدوله پیروی‌نموده است .) 

نسخه‌هائی که مودد استفاده نو بسنده قر از گر فته 

,- نسخه‌ا ی که درحقیقت متن اصلی کار قرار گرفته متعلق به خود نویسنده است 
این سخه از نظر خوانا بودن و غلط کمتر داشتن برهمة برنسخ موحود دیگر رحجان دارد . 
این کتاب بتاریخ جهادی الاخری سنه ۲ , , (قعری) درشهرسشود مقدس بدست میرحسین 
بن رضا حسینی خادم آستان سلانک پاسبان ثامن‌الائمه کتابت شده وبغیرازچند سورد مختصر 
که دراثر رطوبت وچبیدن برگها ی کتاب بهم خورد گی پیدا کرده وناخواداست بسیا رخوب 
مانده وقابل استفاده است . 


فرنگی مهره زده با خط نسخ بسیار خوب وجلد سب زگل وبته» ز رکوبیده» مقوائی» سر فصلها با 
مر کب قرمز وبعضی صفحات‌حاشیه دارد» بشمارهُ ۰۳ , رف که تاریخ‌ندارد وسحتملا درزمان 
)۱( مر أجعه شود به‌صشحات ۸ کتاب ( کشاور زی ومناسبات ارضی‌درایران درعهد مغول) 

تثرجمه آقای کریم کشاورز (چاپ دانشگاه تهرآن) 


جهار ارشاد الزراعه 


اصر الد.ان شاه کتابت واستناخ شده این نسخه فاقد مقدمه‌است واحتمال زیادداده می‌شود 
که این نسخه مورد استفاده مرحوم نجم‌الدوله قرارگرفته باشد. 

نسخةُ خطی متعلق به کتابخانه ملی که تاریخ تحریر آن پنجشبه ۲, شعبان 
بر . , است . این نسخه که با خط نستعلیق بدی روی کاغذد زرد بخارائی تحریر شده » 
سرفصلهای آن با مر کب قرمز است وبا جلد قردز تیماح یک لائی تجلید گردیده ولی ازنسخ 
دیگر کمترغاط دارد وستدسه وفصول آن کامل است و برای مقابله و تصحیح ‏ بیشتراز سایر 
سیخ مورد استفادة ویسنده قرار گرفته است. 

ء- نسخه متعلق به کتابخانه مجلس شور ای ملی به شمارٌ ۲۳۲ جزو کتابهای 
خر یداری از جثاب‌آقای سید محمدمشکوة که در (غرة شهرربیم الاول سنه سبع وتسع‌مانه) 
٩۲‏ قمری‌بخط محمد مشهور به)نبارداز نوشته شده‌است, این نسخه بااینکه ازتمام نسخ 
بوجود به زمان مولف نزدیک تراست مغلوط و نا خوانا وبد خط است . سخه سورد بحث 
علاوه برآنکه بقدمه و کلیه فصول را بطور کاسل داراست درآخر کتاب رسائلی هم ازمژلف 
درقواعد ضرب وقسمت دراصول حساب وضرب مدورات وسایر اشکال هندسی وطریق نقسیم 
آب واطلاعاتی ازشهر هر ات وآباد یهای اطراف آن را دارد که د رسایر نسخ دیده نشده است 
(۱) این نسخه هم درحد خود مورد استفاده نویسنده قرار گرفه است. . 

لکلا که 

نسخه های دیگری نیزا زکتاب ارشاد الزراعه درکتابخانه‌ها وحود دارد که متاسفانه 
سورد استفادةٌ نویسنده قرارنگرفته وبرای اینکه ممکن است مورد سراحعه علاقه بندان دیگر 
قرارگیرد یلا نشانی آنها داده می‌شود * 

نسخه متعلق به کثابخانه مسجد سپهسالار بشماره ره ۲ به فهرست بخش سوم 
کتابخانه (نشریه شمارهُ ب انجمن ایرانی فلسفه وعلوم انسانی) مراجعه شود - متاسفانه 
این کتاب بعلت نقل وانتقال محل کتابخانه بورد مراحعه واستفاده قرارنگرفته است . 

ب- اسخه‌های سموجود در کتابخانه مر کزی ذانشگاه مراجعه شود به جلد سوم 
نسخه های خطی نشریه کتابخانه دانشگاه تهران صفحات ۳ وممع۳ 

۳ نسخه موجود درکتابخا نه ملیی ثبر بز بشماره ه ,عم مورخ .ه., قمری 

نار یخ تألیف 

درتمام نسخه‌های موجود متفقاً سال تألیف کتاب , ۲و هجری ذ کر شده وتاریخ کتاب 
را بطر یق رباعی بشرح زیر : 





(۱) این رسائل در فرهنگ ايران زمین جلدسیزدهم بکوشش آقای ایرج افشار چاپ شده است 





فنگن. طلعان پنج 


سیسوس تا کت سم ی 


آن رازق دانا که زفیض قدمی آورده گل و لاله ز کتم عدمی 
د رئع صدوییست ویک زهجرت بود کاین نسخه دل پذیر کردم رقمی 


تا کید وتا آیدنموده‌اند , ولی‌د رنسخه کتابخانه بجلس شورای سلی‌بشمارة پس ب عبلاوه 
پزاینکه همین رباعی را نوشنه شرح زیر را تیزاضافه کرده است : 
«تواریخ کتاب - زمان تألیف این کتاب درششصد و نودودو ٩‏ 


با رشاد زراعت تخل کلکم جوت(د سر سح بیوه داد وفربود 
پی تا ریخ ختمرش صا دب زرع با رشاد الز راعه 1 صاحب افژود 


پعنی | کربه حساب حروفابحد به کامه (ارشادالزراعه) رقم‌حاصله از کلمه (صاحب) 
را اضافه کنند تاریخ تألیف کتاب بدست می‌آید. واین بسیارعچب‌است چه با این حسا ب که 
ارشادالزر اعه -طابق رقم . بر وصاحب (,. ,) است‌وهجم‌وع آنها بازهم , بو می‌شود » 
معلوم نیست که ءدد ششصد و ود ذو از کجا آمده است . 

برای مزید اطمینان از اينکه رقم ششصدء نود ودو تاریخ تألیف کتاب‌صحیح نیست 


براحعد به متن کتاب و دیدن نام شخصیتو‌ای تاریخی که عموبا تا ریخ حیات آنها خیلی بءد 


(1) ابوسمید گو و کالی (میرژا ...) (نلطان ...) ابن محمد بن میرانشاه بنن تیمورگورکانی » 
آخرین پادشاه خاندان تیموری است » تولد اوبسال ۸۳۰ و و ۲۰ ۳ بلست نوة بایستقر بوده است. 

(۲) علاء‌الدو له سمناثی ۰۵4 - ۷۳ - رکن الدین علاء‌الدوله احمد پن محمد بیابانکی از 
عرفای عهد ابوسه‌ید بهادرخان است که درابتدای جوانی در مشاغل دیوانی داخل بوده بعد به مسافرت و 
حج پرداخت ودرسال ٩۸۷‏ لباس اهل تصوف اختیارنمود واز ۷۲۰ به بعد درخانقاه منزوی گردید و 
پارشاد مردم مشغول شد علاء الدو له سمنانی را بیانات عالی ورباعیاتی‌شیرین بزبان فارسی است . (تاریخ 
مغول مرحوم اقبال ص ٩‏ ۵۰) . 
(۳) سلطان ابراهیم (ابوالفتح) یکی ازهفت پسران شاهرخپ-رتیموراست در ۸۱۷ ازطرفت پدربحکومت 
فارس ودرسال ه ۸۲ بمقابله سلطان محمود برادر اویس ثانی که بر خوزستان استیله یافت مامور گردید » 
شوشتر را مساصره کرده وفتح مود . ساطان ابراهیم خحط ثلث را بسیارئیکومی‌نوشت وبه‌ضی ازخطوط 
ار درشیراز روی بناها ومساجد دیده می‌شود 4 بسال ۸۳۸ هجری وی 

(4) شاهرخ بهادرخان فرزند تیمور گور کانی وپس ازاوبه صلطنت رسید. درتمام‌دوران مکومت 
خود به ترمیم خرابیها و آبادکردن ویرانه‌ها ونشردانش وتشویق علماء واد با صرف عمر کرد , او خود 
شعرمی گفت وخوش می‌نوشت ومردی پرهی زکار وعادل وصلحجو بود . اززمان شاهرخ آثار خیر زیاد 
بجا مانده » مشهورترین اقا مس کو اف اه مها امن 


بمیه پاورقی درصفحه بعد 





۳ ارشاد الزراعه 





ازسال «وب بوده ما را از هر گونه توضیح دیگر بی‌نیازمی کند : (ازقبیل نام های سلطان 
ابوسعید گورکانی (,) - علاءالدوله سمنانی (۲) سلطان ابراهیم (۳) شاهرخ (بهادرخان) (ء) 
ابن یمین (ه) - سلطان حسین (د) وغیره . 

محمد مشیری , تهران . مرداد ۱۳ 


بقیه پاورقی درصفحه قبل 

(۰) ابن یمین » فخرالدین محمود بن یمین الدین محمد طغرائی شاعر شیعی فارسی » مولد اوبه 

فریومد خراسان است » پدراو طفرائی نیز شاعر بوده است. مورد عنایت خواجه علاء الدین محمد 
وزیره‌لطان‌محهدخدابنده درخراسان بود» سپس‌بخدمت سر:داران‌پیوست وظاهراً بیش‌ازهشتاد سال بزیست 
ابن پمین درجنگگ زاوه درجزه اتباع امیروجیه الدین مسعود با ملک معزالدین حسین کرت شر کت‌داشتند 
ودر۱۳ صفرسال ۷:۳ دیوان اودرهمرن 4 ۳ و مفقود شده ومجلواً اشمار خود را گ و 
آورده وبه تدوین دیوان دیگری پرداخت وفاتش در۷۱۹ درقصبهٌ فریومد اتفاق افتاد واو را جنب قبر 
پدر درآنجا به خالك سپردند. (متأسفانه درلغت نامه دهخدا تولد ار را بسال ۸٩۳‏ نوشته‌اندکه غلطبسیار 
فاحش است . 


. منقرض شد‎ ٩۱۲ سلطنت سلطان حسین بایقرا بسال‎ )۰٩( 


فهر ریت ءطالب کتاب 


موضوع صفحه موضوع 
مقدمة‌مو لف ۱ معرفت سماد 
نار بخ تألیف کتاب 8۳ جو 
روضة‌اول 4 باقاد 
معرفت نیک و بد زمین و ۵ عدس 
زمین ریگ‌بوم ۵ ۵ ارزن 
سیاهر یت "5۵ پر نج 
زردخاه 8۷ ماش 
ز وضادوم ۵٩‏ نخود 
اختیارساعت 4 5 لوا 
طبایع بروج 13 ر دضاجرازم 
اختیار ژراعت 1 انگیر 
ملخ ۲ روضاپنجم 
دفع کرم 1۳ خربزه 
محافظت گندم و هندو آنه 
تعاطا نیز ث بادرنگ و خیار 
آرد 1۷ کاهو 
دفم گیاهان ۷ ریواج 
دفم مورچه» کیک » مگس»دشه ۸ فلفل 
احوال دانستن سال ۹۹ اراب 
ای ان ۷ پیاز و سیر 
احکام طلوع شمری ۷ اسداج 
تعلق باوقات اش گشیز 
زر دضاسوم ۷ چقندر 
گندم ۷۹ کدو 








شیدار 


ر دض‌ششم 


ثقل درشتان بژراکک 


تلم 


ارشادالزاعه 


توح 


هو ضوع 





سماق 
زر کک 


انجیر 


حور 








چیدن‌انگور 

حجیدد زیتون 

گرفتن روغن‌زیتون 
محافظت میوه 
تخمین‌زدن حاصل 
طرق محانظت گل‌سرخ 
گلاب 

عرق بیدمشکگ 

شیره کشمش 

حلوای ارده 


فهپرست بطالب 


صفحه 





موضوع 
حلواهای دیگر 
سر که انداختن 
ترشی‌ها 
آب‌غوره 
پثیرصاختن 
پیله ابریشم 
محافظت بیوت‌حل 
ر ژر ۳ سب 
طرح چهارباغ و عمارت 
فهپرست‌ها 
فهرست نام کسان 
0 نام جاها 
ّ ا صطلاحات تجومی 
۰ نام پرندگان 
نام دد و دام 
۱ نام گیاهان 
1 لفات و اه طلابات 
» خوردنی‌ها و آشامیدئی‌ها 
1 مق اسات 


1 نام آلات ۳ اپز ارها 





ای فیض تو آبروی هر دهقانی پروردهُ تست هر گل و ریحانی 

تا لطت نوشاه رواخ ود نامد بکف آدم صفی را نانی 
حمد و سپاس رزاقی را که مزارع و صنعت قدرتش از فحوای یه کریم 
(اانتم تزرعونه ام نحن‌الزارعون) منهوم میگردد» و مشارع منافع رأفت و رحمتش 
از آوای ( وفجرنا فیها من‌العیون ) معلوم بیشود » و ثنای بی‌قیاس فیاضی را کد 
ذوارف عوارف فیض و کرمش از انهار فایض‌الانوار ( و سقیهم ربهم شراباً طهورا ) 

و جویبار گوهر آثار (و اسقینا کم ما فراتا) بر کشتزار خار وگل یکسان‌است. 


3 


شعر 
ابر کرمسش بوقت احسسان در فیض بود بحمله یکسان 
صائع ی که عقل عاقلان در آثار انوار بساتین حکمت بی‌نهایت که باغبان 
ابداع و اختراعش بانواع ریاحین مختلفه و اضعاف تنزئین متنوعه ساخته وپرداخته 


در صحن چمن ز صنع یزدان عثل عقلاست جمله حیران 
قادری که در عرصه چهارباغ جنان و صحن چمن جهان » نخل آرای ریاض 
ابداع است» حکیم ی که در روضهُ رضوان پیوند گر نهال امکان » و نوباوه‌رسان نخل 


اختراع است , 


۱ 3 


پیوند گر نهال ابداع نوباوه‌رسان» زوی بانواع 
جهان‌آرائی که ریاض قدس را با لاله و گلهای دلفریب باصد لطافت و زینت 
مزینن و ملون ساخت » چمن‌آرائی که گلستان انس را به‌اشجار میوه‌دار و گلهای 
زرنگار هميشه بهار بنظافت و طراوت تمام پرداخت. 
شعر 
صحن گلستان که بود چون چنان لطف الهی بودش باغبان 
معماری که بنای رفیع قدرتش » سقف مقرنس مینا و گنبد اطلسی معلی را 
بغرایب آثار قدرت و عجایپ اسرار حکمت برافراخت . 
شعر 
بعمار بنای چرخ اطلس سازنده غرفة مقرنس 
طراحی که ببای پیوت آفرینش بصفات بی‌غا یت و لطفب بی‌نها یت او بعمور 
است ؛ حکیمی که از کمال حکمت و حسن تربیت چاشنی ریز شهدء‌شان‌زنبور است. 
متدوی 
طرح افکن » خانه های معموز جلاب فشان » شان زنبور 
پادشاهی که بمتتضای قدرت کامله وحکمت شامله خود حضرت آدم صفی را 
از بهشت عبر سرشت بمزرعه گاه عمل و کشت که (الدنیا مزرعة الاخره ) فرستاد » 
بعنایت ازلی و هدایت لم‌یزلی و بتعلیم حضرت جبرئیل امین (ع) زراعت و حرائت 
الهام و ارشاد داد . 


ایده ارشاد زراعت ژ تو پلکه بهر کار کفایت لو 
مثعمی که عرضیبه غنرا از خط سفلی بجهت انتفاع اصثاف ام » سیب بعاش 
و انتعاش بنیآدم ساخت» کریمی که دانه‌فشانان و نیکو کاران خطه خال را پزوا ید 


مقدمه بولف ۳ 


ست 


| کرام و عواید انعام حه د محفوظ و بهره‌مند گردانید کماقال حل وعلاء: [ تیگ 
حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلة مائة حبة) . 


1 


کل 
حمد وسیاس ملک ذوالحلال قادر دانتا ال بسی‌ژوال 
لطف و کمال ملک مستعان داده توانائی هر تاتوان 


رفعت از او یافته همت پلئد 
ن متاسد فک راید 
پیشتر ازآنکه بود صبح وشام 
کنبد افلاك مدار از تو یافت 
پای طلب آنکه براهت نهاد 
رزق رساننده بهر بیدلی 
خوشه ده‌دانه که افتد بخال 
رنگ ده لاله و گل در بهار 
لطف تو آرندهة باد خزان 
قادری و قدرت ئو بر تمال 
وصف‌تو زاندیشه ما برتراست 
عقل که در هر روشی بی‌برد 
مزرع سبز فلک مهر و باه 
آبده گندم چو برون از جنان 
سرو شد از تو بچمن سرفراز 
فاخته بر سرو نا گوی شست 
این همه صنعت زئو پید| شمه 


برده بنفشه بتو چندان سجود 


پست جوخاك آمده‌زو خود پسند 
نقش زده هرچه دراو خواسته 
بودی‌وهستیو نو باشی‌بدام 
کارجهان نیز قرار ازتو یافت 
رزق توآش قوت وهم‌قوت داد 
عقده گشاینده هر مشکلی 
بیوه رسانندهة اشجار و تال 
جلوه ده و سبز کن شاخسار 
گشته ازآن‌نرش‌چمن زرفشان 
قاصر ازاندیشهة وصفت خیال 
دیده بصنع تو تماشا گر است 
ره بشناساشی او کی برد 
هست به‌یکتائی ذاتت گواه 
لطف الهی بودش باغیان 
گل زتوپرورد؛حسن است‌وناز 
مستی‌بلبل همه ازبوی تست 
دیدهُ فررگس زو بینا شده 


تا قد او خم‌شدورنگش کبود 


[| ۵ 


چالك زده جیب برای تو گل 
هست زالطاف تو ای‌دوالمئشن 
برده به بستان زئو بونی سیم 
از اثر لطف تو اندر چمن 
خواب گران‌د رسرخشخاش بین 
تا گل شب‌بوی زتو بوی برد 
آنکه نه‌فرمان تو گیرد بجان 
یافته انگور حلاوت ز تو 
په که نمدپوش شدوزردروی 
خربزه شیخی‌است براهل دید 
خلق کن جمله اشیاء توئی 
بسن کشا احتتاه لا ینام 


وصلوات نامیات و تحیات زا کیات نثار مرقد منور » بهد معطر پیغمبری » که 
بهتر ین تخلی است درباغ رسالت وپیغعسری , شکفته گلی است در بستان فضیلت و 


چشم و چراغ همه ائنیاء 
ذات تو تا پای بدنیا نهاد 
آتش آتشکده" فار س مرد 
ظلم ز عالم تو برانداختی 
پای توچون سودر کاب براق 
چرخ شده از قدرت سر بلند 


ای‌زفلک برتروا زهرجه هست 


تسد روج 


در بصدف هم‌ت و کنی‌ژالهرا 
نقد وفا کرده فدای تو گل 
طره فسرپن شده عنبر شمیم 
رنگ برنگست گل و یاسمن 
برگل آن صنعت نقاش بین 
بوی شبش باد بهرسوی برد 
گو بدر آیش زپس سر زبان 
بیوةٌ هر باغ لطافت ز تو 
برده زعشاق تواش رنگک‌وبوی 
گشته ولی روز جوانی شهید 
هست کن ونیست کن‌باتوئی 
نعت رسول است علیه‌السلام 


پادشه تنار که افیا 
زلزله در طارم کسری فتاد 
آب کس ازدجله ساوه نخورد 
قاعدة عدل ز سر ساختی 
درفلک انداخته صدطمطراق 
خالك بت.یلخ از قدیت ارحمند 


۳ 


خالك رهت آب رخ سلسبیل 
واسطه خلت آدم تولی 
ای‌شب قدر ازسر زلفت نشان 
شمع هدایت چو برافروختی 
گرد زنعلین تو ای پادشا 
سکهٌ دولت چو به‌پطحا زدی 
صیت تو آفاق سراسر گرفت 


وصف‌تو ه رگزچونگردد تمام 


حلته بگوش حرت جبرئیل 
نور ده دیدهٌ عالم تونی 
درشب تو صیح سعادت‌نهان 
کفر و نفاق همه را سوختی 
چشم ملک راست به‌از توتیا 
بارگه عدل بهر جا زدی 
نورتو ظلمت زجهان بر گرفت 


ختم دمو د یم براین والسلام 





درمشت حضرت وصایت‌پناه» امامت دستگاه منظورنظر عنا یت هل آنی وممدوح 
ستایش بی‌نها یت لافتی»حضرت امیرالمومنین ؛ ایام المتقین ویعسوب‌المسلمین» اسدالته ۱۰ 
الخالب علی این اببطالب » علبه التحة والسلام 4 


آن علی والی عالی گهر 


شعر 


نور ده دیده اهل بصر 


برد بدوش خود ودورش‌فکند 


بعدعلی کیست ؟ حسن‌شاه‌دین نور ده دیده اهل بقین ۰ 
توس و آتگن رسفا گرم تاه مزر آننواه 
رهبر خاق است علی حسین آنکه ازاویافته‌این زیب‌وزین 
پاقر و صادق همه را سرورند د رشرف‌از کون‌ومکان برترند 
موسی کاظم بجهان پیشو است راهبر اهل هدایت رضاست 
پاد سرم خالك بپای تقی جان و دلم باد فدای نقی ۲۰ 


پادشهانند بر اهل جهان 
جان همه را غرقه احسانشان 
یارب ازآنجا که توئی‌بی‌نظیر 


عاجز خود را بکرم دستگیر 


پادشه عدر پذیرم توئی 


ارشادالزراعه 


سسی یت تس ۳۳(۳ جر 
چچشچبچب۰پ9پ۰9۹9بپبپبپبپبب۰ب۰ب۰ب۰ب۰۰۰ب۰ب۰ب۰ب۰‌‌‌ 0 


۱ ۵ 


نه ز من آسوده بعالم دلی 
جرم فراوانل و خطا پیشمار 


روز قیاست که شود انجمن 


زره بکف از عمر برا حاصلی 
کرده‌ام ازلطف زمن درگذار 
با ثبی و آل مرا حشر کن 


در منقبت شاه گوید * 


تاد حفان فده ,با اشعتاه 
بتخصیص شاهی کز او دین وداد 
سپهر شرف آفتاب کرم 
سمی سلیل خلیل خدا 
ز رویش عیان فر شاهنشهی 
شریعت پناهی که از احتهاد 
ز خونریز » ارباب کفر و ظلام 
ز نور يقین آتشی برفروخت 
بسجاد شرع آبد مقیم 
ازو شد نوای هدی مرتفع 
شجاعت شعاری که دروقت کار 
ز تاب حسامش بهنگام جنگ 
سنانش متد دل ز هر بد کنش 
ز تیر خدنگش که شد دیده دوز 
بگرز گران سنک روز مصاف 
جوان‌بخت شاهی که گردون پیر 
سلاطین توران و ایران زمین 


که قائم بو د عالم از عدل شاه 
در لطف بر روی عالم کشاد 
شریف قریش و بلاذ امم 


اس 


ز ال کته مال سول 


ضیاء بخش عالم بنور هدی 
دلش را ز سر قضا آگهی 
پرافراخت رایات غزو حهاد 
ادیم زبین کرده یاقوت فام 
که چون‌شعله زدظلم وبدعت بسوخت 
قوی کرد ارکان دین قویم 
بر افتاد بئیاد هر مبتدع 
زد نیغ چون شاه دلدل سوار 
بسوزد دل عالمی بیدرنگ 
زبان تیز گرد از بی‌سرزنش 
بچشم عدو همچو شب گشت روز 
در آنروز پی‌گیر بد کوه قاف 
ندارد بجز طاعتش در ضمیر 
ملوك عرافین و خاقان چین 


ات زا ات ۳۹ 


سر افکنده در خدیتش بنده‌وار 
سکنلر نشانی که تدپیر او 
چ+روم وف رنگک وجه مصر وچه‌شام 
سلیمان مکانی که از عدل و داد 
چنان عام شد عدل آن سرفراز 
آکند میش درمنزل گر کی خواب 
کریمی که از لطف احسان او 
جهان کهن از وجودش بدیم 
جواهر کفش » گوهرافشان شود 
بهنگام بخشیدن سیم و زر 
بوقت تمکن به بخت حلال 
بدستور وشیروان و قیاد 
غلط گفتم ای شاه گردون توان 
پر آه تو سر از قدم ساختی 
ز طور نو آموختی سروری 
چو مدح دعای تو بی‌غا یت است 
دعای تو گویم که روحلامین 
خدایا که این‌صاحب تخت‌وتاج 
سرافراز بادا بپهر دو حهان 


همه عالم از عدلش آباد باد 


تست و رن مت تچ ی 


بجز طاعت او ندارند تا 
درآورده عالم به تسخیر او 
مسخر شد از ضرب تیغش تمام 
جهان را بسی زینت و زیب داد 
که تیهو نشیند به پهلوی باز 
زند خنده کبکث دری بر عقاب 
همه خلق گشتند خواهان او 
بود قدر مردم ر جودش رفیع 
زمین رشک دریای عمان شود 
پرحمت کند بر فتیران نظر 
دهد ظالمان را بسی گوشمال 
بود حارت مملکت در بلاد 
اگر زنده بودی انوشیروان 
لوای اطاعت بر افراختی 
رسوم جهانداری و مهتری 
ترا خود به تعریف کی حاجتست 
باخلاص آمین کند از یقن 
9 شرع نبی یافت از وی رفاج 
قرین عطایش کهان و مهان 


دل غاق از احسان او شاد باه 


۷ 


وبعد معروض رای عقده گشای اهل قول ومرفوع ضمیر منیر دقایقپذیر اریاب 


بصیرت وعقول آنکه چون فقیر کم‌بضاعت؛حقیر بی‌استطاعت خالك درگاه پیرانصاری 


۸ ارشادالزراعه 





قاسم‌بن یوسف ابونصری از تفرقة روزگار جفا کار وجفای مردم بیوفای ستمکار که 
پیوسته نفاق وحسد » شیوه و پیش ایشان است » کنچ عزلتی و کوش محنتی اتفاق 
افتاده‌بود»د ردل چنانمیگشت ودرخاطر چنان‌بیگذشت که بدتی‌بعنایت ملک خلاق 
به تحصیل علم سیاق که مخترع این علم شریف که مزین است بنکات و دقایق 
لطیف » حضرت امیرالمومنین و ابام‌المتقین » اسدالته الغالب و مطلوب کل طالب 
علی‌بن اببطالب علیه‌الصلوات والسلام است . مشغول بوده و جمع ابواب آثرا 
کما ینبغی دانسته » بعمل درآورد .۰ کنون باز وقت آن است که درمهمی از امور 
سیاق مدخل نماید تادرچمن روزگار از هر حس و خار جفائی نباید کشید » تاآنکه 
شبی در واقعه دیدم که شخصی بییگ ند ند عالی مکان و سدره متام یعنی حضرت 
شیخ ا لاسلام بقرب حضرت باری ابواسماعیل خواجه عبدالّه انصاری قدس روحد 
میفرماید که تخلص سابق را برطرف نموده قانعی تخلص کن» چون فیض این اشارت 
يا بشارت » نسیم آسا برساحت خاطر گذر فرمود و غنچه مراد شکفتن گرفت ‏ وگلشن 
ضمیر را از و گلی واشد » بخاطر رسید که این واقعه اشارت بقناعت است و نظر 
عنا یات و اشفاق آنحضرت نسبت بحال این فقیر حقیر موروثی‌است»چنانچه درمقامات 
حضرت خلایق پناه » ولایت دستگاه؛ شیخ‌ابونصر طبسی المشتهر به پیر حاجات که 
جد این فقیر است » مد کور است که نظر کیمیا اثر وتریبت آنحضرت بدان رتبه و 
مقام رسیده » پس در امری شروع باید کرد تا سیب خشنودی باری و برایا بوده 
و مبوجب جمعیت و فراغت هردوسرا گردد و تفال بکلام معجز نظام » حضرت بلکك 
علام عزاسمه نمود تاهرچه بظهور آید بدان قیام‌واقدام نمایدءاين آیت باب رکت‌آمد؛ 

«هوالذی انزل من‌السماء ماء فاخرجنا به نبات کل شی فاخرجنا منه خضراً 
ونخرج منه حباً مترا کباً ومن النخل‌من‌طلعها قتوان دانية وجنات من‌اعناب والزیتون 
والرمان مشتبها وغیر متشابه انظروا الی‌ثمره اذا ائمر وینبعه ان فی‌ذلکم لایات لقوء 


یومنول» وألیه خر حافظ ومحید یا رحمن . 


مقدببه مولف 4 


وترحمه این آیه چنان است که ۰ و اوست آنکه فرو فرستاد ار ابر یاازحانب 


آسمان آلهی آبی» پس برون آوردیم بان آب رستنیهائی هرچند مجمل ذ کر فرسود 
آنگه بفصل میگوید » پس برون آوردیم ازاین آب چیزی سبز ء یعنی گیاهی کد 
ازتخم رسته است و بیخ‌وشاخ پیدا کرده است برون میآوريم ازاین گیاه سبزٌ دانه 
بریکدیگر مر کب شده یعنی خوشه و بیرون آوریم از خرما بنان ازشکوفه وغنچةُ 
وی شاخه‌ها» بیکدیگر نزدیک یعنی برهم پیچیده یابزمین نزدیک از بسیاری بار 
ودیگر برون آوریم بوستانها از انگور وبرون آورپم بآب باران درخت زیتون را و 
درخت اناررا درحالتی که‌آن درختان بعضی به‌بعضی‌بانندند نه‌دربزرگی ونه‌مانند 
یکدیگر درطعم » میوةٌ بعضی بغایت ترش میباشد وبرخی شیرین وبعضی ترش و 
شیرین » بنگرید هر درختی چون بیرون بیآورد میوهٌ خودرا بغایت خورد وبیمزه 9 
بنگرید دررسید گی وپختگی او چگونه شکل و مزه و نفع ولذتی اورا پدید آید , 
بدرست ی که دراینها که یاد کردم نشانه است بروجود قادری حکیم » هر گروهی‌را 
که بگروند. 

ازاین اشارت که مشتملست بربشارت چنان مفهوم گش ت که در امر زراعت 
شروع نمودن متناسب است ودر صحیح مسلم بخاری از آن تازه‌نهال چمن رسالت 
وثمره شجرهٌ نبوت وخلاصهٌ مزرعة دنیا و آخرت مروی است که فرسود : لاتغرس 
مسلم غرسا ولا تزرع زرعاً فتا کل مئه انسان ولادابة ولا شییء الا کانت لد 
صدفه , 

وفی روایة : صدقه الی بوم‌القيامه 

یعتی صاحب دولتی که در صحن چمن روز گا رکه برع دارالقرار است ؛ 
نهال دولتی بنشاند پاتخم سعادتی فشاند» هرفردی ازافراد انسان که ازآن بخورد 


وهرشخصی ازاشخاص حیوان ازآن تمتعی گیرد » صاحب آنرا ثواب صدقةٌ کامله 


۱۰ ارشاداازراعه 

باشد , ودر روایتی آنست که مر اور صدقه کامله باشد . ودرروایتی تا روز قیاست. 

واین‌معنی عبارت از دوام انتفاع و مثویات آنست بصاحب آن باعتبار آن مزروع و 

آن مغروس » زیرا که هرچه ازآن بدر مزروع کرده مود وآنچه از اغصان آن‌درخت 

نشانده شودء‌ثمرات ونتایج آن بصاحب آن عاید گردد تاروز قیامت ودرروایت دیگر 
هم در صحیح مسلم از آن حضرت مروی است که فربوده است ۰ 

(مامن‌مسلم تغرس غرساً الا ما کان | کل‌بنه له صدقة وبا سرق له صدقة وبا 
| کل‌السیع فهو له صدقة وسا | کلت الطیر فهو له صدقة) 
یعتی هیچ مسلمان نیکختی درختی ننشاند » بگر انکه هرچه خورده شود 

از آن درخت برو را صدقة کامله است وآنچه از آن درخت از آن نیکیخت دزدیده 
شود.‌بر آن مسلمان‌را صدقه است وآنچه ددان ومرغان بخورند مر اورا صدقه کامله 
است ود زخر دیگر آبده که هر که درسایة آن درخت منفعتی کرد آن بئفعت صدتهٌ 
آن بود که درخت را نشانیده است , ودرحدیث دیگر آمده است که قال رسول‌الته 
صلی‌انته علیه وآله وسلم ( اذا قامت القيامة وفی یدك خشبة فاغرسها ولا تلتها فتد 
انبتت وائمرت ثمرة فیا کل انسان) حضرت پیغمبر صلی‌انته علیه وآله وسلم میفرباید 
که چون روز قیامت شود ودردست تو چوبی باشد» آن چوب را بنشان ویینداز شاید 
که سبز شود واز آن میوژ حاصل شود کسی بخورد و نفعی از آن بکسی برسد ودر 
مشکوة از حضرت سید کائنات علیه انضل الصلوات وا کمل‌التحیات مرویست که 
فرموده : اطلبوالرزق من خبایا الارض و قطب‌الاقطاب شیخ نجم‌الدین قدس سره 
در مرصادالعباد این حدیث را مذ کور ساخته وترجمهٌ این حدیث را عزیزی در سلک 
نظم درآورده قطعه است ۰ 


۲ 


طلب ررقش از زراعت کن که شداین شیوه‌د رطریقت فرض 


س_جر« ست مه جه و سب وت یبد 


بقدبة ملف ۱ 


زانکه صدر رسل چنین فرمود اطلبوالرزق من خبایاالاارض 
ودرفتاوای خلاصه گنته ( که بعداز علم خواندن بهترین کارها زراعت است 





وبعد از آن تجارت ) وفتوی براین است و مشهور است که چون حضرت ابراهیم 
علی نبینا وعلیه‌السلام عمارت بابر کت خانهٌ کعبه را باتمام رسانید » گفت الحمدالته 
که مرا توفیق اتمام عمارت سپهر مرتبت » ریا منزلت کرامت فرمودی » در زبان 
حضرت جبرئبل امین بفرمان رب‌العالمین نازل‌شد که حضرت حق جل وعلا میفرماید 
13 ند را طعام داد » دلی را بدست آورده که شکر بجای بیاوری ؟ آتحضرت 
بدان جهت مدتی بطعام‌دادن اشتغال میفرماید تا آنکه باز جبرئیل نازل شد کد 
حضرت احدیت عزت حکمته وجلت عظمته میفرباید که طعام‌دادن نو مخصوص 
است بجمعی پس در امری شروع نمای که فایده عام باشد » پرسید آن کدام امر 
تواند بود گنت که آن امر زراعت است که دردنیا جمله را سبب حیات ودرآخرت 
موحب درحات است ؛ بدان‌حهت آنحضرت بامر مذ کور اشتغال میفربود وفواید آن 
بجمله میرسید وحضرت احدیت ازآن امر راضی وخشنود گشت چنانچد گنته‌اند : 


رباعی 
خواهی که به دارین‌سعادت‌یابی وز محنت و اندوه فراغت یابی 
خشنود شود از تو خداوند کریم این جمله‌بدان که‌د رزراعت‌یابی 


وازسخنان عالیجناب » هدایت‌پناه » سعادت دستگاه سیداسماعیل گر گانی است 
که سبب بقای عالم چهارچیز است : اول ابر دهقنت » دوم صنعت اصحاب حرف ؛ 
سوم سیاست ومهابت بلوك وسلاطین که نظام عالم وعالمیان بشمشیر است » چهارم 
علم علماء که سویت بیان خلایق بقلم نگاه دارند و حسابهای تواریخ که کافهٌ 
خلایق بدان حاجتمند باشند بقلم ایشان باز بسته است؛ این چهار طایفه سیب بقای 
عالمند » اما چون بحقیقت نگاه کنی بدانی که دهقان نیز سیب بقای این سه طایفهُ 
دنگراست که گر وراعخ ارنیان:برخیرد: سیاتسماه حوانات فرح تیا کید 
ابا ا گر اين سه گروه دیگر فرض کنی که نباشند زند گانی درشدت ورنج باشد » ابا 





بکلی حیات منقطع نشود وچون دراین باب تأمل کرده شود محقق گردد که زراعت 


۱ ارشاد الزراعه 


نیکوتر حرفتی است و حرائت بایسته تر صنعتی وآنچه از محصول در افاضت خیرات 
جانوران تواند رسد از هیچ آفریده » صورت نبند د که دروجود آید جز دهتان را . 
پس دهتان بدین قضیه از همه اصناف خلق بهتر باشد و بوید این قول » حدیث 
حضرت رسالت‌پناهی است صلی‌الته علیه وآله وسلم که خیرالناس من ینفع الناس » 
یعنی بهترین مردمان آنکسی است کد بمردم نفع رساند و دهتنت ابری است که 
مجموع منافع درآن مندرج است و این صنعت نزد الته تعالی دوست‌تر است از حمله 
صنایع زیرا که اگر امری از این کار شریفتر بودی حضرت (حق) سبحانه و تعالی 
بحضرت آدم صفی علیه‌السلام آن کار تعلیم فرسودی ونیز تو کل که سرمایه جمله 
متعبدان است از لوازم دهاقین است که تخم میپاشند وتوکل میکنند و در آثارآمده 
که روزی حضرت امیرالمومنین و امام المتقین اسداته الغالب علی‌بن ابیطالب 
علیه الصلوة والسلام بتومی رسید که شعار درویشان داشتند سئوال کرد که . 
من انتم» فقالوا نحن المتو کلون فقال علیه السلام کل انهم یکذبون انهم يا کلون 
ابوال الناس بالسئوال . آن المتو کلین الذین ینظرون فی‌الارض وینظرون رحمة 
ربهم»پرسید از ایشان چه کسانید» گفتند که ما مت وکلانيم امیرالممنین علیهالسلام 
ات ما دروخ میگویند » ایشان آنانند که مالهای مردمان میخورند به‌خواستن» 
مت وکلان آن طایفه‌اند که تخم درزمین کنند وچشم برصنعت خدای عزوجل دارند 


لس کار دنا وآخرت پاسر د هتت منتظم شود ودراپن پاپ سخن پسیار است وفواید 


در حیوقالحیوان آورده که ابن‌غیاس رضی‌النه عنه فتوی داده که ای تس 
درمرض فوت وصیت کند که ازمال من ثلثی به‌متو کل دهندءآن متو کل د هقاناست 


واین دلالت م‌کنا: بر شرف زداعت که متو کل دفقان باشد . 





تا سس 


مقدیه مواف ۱۳ 


نیز نقل است از سلطان سلت بصطفوی وبرهان حجت نبوی» بیوءٌ دل اولیاء 
وحگر کوش سید انبیاء ناقد علی»وارث نبی» عارف عاشق»امام ابومحمدجعفر ضادق 
علیه الصلوة والسلام که دهقانی سالخورده که لطایف اوقات را بوظایف عبادات و 
طاعات مصروف میداشت چون از سرای غرور بجوار رحمت رب غفور پیوست آن 
حضرت اورا درواقعه دید که در ریاض بهشت به‌بهجت و شادمانی تمام سیر میکرد 
از او پرسید که این قرب و منزلت بچه عمل یافته‌ای جواب داد عباداتی که ازمن 
واقع شده بود وبدان امیدواری تمام داشتم هیچیک ازآن مقبول درگاه حضرت حق 
بت شدم که چه سازم ثا گاه صد‌ای ندای پادشاه بخشنده بهربان حل عضظمته 
برآمد که یکی از دوستان ما در نیم روز بر کنار فالیز تو میگذشت از روی اخلاص و 
اعتقاد تمام خربزه‌ای پیش آورد ی که از آن محظوظ و بهره‌سند گشت ویدان جهت 
کنا هان ترا بیامرزیدم واین منزل شریف ومقام لطیف ازآنجا میسر شد ونقل است از 
ابام جعفر صادق : 


۳ 


آنکه کارد ز غله یازدرخت یکهزار از عنایت رازق 
میشود از بهشتیان به یقین بعنایات حضرت خالق 


ودرشرحی از شروح پخاری مذ کور است که درزمان سابق روزی نوشیروان 
عادل برسم سیری بصحرائی رسید » پیری کار کرده » سالخورده‌ای را دید که درخت 
مینشاند ازاو پرسید که چه‌درخت مینشانی ؟ گفت درخت جوز يا زیتون .ازاو پرسید 
که کمال ثمرات این نهال درمدت چندسال است؟دهتان صاحب تجربه حواپ داد 
که مدت سی‌سال این نهال امید به‌بر بيآید » انتفاع ادا ار ام بر 
نوشیروان از آن دهقان بپرسید که چندسال ازعمر ت وگذشته» گفت‌صدوبیست‌سال که 
مدت عمر طبیعی است . نوشیروان تعجب کنان گفت نهال‌نشانیدن این پیر بعد از 








۱4 آرشاد ال راعد 





پیر گفت ای پادشاه این درخت‌نشانیدن من ازخرافت یست بلکه بمصلحت آنست 
که همچنانکه من ازدرختان‌مردمان خورده‌ام وتمتع گرفته‌ام دیگران نیز ازدرختان 


من میوه خورند , 


۲ 6 


ظ 
دیگران کاشتند و ما خوردیم با بکاریم‌ودیگران بخورند 
وازعادات حسن نوشیروان چنان‌بود که هرگاه سخنی‌نیکو شنیدی گفتی‌زهی ! 

احسنئت ! و واب خزینه‌داران مبلغ چهار هزار درهم زر بانکهن انعام مدنگ 

انوشیروان درجواب گنت زهی! احسنت نیک وگنتی ! نواب چهارهزار درهم به‌پیر 
انعام کردند ,بعدازآن پیر شیرین درجواب گفت که نه پادشاه بفرمود که‌این درختها 

دیر بیوه خواهد داد؟ خوش زود میوه داد » انوشیروان گفت باز زهی احسنت ! 

چهار هزار درهم دیگر به‌پیر عطا فرمود » پیر باز گفت غریب‌تر اینکه درختی 

درسال یکبار میوه میدهد واین درختان من دریکسال دوبار میوه داد . انوشیروان 
باز گنت زهی ! احسنت ! چهار هزار د رهم دیگر به پیر انعام فرمودند و تازیانه 

براسب خود زد که خزینه من به‌شیرین گوئی این پیر وفا نمیکند و روان شد, 
چنانچه افصح التکلمین و املح المتأخرین » افتخار آل طه و پس امیر سید 

بدرالدین محمود ابن‌امین رحمة‌اله علیه بضمون این زیبا حکایت را در سلک نظم 

شرف انتظام داده قطعه بیان نموده : 
شهریارا آن شنیدستی که روزی در شکار 

شاه کسری کرد سوی پیر دهقانی گذر 
پیر د هقان‌جوزبن‌میکشت» باوی گفت شاه 

نیستی گوئی بتحقیق از فلاحت با خبر 
جوز بن گویند نارد کمتر از سی سال بار 

تو کجا یابی ازو بر روزگار خویش بر 


سس ی و مد سس سر پا ۳ 





هسوسو و و دز سا 





گفت ما خوردیم بر از کشته های رفته‌ها 
هر که آید که نری از کشتهدهای با بجور 
شاه‌را ازوی خوش‌آمد این‌سخن گفتا کدزه 
یکهزار از بهر وی گنجور شه بشمرد زر 
پیر گفت»ا ز کشت غیری بربه‌سی‌سال‌آورد 
کشت من باری به‌یکروزآمدی خسروبه‌بر 
شاه کسری بار دیگر بهر تحسین گفت زه 
خازنش چون بار اول داد زر بار د گر 
من کنون زان دیهقان هیچ کمتر نیستم 
صد ره از کسری توخود هستی برتیت‌بیشتر 
کرده‌ای شعر برا صد بار نحسین و نشد 
یکره احسان همره تحسینت ای جمشید فر 
کی‌توانم‌حمل کرد این حال برتتصیر شاه 
طالع بد فال من شد و ریان رک که 
آورده‌اند که در زمان حضرت ساطان ابراهیم رحمةانته علیه » باغبانی بود که 
مدتهای مدید بزراعت مشغول بوده وعمر نازئین بعمارت باغ وبستان صرف نموده » 
باغی رسانیده بود که چمن فردوس نشانش از نزاهت اشجار» خالك در دیده ارم 
کرده بود وازطراوت ازهار و انهار » داغ حسرت برسینه بوستان خورثق نهاده 
درختان رنگارنکش را جلوه؛ُ طاووسی ظاهر » وا ز گلهای زرنگارش فروخ تاج کاوسی 
پاهر » زینتش چون رخسار شاهد حله‌پوشی منور ونسیم هوایش » چون کلبه استاد 
عنیر فروش معطر » درخت جوان‌بختش » ازبسیاری ثمار » چون پیران پشت خمیده 
و میوهُ حلاوت‌آمیزش چون حلوای بهشتی بی‌حرارت آتش رسیده » الوان میوه‌های 
رببعی وخریفی درغایت ناز کی ونهایت لطیفی انگوری بود که خامٌ حکمت شرح 
کمالش را برصحيفه شریفهُ فانبتنا فیها حبأً وعنباء کشیده وچون آبل تر ب رکف ب رک 
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1 ۱ ارشادالزراعه 





اخضر رسیده ویرحوالی چمن های زرنگار» خربزه سبزخطء طرفه عذار» چون ماه تمام 
از افق سپهر مینا فام روی نماید » بجلوه درآمده » سیب بی‌آسیب چون ذقن دلبران 
سیمین‌تن » دلها را صید کرده وبرنک زیبا وببوی راحت‌افزا عالمی را درقید آورده ؛ 
امرود از سر هرشاخ » کوزه‌های آب حیات با صراحیهای پرجلاب نبات درآویخته و 
بصلای حلوای بی‌دود کاهلان بی‌سرمایه و سود را برانگیخته به پشمینه‌پوش»چون 
صوفیان شب خیز » رخساره ژرد سر از پنجره‌های خانقاه ابداع بیرون آورده و روی 
گردآلودش دل دردآلود» عاشقان را از مهر وماه نشان انتباه داده و انجیر بی‌نظیر» 
که دست قدرت وصف جمالش را برطبق والتین نهاده و حلوای زیبا از خشخاش 
و قند ترتیب داده » اثار » چون لب دلدار خندان وحریفان ظریف را آب دندان. 
پیت 

برای امتحان » گردون ز رکار فکنده جوهر یاقوت در نار 

شفتالوی سیراب » که هنوز دندان برلب نرسیده آب حسن از وی چکیده » 
زردآلوی آبدار» با رخسار زرد چون عاشقان شیداست و طعمش بغایت لطیف وزیا 
ورسیدن وی پیش از همه میوه‌ها ومقبولی آن نزد شاه و گداست توت بیدانه, باروی 
سفید» بغایت لطیف وزیبا دردل همه کس شیرین وآب روی وی همه‌جاست, القصه 
تعریف باغ پیر بی‌نظیر باطراف وا کناف عالم منتشر شده بود وهر کس ازباغ بوستان 
پیر دهقانی نهالی بطریق استدعا ستانیده بود » بهرمحل میکاشت . چون پیر دهقان 
بحکم حضرت سبحان از سرای غرور انتقال کرده و بجوار رحمت رب غفور پیوست » 
اورا درخواب دیدند وازحالتی که بعد از وفات واقع شده بود پرسیدند گنت خداوند 
تعالی گناهان مرا آمرزید وبرا بروضةٌ نعیم رسانید » گفتند هیچ دانستی که 
میت آمر رن توچه بود ؟ جواب داد شخصی ازیاغ من نهال میوه برده و کاشته 
بود » مگر درویشی بباغ آن شخص رسیده بود واز آن درخت قدری میوه نزد آن 
درویش آورده که از آن محظوظ و بهرسند گشته واز روی نیاز بدرگاه بی‌نیاز زبان 
بدعا کشوده گفته خدایا ء آنکس که این نهال رسانیده وآنکس که بحافظت نموده 








مقدیه مولف ۱۷ 
دقد پر د رصعدن ججن روزگار نهال دوسدی ۴ دیاب نما درل ۳ نجم سعادتی ۳ داب کفشاید ‏ 
تا در هر دوسرا نفع وفایده آن بروزگار آنکس‌عاید گردد . جنانچه گفتهاند » هر حه 
کاری همان به یقین دروی . 
یت 
ی 
چون دشته خود بدست شود میدروی 
تجمی 4 نکو در است ار کا ری ده 
آورده‌اند که در زان حضرت سایمانعلی نمینا وعلیه | لسلام خواحه‌ای پاغی 
ساخته بود » حون روضه «ضوان دلکشای و مانند فردوس پرین » بهجت افزای » از 


نزا هت وصفا » چون بوستان بهشت تازه وخرم » وازغایت طراوت ونضارت رش ۱۰ 


نظم 
بسی ار شکفته براطراف باغ برافروخته هر گلی حون چراغ 
ریاحین دمیده براطراف جوی صیا عطر بیزو هوا مشک بوی 
درختشی ر طِ بی دل آویز ذر کی هش ز سو سن زبان تنیز تر ۱ 


ویکی از زاهدان پاك طیئت و متورعان پا کیزه سرشت را ضیافتی کرد » کد 
خان‌سالار فلگ بزمی بدان زیبائی ندیده بود و گوش روزکار سماطی برآن آرایش 
نشینده وطعاه‌های لیذ که از موائد خلدبرین نشان میداد » حاض کرد و شربتهای 


خوش‌گوار کد از حلاوت دوق از شراب طهور حکا یت میکرد بنظر آورد " 


نظم ۲۰ 


اناهای نوشین عنیر سرشت خبرداد از خوردهای بهشت 
زسرغال فربه لو کونی پا ط برآورده پر مرغ‌وار از نشاط 


ز لوزیده ها و ژ حاوای در بتنگ آیده تیگهای شک 


۱۸ ارشادااز راعه 


حرف ذوع فستماتل 1 گفت کد باغی عظیم زیبا و روضه ای بغایت دلخغاست »ما از 
ار کان دولت » هر کس که خواهد مثل این باغ تواند ساخت , باغ حنان میباید 
ساخت که دیگری را بل آن ساختن میسر نشود و مانند آن میوه در هیچ بوستال 
بدست پیاید , گنت آن کدام باغ تواند بود ؟ جواب داد نهال احسان در بوستان 
هنت تشانیدن تالمرة لیکو بد هد » وسردی زمستان و گرد تابستال‌را دراو تصرف 
تتواند کرد . حون 1 صاحب دولات خواحد را بغا یت متاثر یات » ۵عا ۷ 0 
الهی چنانچه امروز این باغ اطیف‌ومنرل شریف مقاماین خواحه است ؛ فردا نیژ در 
ریاخضی پهدت بدا دولت سراقراژ کردانا. حول‌شب دوآید 1 خو احه در واقعد د دلب 


۹1 پباغی رسید » بغایت‌دل کشا وروضه‌ای دید خوش هوا , 


نم 
درختانشی نگ ماه پا لا بل ۳۵ پرا یشان سیوه های خوش سب 
زبالای درختان سرافراژ نواخوان گشتهمرغان خو ش آواز 


شخصی طبقی از میوه‌های لطیف چیده وپیش آورد . 

پرسید کد از کدام باغ است این سیوه‌خوش که‌چون‌چراغ است 

گفت ازآن‌تواست که دیروز فلان‌زاهد را خاص له » بباغ خود برده بودی» 
او ترا دعای خیر کرد وتیر دعا برنشانه اجابت رسید ودرعوض‌آن » این‌باغ را بنو 
ارژانی داشتند . پس در دنیا زراعت نمودن ودرخت کاشتن را برجمیم صنایع مقدم 
باید داشت که فایدة دنیا وآخرت دارد . 

یدنا عاقلانه تخم کاری بعقبی در ِ و باغ بهشتی 

واز | کابر نامدار وفضلای روژگار درباب علم فلاحت که عبارت از زراعت 


وحرائت‌است معا نی‌لطیف بخاطرشریف گذ را نییده » فوایدپسیار بیال‌فرسوده‌اند , جنانجه 


مقدمة موف ۱۹ 


عالیحضرت هدایت رتست » ریا مئزلت ؛ قطب‌الاقطاب » سالک طریق رپ لا ریاب 


پیر هدی زبده أنصاریان روحه‌انته بروح الجنان 
مقرب‌حضرت ۳ رک ابو اسماعیل خو اجه عبداله‌انصاری قاس سره فرمودند کد: 


کار نماز است وییشه بر زگری» بافی‌نان است وحبله کگری 


عزیزی این کلام را در سلک نظم درآورده وشرف انتظام داده : 


از دار بتا خواحد ۰7 با ری بگذر ز خیال بدعت وحیله گری 
زین دارفنا هرآنچه مقصود بود کارات‌نماز ویشداقی برو ار 
ونیز آذحضرت دراین باب رباعیی فرموده‌اند 
رباعی 
در گوش فقر گوشه‌ای‌حاصل کن وز کشت نیا ز خوشه‌ای‌حاصل کن 
در کهنه رباط دهر غافل منشین ره‌د رپیش است‌توشه ای‌حاصل کن 


و ازحضرت قطب‌الاقطاب » مظهرالطاف ربانی ومظهر آیات سبحانی » کاشف 
اسرارالطریقه »مهبطانوارالحقیقه » شیخ الاسلام احمدجافی قدس النه‌سره‌السامی چنین 
مشهور اس ت که در زان حضرت خواجه » بازرگانی بود که‌سال بسیار فراهم آورده 
بود واشرف اوقات را بطاعات وعبادات مصروف بیداشت و او را سمرضی صعب روی 
نمود » بخاطر گذرائیده عهد ونذر کرد که چون حضرت پرورد گار حل وعل او را 
از شفاخانه ننژل من‌القرآن‌ما هوشفاء و رحمة للمومنین شفاء عاجل 
کرامت فرماید هزار خانقاه در راه ورضای حضرت حق سپحانه‌تعالی بسازد که فقراء 
و مسا کین آنجا سا کن بوده » صیح وشام بعبادت ملک علام جل ذ کره مشغول 


باشمند . چول‌مرضص او لجبم دسا بدل شبد 6 حمر یافت حمعی کد اسوال اورا پرسم تجارت 


۰ظفظفظأظذثضثضذههههه جح« 


+ ۳۲ ارشادالزراعه 


سس 


تیحاب چین و حطای میبرده‌اذد قطاع الطریق سر راه بر تسان گرفتد آن اموال ۴ 


پرده‌اند » خواجه متحیر شد که چه سازد واین نوع عهد ونذری که کرده چون میسر 
شود . شبی بدرگاه قاضی‌الحاجات از روی عجز ونیاز نالید که بارخدایا غریب‌حالتی 
مرا دست داده تو چارهٌ کارمن کن , درواقعه دید که شخصی بدر میکوید که چون 
اموال ترا دزدان برده‌اند وعاحز شده‌ای درعوض هرخانقاه درخت توتی شمان که تا 
قیاست ثواپ آن بروز کار ثو عاید گردد ویعهد و نذر خود وفا کرده باشی . خواجه 
چون دار شد پشادمانی ذمام فکر درخت کاشتن مود ودره‌حافظات آن مکوشید 


۳ به پردر آمد ومردم ازاو محظطو ظط ویهره‌مند گشتند ودعای خواحه نیز حاصل شد, 


شعر 
ای‌د ل‌چو بهشت‌وآخرت میطلبی وز رب غفور مغفرت میطلبی 
مشغول نما ز و د ظقت پاش بردام سا ِ 1 ز سمرحعمت میطلبی 


حضرت حقایق شعار» معارف‌آثار » مظهر آیات‌الهی ومظهر نکات نامتناهی » 
قدوهٌ فصیحاء روزگار » نادره عرفای‌ادوار»عیسوی کلام 6 معج زنظام حکیم گرا 
قوام الملة والحقیتةوالدین »؛ شیخ‌نظامی قدس اننه‌تعالی » درباب زراعت نمودن پیر 
دهتانل» دردشت بی‌آب‌وسامان وبدآنجا رسیدن حضبر ت سایمان علی ثبینا وعلیه السلام 


وتعجب نمودن آن ؛ اپیات آبدار » تخبهآثار» بیان فرموده‌اند ۰ 


نظم 


روزی از آنجا که فراغی رسد باد سلیمان بچراغی رسید 
مملکتش رخت بصحرا نهاد تخت بران تخته مینا نهاد 
دید بوعی که دلکی قاود قفیت برزگری بر درآن ساده دشت 
خانه ز مستی غله پرداخنه در فله دان عدم انداخته 
دانه فشان کشته‌بهر گوشه‌ای رسته زهر دانه او خیشه‌ای 


پرده ازآن دانه که دهتان گشاد بنطق مرغان صلیمان شاد 


مقدم موقلف ۲۱ 


گفت حوانمرد شو ای پیر مرد 
دام نه و دانئه فشانی من 
بیل نداری گل صحرا مخار 
ما بسی از آب زمین کاشتيم 
تا تو در این مزرعة دانه سوز 
پیر بدو گفت مرج از جواب 
باترو با خشک مرا نیست کار 


آب من از یک عرق پشت من 


کاین قد رت بود پما یست حو رد 


مکن 


| چو منی چرب زبانی 
آب نداری جو دهتان بکار 
زانچه بکشتیم » چه برداشتیم 
کشت بی‌آب چه آری بروز 


فارغم از پرورش خالك و آب 
دانه زسن » پرورش از کرد گار 


ثیست عم ملک و ولادت مرا ۳ زدم این دانه کفایت مرا 
آنکه بشارت خودم مید هد دانه یکی هفتصدم میدهد 
دانه بانبازی شیطان مکار تا ز یکی هفتصد آید پیار 
دانه شایسته باید نخست 5 کره خو ده کشاید د رست 


این یمین وحم اه دراین باب قطعه ای رس بیال فرمو ده ند 1 


قطعه 
نت کشا | گر خواهی با توگویم که حچیست | کسورشن 
تن میکشد بقلابی ثیست توفیر او چو تقتصیرش 
گر ترا نم 9 زراهص, با ید من بگویم که چیست تدبیرش 
آن فواید که اندر این کار است عال عاحز شود ز تقریرش 
از یکی هفتصد شود حاصل پنگر اینک باصل و توفیرش 
پیش ازاین است نیز رحمت حق هم ز تاخیر توست تقصیرش 

قطعه 


پادشاهی نزد امل معرفت آزاد گی است 


هر کد پند آرژو بگشاد از دل؛ پادشاست 
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سب ارشادالزراعد 
گرد خال آستان کلب آزادگی 
کرخوددارد لس , احل خردرا تونیاست 
5 (دعئی پر 45 د رورت بهم ماند دونی 
از یکی خیزد شکر وآن‌یکث زبهر بوریاست 
کرصفا خواهی ره وحدت میر زیرا که آب 
پر سل خوا ری رشن له مر خانگی 
۳ بدائی آنچه ریش در لسشُو ودماست 
حستن کو کرد احمر ععر ضایع کردن است 
زور بر خالك یاه آور 45 یکسر کیمیاست 


قطءه 
مرا از هر چه در عالم خردمند مر ایا از فداهت. بیشیارد 
طریق دهقیت آمد گزیده کهدهتان ندرود حز آنچه کارد 
مرا لقمه‌ای نان که در خور بود پدید آورم از ره دهتنت 
پنزد یک دونان نخواهم نمود زبهر دو نان بعداز این‌سکنت 
بن و طاعت و کوش عافیت زهی پادشاهی زهی سلطنت 


و عالیجناب هدایت ساآب , ولایت آیات ء عرفان دثارء حقایق آثار ء 
مظهرالطاف ربانی ومظهر آیات سبحائی » کاشف اسرارالطریقه » مهیطانوارالحقیقه » 
اپوالمکارم » ر کن‌الدین , علاءالدوله سمنانی قدس‌انته تعالی روحه فرموده‌اند کد 
حضرت حق حل‌وعلا » زسین ومزارع را پحکمت آفریده مبیخواهد که معمور باشد 
وفایده بخلق رسد وا گر خلق بدانند که از عمارت وزراعت دنیا که از برای فایده 


مقدبه بولف ۳۳ 


[0۹ ۰۹۰۰۰ةذة2ة2ة2ف حبص۰ ‌. ت۰۹(‎ ۰۹۷٩۹ 


که از ترك عمارت و گذاشتن زمین معطل چه گناه حاصل میشود هرگز نگذارند 
اه آبدیات ان خراب شود » هر کس زمینی دارد که هرساله از آن هزار من غاه 
حاصل میتواند کرد » پتقصیر واهمال ثهصد من حاصل کنند وسبت آن صد من کد 
از حلق خلق دور افتد بقدر آن از وی بازخواست خواهد شد . واگر کسی‌را جائی 
هرت که پدلیا وصمارات او مینرداند خرشا عال ای و ا گر چنانچه از کاهلی ترلك 
عمارت زین کرده وآنرا ترك وزهد نام کرده جز متابعت شیطان چیزی دیگر نیست 
وهیچ کس کمتر از آدم لباز تسشت ؛ اخرویا و دئیویا , مثرپ حضرت سیحاثی ؛ 
خو اجه عبدالله تر کستانی قدس‌الهنعالی روحه نیز دراین باب رباعمی فرموده‌اند : 
ای تازه جوان بشنو از این پیر کهن 
یک نکته که هست بیگمان اصل سخن 
شت بکن و فریضه حق بگذار 
با خلق نکو باش و زراعت میکن 
و کیفیت گذاشتن این رباعی بزبان معجز بیان آن بزرگوار آید. چنانچه از 
حناپ سیادت سآبی » مراضی اعظم زا یر پیت لته الحرام ۳ امیرشمس‌الدین طباطبا 
کهد رجلس شریف آتحضرت بوده منقول است که روزی حضرت پادشاه دین پناه . 
مظهرا نوا را لسلطان‌ظل الته . 


سریرافروز اقلیم معانی ولایت بخش ملک زند گانی 
شهنشا هی که‌خاقان تایفغفور زمین د رگهش بوسیده از دور 


دارای‌جم‌شیدفر » فریدون خورشیدمنظر » صاحب‌تران اسکندر مکان »س رکز 
دائرء امن وامان » ابوا لفتح ساطان ابوسعیدگو رکان در اوایل حال در دارالملکک 
سمرقند بمجاس خاص حضرت خواجه آمده بودند واخلاص تمام » بخدام ایشان 
عرض کرده استدعای همتی واصیحتی مینموده فرمو دند که جات د نما وآاخرت دراین 


۱ ۵ 


چهار کلمه است وهر کس بدین عمل نماید » دولت دارین یابد : اول تعظیم ابر 


۳ 


تست 





دنت 


حضرت حق جل‌وعلا نمودن . دوم سنتهای حضرت رسالت پناه صلی انته‌عایه وآله وسلم 
گرامی داشتن سیم باخاق خدا شفقت کردن چهارم در رراعت کوشیدن , 

حضرت سلطان این چهار کلمه را قبول فرهوده وحقیقت آن را در دل عاداده 
وعغد نمود که چول حضرت حق‌سبحانه وتعالی مرا دولتی کرامت‌فرما ید » نیز بدین 
نوع عمل نمایم , بعداز آن طعام بمجلس شریف آن حضرت آوردند وآب طلبیده که 
دست مبا رک بشویند » جناب امیر سید شمس‌الدین محمد طباطبا ابریق وطشت 
1 له که ان بر تا رلک ایهان تخد ء حضرت خواحه فرسوده‌اند » که ای سید 
من خدبتکار سادات عظامم » روژ قیاست از عهده اینکار چون بیرون آیم شا 
بگذارید . وبعداز آن‌فرسوده بودند که ای سید ا گر من‌درشرق باشم وشنوم که کسی 
درمغرب محبت امیرالمومنین وامام متقین علی‌ابن ابیطالب علیهالصلوات‌والسلام را 
زیاده از من داشته باشد » من خود را از غصه هلالك سازم . 

غرض که حضرت ساطان همان شب درخواب دید که کسی باو بیگوید ء 
ای ساطان ابو سرعیل 3 آن حهار کلمه شیر که بحمد ق قبول کردی » بحضرت پادشاه 
علی‌الاطلاق نقرب‌تمام یافتی وحضرت احدیت‌عزت کلمة وجلت‌عضمته ترا پادشاهی 
کرامت فربود » باید که بهمین نوع که قبول کرده‌ای عمل نمائی ودربارةٌ رعیت » 
طريقةُ مرحمت فرو نگذاری . چون صبح‌صادق سرا زگریبان مشرق برآورد » بخدمت 
حضرت خواجه رفته این واقعه را عرض کرده » فرمودند که بمجرد نیت خیری کد 
در دل درآوردی » خدای تعالی دولت این حهائی را بتو ارزانی داشت. | گر ندان 
عمل نمائی سعادت آخرت نیز » بروحه احسن میسر است و دراثنای این حکایت و 
حالات‌بطریق نصایح » برزبان دربار » کوهرنثار » حضرت خواجه گذشته که انوشیروان 
عادل بعامل خود نوش تکه ۱ گر درولایت تو یکقطعه‌زسین نامزروع‌ماند » بفرمایم 


کهترا بردار کنند وحکمت دراين » آن بود که فایده پادشاه از خراج ناکك وخراج 


نس و و۳ 


متتلیه سواف ۵ ۲ 


مت توص سس و سس 





وقتی ایا شود که لت ابادان نود وآبادانی شود الا بزراعت و تا بارعیت 
مسامحت نکنند وآثار شفقت درحق ایشان بظهور نرسانند » زراعت میسر نشود. 
پیت 
مملکت آباد خواهی خلق را معمور دار 
وزسر ایشان بلای ظالمان را دور دار ۰ 
در زمان‌ساطان‌محمد خداینده امراء ولشکریان او بارعایا » زیادتی مینمودند 
وبمصادره مال از ایشان میگرفتند روزی سلطان باامرا گفت که من تا امروز جانب 
رعیت مرعی میداشتم » بعد الیوم این رعایت‌را برطرف میکنم 6 ار مصلجت است 
پیائید تاهمه‌راغارت کنیم وهیچ از امتعه وغیرآن پدیشان نگذاریم . اما بشرطاینکه 
دیگر علوفه ومرسوم ازمنطلبید وا گر بعداز این یکی‌از شما این‌نوع توقع والتماس ۱۰ 
ازمن کند او را درحال سیاست رسانم . امرا ولشکریان گفتند که مابی‌عاوفه ومرسوم 
جگونه توانیم بود ووظیفه وخدمت چگونه بجای توانيم آورد؟ پس سلطان فرمود 
که میت لس مجموع ومصالح سا وشعا وآبادائی از سعی‌و کار رعایا پاشد > 
درعمارت وزراعت وتجارت » چون ایشان‌را غارت کنيم » آن زمان چنین توقعات از 
که‌توان کرد ؟ شما اندیشه کنمد که اگرگاو وتخم از رعایا بستانید وغلات ایشان 


و ۱ 
بخورید 4 ایشان را ب4ضسرورت 3 زراعت پا ید کرد وبعداز آن 45 ترل زراعت کنند 
ومحصول تما شد » تما 4 خو | هید خورد ٩‏ ابر حون این مخنان استماع نمود ند » 
رزوی در وازش یت آورد ند . 

شخید م اژ بز رگان سین سنج 9 ساطان را ز وتا به‌تر ا زگنچ ۷۰ 


پس بهترین ابو است که دا تک زراعت کوشند ومردیان را نیز بزراعت 


و عم اه درغیب نما ید و دراحرای کاریزها وحویبارها و تهار ء سجی تمام بظعهور 


۲۹ 77 
رسانند » تا از نهال سعادت دنیوی و اخروی آن ثمر بسیارو فواید بیشمار حاصل 
نمایند وا زحعضرت ولا یت پناه » حقایق دستگاه » مظهرالطاف ربا نی‌شیخ ابوناصر شیبانی 
روح انته‌تعالی روحه کهمدفن شریفشی در شعیدیان‌غلیا قوشخ" واقع است حنال منقول 
است که در اوان حال و عنفوان جوائی بتحصیل علوم دینیه اشتغال میشموده‌اند » 

و واوقات شریف خودرا درایام شباب » بطریق صواب بتحصیل مصروف میداشته‌اند » 
پعد از آنکه دانشمند شده‌اند » پامر دهقنت اشتغال نموده » کما ینیعنی بدان امر 
قیام مینموده‌اند »چنانچهد رزمینی که زراعت‌مینموده‌ا ند بدست خودشخم میگرد انیده‌اند 
و گاو می‌رانده‌اند وطریق گاوراندن آن بزر گدار ؛ عالیمقدار چنان بیده که در یک 
سرزیین » ظر فآب ودر سر دپ ستی پرازعلیق گاو مینهاده‌اند کد هرئوبت گاوان 
از آن تمتع گیرند . وچوبی که گاو میرانده‌اند در نمد گرفته بوده‌اند ومحصولی که 
بد ینطریق حاصل مینمودها ند ما م صرف فقرا وسسا کین میکردداند . 

روزی درویشی دل‌ریش کهبظا هر وباطن آراسته‌بوده » درحینی که‌آن‌بزرگوار 
گاو میرانده چیزی‌طاب نموده » آن‌بزرگوار را زیاده از دوتاه نان‌چیزی دیگرنیوده» 
یکی را بدرویش داد وچون درویش دعای خیر کفته خواسته‌اند که تای دیگر باو 
بد هند » درحال درویش از نظر آن بزر گوار غیب شده و شییخ بگاو راندن مشغول 


۵ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۳ ۰ 
هی بوذ 6 حول بیاد دز مین رفمه شمه رز بیرولا امده 6 این حالت درمیال سردم 


اشتهار یافته . 


هر سعادت که بزرگان حهان یافته‌اند 
هیچ شک نیست که ازدولت د رویشان است 
آخرالاسر کند سلطنت عالم قدس 
هر کرا ترفیت از حطبرت عنفنهان است 
چود‌این واقعه بسحم حضرت سلطانل وسید دنیوی واخروی ساطان‌سنجر قاضی 


رحمذالته‌علیه رسید » انحضرت برسبیل تحفه » یک استر زر سرخ نزد آن پذر گوار 


(۱) خ .ل اباناصر  )۲(‏ خل : فوشیخ 





متدمه مولف ۳۷ 





فرستاده استدعای همت ففانحه نمود . حون درحینی که کاو میرانده‌اند بنظر شریف 
ایشان درآورده‌اند و کیفیت معروض داشته » فرسوده‌اند که ما را بدین زر احتیاج 
نیست»چون بیشتر [مبالغه نموده‌اند سشت‌غا کک‌برداشته‌اند ودردامن آن شخص کد 
زرآورده ریخته‌اند زر سرخ شده‌چون: خ .ل] زر را باز نزد ساطان‌برده چگونگی‌حال 
بعرض سلطان رسانیده»سلطان خود متوحه شده‌اند که‌آن بزرگواررا دریابند . چون‌بد 
شکید بان رسیده| ند» وآن‌عا لیمقد اردانسته ند که بدیدن او سیآیند»ا زصحیت سلطان احتراژ 
نموده» د رهمان‌سوضع درساعتد رپرده‌رفته اند» دیگر بیر ون‌نيامده , قبرآن‌بزر گواررا در 
همان موضع که خرقه خود گذاشته وغایب شده بود » ساخته‌اند . حون سلطان این 
حال بمشاهده نموده برخود یاه و تمه ودرآن موضع خانقاهی نا نموده وبقاع خیر 
دیگر » واثر آن ظاهر است. 
عرص انکه (اثر ابر دهقنت را شرف تمام نبودی » آن بزرگوار بدان قیام 

ننمودی وبدال بقام نرسیدی . 

ای خواحه بامر دهتدت باش بدام 

ذا روضه قدس باشدت حای و سقام 
چون خواجه ابانصر اگر بذر کنی 
آید ز سر میاد تو نقر خام 
وعا لیحضرت هد ایت.نزلت » حقایق‌شعار »عرفان‌دثار» صا حپ‌الذفس القدسید» 

جاسع اوصاف اللانسیه » قطب‌فلک‌الکرامه والولایه ومحیط م رکزالهدایه والاستقامه؛ 
تاش دز اول المهتد ین »؛وارثالا نبیاء والمرساین » قدوة الکاشفین ؛قبلةالواصلین » 
المتوجه الی جناب جلال رب‌العالمین » الواصل الیمقاصدالحق‌والیقین » شاه‌سیحان 
قدس‌سره را دراین باپ رباعی است . 

چون میگذرد عمر نکو کاری بد 


هک ۳ دی کسی با ۳ زک سب 


۸ ۲ ارشادالزراعه 





چون کشنه خود بدست خود میدروی 
تخمی که تکوتر است ار کاری بهد 
وعالیجناب » ولایت‌پذاه » هدایت دستگاه » کاسل با رگاه عنایت ؛ راهنمای 
راه حقیقت » محتشم روزگار ؛ ومحترم پرهیز کار » دانای کافی » شیخ زین الملة 
والطر یق والحقیته والشریعةوالد ین محمدالخافی " نیز »د رباب زراعت رباعیی فرسودها ند . 
5 از حملة کارها که در مملکت است 
کاری نتوان گنت به از د هقثت است 
از پرسلت فا دهدای بعیردت بگرخ 
دیوانگی و عاشقی و سلطئت است 
وازءضرت هدایت ناه » ولایت دستگاه » سلطان‌الاولیاء فی‌الافاق و » پرهان 
الا تقیاء علیالاطلاق » وارث علوم‌الانبیاءواله‌رسلین » کاشف‌رموزالاولیاء‌والمهتدین» 
"* قبلةالواصلین » برهان‌المارفین ء منبع‌العزوالسعادات » مرشدالدهر » پیر حاجات , 
بیت 
شیخ‌ابو نصر زیده فضلاء شیخ لا سلام 6 ملد علمات 
قدس التّه روحه ورزقنا فتوحه که مدفن میارك آن حضرت‌درقریه ایراوه بولایت 
طبس گیلکی ووطن‌مالوف آنعضرت وآباء واجداد ایشان ازقر یه بابکك بولایت زاوه 


و ۱ 
ومحولات آیست #رمو ده ۷« 


ای دل بد کم‌وبیش زراعت و 
نی مسلح کپور گوی ونی دم صعیر 
یکقطه زمین » حاصل آن شلغم و سیر 


بهتر که هزار قطعه در مدح وزیر 


خواهی که ز دهقنت نیابی آزار پموسته بدلخواه توباشد همه کار 
۳ و آنگاه ترا غله بود در انبار در سنبله آب ده بمیزان میکار 


وچنین منقول است له درزمان ایشان شخصی بود که خود را از حمله زا هد ان 





۱ - رح خوافی) 





متقدبه مولف اش 
پالك طنیت و متورعان پا کیزه سیرت دانستی » صبح وشام پعیادت ماک علام جل 
3 کرد میگذرانیدی » حول ودیعت حیات ؛ بمو کل احل سپرد و رخت ازاین مرحله 
فانی بسرای جاودانی برد » عزیزی اورا درخواب دیده واز او حالتی که بعداز وفات 
واقم شده بود پر سید که کفتد است که مدنی درشکنجه وعذاب گرفتار بودم و در 
جنگال عقاب عقو بت موفرسودم 1 نا گاه پروانچة صتا دی از آن کرم البهی دژ رسمیل 
وحضرت حق سبیحا زب وتعالی کنا هان را پبامرزدد 9 تدم یا آمرزش آن بود که دربیا بانی 
بر کنا هام درختی کاشته بودم 1 مگردرویشی‌در گرم گاه‌روز » بسا یه آن‌د رخت 
پناه آورده لو ۵ 1 زسانی اش حت ده وآسوده سب ۵ ومسشقت او براحت مد هد 
و از روی نیاز پدر اه بی‌نیاز زبان پدعا کشوده » گفته که دیا » آن نیکیخت را که 
این درخت کاشته پیامرز ؛ فی‌الحال یر دعا برنشانه احابت زسیده مرا پیامرزید و از 


آنچه از آن هست جات آخرت تار ماو اسنت ود گر د دقدت 
وجناب حقایق شعار » عرفان دثارء افضل الفضلاء وسیدالحکما : سید ناصر 


خسرو در سعادت‌نامه ابیات زیر را دراین باب فرموده‌اند : 


به از صنساع عالم دیهقانند که‌وحش وطیر را راحت رسانند 
ز صانع رایگان چیزی نخبزد ز دهقان عاقبت چیزی بریزد 
جهان را خرمی از دیهتان است زاوچون باغ و کشت وبوستان است 
از این به بابنی‌آدم چکار است که‌اورا درجهان‌این‌یاد کاراست 
براحت رازق هر مار و مورند شمان ۳3 اف 0 ستو ند 
اک دهثان جنان تاد ند باید کسی 1 زا یه دهقال نبا ید 
پکار اندر همه مردان کارند عرق ریزند وقوت خاق کارند 
کلیدرزق وقسمت در ده‌ا نگشت چراغ دلفروژی کرده درمشت 


بدنیا عاقلانه تخم کشتند هشن و باخ بهشتند 


.۳ ارشا دالزراعد 





و حناب افصح المتکامین واملح المتا خرین » ملک‌الجکماء قدوة الضلاء » 
نصیر دولت وملت محمد طوسی قدس النه‌تعالی روحه در اخجلاق ناصری آورده ات 
که تاحر » دایم بد حال است ود قت دا » وزارع همه وقت خوش‌حال است و 
یکوقت منعم , وحهت ظاهر است » پس بهترین اهل صنایع دهتان باشد و حون 

۳ اسان ووحوش وطیور از او براحت سمل ودرآخرت نیز امید یات است , 
گر راه بفردوس بردن میطلبی زنهار بامر دهتنت کوش بدام 
نقاست که خسرو رو یز با همزادان مهرانگیز روزی درفصل بهاران خرم و 
شادان هوای صید نخجیر نود و در آن روز تاشب باآن مشکین غزالان شکار 
مشغولی میفرمود , حما نج درآن دشت وصو را زخحیر وآهو از شر دیر آن‌صید افکنان 
نمی‌حست ۰ 
ز اواز نی پردرد ناو 
همی زد نعرءٌ بیخود چکاوك 
در آن صیحر | نه کیک از ناز می‌خست 
وجون زمانه 6 از سیاهی شب داج 6 رقم کشید بربیاخضی ریخته عاج ۶ حهان 
تاریکک شد »ء آن‌دلبران شیرین حرکات‌چون آب‌خض رکه نهان بوده باشد درظامات» 
درحلوة ناز درآمده را خسرو ؛ چون کوا کب درخشنده وا مه ثو, 
قضا را دیده خسرو آتشی از دور یافت که آتش پرستان ازآن‌نور تابان » سوی 
۲۰ آتش روان‌شده » بقریه‌ای رسمدند » در آنیجا حای گرفته » بیش وعسرت تمام ساغر 
صهبا ؛ گرفتند : 
بعشرت آن بتان بودند تاروز زناب آتش می مجلس افروز 


و چون وقت بامدادان » که مهر ائور ازگریبان افق » سربرآورد » یکی از 


مقدمة بولف ۳۱ 


همزادان خسرو بجاذب میوه‌زاری روان‌شد وآن سر وگل اندام از غایت ناهنجاری 


(سیه کردازپی‌سیمی دو بادام) [ بزجر وت‌دی از نخل د هقان‌با ز کرد خ .ل] پیرد هقان 
بنریا دوفغان از حفای‌آن سرو روا نزدخسرودفت .خسرو ازروی غضب بدان گلء‌ذار 
گف تکه‌چرا سیب این پیربا زکردای؟ آن ساده رخسار ازبیم‌جان خود اقرار نکرد » 
خسرو به پیر گفت‌چاره آنس ت که شکمش را شکافت » | گرسیب بیرون‌آید» اورا بنوعی 
سیاست نموده باشم ک5هسوجب عبرت‌دیگران گردد وهیچکس درسمالک‌من» مثل‌این» 
دست‌د را زی‌نکندوا گرتهمت نموده‌باشیبجرم خون او» خوا هم فرسود که خون‌ترا بریزند» 
چون شکم آن گلچهره را شکافتند سیب بیرون آمد » هرقطعهٌ ویرا درحال به‌یکی از 
ممالکک خود فرستاد » پس پیر دهقانرا طلبیده » اسبان و شتران وآنچه آن جوانرا ؛ 
همراه بود به پیر دهقتانل داد ومقرر کرد که درزمان دولت او » مال واخراحات از 
پیر دهقان نگیرند که بر وی حیف رفته‌است. 

چنانچه » حناب فصاحت شعاری » بلاغت دثاری ؛ مولانا شهاب‌الدین جامی 
درخسر و وشیر ینم کور ساخته‌اند, 


کمند انداز صید این کهن دشت 

دراین وادی کند زین گونه گلگشت 
که خسرو با بری رویان همزاد 

ز عیش و شادسانی خرم و شاد 
شدش روزی هوای صید و نتخحجیر 

که بامشگین غزالان افکند تیر 
هوای خرم و فصل بهاران 

تقافنن. ابرم کرق غ از انادان 
نشسته آتاب دی بزردی 


شده باغ از بنفشه لاجوردی 


۳ 


تست ححد 


ز زير لاله رسته سبزة ثر 
سیان لاله » عرعر حا گرفته 
شده از اعتدال فصل. نوروز 
حریر آب گشته ؛ پنبه برف 
گل کاهی زگوی غنچهُ تر 
ز بهر عشرت گلهای خودکام 
شده زیر شکوفه » نخل ترگم 
تشان خیم حشرت فده کل 
شده‌قمری ابر » افغان گرازشوق 
شراب ارغوانی لاله در سر 
ز هرسو غنچه رعنای لاله 
زسین زان‌م ی که‌خورد ازجام گردون 
ریاحین نازه‌روی و سبزه نوخیز 
بریرویان تکاورهای تازی 
نگاری لعبتان پرنیان پوش 
همه درجلوه » گردا گرد خسرو 
کمانهای کیانی برسر دست 
یکی مبیکرد » بال کیک آماج 
خدنگ هرطرف گر دیده سروی 
ز اواز نی پردرد اولد 
درآن‌ هر سو سک آشفته حالی 
د رآنبحرانه کبکثا زبازی‌جست 


ز بهر صید آن شدزاده تا شب 


ارشادالزراعه 


چنال کز بیضه طوطی برزند سر 
جو خوبان» بای در حیا گرفند 
درو دیوار گیتی خاطر افروز 
شده‌عکس مگس تمغای شنگرف 
تکمة زر 
جچمن را خانهة بلبل شده نام 
ز گرا باژگون پوشیده فافم 
نزین رده عشرت گاه بلبل 


لاه بل و آورده ازلوس ودزح طوق 


سا ده زک پبان 


لیاس شادیانی غنجه دربر 
۳ ۳۳ کام غزالان 9 نو اه 
ز سبزه زنگ دل بیداد بیرون 
سوی صحرا جنیبت رانده پرویز 
همه دادند پیشاپیش بازی 
همه آشدوب عقل وافت هش 
دفا دهاز بز کرد. نبه نز 
زآن‌صیدافکنان‌صیدی نمی حست 
یکی می بست پرفترالذ دراج 
هلا کش‌مانده‌هرحانب تذروی 
همی زد نعرهةٌ بیخود چکاو له 
تسیل ۵ د پوانه مسکین غزالی 


جنیبت رانده با خیل شکر لب 


«عسسس تسه 


شمیا هنگام » کاین گردنده گرداب 
زبانه ۶ از سیاهن شب ذاج 
جهان تاریکک شد برچشم مردم 
قضا را » آتشی پنمود از دور 
نمود آن‌قوم را » آتش » گلستان 
دهی بود اندر آنجا جاگرفتند 
بمانگ ارغنون و الة چنکث 
چو مطرب نغمه‌ای بر عود میزد 
نی تاش نگویم نیشکر بود 
در آن شب بود نقل باده خواران 
کفوع. سب رقم که مورک لیب 
بعشرت آن بتان بودند تا روز 
جو وفقت باددادان سمهر اذور 
جهان شد بار دیگر قاقمی بوش 
ز همزادان خسرو گلعذاری 
ز اهنجاری می آن گلندام 
فزود ازسب شیرین حرص وآزش 
زا خست آئنْ سهی سرو پریزاد 
برآن پیداد گر ر حست پرویز 
چوشه را تلخ دید آن ساده رخسار 
بدهقان گفت شه اینت حاره 
اگر ظاهر شود راز نهانی 
وگر تهمت بود » باتیغ تیزم 


۳۳ 


اس سس سس 


چو آپ زندگی گردید نایاب 
رقم زد بر بیاض تخت عاج 
ز تاریکی شب گردیده ره کم 
شد آتش دید؛ُ پرویز را نور 
سوی آتش شدند آنشی پرستان 
پعشرت ساغر صهما گرفتند 
روان گردید جام ارغوان رنگث 
صدایش طعنه بر داود میزد 
ز نی‌شکر چو شیرین کارتر بود 
همه بادام چشم گلعذاران 
گزیدی‌چون گ زکک‌مستان‌د رآن‌ شب 
زتاب آنش می مجلس افروز 
برآورد از گریبان افتق سر 
سمور شام را بنهاد از دوش 
روان گردید سوی یوه‌زاری 
یه کرد. از بی سیبی دو بادام 
بزور از تخل دهقان کرد بازش 
سوی پرویز شد دهقال بفریاد 
شد از روی غضب باآن صنم نیز 
نگرد زیچان نش زار 
پیاید اشعمش را کرد پاره 


شود آن ؛ مایهُ ان و امائی 


بجرم خون او خونت بریزم 


و ۱ 


۰٩۹۰۰9۰9۰۹۹۹99‏ ۱۳۰ ی 
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39 گلچهره را اشکم دریدند 
ز روی نکته دانی و کماست 
بس آنکه رخت ونخت مرد طالم 
ستمکاران چون آن کردار دیدند 
عنایت‌ها مود از روی احسان 
که از دهتان بود آباد عالم 
جهال را خربی باشد ردهتان 
اگر خواهد کسی پیوسته راحت 
وگر جوید کسی آزار دهقان 


گر 8 تن راد مسب کنده دیدند 
مرا ورا کرد خسرو چون سیاست 
بدهتان داد در رد مظالم 
ز بیدادی همه دامن کشیدند 
9 آن خسرو عادل بدهقان 
جرا برخاطر ایشان رسد غم 
از ایشان است کشت وباغ وپستان 
بدهقانان بود دائم به شفقت 


نه بیند دل خوشی هرگز بدوران 


واگر حقیر قلیل البضاعه به تحقیقق وتفتیش تمام این امر جلیل القدر اشتغال 


مینمود واوقات مصروف میداشت » بتطویل می‌انجامید » ضرورة دراختصار کوشید, 


غرض کبرا رباب بصیرت واصحاب خبرتمخفی نباشد که انفع‌صنایع‌واطیب بکاسب 


امر زراعت است یقین اششست در امری 45 جبرئیل‌امین بفران حخبمرت ربا لعالمین 


آنده این با شلد » بهترین وشریفترین اور دئیا لو ده موحب ححعیت د نیا وفراعت آن 


مب | خو| هد بود , 


شمه‌ای دربیان آفریدن حضرت آدم‌صفی(ع ) , وباحوا دربهشت 


عنبر سرشت آرام گرفتن . وبعهت تناول گندم بیرون افتادن از 


رفتن 1 بغربان یلک علام وبعنایت ربا لا رباب 1 از هند بیرول 


آمدن ودراین مزرعة فانی زراعت کردن. 


چون عزرائیل بحکم ملک جلیل از همه اجزای زمین یک قبضه برداشته و 


بقدمهة مژلف ۳ 


در بطن نعمان بریخت » حق سبحانه وتعالی قطعه سحاب پاك را بربالای آن قبضه 


خالك بداشت وچنان تعیین فره‌ود که چهل روز برآن خالك ببارد وبه‌یچ نوع سایه 
از سر آن برندارند » آن سحاب بفربان رپ‌الارباب » سی‌ونه صیاح از دریای اندوه؛ 
آب برداشته برخالك آدم پیا رید » تاآن خاك باب غم وعناأ ۷۹ 


بیت 
خاک آدم‌را بهآنهو کز تین با خافید 
پس دراو دردوباا را حامقرر داشتند 
در روز چام ازبحرشادی آب بر گرفته » قطره‌ای چندبرآن خالك افشانید . کوئیا 
کثرت هموم وغموم آدمیان وقلت نشاط وانبساط ایشان بدین سبب است. چنانچد 
فریوده‌اند * 
بیت 
بی حکمت غریب وحدیث عجیب نیست 
شادی یک رسال و غم حاودان سا 
وحون روح در فالب آدم دمد ند وازروی تعظیم مسچودبلانکه گشت »حو | 


را از بهلوی وی آفریده ومونسس روز گار وی ساختند وفرمان در رسید که ای آدم 


اسکن انت وزوجتکک الجنَة (ساکن شو » تو و زوجة تو در بهشت ) و 
بخورید از همه میوه‌های وی خوردن بسیار » هرجا که خواهید » ازهر گونه لباس 
بپوشید و ازهر لون‌طعام بنوشید و گرد درخت‌گندم یاانگور یاکافور یاشجرةالعلم که 
درختی بوده است در وسط فردوس ؛ جامع ثمرات لطیفه ومطعومات طیبه و هر که 
از وی‌بخوردی » نیک وبد؛ بدانستی [مگردید] پس آدم‌وحوا د ربه‌شت رام گرفتند و 
ابلیس برحال ایشان رشک برده بوسیله طاوس و مار به بهشت درآمد وانواع حیله 
ووسوسه پیش ‌آورده رل دروغ آدم وحوا را فریب‌داد » تا ازشجرءٌ مدهیه تناول 


وه تاج‌عزت وملیس بحلیه کرادت غلمان وولدان پیش آدم درمتام خدست »رضوال 
وحوران به‌نسیت درپایه ملازمت » بعدازا کل مره آن شجرفیالحال ء تاج شرف 
وافسر جلال ازسر ایشان درافتاد وحال‌وحاه بهشت از بدن ایشان بریخت ‏ برهنه 
مانده پحال خود نگریستند واز غایت حسرت ونامرادی زار زار بکریستند » بحانب 
هردزخت ند موشتافتند از ایشان دور سیشد وازهیچ برگ نوائی نمی‌یافتند آدم از 
خجالت برهنگی » بهرطرف میگریخت ودر پس هردرخت‌پنهان‌میشد . خطاب الهی 
در رسید که افر ارامنا یا آ دم " ایآدم‌از ما میکریزی؟آدمد رجواب گفت‌بل حیاء 
مکی از شرم گناه خود سر گردان شمده | م وحگونه گریزم که گریختن از حضرت 
تومنکی تیسنتا . 
بیت 
کجا روم که بغیر از درت پناه ندارم 
جز آستانهُ لطفت گریزگاه ندارم 

عاقمعت به پر گی انجیر خود را بپوشانمدند وفران رسید که از بهشت بیرون 
روید , آدم دست حوا گرفت از درون بهشت روی به‌بیرون نهادند و دردم آدم در 
عقب مینگریست که شاید شب غم‌را مصیاحی وآن دربسته را مفتاحی پدیدآید, از 
هیچ جانب رایحه مرادی بمشام نرسید. وچون‌آدم خواست که از بهشت بیرون‌آید 
کمد بسم الّهالرحمن الرحیم برزبانش حاری شد جبرئیل گفت ای آدم کلم بز رگ 
گفتی » زمانی باش » شاید که از افق غیبلمعهٌ نجاتی درخشان گردد و ازمطلم ؛ 
که کب خلاصی طلوع کند , خطاب‌آمد ء ای جبرئیل بگذار تا برود . جبرئیل گفت 
الهن ترا باسم رحمن ورحیم خوانده ؛ چه شود بروی رحهت کنی ؟ .سلک‌تهالی‌فرمود 
که مرا رحمت کم نیست و از رحمت کردن ملال نمیگیرم » فایا ۳ اسروز بروی 


رحهت کنم » بریکتن رحمت کرده باشم » باش تا فردا آدم روی به بهشت نهد »؛ 


۰«( سس« سس ‌‌‌‌(‌(‌(‌(‌(طف(ض صحج(چ(حچ( س(ضسسسشش(س(س‌‌ث‌ظ‌ظ(32(چ۱٩۸سجح‏ سج_جسجسم سس« 777777 ۳« ۳« سس« «««سسسپسصسصسصپبسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصپصيصيصيصسصسصسصسصص ۳ 


مقدبه مولف ۳۷ 
هزار هزار عاصی از فرزندان وی باوی ء آنگاه برایشان رحمت کنم » تا وسعت 


رحمت من آشکا را 1 ه القشصه حون صد ای اهبطو امنها برآیده وحکم شد که 
همه فرو روید از بهشت بدنیا ء درآن بحل آدم دست حوا گرفتد و گفت با تابر ویم 


که‌نوبت معزولی ومحنت وغرییی زسید , 


رباعی 
برخیز که وقت افترانست امروز 
بامیحنت و درد اتفاق است امروز 
ای دیده رخ وصال دیدی یک‌چند 
خون‌بار که نوبت فراق است امروز 
همین که آدم‌وحوا با یکد یگر روان شدند » جبرئیل ایغ ای آدم حکم 
چئین است که دست از حوا بداری ودامن مواصلت او از دست بگذاری که هریکث 
را بجانب دیگر میباید رفت . پس آدم دست حوا بگذاشت و هریکک روی بطرفی 


آورد ند . آدم فیک سا و بیگفت وافرقتا ,. حوا فریاد میکرد ومیگفت‌و اغربتا 
ملانکه به تعجب ایستاده بیگریستند برغربت آدم و کربت حوا » وایشان یکدیگر 
را گم کردندء نه‌اين را ازآن‌خب رکه کجا میروند وندآن‌را ازاین‌وقوف که کجا میبرند . ۱۰ 
آدم برس رکوه سراندیب افتاد . حوا برساحل دریای هند که آنرا جده گویند فرود 
آند وآدم دویست سال برسر کوه سراندیب میگریست . 

ابن‌عباس رضی‌انته‌عنه گفتد کد هر گاآدم بهشت را یاد کردی » بیهوش‌شدی 
نه از بهر بهشت » که برای خداوند بهشت . جبرئیل بیابدی ودست برسرآدم فرود 
آوردی ء ندا رسیدی که ای جبرئیل ؛ آدم مرا مونسی کن که غریب است وچون 
جبرئیل خواستی برود آدم گفتی زان دیگرباش که غم‌دل با نو بگویم ودفتراندوه 
خود برتو خوانم وچون عزم رفتن کردی وازچشم آدم‌ناپدید شدی » چنان بنالیدی 


۱ ۰ 


۱ ۵ 
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میت تم اس تخس تحت ی مت وس بت و و و وروی مرو و ات 


که مرغان هوا را براو رحم آمدی » چنان بگریست ی که جویهای آب ازچشم وی 
روان گشتی . 
بیت 
روزی که چشم با ز حمالت حدا بود 
چندانکه چشم کار کند اشگگ با بود 

وحوا نیز برساحل جده میگریست وناله‌وزاری میکرد » روزی‌آدم از جبرئیل 
پرسید که ای براد ر حوا کجاست ؟ گفت بر کنار دریا ودرفراق تو میگرید وازحال‌تو 
هیچ خبر ندارد آدم‌بیه‌وش شد وجبرئیل سر وی د رکنارگرفت » ناگاه درآن‌بیهوشی 
می‌بیند 45 حوا بر کنار دریا نشسته میگرید ومیگوی د که حبی, آدم ای دوست من 
آدم وای مونس وهمدم من . 

اجا یع آنت‌ام شبعان ایا گرسنه یاسیری؟ الابس انت ام عریان 
آیا پرهنه‌ای‌یا پوشیده‌ای ؟ اناد انت‌ام‌یمظان آیا درخوابی یا بیدار؟اوخواشت 
که جوابش دهد ء نا گاه بهوش آمد وخروش وفغان بر گرفت جبرثیل گفت ای آدم 
ترا چه شد؟ آدم صورت واقعه باز مود چنان از روی درد ورنج بخروشيد که‌جبرئیل 
بناله درآمد ومناحات گنت کد الهی براین دو غریب فرو مانده رحم کن . خطاب 
رسید که آدم‌را بشارت ده » نزدیک آن رسید که شب فراق بسرآید و ماه مراد از 
شرق امید پرآید . 

بیت 
نسیم باد صبا پیشم آگهی آورد 
که روز محنت و غم رو بکوتهی آورد 

آنکه حق سبحانه و تعالی توبهٌ آدم قبول کرد » وعلماء را دراین باب سخن 

بسیار است . یکی از محققان فرموده که سیب توبهٌ آدم سه چیز بود . حیاء وبکاء 


مقدبة بولف ۳۹ 


ودعا . اما حیا بهثابه ای‌برآدم غالب بود که شهربن‌حوشب رحمةانته گنته که‌چونآدم 


ات 


برزمون آمد . سیصدسال سربالا نکرد وبآسمان ننگریست از شرهم‌ساری » واما بکای 
وی بمرتبه‌ ای بود که در اخبار آمده که| گر جمع کنند گریه تمامی اهل‌دنیا وئسیت 
دهند به یکای داود پیغمبر » هنوزگریه داود بیشتر باشد واگر بکای اهل عالم و 
بکای‌داود را به لسبت گریه نوح بگیرند » بکای نو حازآنها زیاده باشد وا گر گریه 
مجموع عالمیان با گرید داود و نوح جمم کنند بکای آدمازهمد پیشی بود . 

در عیون‌الر ضا آورده که آب دیدة آدم علیه السلام چون سیلی بیرون دک # 
از دید راست او بانند آب دحله وا زچشم یاو بقل انا فرات وسروبست که آدم 
دربدت دویست سال چندان باران حسرت از ابر دیده برزمین نداست بارید که در 
رخسار ببارلك ده حوی پدید آمد واز آب چم وی جشمه ها روانل شد . مرغان هوا 
آب از دیده آدم میخوردند وبا یکدیگر میگفتند که این خوش آبی است » خوشتر از 
این آب نخورده‌ایم آدم گمان‌برد که مرغان‌این سخن از روی طنز وافسوس‌میگویند 
آه سرد از دل پردرد برآورد وزار بنالید و گفت بار خدایا » حال برآنجا رسیده و کار 
بدان مرتبه انجامیده که مرغان هوا باب دیده من سخریه میکنند » آخر آب چشم 
گنه کاری را چدعزت خواهد بود؟ . خطاب رسی دکه ای صفی دل خوش‌دار کد 


مزغان هبدا! «است میگدیند کية مبا هیچ جوهری نفیس تر ازآب دیده لیا زمندان 
نیافریدها یم ۰ 


شعر 
گوهری‌بس گرانبها اشکث است سیب آپروی: ما افنکت نوت 
آپر ۳ گرده پرجمن نکند غنجه هم له #رسمن زکند 


ابا دعای وی آن بود که تشفع گرد بحضرت رسالت صلی انته‌علیه وآلد وسلم 
وگنت پارب بحق محمد واهل بیت محمد که توبهة مرابر شرف قبول برسانی » حق 
سبحانه پرسید که ای آدم محمد را چگونه شداختی ؟ گفت الهی برساق عرش نام 


نامی او را بانام سامی تو قرین دیدم » دانستم که گرامی‌ترین آفرید گان بحضرت 
تو میتواند بود . پس چون آدم بحضرت خحاتم صلی الّءعلبه وآله وسلم : استشفاع نمود » 
تویة او بمحل قبول رسید . 
نظ 
چو آدم کرد روی دل بسویش شفیع 
که اول دنجه‌بدد کلخنفن بود 


و بغا بت بی‌عذا یت حضصرت رب‌الارباب از هند بیرول نله بتعليم ححبرت 


آدم 7۷ یت ویش 


نه آخر خوشه‌چین خرمنش بود 


جبرثیل‌امین دراین مزرعه فانی زراعت نمود وحضصرت حقی سیحا نه وتعالی او کشت 
وچ خحشنود وان اپیات بابر کات در بیان آن است که فی دهاز تتیشتاد ‌ 

پیش که میخانه و سستی نیود نیستی‌ای بود که هستی نبود 
دز حرم کعیه حان پار دی این پا د یه حاند از لبی 


بظطلء‌ات 


دو ۵1 
۹۳1 حهان از کدر واز صفی بو ۵ 
خا زد 


تتضه ی 


زوایای قدم داشتیم 


دانه بصحرای عل م کاشتيم 
برر این کوی خروشی نبود 


جانب این باغچه پرواز کرد 


پرحم این بی‌کده حوشی نمود 


بلبلی از زو ضه زوا میا" گرد 


راذد بد ین تاحیده فرباند هی حون گذر شاه پقر سا ند هی 
آنکه علم برسر عالم کشید قش علم علم آدم کشید 


یافت شطفتی به نسیم حیات 


حرف نخست از قلم کاف ونون 
پیش‌رو قافل خاکیان 
زارع این مزرعه دانه گاه 
چون رفمش کلک بداللّه کشید 
آمده 


د ره 9 از نوراله 


سر خط این تخته زنگارگون 
خاك رهش کعبه" افلا کیان 
دانه ده و دانه خور ودانه خواه 
جاعل فی‌الارض خلیفه شنید 
هر لقن ریدم "گام آبته 


متدیه مولف 


قالب او تا بجهل بامداد 
در عربستانش فتادن سیب 
ارافقغیب پس‌ازچل صبوح 
درگل او نور ظهور آمده 
ازمی حان‌خانه بگل میگرفت 
راه عدم که سوار آیرده 
ازرخش ارواح قدس‌شرمگین 
بانگ‌براین ا بلق زین کرده زد 
گفت+خور دانه گندم»خدای 
دا ره فرو ریت ای رغ رام 
جوندلش آزدانه نشان‌یافته 
گندمش از گریه دوسهآبه شد 
گریه کنان بادل غمد یده بود 
خرقه برانداخته لب پرسپاس 
برهنه زان کرد تن نازنین 
خواست کشدبا لب‌چون نوش خویش 
برده باشچار بهشتی خروش 
که زنوام ب رگ مرادی هوس 
شدعام حاجیش آل خوب‌شا خ 
برک نهفت آن تن آزاد را 
قامت او زیر چنان برگ‌وبار 


طرفه درختی کهازآن بوستان 





لاله رخ تکوین شده 
کاس‌چین ازپس جل‌سال‌شد 
در وسط مکه وطائف فتاد 
بود زین بوس رسول عرب 
نافت براو پرتوخورشید روح 
داشرقت‌الارض بنور آمده 
ان گل مظلم‌ودل میگرفت 
زانطرف آلوده غبار آمده 
زان همه راه آمده سر برزسین 
در چمن قدس سرا پرده زد 
خورد براو حاسد گندم نمای 
مرغ از آن دانه برآمد بدام 
هر مژه را دانه فشان بافته 
دافته حون گندم پر تایه شد 
طیئت‌او خود کل نم د یده‌بود 


گفت که خوش نیست‌سنن درلباس 


9 خلل خلد شد آزار بین 


برهنه حوریش د رآغوش خغویش 


بر ک‌طلب کرد ی ستر پوش 
هست‌مراب رگا زاین باغ ویس 
ساه‌علم ب رک وعلم‌چوپ‌شاخ 
ب رگ عجب نبود شمشاد را 
راست‌درختی که بود میوه‌دار 
سایه رسانید بهندوستان 


۱ ۵ 





4 ۲ 
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راست خرامید باقصای هند 
هند ز آرایش آن طرفه باه 
تخت سراندیب مقامش شده 
ازخط سبز آیت خوبی کشید 
چند گهی حام مش نوش بود 
آمده از هند تجارت کنان 
چون خردش ازد گران‌به گرفت 
پادشهش مهتر ده ساخته 
ساحت این مزرعه آباد کرد 
این ده موروث که‌ماند از پدر 
انجم و اقلاله بسی دافتند 
آدم را بین که چنان سردمی 
خصم تو این گندم نورس بود 
خرسن خودداد چود عقان بباد 
ایکه پی‌دانه شتابیت هست 
قرص‌جو ا زگندم آدم‌به است 
خوشه جرا نوك‌سنان یز کرد ٩‏ 
آنکه پی‌دانه بسی دشت‌راند 

مورضعیف‌ارچه بود دانه خواه 
مورچه‌ای باخبر است این‌قدر 
حرص‌وهوی آفت‌فرژانه است 
دانه کجا خرمن رشکک‌سن است 
توبه‌د رست‌آر »چوآدم‌نخست 
گر کنه ماست ز اندازه بیش 


نیشکری رست زصحرای هند 
روی زمین را شده خال سیاه 
پادشه هند غلامش شده 
نبندی آن ۱5 بر طوطی کشید 
در سپه هند سیه پوش بود 
مزرعة هند اجارت کنان 
آید وسالاری این ده گرفت 
خانه ازآن درسر ره ساخته 
مزرعه را وقف براولاد کرد 
تخم ادب ریز درآن ای پسر 
تا که ترا آدمثئی ساختند 
سوخنه خرمن شده از گندمی 
چهر ترا گندم گون پس بود 
زانکه بود بر کرمش اعتهاد 
دان که بهردانه حسابت هست 
مر کب این راه به جو فربه است 
بعنی‌ازاین » پاید پرهیز کرد 
دامن پردانه بصعرا فشاند 
دانه برون ریخته هم گاه گاه 
وادمی غافل » از آن بی خبر 
واقعه آدم و آن دانه است 
دانه‌من » دانه اشکک من است 
سنت خود ساز با دم درست 
لطف آلهی بکند کارخویش 
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و کیفیت تعلیم فرسودن جبرئیل علیه السلام حضرت آدم علیه السلام را در 
باب دهقنت آن بود که روزی حضرت جبرئیل‌امین بفرمان حضرت رب‌العالمین به 
پرسش او بعرصه زین تشریف نموده بود وتعهد احوال او مینمود . آدم علیه السلام 
شمه‌ای ازپریشانی خود برسبیل حکایت » نه بطریق شکایت باعضرت رو حالقدس 
بعروض داشت و گفت که در نفس خود دغدغه واضطراب می‌بينم که بواسطة آن 
بعیادات حق حل و علا نمیتوانم پرداخت و از این حالت بسیار متفعام » حضرت 
جبرئیل‌امین علیه‌السلام برفت وحال آدم را ءلیه‌السلام بحضرت حق سبحانه‌وتعالی 
وجل‌علام معروض داشت ؛ پیامد و گفت‌این عأت‌جوح است ودوگاو سرخ وبروایتی 
یک‌گاو سیاه ود یگری سرخ بیاورد . حضرت‌آدم بتعليم حضرت جبرئیل ازآهن پیراید 
ساخت که بدان‌زمین بشکافند وخریطه‌ای ازبهشت آورد و در وی سه دانه کندم بود» 
گفت دو گندم ازآن تو یک‌گندم‌ازآن حواست . وزن هردانه گندم صد هزا روهشتصد 
درم بود » چنانچه به سنگث بار هرات که حال درمیان مردم متداول است بطریقی 
کددو درم هنت مثقال باشد» وهنت‌مغقال یکک‌استار» ومثقال شش‌دانگث» ودانگی 
چهارنخود » هردانه مقدار دویست‌وپنجاه ودومن باشد . بقصود آنکه آدم‌علیه السللام 
گفت ای جبرئیل این را بخورم گفت نه » نگاه‌دار که این سد جوع توخواهد شد » 
بجهت این ازبهشت بیرون فتادی وحیات تو در دنیا » باز بسته باین است واين‌فتنة 
اولاد تست تا روز قيامت , بعداز آن گاو را درتعت جوپ وآهن آورد » تا زسین را 
بشکافت ومصالح زراعت ساخت » چون تخم کاشته شد از حصه آدم؛گندم وازحصه 
حوا » جو سبز شده ودر روایتی آنست که حضرت آدم بحضرت اه تعالی نالید که 
الهی تخم یکی و زسین وآب وهوا یکی » من کاشتم گندم سبز شد» حوا کاشت جو 
حاصل کردید » سیب چیست ؟ فرمان آمد که چون مباشرت این از او است لذا ذلت 
درپی آن خواهد بود که بوا.طةٌ شیطان گندم نمای جو فروش » فریب یافت» لاجرم 
تکال برحهب اعمال آمد تاعاله‌یان‌را معلوم شود که جزا از جنس عمل است قولد 


تعالی جزاء بما کانوا یعملون 


3 ارشادالزراعه 


حاصل که آتش جوع در باطن آدم شعله میزد گفت : ای جبرئیل اجازت 
هست نان از این گندم نیز تناول کم ۲ جبرئیل گفت ای آدم پاوحود آنکه از مر 
این درخت این همه الم ومحنت وغم دیدی هنوز با کل آن تعجیل مینمانی؟ صیر 
کن که هنو زکار درپیش است, آدمبسیا رگریست ودانست که مشتقت بیشما رلازبه 
نافرمانی پرورد کار است . پس پای در دامن صبر به‌پیچید و دست از آستین تحمل 
بیرون کرد » تاگندم خوشه کشید » خواست تا باز تناول کند» بصیر دلالعش فرمود 
تا گندم خشک شد بعداز آن بهامداد جیرئیل علیه‌السلام وبتعليم وی داس ساخت 
وگندم را بدروید وخرمن کرده بکوفت وکاه ازدانه حدا کرد و درسیان دوسنگ‌آرد 
نمود وبهر صورت که بدان طاری بیشد آدم میخواست که با کل آن اقدام نماید 
بمنع جبرئیل منیع‌ممگردید . بعدازآن فرمود که مغا کی بکن وهیزم جمع بکن وآتشی 
برافروز. برآن اقدام نمودند. بعداز آن خمیر بر گرفت وکماجی‌ساخت‌ود رسیان آتش 
نهاد تا پبخته شد و گویند که طول وعرض‌آن با نصد ذر ع بود وبه بعضی روایات 
نانها ساخت و در نتور بست چون بیرون آمد جبرئیل گفت یکزمان دیگر صبرکن 
که آسوده شود وپعداز آن تناول کن » آدم گفت سبحان‌انته مرا این همه مشق باید 
کشید تالقمه‌ای طعمةٌ نفس سازم . 

د ربعضی روایات آوردها ند جبرئیل فرمود ای آدم سه ساعت از روز باقی‌مانده ؛ 
چندان تحمل کن که آفتاب به‌نشیند وهنگام روژه گشادن شود آن هنگام افعلارکن 
آدم از ثواب این سئوال کرد ؛ گفت حق سبحانه وتعالی دربرابر این عمل سه دولت 
کرامت فرماید . اول آنکه ترا بیامرزد وعذاب نکند » دوم آدکه از ته خقتود کید 
1۳ ه رگز غضب نکند » سوم آنکه در بهشت درآرد که ه رگز بیرون نیارد , گفت 
ای جبرئیل این کرامتها خاصهٌ من است؟ گفت ای آدم ه رکه از فرزندان تو تا روز 
قیاست با ین عمل اشتغال نما ید باین کراست بستعد آردد . پس چون وقت تناول‌شد 
خواست تادست بسوی طعام |مرد جبرثیل گفت ای آدم حصبه حوا را حدا کن تا 
پدو رسانم » حصه او را تعیین کرده بدو فرستاد . 





چون آدم از طعام حظ وافر یافت درباطن خود باز دغدغه وحرارتی‌تمام فهم 
کرد . بجبرئیل عایه‌السلام اظهار آن نمود . جبرئمل فرمود که بسیب نشنگی است 
که طبیعت تقاضای آب میکند . گفت ای حبرئیل تسکین ودفع انا نود ی یر 





ود , برفت وباخود آلتی آورد و گنت زمین را بکند . تا بزانوی خود کند . آب 
تمام حاصل ایك_ 

پسی پااین متدیات این کمینه قلیل المضاعه شروع در زراعت نمودن واحب 
اشتهار و صورت آنعشار یافته بو د کهدراین ابر عد یل ویثال دود ند ردد 1 لر ۵ 
سس شدای (موده فراهم بیاورد 3 وجون هریک ازایشان بعوعی اظها ر مینمود ند این 
عبورتا انسیا د غد عه واششاه یبیل 6 رجدع بخدام سك وه مقام [ عالیحناب 1 نقابت 
مأب»سیادت‌پناه ؛ مکارم دستگاه» افادت‌شعار» فضائل دثار 1 دقایق آثار » زبده النقمای 
فی‌العالم ؛ افتخا رالامم بین الاسم» افضل الاماجد بعلوالنسپ‌الفاخره » قدوة الافاضل 
پسموالحسب الظا هره » عمدة اریابالعلم والکمال . اعتضاد اصحاب‌الدولت والاقبال 
ملاذالفقراء والمسا کین [ اامختص رعو اطف الملک‌المعود [ سید نظا م ا لد ولة والد سا 
والدین امیر سلطان محمودالمشتهر بمیرك » سیدغیاث 

نظم 
آفتاب اوح حشمت سای لطف‌اله 
مستفیض ازئفخة گلزا رفضلش» حان‌دل 


مستثیر از لمعه رأی منرش مهر و باه 


سس 


۰( ۰٩بة٩۵٩۹٩۹‌ج‏ سس 





نت ۳ 1۹۳۳۹۹۹ 


دولت او باجهان و رفعت او باسپهر 
فاش میگویند هر دم ازسر تمکین و جاه 

کای‌جهانازدولت‌ا هرچه میجوئی بجوی 
وی سپهر از رفعت ما هرچه میخواهی بخواه 
اعزه‌الته ا لعزیز لعزةالدا رین ووفقه بتک‌یل اسباب سعادت‌المنزلین؛ کدباو حود 
نجابت حسبی‌وفطانت موروئی وسکتسبی‌باقسام فضایل وانواع حسن خصائل سستجمم 
آمده وسدنی درتحقیق دقایق علوم و تفتیش حقایق فنون حد شیا ع مبذول داشته » 
بمدارج ترقی‌ومعا رج تعزی فایض آمده »واز | کابر نامدار ممتاز وبرجمله‌فضلاء روزگار 
سرافراز گشته , | کثر این طائفه شرینه ایشان‌را به‌نسبت خود درمقام تقدیم وخود 
را به نسبت ایشان در دائرة رضا وتسایم میدارند . اگرچه پایه قدرآن معالی‌صنات» 
مناقب سمات» نظر بمراتب حشعت‌وجاه وقرب‌پادشاه وقیاس بمناقبمعنوی ازفضل 
وادب وفضایل بوهوب ومکتسب , ازآن پلندتر است که بدانانی علوم زراعت و 
عمارت ویر آبی وآنچه که بدین امور متعلق است تعریف کنند ؛ اما چون آباء و 
اجداد آن عالیجاه در زمان سلاطین جهاندار وخواقین گردون اتتدار» درامور ی که 
موجب سعموری وآبادانی وجمعیت ورفاهیت رعایا و برایا بود بااستقلال وحکوست 
واقبال و کمال وجاه وجلال از روی وقوف تمام علی‌الدوام مدخل داشته‌اند و در 
ایام ایشان از ابا وار کان دولت کسی یوقوف واختیار ایشان دراین ابور بوده و 
در زان دولت وساطنت وعدالت سلیمان مکان » ذصرت قرین ؛ فرمان‌فرمای خسرو 
نشان » مسندنشین جهان‌داری » ساطان ظفرقرین » صاحبقران » خحاقعان گردون 
سریر » کیوان اسوان " منوچهر هشتری » مهر طلعت > بهرام انتقام صولت » جمشید 
خورشید فیض وانعام » پرویز ناهید بزم ومقام » کدسپهر پیر با هزار دیده نظیر او 
رعیت‌پروری بره‌سند خلافت ند یده و گوش ایام درهیچ مقام شبیه او داد گستری 


پرسریر جهانبانی نشنیده . 


تست 





بقدبه مولف ۷ 





نظم 
ذه د ید دیده گردون»نه گوش د هر شنود 
عدیل او به نکو کاری و حهانداری 
بعهد او زبس آثار عدل نتوان کرد 
مگر بزلف بتان فسیت سته‌کاری + 
جهانداری که‌معمار رأی‌وی معمورءٌ جهان‌را شک بستان جنان وقصر حور و 
غیرت‌باغ ارم وبیت المعمورساخته‌بود» عدالت شعاری که‌درایام خجسته فرجام‌خود» 
دست ظلمه از سر عجزه و رعایا کوتاه گردانیده درسرانجام » عمارت وتکثیر زراعت 
پرداخته , 
ز عدلش جهان یکسر آباد شد ۱۰ 
دل خانی کیتی بدو شاد شد 
نیامد برش دردناله از غمی 
که ننهاد برخاطرش مرهمی 
ندیدی در ایام او رنجه‌ای 
که نالد ز پیداد سر پبنجه‌ای 
چنان سایه کسترد برعالمی 
که زالی نترسید از رستمی 
جوادی کهاقطار امطار فیض غمام انعام‌عامش برریاض آمال وحدائق‌احوال 
عموم وانام »علی‌الدوام فایض وباران کته بود ورشحات محاپ عنایات‌بی‌غایتش 
بر کشت زار آرزوی سائلان‌امیدوار » علی‌تعاقب‌الدوار سا کب وریزان شده بود. ‏ , ب 
شد خجل از عطاش ابر بهار وزحیا غرق در عرق گردید 


ز ابر فیای دست در بارش بحر شوریده گشت پرحو رشیلد 


۱ 6 
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ساطان موی د کامکار » خاقان مظفر گردون اتتدار » آیت رحمت ۳ 
مظه رکر یمد وربکک یخلقی مایشاء ویختار 
اختر برج جلالت » گوهر درج شرف 
نصرت‌الدنیا » معزالدوله کهف‌الخافقون 
آسمان‌قد ری ؛ که چون خور » حالذرات جهان 
بود از چم حهان بین عزیزش فرض عین 
وانکه از آثار عدل او حجهان معمور شد 
شمع بزم دود؛ تیمورخان سلطان حسین 
که ایام حکوست واختیار ش و کت وعظمت‌آن نامدار » عالیجاه وسیادتپناه » 
نقابت منت , فلک رفعت کیوان مفزلت بود وحضرت خافان صاحبقران » بنوعی 
زسام احکام مهام در مضه قد رذش گذاشته بود وعنان اختیار ابنای روز کار بدست 
اقتدارش باز داده بود که از فرزندان کامکار » دارای نامدار و صدور ذوی‌الاقتدار 
ووزرای عالمه‌تدار وار کان دولت واعیان مملکت هیچ یک درمهمات خاقانی وامور 
سلطانی که رعهده واهتمام آن عالیه‌قام بود مداخل نمیتوانستند نمود . 


آ که از آداپ و سوم شهان 
دادرس کشور و دستور شاه 
راحت شهری و سپاهی از او 
واتف هر درد نهانی شده 
در همه فن عالم مطلق شده 
یافته سر رشنه تقدیرها 
تقو یت و نیت شرع ازاوست 
زارع این مزرعة فاخره 
ناظر هر دیده پر آبی شده 


آگهی آگاه‌تر از آگهان 
ناظر شاه آمد ومنظور شاه 
شهروسپا هی است سبا هی از او 
هر تفش مرهم حانی شده 
برهمه تن حا کم برحق ده 
تافته سر لنحه تدبیرها 
پرورش اریافته این زرع ازاوست 
الدنیا مزرعة الاخره 
عامر هرخانه خرابی شده 











ریخته دینار براه خدای 
شد بقدم خضر و مسیحا بدم 


دنیی ودینش ز یسار ویمین 
تاابدش لطف ازل یار باد 


وز نظر کچ نظرانش اله 


یی 1 


مقدمه مولف 


مالکك دینار از او هرگدای 


۹ 


تحص سا مس ات جح بو نسوس 


باور | گرئیست دم‌است وقدم 
دینش‌چودنیاخوش ودنیاچودین 
خواب خوش ودولت بیدا رباد 


داشته در پردءٌ عصمت نگاه 


وصورت ساختن باغات وعمارات که حضرت کامکار » عدالت شعار برمرآت 


ضمیرفیض پد یر وبه‌حلای خاطر خورشید بآثر 6 حلوه ده خیال‌میفرسود » سعی واحتهاد 
آن عاقبت بمحمود وطالع مععو د هریکگ با ندلگ زمانی برطبق مقشصود تکمیل ممیافت 


وچون صفات‌حمیده وخدیات پسندیده‌اش برضمیر آفتاب تنویر حضرت‌سلطان نامدار 
جهانمدار » واضج ولایح میگشت » ا زکمال غایت ورأفت درمجالس عالیش فرزند 
گفته » انواع عاطفت وشفقت فروده » بخلعت و کسوت موهیت ومکرست سرافراز 
میگردانید » ساعت بساعت و روز بروز مهماتش درترقی وتزاید بود» باوجو د کثرت 


مهمات سلظانی و اشتغال امور دیوانی 6 (طا یف اوقات فرخنده ساعات را بوظا یف 


عبادات وطاعات مصروف داشته وشرایف ایام نیکوانجام » را برتحقیق مائل‌دین 


وتبیین سباحث یقون گذاخته » لاجرم هرساعت از مخزن بهجت و فیروزی » خاعت 


دولتی بنوروزی مییابد وهرروزش از معدن مسرت وبهروزی تازه گوهر مراد بدست 


میآید . نقش هرآرز و که برلوحضمیر منیرش ارتسام یافت زمانه آن‌را برطیق مقصود 


برطبق نهاد وصورت هرامید که درآئینة فرخنده مآلش روی‌نمود » روز بهمان‌سنوال 


برمنصه ظهور جلوه داد . 
راه دین رذت وعز دولت یافت 
لا جسرم هر دمش بفیروزی 


دوستدارش بجان‌ودل همه کس 


دولت از پیروی ملت یافت 
ی میشود بنوروزی 


جر بادتشی لمیدلند فقس 


بید‌عا آنکه جون این امور موروئی ایشان است بدانجهت » خاطر شریف و 


۱ + 
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طبع لطیف ایشان بآن متعلق گشته وبنوعی بدقایق آن رسیده‌اند که امری ازاین اسور 


نمانده اس ت که حقیقت آن خاطرنشان نشده باشد وحجاب ازآنمعنی که اگر مشکلی 
روی نماید کیفیت‌آن‌را ایشان معلوم نتمایند » مرتفع شده . اما اتصاف آن است کد 
هرجا این نوع مهم باشد ایشان حاکم باشند که اجتهاد تمام درباب سرانجام 
مهمات پروجه احسن خاصه آن نیکو انجام است . و نزد نواب حضرت خاقان موید 
مظفر شعار وامراء نامدار وا رکان دولت و اعیان مملکت روشن وسر هن گشته بود 
3 در هیچ عصر از اعصار فلک دوار بادیده سیار نظیر عالیجاه » نقابت دستگاه » 
دانای مشگل گشائی درباب امور دنیوی ندید؛ وگوش ایام خجسته فرجام درهیچ 
منزل وبقام شبیه او صاحب کمال » ایکوخصال در سرانجام مهمات عالم نشنیده و 
هر باغ وعمارتی 1 سعی عالییجاه با تمام میرسید بنوعی انس هرت مساق 45 
طاوسان ریاض قدس را هوای تماشای آن در جلوه وپرواز میآورد وچمن گلعذارش 
بروجهی نظارت وطراوت میگرفت که بلیلان انس گلستان را بتماشای مشاهده آن 
قرین شاط واهتزازمیکرد » غرض که قواعد این‌اسر را آن نیکو انجام بعنایت ملک 
عللام از روی وقوف تمام‌ولطافت کلام » بروحه احسن بیان فرسوده درباب‌امر مذ کور 
وسهمات باغیانی وغیرآن اظهار ثربیت میفرمودند . 

وبحکم آنکه الما مور معدور » این بیچار کلک نامرادی برصحیفه اخلاص 
سود وورق چند خیال نمود تاهر کس در زراعت وحرائت وباغبانی ورزداری وسایر 
مهمات دهقانی ببلو کات هراث وولا یات نواحی شروع دما دد پرقواعد آن اطلاع 
یافته مجموع را بواقعی داند واورا دراین امور مشکلی نباشد, بدین سیب این نسخه 
ر (ارشادالزراعه) نام نهاد و ترتیب آن به‌هشت روضه اتفاق افتاد و هرروضه آن 
چمنی‌است بهشت آثین » مشتمل برمزروعات و تاك واشجار و کل وریاحین وغیرها 
که‌بزارعان فکرت پیشه وباغبانان حکمت اندیشه در ترتیب وسامان آن حیرانند . 


۳1 


سعهر 
دمیده مرغزارش هر حواذب ۳۳-۳ لاله زارش در نواحی 


زشبنم لاله را خوی بربنا گوش ز باران غنچه را می در صراحی 
اشا رت میکندن گس که‌می‌نوش فان‌العفو للزلات ماحی 


و کیفیت وسنفعت و مضرت ودفع مضرت حبوب وخضر و یات واثمار واشجار 
وگل وریاحین از آنچه دراین نسخه ثبت شده هریک را بدستوری که متعارف است 
مذ کور تا بهرجزوی محتاج بطبیب و کتب طبی نشوند وازخواص مجموع نیز آ گاه 
باشند , التماس ازتماشائیان این ریا ض آنکه چون‌بقدم اهتمام از بیان بگذرند وبنظر 
اعتبار دراینها بنگرند » مزارع وباغبانی را که در تربیتشان خون‌جگر خورده و در 
تنمیتشان جان‌شیرین بلب آورده است بدعائی یاد کنند وبه‌ثنائی شاد گردانند . 

والتوفیق من‌انته والامداد انه ولی‌الارشاد : 

روضه اول - دربیان دانستن اراضی که حضرت‌انته تعالی هرقطعه زسینی را 
خاصیتی داده وبچه کیفیت غاد وانگور وسردرصت مید هد وعرفت زین نیک و لد 
وصالح زراعت . 

روضه" دویم - دریبان ساعات اختمارنمودن واحوال سال دانستن ازایام هفته 
درهرروز کهنوروز باشد ودرمحل بذر کردن ونهال کاشتن» آیات بینات کلام قدسی 
انجام حضرت ملکعلام خواندن ودعای‌سیو؛ نو » دفع ملخ و کرم ووقت تخم کاشتن 
ومحافظت بذر ومحل درویدن غله و چه وقت بانبار بردن وبچه‌طریق نگاهداشتن و 
جهت ضرورت باخوشه در انبار نمودن وسالها ارزن نگا هداشتن که خراب نشود و 
د فم مورجه و کیک ونکس ویشه و کنه وعلاج پشه گزیدن و گزند گی کزدم : 

روضه سیم - دربیان زراعت نمودن غله واحناس . 

روضه چهارم - دربیان حویهتالك کندن وتا شانیدن وبانگور آوردن و تال 
بریدن وغیرها ودانستن اساسی انگور . 

روضه" پنجم - در بیان خضرویات ازخریزه وهندوانه وبادرنگ وخیار وکاهو 
وریواج وسیر وپیاز واسفناج وترب وکرم و بادنجان و غیرها وثیل ووسمه وحنا و 





وی و 
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حنظل وسبست وسهبر گه وشفتل و رودنگث وسایراجناس کاشتن‌ونفع وضرر آن‌دانستن . 


روضه ششم - در بیان بذر نمودن اشجار وگل و ریاحین وآنچه قلم وپیاز و 
نهال است ازگل وریاحین وغیر آن بچه‌نوع کاشتن وبچه قاعده ترتیب دادن . 


روضه هفتم - دربیان اشجار وتاك پیوندنمودن وسحافظت بیوت‌نحل وتخمین 


۲ 


پیش رس وسامان نمودن گلاب وعرق بیدمشگک وشیره ترنجبین وشیر؛ کشمش شکر 
ودوشاب کارشک واآفتابی ومربیات از غوره وبهی وشاه‌توت ولیجار وحلوا از باقوت 
ومغزی وغیره وسر که‌انداختن وس رکه‌آلات‌ساختن وآب‌غوره گرفتن وفاه وپنبرساختن 
وفیلچه حاصل نمودن . 

روضه هشتم - دریبان اشچار وگل وریاحین بسیاق باغیانی در چهارباغ در 
پرابر یکدیکر . 


رباعی ! 
زینسان که فلکک حفا کند دهتان را 


۳ بل ضب کی طل و ریحانل را 
اما رشحات حود باران کرم 
خوشی نازه نمود غله و بستان را 
وجون رشح فیضص اپن محاپ ونشر نکهت این مشک اب ؛ هعت آنءالرحاه 
گر دون جناب معطر دماخ ومزین بوستان و باغ ارباب فضل گشته » امیدواری از 
مواهب فیض‌مقیب‌واسعاد ابداد معادتلاریب آنست کهصحیفة عمرش بخاتمه ابد؛ 
وسفینه دولتش بشیرازة سرمد متصل باشد بحق‌النبی وعترنه . 


تواریخ کتاب - زسان تألیف این کتاب در شتصد و نود و دو . 


پا رشاد زراعت تخل کلکم حجوشد‌سرسمز »سمیوودادوفرمود 
بی‌تاریخ خدمش صاحب زرع با رشادالزراعد» صاحب‌افزود 


سس 


,- از رباعی تاافزود مقتبس ازنسخه خطی‌متعلق به کتابخانه مجلس‌شورای‌ملی‌است 


تاریخ کتاب ارشادالز راعه بطرربق رباعی 


آن رازق دانا که ز فیض قدمی آورده گل ولاله ز کتم عدمی 


د رنع عصد وبرست و یکث زهجرت بود کاین سیخ دل پذیر کردم رقحی 


روطه اول 

دربیان دانستن اراضی که حضرت الته تعالی هرقطعه زمینی‌را خاصیتی داده 
وبچه کیفیت غله‌انگور وسر درخت مید هد - معرفت زسین نیکث وبد وصالح زراعت . 

جالیلوس حکیم گوید که چون باران برزمین آید زمین آنرا نشف کند وشق 
نشود دلیل یکی‌زین است وا گر درآن‌زمین انواع گیاهها رسته‌بود وقوی بود دلیل 
نیکی زمین است وا گ رگیاهها باریک راست قد بود دلیل آنست که زین میائه است 
وا گرگیا هها ضعیف بود و راست قد نبود » برهم پیچیده بود دلیل‌بدی زسین است. 

معرفت انکه زمین آب نزدیکک دارد يا نه زمین را سه گز حف رکنند و دیگی 
روئین بروغن چرب کنند (هرروغن که باشد) وقدری پشم پاك برشکل گروهه مدور 
کنند وقدری موم بگدازند ونصفی ازاین گروهه دراین موم گداخته فرو برند وآن‌را 
در اندرون دیگ نهند وچنانکه بد یک متصمل شود پس دیگ را سرنگون در حفره 
نهند و از خاکی که از آن‌حفره بیرون‌آید » آن حفره را پرسازند ویکشب بگذارند و 
روز پیش از طلوع آفتاب‌آن دیگی‌را بیرون آورند » اگرآن‌پشم پر آب باشد و دیگگ 
نمناك بود دلیل ان اتف اب دور بود , 

(نز ع دیگر) - زمین را یکنید دو گز تا 9 پس تدری کلوخ از مغز آن 
بگیرند و در هاون نرم پسایند ودرآب‌باران آغشته کنند چندانکه آب از سرآن بگذ رد 
وهمچنان بگذارند تاآب صافی کید ار طعم آب بحال خود باشد زمین نیک بود و 
اگر آب شور شود آن‌زمین شور‌زار بود وهر زسین که‌خاله او را بوی بد بود صالح 
زراعت مود وزسینی که شور بود درآن هی درخت نیاند نت درخعت خرسا و نی و 
غبیرا . 

(نوع دیگر) - مین را بقداری بکنند وهمان خالك را درآن حفره کنئد ار 


۰ ۰۰۰۰‌۹۰(‌ط(لظظ۰‌‌ ۰ ِِ_-_«_ِ__ 
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7 ازآن : حفره ۳ ۹ آن زمه دون تیک بو ۵ ۳۲ آن خی[ باحفره ی آن 


زمین بیانه بود واگر ازآن حفره کمثر آید آن زمین بد بود , 

و بدانکه چون در زمین نمنالك نخمی زراعت کنند و نیک سبز نشود بباید 
دانست که آن تخم در زین خشک بهعر سب مشود وا کر در زمین خشک بکارند 
ونیک سبز نشود آن‌را در زمین تمتاک باید کشت وا بر در زمین بلند بکارند و نیک 
سبز نشود آنرا در زمین پست باید کشت وا گر درزمین پست کارند ونیکك سبز نشود 
آنرا در سین بلند باید کشت . چون‌به‌ضی تخمها دربعض زمین ها بهتر سبز میشوند 
و گفته اند که گندم وباقلی وماش در زسین خشک زراعت کنند ضعیف بود وکرم 
بخ آن ببرد وعدلس ونخرد و سایر حبوبات در زین خشکث و نمناك هر دو میتوان 
کاشت وهرزسین که‌بحصول آن تیک اه ی‌آید » جون یحسال د رآن‌باقلی مصری که 
آن را بفا رسی ترس تا بکارند بعدا ز آن هرحه پکا رد نیو اند : 

زمین ریک بوم 

بردوقسم است یکی آنکه ریک برخالك غالب است » (شدیار) آن (دوراه) 
نافع است - چون‌بذر نما بند بتمام سبزمیشود وآب‌بسیار نمیخورد جهت آنکه نم نگاه 
میدارد و زود میرسد وسحصول آن ادنی است. 

دیگر آنکه خالك برریگک غالب باشد شدیار آن(سه راه)مناسب است. بذر آز 
تعام سبز میشود ومحصولآن تیز برد اعلاست وبده روز پیشتر از شخ میرسد وزسین 
آن نیز بسیار آب نمیخورد » جهت‌آنکه نم نگاه میدارد وهرچند انبار بسیار دهند 
فایده دارد و در زمین مذ کور جمیع محصولات خوب میشود . 

(شخ ریکث) 

شدیار آن (چهارراه) نافم است. چون بذر نمایند تمام سبز میشود وسحصول 

برقاعده میاید و هرحند آب و اثبار بسیار دهند فایده دهد وتاك نیز درزمین مد کور 


خوب میشود , 


1 77 ۰۰۰ 


۳ ارشاداازراعه 


(سیا‌ریگث) 
بذر آن بتهام سبز میشود و آب بسیار نمیخورد وبحصول آب نیک نمیشود . 
فابا درخت وتاك در زمین مد کور خوب‌روش بیکند وخوب میشود. 
(سنکت‌چال) 
شدیار آن دو راه مناسب است وپذر آن بتمام سبز میشود وآب وانبار بسیار 
میباید داد وبحصول‌آن ادنی است وچون درزمین مذ کور تال واشجارکارند خوب 
میشود . وشرط انگور دادن تالك در زمینسد کور آن‌است که هرساله انبا رکلی‌د هند 
که بحصول نیک دهد . 
رزه‌سار) 
ت,دیار آن (پنج راه) مفید است. چون پذر نمایند بتمام سبز میشود .فاما در 
سالی که باران بسیار شود محصول آن خوب نمیشود و در سالی که باران بسیار 
نباند محصول آن خوب بیآید و چون در زسین مذ کور تال کارند آن روش میکند 
وقریب بده سال انگو رخوب‌میدهد وچون ازد هسال‌بگذرد تاك آن بواسطهٌ نم بسیار 
بوده شده برمیافتد , 
(سفیده خره) 
شدیار آن چهارراه نموده در اول سال اگر بذر نمایند وباران نباشد بتمام سبز 
نمیشود ومحصول آن ادنی است وا کر هفت ماهه زراعت نمایند وباران شود بتمام 
سبز میشود ومحصول آن اعلی است. 
(شخ) 
شدیار آن چهار راه مناسب است , بذر آن بتمام سبز نه‌یشود و آب وانبار 
بسیار میبا ید داد حهعت آنکه نم زگاه نمیدارد وبحصول‌آن اعلی‌است وشدیار ومال 
نمودن زسین آن بر نم مناسب است وانگور نیز در زسین مذ کور خوب میشودوتاك 
ردش نمیکند . 





روضه اول وک 





رزرد خاله) 
شدیار آن‌چهار راه نافع است اما زمین آن بی‌زور است وبذر پتمام سبز نمیکند 
وآب کم میخورد واثبار بسیار میباید داد وبحصول‌آن ادنی اسب . 


(سیاه خا) 


سیاه‌خا لك را شد یا رجا رراه ما اس وزمین آن پرزوراست بك ربتمام‌سبزمیکند وا نیا و ۳ 


ار شیر نود » دهد وات بدستور مدخورد ومحصول آن اعلی است و نزد 
| کثر دهاقین مقرر است که در زمین مذ کور تمام محصولات و ارتفاعات نیکوبیاید 
و زمین سد کور بهترین اراضی است و فواید آن پیحد و بیشمار است ؛ حثانجه 
افصح المتکله‌ین 0 (ابن‌پمین) در این باب فرموده‌اند : 


سای 
ست 3 5 احمر عمر ضایع کردن ی 
(ور در خاش سعبگ آو 1 ۹15 ۷ 
آزچه سیز میکند چوزی حاصل ۳4 9 
۲ 
رشرر خاث) 
بدر سیز نمیکند ونابود است , 
(شور ریکث) 
شورریگث هرساله( د رحل بخ بند) آتاوساه هند کهشوری وی‌به یخ آبببرون 
یرود و شورین مشود وا گر یخ پند نماد و ضرورت شود چهاراب بی‌دربی دهند و 
درب ازآن‌زراعت تمایند وانمار (س‌یا ز دا رد داد ویاوحود این ملاحظله 1 ار بدر سیز 


نمیکندوآنچه سب زکند محصول وی موب نمیشود . فاما درزمین‌مذ کور بید وسفیددار 


«۰۰۰ ح-«بجبجبج-«حح۰حح‎ ٩۹ 


9۸ ارشادالزراعه 








وتوت وچچنار وپشه‌خانه()ونه وشقر وفندق وختمی خطائی باندقدوخوب‌یشود . 
غرض که در اراضی که صالح زراعت است ؛استاد دهتان » شدیار بهاری 
است وشدیار اعلی‌آن است کد کلوخ بسیار داشته باشد و کیفیت آن بردوقسم است 
آنچه به نم بارا شدیار نمایند بغایت خوب است وبحصول آن نیکو میاید وآنچد 
به نم باران نباشد که آب دهند بحصول آن نیز خوب میشود اما بدستور نم باران 
نیست وآنچه سبز بر(؟) زراعت نمایند زمین را آپ داده شدیار نمایند که محصول 
خوب میشود وبنم باران شدیار ننمایند وا گر در شدیار باران جوزقه زراعت نمایند 
| کثر جوزقه آن یکث‌خانه و دوغانه خشک شده پنبه نمی‌بندد واراضی که غله زراعت 
نمایند آنچه شدیار بهاری نباشد انیار دادن وبذرنم‌ودن مغاسب‌است چنانچه هرز‌ین 


(ر) خ .ل . پشه‌خوان 


روضة دو 

دربیان ساعت اختیار نمودن واحوال سال دانستن ازایام هفته درهرروز که 
وروز باشد درمحل بذ رکردن ونهال کاشتن آیات پینات کلام قدسی انجام » ماکث 
علام خواندن و دعای بیوه نو ودفم ملخ وکرم ووقت تخم کاشتن ومحافظت بدر 
ومحل درویدن غله وچه وقت بانبار بردن وبچه طریق نگاهداشتن وحهت ضرورت 
با خوشه درانبا رنمودن وسالها ارزن نگا هداشتن که خراب نشود ودفع مورچه‌وکیکث 
ومگس دپشه و کنه وعلاج پشه گزیدن و گزید گی کژدم ۱ 

در بیان ساعت اختبا رنمودن 

حهت ابر دهقنت جون بتتدیانل عضظماء وحکماء که انوار علوم ایشان از 
مشکوة وحی‌انبیا علی نبینا وعلرهم الصلوةوالسلام مقتبس‌بوده وازهتاخران توفیق 
یانتگان ویتفکرون فی‌خلق‌السموات والارض آگاهی یافته‌اند که احوال اجسام 
سفلی را بااوضاع اجرام علوی نسوع ارتباط هست , بسعی جمیل در روزگار 
طویل چندین فن معتبر تدوین نموده‌اند که هروقت که خواهند قواعد بعضی 
از آن فنون توان دانست و کلیات احکام آن را سال بسال برسپیل احمال و ساعت 
ساعت بطریق حجمت تعیین نیکث و بد نموده‌اند حنانچه اوضاع علویات پرحد 
مئوال واحوال سفلیات برچه حال خواهدبود وازقديم‌الایام الی زساننا | کثر ازعلماء 
کپار و فضلاء روز گار درهر اسر شریفی ساعتی اختیار نموده‌اند » افتتاح بدا کار 
نموده‌اند پس ساعت اختبار نمودن را درجمیع امور خصوصاً درباب زراعت ازلوازم 
باید داست که نزد ارباب فلاحت و اصحاب دهقنت بصحت بیوسته که چون در 
ساعت نیک بذر نمایند » محصول آن به‌عنا یت‌التهتعالی فیکو آید وبهیچ آفتی نرسد 
وبانته‌العناية والتوفیق . 


مس سس ستاي ‏ دا وس تس سس مرتط ست ی سسوم مت زد سس اس 
سا سس سا و ات سس سس سس و بت دا تا ات تا ی یر تا 


۹ 


ارشادالزراعه 
جهل است برکناره شطرنج روزگار 

بازی زپیش خواندن وبازنده کرد گار 
لیکن چو سنتی است قدیمی روا بود 

احیای سنت فضلای بزر‌گوار 


بدا براین حشد پیت ازمدخل منظوم کهازآن ساعتی د.علوم شود فرا هم آورده 


ثبت گردانید دادانستن ساعات برسزارع آسان کشتد او را مشگلی تاش , 


دانستن مه که در کدامین بر ج است؟ 


شر ده از باه بل مثثی کن اج دیگر فزای برش ال 
پس بهرپنج زان زسوضع‌شمس گیر برجی وجای ماه بدان 
ابضا - 


در سیزده و سیزده‌اش بر سر بر 


از بنزل آفتاپ تا حبای قمر 


دانستن طبایع بروج 
برجها را تو برطبایع دان رنج نادان هميشه ضایع دان 
حمل است آتشی و شیر وکمان ورخا کی وجدی وخوشه همان 
طیع جوزا ودلو و پله هوا دست خر چنگث وحوت وعقرب اء 
منقلب وثابت وذوحدین بروج 
«رفلکث بر ج منقلب چار است واندرین باب حکم بسیار است 
حمل است اول ود گر سرطات بار میزان و حدی ونیکث بدان 


ثابت آمد بوصف چار د گر عقرب د دلز وثور و شیر بشهر 





روضه دوم 11 
قوس و جوزا و خوشه وماهی وصف ایشان اگر زمن خواهی 
گویم این حکم هست بردن‌عین زانکد این چار هست ذوحدین 

اختیار ال زراعه 
گر بود میل تو زراعت را بکنی اختیار ساعت را 


اختیارالغرس 
ور درختان نشانی اندر باغ پنمايم ثو را رهی چو چراغ 
ماه باید به برج ثابت در آکو کب سعد را بماه ثیظر 
وآیات بینات درهحل بذرنمودن ونهال کاشتن خواندن » نقل است از بزرگان 
دین که‌هر کس درمحل بذرانشانیدن باخلاص تمام آیه کلام ملک علام عزاسمه ۱ 
را که « کمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلة ماته حبه‌واله یضاعف لمن 
یشاء والّه واسع علیم) را بخواند حضرت‌انته تعالی آن‌زراعت‌را بر کت‌تمام سید هد. 
چنانچه ازمعنی آنه بابر کت فرخنده رابت فهم میشود که هردانه که در زمین‌طیب 
بکا رند وآن‌دانه برویاند هفت‌خوشه بدان نوع که هت شعیه شاخه از او منشعب 


دود وبرسر هرشعبه خوشه بود و درهرخون.» صددانه که یکی را هفتصد حاصل 


آبده با شد وخدای‌تعالی زیاد گرداند این هفتصد رأ به هفت هزار وپبشتر ودرای‌هر که 
خوا هد ازنفقه کننده‌ها بحسپ یت او و خدا بسیار بخشش است که یکیر | هفتصد 
وزیاده ممد هد» خدا داناست بنفقه کننده‌ها وعزادم ونیات انشال, 
شعر 
آنکه اشارت بخودت بید هد دانه یکی هفتصدت مید هد ۳ 
دانه بانبازی شیطان مکار تا که یکی هفت‌صد آید بیار 


ود رفرصت د رخت کاشتن کلام کریم‌حضرت سلک‌قد يم و حکیم واجب التعظيم 


سس تس فک مسج اب مس مس سپس مب 


تست سس سس 


1 ارشادالزراعه 





7 ۹ اصلها ثابت وفرعها فی‌السماء آن اتجار ِِ ت آیه 0 
شده ؛ باند میشٌوند وآفتی بایشان نحیرسد , معنیآیت آن است که بیخ او د رژمین است 
استوار وبحکم و شاخ آن در بلندی - در منافع اسماءابته چئین امده‌است که ه رکه 
زراعتی داشته باشد لح بنویسد ودراپ [آبی] 1 بیرود حضرت 
حق سبحانه وتعالی آن زراعت‌را از آفت نگاه میدارد , 

(ملح) 


وآنچه زراعت رانقصان رساند دعا برچهار پارة کاغذبنویس‌ندوبرچها رگوشه زمین 
برسر چوب کنند بلاها بگرداند ودعا ایست(9 حیل‌بينهم و بین‌مایشتهون 
3 فعل باشیاعهم من‌فل آنهم کائو | فی‌شککك منه مریب) 
ونیز حه4ة میوه نو که بینند و بخواهند نوباوه کنند این دعا خوانند . 

و در شمایل النبی ابوهرپره روایت میکند که‌بودند آدبیان چنین که هروقت 
مید یدند اول»یوة رامیآوردند بسوی‌رسول‌صلعم پس هرچه کا هی که رسول‌صلعم میگرفت 
میوه را سیگقت ۰ 

(الهم بار کک نا فی تمارنا و بار کک لنا فی مدنتنا و 
بار ک لنا فی صاعنا وبار ک لنا فی‌مدنا ) یعنی ای خدا برکت ده 


ما را د رسیوه های با وی ات ده با را د و مد ره ما ویر کت ده ما ۲ در پیمانه ما و 
رت ده سا ر در پمها نه و اد مب 

جالینوس حکيم میگوید 5 هر که نخم حنظل را باب بجوشاند حنانجه آب 
تیک تلخ شود پس قد ری نمکث بروی افکند ویدرد کشت افشاند ملخ از آن‌حوالی 
پگریدد هر کل ملخ مسیز را کد درتمال گاه و و دربیان کشتزار آویزد 
دیگر ملخان ازآنجا بگریزند - هر که ملخ را بز هر گاو بیالاید پس‌بکارد هیچ چیز 
بدا لت ریات ند - هر که گندم یا جو يا ارزن کارد روزی باید کاشتن که باد 
از سوی قپله آید زبرا که چون باد از سوی مشرق بود آن روز زسین سست شود و 


9 [191 


روضه دوم و 


پ سس سوت ۳ سسسه نت سکس سس اه ۳ سب 


درسه وقت تخم باید کشت يا شبانگاه یا نماز پیشین . وروزی که تخم کارد چون 
باه برافزونی بود بهتر بود ازآنکد پر کاست , 

افلاطون حکیم گوید بهترین اوقات زراعت وفتی ات لد آفعاب در اواخر 
سئله باشلد ۳ زراعت ۹1 در مئبله زاشد با یل ۹1۳ در رمینی بو د 0 بغا یت هموار 
باشد حور این زمین نم نگاه بیك| رد واحتیاج نمیشود با دکه زود آب مراب وبعصی ی 
گفته | ند اولی آنست که در میزان زراعت کنند و در روزی که باد شمال آید تخم 
در زسین نباید پاشید چو تخمی 1 دراین وقت پاشند نیک سبز شود ویاید تخمی 
را که زراعت خواهندنمود پسه‌دفعه زراعت کنند؛ بعضی دراول زبان زراعت وبعضی 
در وسط زمان زراعت وبء‌ضی درآخر زمان زراعت تا اگر یکی را آفت رسد دیگری 


پسلامت ما ند وجون درنیع4 اول باه نم پکارند بهغر بود ومحصول پمسٌتر پاشد 1 


(دفع کرم) 
وپیش ازآفتاب‌ب رآمدن» یگر د زمین افشاند وتخم حنظل نیز مناسب است . 


( محافظت بذر ) 


افلاطون حکیم گوید چون بر کث درخت سرو یا بر گ چغندر باتخمی که 
زراعت خواهدشد مخلوط کرده درخانه‌نگاه دارند هیچ آفت‌بد آن تخم نرسد تاوقتی که 
زراعت خواهد شد , 

وچون استخوان فیل ریزه ریزه کنند و باتخم مخلوط سازند یا آن را درآب 
بجوشند وآن آب برتخم بپاشند ودرآفتاب خشک کنند ورعد ازآن‌پخانه برند ازهمه 


آفات بمحفوظ با ند 


وا گرکیر و یک ما ده روز دراب آغشته کنند وآن آب برخم با شنل وحابه 
برآن بپوشند تاتخم آن آب‌را نشف کند ویعد ازآن زراعت کنند از همه آفات محفوظ 





|۱۳ 


۳ 


۹ ارشادالزراعه 


7ست سس بت مس« سست‌سی میت تست بت در ویو سپ 





دما ند واگر صفدع که‌دربیرون آپ‌بود پگیر ند و هم‌چنان زنده درظرفی ذهند وآن‌تارف 
را در وسط زمین وزرع دفن کنند ویکساعت بگذارند وپعدازآن بیرون آورند ازآفتها 
محفوظ باند وطعم وربع آن‌نیکو بود ۰ عدس را با هرتخمی کهبود متخلوط سازند 
وزراعت کنند هرآفتی که باشمد بعداس رسد و آن زراعت‌ازآن‌افت محفوظ ماند ؛ غاد 
واحناس د رخانه باد رو باشد که پرقاعده سز شود , وا گر ضرورت شود که زعبیعدرآأ 
دو جاره باید نمود چون یکسال بگذرد دو جاره خشکک شود بعضی داش سوخته 
وبتمام سبز نمیشود وا گر نم داشته باشد بتمام نابود شده اصلاسبز نمیکند , وآنچد 
خضرویات است هریگ را در خریطه نموده آویزند که باد هوا داشته باشد وا گر 
درکوزه وکد وکنند » سرش را بازگذارندکهباد دراوتصرف‌نه‌اید اما ملاحظه‌نما یند 
ده موش تخم‌را بوچ وثابود میکند وا گر سرثن را محفوظ سازند دم گیر شده دلش 
تشصال یافته سبز نمیشود وچود گندم وجو درس ونم د اشته با شد زود دروند بتخصیص 
گندم که طععش شیرین بود وکاه آن چهارپا بهثر خورد و ا گر در البار دیر بماند 
دباه نش د وا گر دیر دروند دائه او بریزد وا گر نریزد ضعیف ولاغر شود و 
زود ماه شود ووراش سیک بو ۵ وطعمش تلخ سره وآنجه درسحر گاه درون بهتر باشد 
ازآن کد در لیم روز گرم ؛ و حون خواهند که خرمن کنند با ید که موضح خرسن در 
پلندی باشد تا باد بهتر دروی عمل کند وباید کد خرمن زد یک خانه‌ها ونزدیکک 
تره‌زار وفالیز و باخ ورز نباشد چو غبار خرسن زیان دارد برک درختها ومیوه‌ها را 
پژمرده کند - موضع خرمن را اول آب‌پاشند وبسنگ وچوب آنرا بکوبند تا ازمورچه 
ایمن شود و خالگ ثرم سفید یاخا کستر پیخته گرد 3 خرس پریزند تا مورچه 
نعواند اژآن بگذرد . و باید غله درویده را در خرمن چنان بنهند که طول 
خوشه بجائب شمال بود و آن طرف دیگر بحائب حنوپ تا زودتر خشکك شود 
وبعضی گفته‌اند که طرف خوشه در زی رکنند وآن طرف دیگر پپالا تا ازسرغان ایمن 


پود , چون گندم وجو با لد شود ده ز واه د رصیدر | بگذارزد و هرروز آن را بر گردا نند 


ساس ۳ 





روضه دوم و 1 
تا از آفات محفوظ ماند وچون خواهند که غله از خروار به‌انبار آورند پیش از طلوع 
آفتاب تاآن زمان که سرد باشد باید آورد . 

درانبار سوراخها باید گذاشت ازجانب مشرق ومغرب وشمال تاباد درون‌آید 
وروشنی نیز برغله افتد وخنک باشد و ازجانب جنوب روزن نباشد زیرا بادی که از 
آن جائپ است گرم است وحرارت غله‌را که درخانه باشد زیان دارد , 
انبار از نم وبخارواصطیل وچهارپایان ومزبله وسوضعی که دباغان کارمیکنند 
وازحمام وآتش وخانه وسطیخ دور باشد وخا کی که باآن این خانه بنا کنند خالك 
خالص باید وآن گل که زسین ودیوارخانه بآن‌اندوده شود جو عوض کاه بآن گل 
مخلوط سازند از موش محفوظ بماند » وا گرعصاره برگ زیتون یا خا کستربه آن گل 
مخلوط سازند ازموش محفوظ به‌اند , وهمچنین از او سایر حیوانات موذیه دور باشد 
وا گر زمینش نمنالك بود بوا‌طهُ نم گندم وحو و غیر آن پایدار نماند واشپشه و کرم 
در وی افتد وبغزآن پخو رد وثابود گردد. 
بر گگ کاهو ویا بر گ انار یبا خا کستر چوب بلوط با گندم مخلوط سازند در 
هرصدمن یکمن از هرآفات محفوظ بماند . 
وبعضی دهاقین چاهیگشاده بکنند و قعر آن یکذرغ درکاه آورند وآنرا 
لکد کوب کنند وپس کندم درا ن ریزند چنانچه یکک زرع از دیواره چاه دور باشد 
و سابین دیوار و گندم ند بر تاه کتند وامر دو ک ده بالا می‌آید کاه وگندم را 
لکد کوب میکنند تاچون از چاه مقدارسه ذرع بماند آنرا تمام کاه کنند لگ د کوب 
کنند پس روی آن تس محکم کنند وا گر این گندم پدجاه سال یا زیاده بماند 
ختراب شود و لاه ماد ند گندم میاه رنگ میشود و طعم آن بماند چون 
بوریا در زیر اندازند در آن خانه که باشد از این آفت محفوظ بماند وا گر ضرورت 


باشد گندم و حور را درخوشه گذا رند ودرانبار کنند و پقدر حاحت بیرون آورند وپالد 


۱ ۵ 





سس نس تس تست تا سس اس ی با اس 


11 ارشادالز راعه 


وی وی تست ۳ 


نمایند وصرف سازند » بد ین ترتیب 1 یا ژیادت از جمیع آفات سلامت 0 و ۱ 

این قاعده ازتعليم حضرت یوسف پی‌بر علیه | لسم‌الام ات درانوقت که عز یز مصر 
را ازآمدن سالتحط آ گاه د وبدین تدبیر مدت‌مدید مردم را ازتحط خلاص داد. 

| کرخواهن دکه ارزن بسیار بماند و درانبار خراب نشود مناسب آن اس تکد 

آنچه خواهند پا کل آمیخته دبوار سازند وبا غشت‌بالیده عمارت نمایند سالها بماند 
وچون ضرورت شود آن عمارت‌را ویران ساخته خشت و دیوار را اندلك اندلك درآب 
گرفته ارزن را جدا سازند و گفته‌اندکه اکر جاورس را باخوشه نهند اگر صد سال 

برآن گذرد فاسد شود , 


خا کستر هرچوب که باشد باجو مخلوط مسازند خاصه خا کستر چوب غار 45 
آثرا بفارسی دهمست گویند آنرا از آفت نگاه‌دارد وا کر پودنه جویباری باآن بياميزند 
يا بستان افروژ با گچ کوفتد وییخته آن بدا ر که نقیدی تن دربیال جو مرئی شود 
جو از همه آفات محفوظ باند و گفته‌اند که اگر سبوی س رکه که نیک ترش با 
درمیان انبار جو پنهان کنند از همه آفات درامان باشد, 


محافظت عدس وماش دملکث دباقلی - چون یکی‌ازاین حبوب‌را درظرفی کنند 
که روغن درآن بوده باشد پیش ازاین ؛ یا اندرون‌آن ظرف را چرب کنند وخا کستر 
براطراف وجواذب‌آن ریزند چنانچه آنرا بپوشاند ازآفات سالم بماند - وا گر آب‌دریا 
یا آب دیگر که تاخ باشد برپاقلی مییاشند وبگدارند تا خشک شود بعد از آن آنرا 
درظرفی کنند ازهمه آفات محفوظ ماند وبعضی گفته‌اند که این حبوب را در شبی 
که هوا اندك نمناك باشد برزمین تنگگ کنند تااندك نمی بآن برسد بعد از آن آنرا 
همچنان نمنالك درظرف کنند سالم پماند . 


تسب یی سپ یی سپ سیسوس 0 تا تلا تست سس سس خ یتست سس سس زوسن و ات۳ 


7 توا ۳ تس یواست ت 


روضة دوم 1۷ 





سسس سس سسسسسسسسپسسسس سرسسو وس و ور سور ی سا تس سس اس 





محافظت آرد 


چوب درخت سرو را قطعه قطعه کنند و در میان آرد پنهان کنند ازهرجنس 
- که‌واشد ارآفت محفوظ یال شر حدل مدتی که برآن بگذرد وا گر یره ونمک‌نرم بکوبند 
وباآرد مخلوط سازند هیچ آفت بدان نرسد . 


یر 
| گر بوره و دوز حمور بکنند آن ان ذرم ۴ حوشی طعم لو ۵ ب اور مویورا یکت 
شبانه روز درآب آغشته کنند ومغز درون آن را پفشا رد وازآن آب آرد خمیر کنندنان 
خوش‌طعم باشّل وآذرا احتیاج (ه خمیر بأیه زراشد وا گر شیره انگور شیرین را یکث یا 
دو روز پگذا رند تاجوش کند وا زکف‌آن آرد حاورس را خمیر کنند وآن‌را قطعه تایه 
ندید هرییک عند یک اندغت وان خشک کنند وچنان نگاه‌دارند کد نم بان رسد 


وان که ازاین خمیر سایه با شید ژاه ر وت دهد ,ر 
دفع سار گیاهها 


ویک شبانه روز بگذا رند بعداز آن بوخ خار وهر گیاه مضری که بود بآن طلا کنند 
لاه فا و 

اگر خواهند که زمین از گیاه پاله شود در وقتی که آفتاب در جوزا باشد 
گیاه و خار آن را از بمخ بر کنند و آثرا همجنان جمع ده پگذا رند 5 وقتی که 
آفتاپ بج.ی آید پس ارات رل و دریزبله اندازند تا متعفن شود دیگر آن 
گیاه درآن زمین سبز نشود وا گر داس‌وارهٌ که ازآن گیاه می‌برند از سس بسازند وآن 
را از خون بزنر کلان سال که آنرا نهاز کویند آب دهند هر گیاه و عاف که از آن 


ببرند دیگر سبز نشود وبعضی گفته‌اند کد پیش از طلوع شعری بصبح درخت خاررا 


۱ ۵ 


تست ی ما س سی سوا ‏ س سسا و ساسساس رسسسطسططت سس مب ساوسو سوت و سس وود ون سا 
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از خاك کنند و آن را ببرند وقیر و زفت بایکدیگر آمیخته برآن طلا کنند دیگر سبز 


شود ولیز گفته‌اند که وقتی که باه درسحاق پاشد بوقت سنیله یا حدی فا ر 


دفع مورچه و کیک ومگس وپشه وغبره 
دقع موزچه 
دفع سورچه ار زمین زراعت ودرخ:ستان وغیر آن‌آنست که هر که زیره ۲ ورد 
پساید ویخانه مورحه بریزد همه مومیرند ویاازآن گل کد بمورجه ازخانه خود بیرون 
میاورد 9 وسر کد پیامیز ند وبرعدن مورحه پریزند یکی رنده تعانك , 
دفع کیکث وکنه 
انشاند کیک وکنه ذماند وآب گو کرد را یز | گر درخانه پاش د کیک نباشد. 
دفع مگس 
آنس ت که ه رکه بلوط را باقرطاس و دانه کدوی تلخ با بیخ کبر در خانه 
دود کند مس بمیرد هر کس مکش را بر گزید کی کوژدم بمالد درد بنشیند , 
دفع پثه 
ه رکه خواهد کداورا پشدعذاب‌نکند چوب‌عصا یا چیز دیگررا باروغن دانهٌ 
تلخ زردآلو بباید آلوده وبرسر بالین نهد پشه تشویش ندهد.ه رکهرا پشه گزید گی 
بود دک مت سیر پالگ پاید کرد ود رو فاو ع‌خانيده پیروت آورد و عا کستر 
کاغذ کهند بآن سیر بیاید کوفت تاهمچون مرهم شود و چون برگزید گ ی کارد 


به: شود , 


احو ال سال دانستن 

ازایام هنته درهررو زکه نوروز باشد چنین گوید خواجه رئیس اوحدالعصر 
وابوالقاسمبن علیالحکيم ترمذی رحمةانته علیه که خدای‌تعالی‌درا صد وبیست‌و پنحسال 
عمر داد درسملمانی » تجربتهای بسیار کرده بودم درعلم نجوم واحکام فاکک‌را تمام 
دریافتم تابدانستن این‌دوازده برج و کوا کب وروشنائی آفتاب وماه رسیدم ویساعت 
وزمان ووقت نحس وحشر ونشر بیا زسودم تانورو ز که اندر آید احوال سال وی‌چون 
شود وچه دلیل کند , بسیار رنج بردم درعلم نجوم تابیکنهفته بازآوردم بتوفیق خدای 
عزوجل هرروزی که بدانستمی , درآن عمری که‌سرا بود هجده نوروز همچنین یافتم 
که‌اندرین کتاب یاد کردم ومن ازاین نوروزها تجربه کردم از بهر منافع دهافین و 
خداوندان کشت تاپدانند که کار او چگونه خواهد بود و ارتفاات درخت وزمین 
چه بیشتر و کمتر واز سرما و گرما و حال سلطان و رعیت وحال تنگی وفراخی وحال 
گوسفندان وبازرگانان چگونه‌باشد ودراین عمر که یافتم تجربه کردم اندرین کتاب 


تا به تقویم حاجت نباشد و هرچند بگذرد این منسوخ نباشد حسبی انته‌ونعم الو کیل 7 
چون نوروز روز یکشنبه در آید 
آن روز آفتاب‌را داد فراخی یبال وبخالفت دمتر لو د دربیان مردمال وه 
زارها را افزایش بود والیزهای کوهی تیک باشد و کشتها جدان که برآید تما ند , 
بآخر سال تنگی باشد زود گذرد وم رگ اندك بود وانتهاعلم . 
چون نوروز دوشنبه باشد 


آن روز باه را بو ۵ و آن سال فراخی (ععت بو د و با رانهای پسبار بو ۵ و کار 


ساطانل ضعیف بود .و بعضی ر دست بود و دولت پنبه‌زارها را بود و شتا چثا نکه 


«۷ ارشادالزراعه 


۳۳۳۹۹ 


س یت سح 





نماید نباشد » وفالیزها را آفت رسد و کشت کوهی‌را دولت‌بود و کنجد وارزن مپانه 


بود و گندم شیرین بود وسرمای نخستین درماه بود وانته‌اعلم . 
چون وروز سه شنبه باشد 
آن روز مریخ را بود وآنءال‌فراخی‌باشد وطعامها و گیاهها بسیار باشد وزخمها 
اند رین سال پدید شود وشفقت ازمیان خلق برخیزد ومادر و پدر وفرزندان بایکدیگر 
نزاع کنند وسلکی درمشرق کشته شود وباران پسیار باشد و ارتفاعات بنبه شود و 
فالیزها گران شود و انگور فشرده بسیار بود و برف بآخر سال آید سیاهای تیرماهی 
بسیار بود و کسب نیکو بود وهنداونه ثیکو شود . وانته‌اعلم . 
چون نوروز به‌چهارشنبه باشد 
آن‌ روز عطارد رابود آن‌سال خون ریختن بود وفعنه داشد وحختیها] باشلد وتحظیها 
باشد بهمه اقلیم وسلاطین بصلح » وپنبهزارها بسیار باشد وفالیزها نیک‌بود ورگ 
گزند گان‌را با شید و کژدم و کبک ویگس سهار بود وبافلی وماش وارزن را دولت 
بود و دردچشم بسیار بود وانته‌اعلم . 
چون نوروز پنجشنبه بود 
آن روز مشتری‌را بود و کار سلاطین پاستقاست بود و بد گواهی (سیار بود و 
فالیز ها لسیار بود و آسال فراخی بود و پمشدوران را ثیکو بود وفالیزهای کوهی 
اند بود وپنبه زارهای صحرا بهتربود و کنجدرا ذرخ وعزت بود وسربا وباران‌بسیار 
چون نوروز آدینه بود 


آن روز زهره را بود وفراخ نععت وگندم وحو ارزان‌بود و کشتها نیک بعضی 
حایها پئبه زارها را آفت رسد وفالیز ها تیک باشد وفتنه‌ها آث را شود و مردیان 


روضه دوم اِ۷ 
بریکدیگر غلبه کنند از ضعیفی حال سلطان بود وغله فراوان شود ولیکن نگاه باید 
داشت و از آن روز حذر باید کردن که تنگی شود وبیماری بسیار بود وسرگ کمتر 


باشد واتهاعلم واحکم ِ 
وچون نوروز شنبه باشد 
آن روز زحل را بود وآن رو زو آن سال نحس باشد و ناسازگاری ملولك بود 
و [خها بمیار باشد وخون بسیار باشد » دولت فاسقان و دزدان را باشد وغلبه کنند 
بریکدیگر ولیکن اندك پود ء کشتها وفالیزها وپنبه‌ها نیک باشد وحووحواری نیک 


بود وارزن و هندوانه را دولت بود وسربا بأخر زستان بود . 


دره‌حرفت هو[ و بارآن 
چول قمر درشب سوم ۳ چهارم رفیق وصافی بود آن شب و دیگر روز هوا 

صافی شود وا گر سرخ رن بود علامت کثرت بادبود . 
اس د رمنتصف ماه قمر صافی شود هواصاف بود . اک سیاه رنگت بود علامت 
بارند کی بود وا گر آفتاب در وفت برآمدن صافی بود يا آنکه پیش از طلوع آفتاب 
قطعه های ابر متفرق پیدا شود یاآنکه دروقت غروب آفتاب‌ابر نبود ء» بعداز غروب 
یا قبل از آن ابر باشد این همه علامت تأخیر باران‌بود وچون قطعه‌سحاب ظاهر شود 
مایل بحمره دلیل باران بود وبانگ کردن گنچشگ بردرختان علامت باران بود . 
اگر درشب سوم ماه یا چهارم قمر منبسط وعریض نماید وهوا غبار ناك بود 


یاآنکه آفتاب دروفت طلوع مایل بحمره‌باشد باآنکه آفتاب د روت طلوع آفتاب ابرسیاه 


آفتاب‌را بیبوشد یاد روقت غر وب آنتا پسار او ایرسیاه‌بود این همه علات با رال‌بود . 
را :+ روت عروپ‌افداپ بریساز ترسج :و این پارادبی 


چون دیک از بالای دیکث پایه فرو گیرند بعد ازآنکه طعام پخته باشند و در 
امشل آن‌شراره‌های آتش بسیار بود یاآنکه سرغ خانگی‌خود را بسیار مییخارد وبانگ 
بسیار میکند یاآنکه خطاف که آنرا فرته رو گویند برگرد آب میگردد وبانگگ بسیار 
پا آنکه دراز دئبال رویمغرب بایستد ویک پای را تمام پرزسین ننعد یا آنکه کرک 
بسیار بآبادانی‌د رآید وپاآنکه موش از سوراخ خود چیزهائی که بذخیره نهاده بیرون 
پیا ندا زد این همه علامت پارند گیاست خاصد دراول باه و درآخر باه , 

چون ری سرخی خالصی پیدا ید علاست سرا بود وا گردوداره یاسه دا دره 
زرد یا سرخ در طا هرشود علامت‌سرمای‌سخت‌بود وبانگ کردن‌مکسهای‌بسیار 








روضه دوم ۷۳ 








ظطلمت این همه علامت سربا است وچون مرغان ازدرختان زیر میآیند ودرآب غوطه 
میخورند علامت سرباست وبارند ۳ 

د رسالیکه درخت بلوط وفلفل‌بار ب‌یار آورد زمستان آن‌سال درا زگذرد . چون 
دراز گوش روی بمغرب با یستد و زسین بدست میکاود ودرآسمان نظر میکند علامت 
درازی زسستان بود. 

گفته| ند درمابین بیست‌ودوم+هر » حلالی وبیستم آبان‌ماه ودرمابین منتصف 
جدی و منتصف دلو و بابین بیست‌وهفتم بهمن داه‌جلالی وپنجم اسفندارمد ماه از 
سرما ایمن نتواند بود چو اغلب آن بود که دراین ایام برودت درهوا ظاهر شود . 

اگر بوقت انگور چیدن یا پیش ازستوط ثریا باران آید درآنسال بیشتر رسد . 

اگر پوقت سقوط ثریا باران آید» غله درآن سال بوقت معهود رسد وا گر بعد ۱۰ 


از سقوط ثر یا باران آید غله دیر رسد , 


۲ + 


اعکام طلو ع شعری 

وآن ک وکبی است روشن از ثوابت از دنباله صورت جوزا واز وابت ک وکبی 
ارآن روشن تر نمست ودراین تاریخ د رسیزد هم مرداد ماه حلالی طلوع او بود وا گر 
در وقت طلوع او قمر باشد درآن‌سال ارزانی وفراخی معیشت بود لیکن حرب وخون 
ریزش وقطم‌طریق بسیار بود . 

اگر قمر درسنبله بود باران یسیارآید وجنبند گان زیا ن کار بسیار بظهور آیند 
و دواب وبهایم ارزان بود. 

۱۹ درسیزان بود زلزله واقع شود و ملوك را مصیبت‌ها افتد و عوام را 
مها رسد وهلاك بهایم بسیار بود . 


| گر قم‌ر درعقرب‌بود دریعضی مواضع وبا وطاعون‌پیداآید وزنان پیر وحیوانات 


موذیه سیر هلال شو دنل ۹ 


اگر قمر درقوس بود باران بسیار آید نرخها گران شود و انگور را آفت رسد 
ومرغان تلف شوند. 

گر قمر درجدی‌باشد طعام‌وخوردنی بسیار بود واهل‌سلاح‌را ضرر بسیار رسد . 

وا گرقمر در دلو باشد گندم را ازملخ آفت رسد وقحط وبرض وت پسیاربود . 

ارت در حوت باشد باران بسیار آید و گندم و انگور بسیار حاصل شود 
وبیماری بسیار بود . 

کر ۱۳ درحمل بود جانواران صحرائی بسیارباشند وباران‌بسیار آید وگندم را 
آفت رسد وباقی مطعومات بسلامت ماند , 


اگر قمر در تور بود با را نهاي متعاقب بسیار آید و سا سار شود و ملخ 


و -‌ ی - هیوست مه - سس 


و حیواناتی که بمحصولات‌ضرر رسانند بسیا ربود ومردم را ژحمت رسد . 

ا گر قمر درجوزا بود محصولات نیکو آید ومیوه‌ها بسیار بود . 

بدانکه اول رعدی که پعد از طلوع شعری‌واقم شود » بعضی از اهل احکام 
آنرا اعتباری نموده‌اند و گفته‌اند که اگر قمر درآن وقت در حمل بود حرب و فتال 
بظهورآید وترس ووهم برسردم مستولی گردد وجلای وطن بسیار بود . 

اگر قمر در ثور بود حو را آفت رسد و سایر مبحصولات بسلاست ماند وملخ 
بسیار بود وزلزله واقع شود وپادشاه مرفهالحال بود , 

اگرقمر در حوزا بود گندم را آفت رسد و سایر اطعمه بسلامت ماند وسردم 
متفرق‌الحال شوند وهلاكگ ظامه بسیار بود . 

ا گر قمر در سرطان‌بود جو را آفت رسد وانگور کمتر شود و دراز دنبال بسیار 
تاف شود و در دلو وحوت باران بسیار آید . 

ا گر قمر در اسدبود جو و انگور نیکو آید و درکوهستانها جنگ و فتنه بود . 

| گر قمر د رسنبله بود زملخ آفت رسد و کشتیهاغرق‌شود ودو پادشاه عظیم‌القدر 
محاربه کنند ومملکت هر دو زوال یابد. 

ا گر قمر در میزان بود حنگک وفتنه بسیار باشد و ما کولات ویطعومات سیار 
ارزان بود . 

گر قمر درعترب بود قحط و رت شود وافت مرغان بود . 

ا گر درقمر قوس بود باران بسیارآید ورعیت پادشاه را دشمن گیرند, 

اگر قمر در جدی بود میوه‌ها بسیار بود , 

اگر قمر در دلو بود نرخها گران شود و درکنار دریا قتال عظیم شود . 

اگر قمر در حوت بود گندم را نقصان شود ووت | کابر واشراف بسیار شود 
د ربعضی بلاد قبل از طالوع شعری به بیست ویکروز یا یکماه ازهرتخمی که داعید 


زراعت‌آن‌بود درآن‌سال در موضعی زراعت کنند حداجدا وآنراآب‌د هند وتربیت کنند 


[۳ 


۷ او دا راخ 





سای سس مت سر متس مسمم مت مسسسمود ‏ و ز وسه مپو وس یی بو زر ات 


تا سبز شود و چون شعری طلوع کند ملاحظه کنند آنچه از آن مزروعات سبز بما ند 


‌ 


۱ ۵ 


درآن سال نیکو آید وآنچه از مزروعات زرد شود نیکو نیاید . 
در بیان بعضی امور فلاحت که تعلق باوقات دارد 


ازمنتصف فروردین‌ماه جلالی تامنتصف اردی‌بهشت‌باه رز را آب‌د هندیکنوبت 
و در وقتی که انگور یره باشند یکنوبت دیگر بشرطی که پر آپ مه ۵ بار بسیا رآورد 
دراین ماه رز را بکولند خاصه درسوضعی که آب کهتر باشد تا نمی که در زسین است 
متوحه عروق رزگرد د وآن‌را سیراب‌نگاه‌دارد , 

ازمنتصف اردی بهشت تا منتصف خرداد ماه در این ماه زیادتیهای تالك رز 
ر پیندا ززد و آهن از او دور دارزد ودرآخر این ۷۳ ۳ 9 انگو ر نداشته وزیاد 
بود » بیندا زند وابتدای آب‌دادن سایر اشجار دراین ماه بود سوای درخت انجیور کد 
دراین ماه آب بسیار نباید داد . 

ا زتتصف خرداد تامنتصف تیرماه دیگر باره رز را بکولند ودر کولیدن مبالغه 
نکنند وبعه‌ق زمین بسیار درنروند وبمخ درخت‌را چنان‌خالی نکنند ازخالك که‌حرارت 
آفتاب درعروق‌آن تأثیر کند . 

ازمنتصف تیراه تا مناصف مردادماه چون دراین ماه بلاحظه‌فضله تاك کنند 
وهریکک زیادت باشد بیندازند بهتر باشد و انگور افزون‌تر شود وا گر انگور بسیار 
پیرون آمده باشند وتالك نو باشد انگور زیادت‌را بیندازند ودراین ماه درخت‌را پیوند 
کند. و در اول نماز شام برپیوندها آب پاشند تاحرارتی که در رو بان رسیده بود 
بشب تدارك آن شود , ازمنتصف مردادماه تا منتصف شهریور اهل فلاحت در این 
باه تا کی کد هت نشاندن خواهند بریدءنشان با ین طریق که قیر در روغن 
پگذارند وآن تاك‌را بآن روغن چرب کنند تا حزارت وبرودت وباران ضرری بآن‌نرسد 


وجون رفت رسد آن‌تاك را برند وبنشانند , 


تس سس سیسوس 


روضُ دوم ۷۷ 


و 





۳ شهریور ماه تا منشصف مهرماه دراین‌باه دالك را انیا ر دهند وبعضی 
یجای انبار خالك خشک یاغا کستر دهند و درخت بادام و انجیر در آخر این ماه 
پنشانند و در آعر این ساه‌تا اول ماه آینده که انگور بچینند فضله تاكرا ببرند و 
میوه‌ها ئیکه در زسستان نگاه دارند در آخر این ماه و اول ماه آینده بچینند ودراین 
مه ری سا ندید 


ازینتصف مهرماه تامنعصف آبان ماه | گر در این ماه باران آید تالك نشانیدن 
یی باشد و بعسال رز پیش افتد اما در اس‌فندارمد ماه که تاك نشانند بار بیشتر 


آورد 


ازمنتصف آپانماه تا منتصف آذ رماه دربعضی مواضم دراین‌ساه ید تاك نشانند 
و درختهای دیگر که دراین ماه نشانند زود برسد ومیوه زود بارآورد و درختی 3ه 
مقصود از او چوب باشد دراین ماه بیندازند . 
از منتصف آذرباه تامنتصف دیماه . بعضی‌از اهل فلاحت دراین ماه فضله تاك را 
بیرد وباید که در سه ساعت‌اول روز وآخر روز نیرند تا از سرما ضرر نرسد . درختی 
کهدراین‌باه برای‌جوب قطم کنند بهتر بود وباید که قمر درتحت‌الارض بود . و در 
اول روز وآخر روز نبرند تاچوب‌آن محکم ترباشد وخوره آن‌را نخورد واند کی ازاصل 
وعروق ۱ دور بود و بادام و سفتالو و زرد آ لو دراین باه نشانید بهتر بود و اشجار 
دیگر غیرتالك که فضله او خواهند برید دراین‌ماه بریدن مناسب است ابا در روزی 
برند که هوا صافی‌بود وباد دبور وباد شمال نباشد. 
ازمنتصف دیماه تامنتصف بهمن‌ماه دراین ماه تاك دوساله یا سه ساله بکنند 
و بءوضع دیگر نقل کنند وتا یکساله را نباید کند . بجهت آنکه عروق آن ضعیف 
بود وا کثر آن بود که درموضع دیگر سبز نشود و درخت مورد وغبیرا در این ماه 
نشانند و آن را از درخت پشکنند چنانچه بعضی از پوست شاخ اصل باآن جدا شود 
ولو سوسن دراین‌ماه نشانند , 


از منتصف اسفندارمد باه در این ساه درخت و رزرا آب بسیار باید داد و 


۱ ۵ 


۷۸ ارشادالزراعه 





پیوند کردن بطریق نقب دراین‌ماه بود بآن‌طریق که ازمیخ گزین درخت‌را سوراخ 
دا وشاخ درختی که پیوند آن .طلوب‌بود دراین سوراخ درآور ند وبحکم کنند 
و تالك سه ساله را فضله در این‌ماه قطع کنند و آهن بدان نرسانند . 

از منتصف امسفندارمد ماه تا منتصف فروردین باه دراین ماه درخت زیتون 
نشانند وفضله درخت زیتون در این‌ماه برند بعضی پیوند اشجار درابن ماه کنند و 
دراین ماه درخت انجیر از موضعی بموضعی نقل کنند و بعضی درخت انار درابن 


ماه شاینتد ۳ 


روطه سم 
در بیاث زراعت نمودت غله 


گندم گرم وتر است روی را پالك سازد و گزید گی سکث دپوانه را فایده د هد 
اما تفا خ است مصلح وی کراویه است ۹ 


۳ 


گندم که برون ۳۷1 از لش فردوس 
گرچالك زده سینه خود بهر همان است 

آبی‌را اصطلاح آنست که آنچه صحرا باشد در بهار شدیار پنج راه یا چهارراه 
برحسب دلخواه بدفعات نموده گذارند که آفتاب تموزدرآن تأثیر نماید . 

افلاطون‌حکيم گوید که کس یکه‌شدیار مینماید باید که طویل القامه باشد تا 
دروقت شدیار کردن بردراز دنبال سرافراز وقادرتر باشد و کسی کهبیل وتبر ومیتین 
کار فرمایدسیانه بالاباید وباید که گوشت بدن‌او نازلك نیود و کسی کهد را زد نیال نگاه 
میدا رد بلندقامت‌ویلند آواز بایدتاچون‌دردنبال گله بود براوایل گلهمطلع تواندشد چون 
سبعی قصد کند ازآواز بلند اوبترسد وآنچه محوط(؟)است که‌خربزه و بادنیجان بوده 
باشد چون محصول رفع شود نما یند و در غوزه‌زار گندم زراعت ننمایند که زمین‌آن 
آب بسیار میخورد وسماد که انبار باشد کم میدهند بدان مصاحت که غوزه در روز 
اعتدال داشته باشد پس بذری که در زمین مد کور کارند بتمام سبز نمیکند وآنچه 
سپ زکند نیک‌نب‌شود وا گر چنائچه جو در زمین‌دذ کور ژراعت نمایند خوب مرشرد 
وا گر چنانچه معلوم شود که زین گندم زور نداشته باشد انباردر میان شدیار و یا 


خرا لک ریخته رانند که جول زمین بعموز وآبادان‌شود بدر ده ید که در رمین ای زور 


۲ ۰ 





تس ات تس تست و و و پوس ۳۳۲ ۳ ۳5 لیر تا و و۳ هر 


ات 





1 1 یش بند اکفر رام ان ناو 
محصول آن بدستور زمین پرزور نمیشود وچون‌گندم سبز بی‌زور را انبار دهند چندان 
فائده ندارد غرض که زسین پرزور می‌باید که محصول آن بمدعا آید و اگر مجسر 
شود اثبار دوساله که کهنه ۰ دررمین پریزند که فا ددی تمام دارد ودرهرزسین کد 


اثبار شتر ریز ند و دا شتر خوابانند بحصول یکت دعیك شد ٩‏ 
در معرفت سماد 


سر تین قر مرن رای زراعت ور درعتها بت است اسر بی بط که ان 
نیک‌نیست وبهترین همه‌سرگین کبوتراست وبع‌ترینارواث روث درا زگوش است پس 
از آن روث اسب واستر وبهترین ایعار بعرمیش وبز است ویعداز آن سرگین گاو و 
9 خوك همه زرعها واشجار را خشک کند سوای درخت بادام تلیخ که آن را 
نافع است وبعر ابل با هر گاوی دیگر که مخلوط سازند نیک بود وتنها نیک نیاشد . 

بجهت سماد درختزیتون ارواث‌دواب وا بعاروپس افکنده همه مرغانمخاوط 
باید ساخت و درموضعی هد خرن جو وگندم وسایر احناس بوده پاشد بعد پاقاد 
محصول آن‌خوب نیا ید . 

اک رکاه ر درزمیی آنش زنرد وبا آنک گذارند کد زو سیده شود محصول نیکو 
ثیا ید غی رکاه باقئلا که هرچند در زمین بماند مفید است و حقیقت آن نزد دهاقین 
پتجربه بعلوم شد وا گر خواهند که خرالك را در آخر سال بطریق سب باه کشت گندم 
یاجو را زراعت نمایند زمین را آب‌داده شیار نمایند ونم‌باران شدیار نمایند که اگر 
چنانچه در شیار نم‌باران زراعت نمایند » بذر آن سبز میشود اما روش نمیکند چون 
زین خشک مغز است و در وقتی که سم شود آب نیتوان داد و بدان جهت پلز 
ضایع میشود , 

چون زسین را آب دا ده گذارند که زرد نم شود شیار نمایند ورعد بعلوم شود 


کد زین تفن سعز ات بعضی گوین که کندم را یکت شبانه روز د رآپ‌نموده بدر 


دربیان زراعت نمودن غله ۸۱ 

نمایند که‌خوب سبز میشود اما دانه وی باریکک وحاصل وی خوپ نیا ید , 

واسامی‌بدذری که مذ کور میشود هریکک درمحلی بقرار جریبی بتفاوت زراعت 
میشود و در موسمی میرسد چنانچه دهاقین صاحب تجربه‌دانا ومزارعان خیراندیش 
هر دوسه را تحقیق آن نموده‌اند . 

افلاطون حکیم گوید کد بهترین تخم گندم آنست که رنگ آن بایل بسرخی 
و زردی بود چون رنگگ زرد و بزرگک و درشت ومحکم و خوش طعم بود وبای که 
با ریک ولاغر نبود , 

تخم جو بای د که بزرگ و محکم وسفید بود ونشاید که تخم‌گندم‌را بشویند 
جون اکر گندم مغسول زراعت کنند دانه او با ریک و کم بود و بهتر آن بود کد 
چونادراك محصول شود خوشه های غ که بزرگتر بود دانه آن‌بسیار حاصل شود. 
وهرتخم که ه«ست باید که نو بود وتخم دوساله میانه بود وتخم شه مالد نت 
نبود وتخم چهارساله بکار نیاید مگر جاورس وارزن وا گر تخم‌ماش وعدس وملکث 
را بسرگین کاوآلوده کنند وزراع ت کنند زودتر سبز مشود وبیشتر سیرسد . 
بعضی از اعل فلاحت گوین که اگر تخم ی که در دشت حاصل شده د رکوهپاید 
بکارند و آنچه در کوهپایه حاصل شده در دشت بکارند بیشتر حاصل شود و 
نیکوتر آید . 

وبعضی گفته‌اندکد کی کنو یا هرسرغی دیگر باشد باتخممخلوط سازند 
هرتخمی کد بود حاصل آن بیشتر بود لیکن چون سر گین این مرغان با تخم مخلوط 
سازند درزمین نمذاك بکارند ودرزمین خشککنکارند تاتخم‌سوخته دنی حاصل نشود . 

گویند که از پوست گ رک غربالی سازند که‌آن‌را سی‌سوراخ بود وهرسو راخ 
آن‌بقدا رکه انگشتی درون آن رود وتخم‌را ازآن‌غربالی فر و کنند ریم آب بسیاربود . 

تخم پاشیدن درمتدار یکک شبر زین گندم هفت‌دانه یا پنچ دانه افتد وزیاده 


از این نبود و از جو نه دانه یا هفت‌دانه باقی حبوب چهار دانه وبعضی گفته‌اند 








۸۲ ارشادالزراعه 


در بلاد سردسیر بیشتر باید پاشید چه گاه باشد که از سربا بعضی دانه ها تاف شود 
گنته‌اند که کس ی که تخم می‌باشد احتیاط کن د که دروقت تخم پاشیدن تخم 
برشاخ گاو نیافتد چوناگر تخم برشاخ گاو افتد محصول‌نیکث نیاید ونان که از آرد 


آن کنند در دنور پر ند تا دهد والتفصیل هذا ۰ 


زعفرانی- جردب بیست وپنج‌من . 

حویجی -که‌داس‌وخوشه وی سرخ ودانة آن بزرگست سی‌سن . 

مروی - که ازحویجی خوردتر وبرنگگ مشابه است به حرییی سی‌ من . 

آنچه‌شدیا ری‌است اول‌میزان وآنچه فائیز وبادنجان‌زار است‌چون‌انبار داده‌اند 
گندم‌نم‌داشته باشد که دروند که | گر چنانچه گندم خشک شود درخوشه نمی‌ایستد 
وضایع می‌شود . 

سفیدجه اول میزال‌بیست‌من وآخرسرطان‌برسد ود رص‌حرا کاشتن مناسب است. 

مکه 

- اول میزان بیست‌سن وبیستم سرطان برسد و کاشتن وی نیز درصحرا مناسب 

است ولا حظه نمایند که گندم آن نیز نم داشته باشد که دروند 


سرخکث بهاری 


- اول جدی بیست من و درآخر سرطان میرسد وآن را نیز درصحرا کارند که 


خوب مشود . 
نشکث سیستان 
از سرخ خوشه وسفید خوشه , 
اما سرخ خوشه آن خوب‌است وسفیدخوشه درسال ی که سرسا بسیار تنگ میشود 


نیز نم داشته باشد که دروند . 


در بیان زراعت نمودن غله ۸۷۳ 





شتردندا ن که بغدادی نی زگویند اول‌سیزان بیست‌وپنج من ود هم‌سرطان‌میرسد . 
_ 
اول حدی دو من وبیستم سرطال میرسد . 
کله گندم 
که هردانه‌آن یک نصف سرخ و یک اعصف سفید است اول میزال‌بیست من 
و بیستم سرطان میرسد و بعضی از دهاقین کله گندم آنرا نزا گویند که | کثر تخمها 
با هم مخلو ط باشد و آن و لب که در اول میزان بد ر نما یند خوب مشود و آعر 
سرطان میرسد . 
کل« 
که اصلا داسه ذدارد و بیشتر در کوهیایه زراعت بینمایند حهت آنکه 
تاب سرا دارد وهرچند سرما بیشتر شود نقصان پیدا نمیکند در اول اسد زراعت 
مینمایند بقرار جریب بیست من و در آخر سرطان میرسد . 
تبکث کد گندم در برابر سفیدجه است در اول میزان بقرار جریب بیست من 
زراعت نمایند وآخر سرطان میرسد . 
سیاه‌دانه 
که بذر آن بسیاهی مایل است در اول میزان در صحرا کارند بقرار جریب 
بیست‌من زراعت نمایند وآخر سرطان میرسد . 
کبودداسه کهبذرآن زعفرانی وخوش رنگ‌است دراول‌میزان‌بقرار جریب بیست 
من کارند ود رپانزد همسرطان‌میرسد وچون‌د رزسین معمور بذرشود بغایت خوب‌می‌آید . 
بهار ی‌قائن که‌واره مشهور است‌گندم‌وی ریزه وسرخ وسفید است وخوشه‌اش 
نیز بعضی سرخ وبعضی سفیداست درحمل کارند بقرار جریب شش‌من وآخر سرطان 
رسد 


ی 


در بیان زراعت نمودن غله ۸۷۳ 





شتردندان که بغدادی نی زگوینداول‌میزان بیست‌وپنج من ود هم‌سرطان‌میرسد . 


تنس 
اول حدی دو من وبیستم سرطال میرسد . 
کله گندم 
که هردانه‌آن یک نصف سرخ و یک نصف سفید است اول میزان‌بیست من 
و بیستم سرطان میرسد و بعضی از دهاقین کله گندم آنرا نزا گویند که ا کثر تخمها 
با هم مخلو ط باشد و آن و ی که در اون مدال بدر نمایند خوب میشود و از 
سرطان میرسد . 
وک 
که اصلا داسه تدارد و پیشتر در کوهیایه زراعت مینمایند حهت آنکه 
تاب سرا دارد وهرچند سرما بیشتر شود نقصان پیدا نمیکند در اول اسد زراعت 
مینمایند بقرار حریب بیست من و در آخر سرطان میرسد . 
تیک که گندم در برابر سفیدحه است در اول میزان بترار جریب بیست من 
زراعت نمایند وآخر سرطان میرسد . 
سیاه‌دانه 
که بذر آن بسیاهی مایل است در اول میزان درصحرا کارند بقرار جریب 
پیست‌من زراعت نمایند وآغر سرطان میرسد . 
کبو دداسه کهبذرآن زعفرانی وخوش رنگ‌است دراول‌میزان بقرار جریب بیست 
من کارند ود رپا نزد هم سرطان‌میرسد وجوند رزسین معمور بذ رشود بغا یت خوب بی‌آید . 
بهار ی‌قائن که‌واره -شهور است‌گندم‌وی ریزه وسرخ وسفید است وخوشه‌اش 
نیز بعضی سرخ وبعضی سفیداست درحمل کارند بقرار جریب شش‌سن وآخر سرطان 
می‌رسد . . 


وجکث‌جامی اول‌میزان بیست‌من وآخرسرطان میرسد ود ربرا بر گندم‌سفید جه است . 


۱ ۵ 





۸ ارشادالزراعه 





کبود لو جکث مکه‌اول میزان بیست‌من وآخر سرطان بیرسد , 

سر خ‌خوشه که ازجنس سفیدجه است وداسه ندارد و در میزان بقرار جریب 
بیست من کارند وآخر سرطان میرسد . 

با ید کددر سه سال خوشه گندم یکه‌دانه آن بالیده وسیرآب باشد جهت بذر از 
گندم‌زار چیده سروپای آن خوشه را انداخته میان آن را که گندم آن بالیده‌تر است 
نگاه دارند که چون ازسه سال گذشت بذر تغییر یافته بیکک دستور نمی‌ماند و بدان 
واسطه بحصول آن خوب نمیشود وا گر خواهند شدیاری نمایند کشه نموده برروی 
شدیار بذر نموده یکنوبت زمین را رانده‌یل نمایند و کشه حهت آن است که جانی 
بی‌بذر نه‌اند وبعد از آن آب داده گذارند که چون زرد نم شود در لوبت مال نما یند 
ومبالغه درمیان دهاقین آست که ار کندم بلند شده باشد مال نه‌ایند که فواید 
بسیار ومنافع بیشمار دارد و از آن جمله است که کلوخهائ ی که آفتاب تموز خورده 
درهرپل پاشان شده برروی‌گندم‌ی‌افتد وبمنزله انبار است وبیخ وی د رین محکم 
شده برقاعده سبز میشود و چون تک پل هموار شده گندم در زمین پنجه میزند و 
برقاعده آپ میخورد و در پلها دهنه آب باز نمایند که چون سبز شود درمحل دهده 
بازنه‌ودن گندم ضایم نشود ونیکو آید . 

ا گر خواهند که سیاه کشت نمایند شدیار را آب داده چون زرد نم‌شود مال 
کرده بعد ازآن کشه نموده جذر نمایند ویکنوبت رانند و دو نوبت بشرح صدر مال 
نموده ۳ راست آب بود کردپل نه‌ایند وا گر تنده باشد کوچه پل نمایند وبعضی 
شدیار را آب نمیدهند و کشه نموده بذرمینمایند و یکراه دیگر رانده بعد از آن آب 
مید هند وچون زرد نم شود مال نموده ا گر راست آب باشد کردپل وا گر تنده باشد 
کوچه پل می‌نمایند وآنچه شدیار نبوده باشد زمین آنرا آب داده چون زرد نم شده 
دو نوبت رانده مال نمایند وبعداز آن بذر نموده یکنوبت دیگر رانده مال نمایند و 
بشرحی که درسیاه کشت مذ کور شده پل نمایند . 


دربیان زراعت نمودن غله ۹ 

1۳ هند که در جویه زراعت نمایند زمین را تیش زده برهردوروی 5 

سه مرتبه بقرار جریب پنج‌من زراعت نموده آب‌دهند ومحصول آب بدستور شدیاری 

وسیاه کشت می‌آید و در سنباه که‌گندم زعفرانی و مروی را سیاه کشت نموده باشند 

بذدر وی بتمام بیرون‌میآید وبهتر از شدیاری سبز میشود ودرآخرسال چون بذر نمایند 
وسرما شود بذر ویرا درمحل سبز شدن یخ میکشد ونابود میگردد. 

آنزچه در سنبله ومیزان بذر شده باید که در دهم قوس آپ دهند که بغایت 

دائه آن بالیده وسیرآب میشود ودرمحل رسیدن | کثرداس آن‌ریخته کلک ميشود و 

ارات بدهید رید آل فصو نیت کرده بر کدالن زرد فننه ترفه مشود ودب 


کرته‌شدن آب نادادن است و چون آب دهند محصول آن بقاعده میاید وفوائد آن 


بدین موجب است : 


اول‌ريشه در زمین محکم نموده زود در روش میرود . 

- دیگر در زسین پنجه سیزند وچون زمین پرزور باشد هردانه ده خوشه وا گر 
میانه زور باشد پنج خوشه لد قرف 

دیگر در حوت بلند میشود ود رحمل بتد میرائد و در گور خوشه کشیده .گل 
4 

- دیگر دراول‌جوزا دلمل میشود ودرآخر جوزا میرسد وا گر چنانچه دربحل 
یخ بندگندم تن شود عوض ازهرجا که گندم بسیار سبز شده باشد بطریق نهال از 
آنجا بر کنده حای دیگر میتوان کاشت وقصوری ندارد ومبحصول آن خوب‌میاآید . 

چون حمل شود كِِ زمین ساو داشته باشد ساو نمایند که دوفایده دارد : 

اول آنکه گندم زود در روش مشود وخوبی ولطافت آن‌ظا هر بیگردد. 

_ دیگر آنکه ساوبهاری از زمین مذ کور برسیافتد و درسال دیگرچون زراعت 
نمایند فایده آن محصول میرسد وا گر چنانچه گذارند که ساو در زسین بد کور بذر 


۱ ۵ 


سس 


تس 


۸۹ ارشادالزراعه 
ریژذ علاج نمودن‌آن اشال تمام دارد وجون علاج نتوان نمود وذرع نمودن آن 
زمون خالی از دشواری نیست . 

د رهرزمین که ساو مشککی پردا شود چون‌سست و سبر بکارند برطرف,شود 
وا گر سیست و سیر کاشتن تعذری داشته باشد باید که میاد جوب‌را از چوب‌سنجد 
سازند که چون زمین را شدیار نمایند ساو مذ کور از آنجا برمیافتد و این هردو نزد 
دهاقین بتجربه محقق شده بعد از آن | گر تشنه شده باشد خاك آب داده بلاعتاد 
تمام نمایتد که مداو برخاك آپست وا گر چنانچه درخاك آب دادن حائی بماند که 
آب پدانجا نرسد و پاپ سر راست نشده باشد یقین اننت له هر گاه آب د هند گندم 
آن موضم آب نخواهد خورد ومقرراست که خشک خواهد شد وا گر تشنه نشده باشد 
گذارند که آپ طلب شود بعداز آن آپ دهند . 

پس در علم دهقت آبیاری را از لوازم باید دانست خصوصاً در خاله 
۱ 

دیگر درهرچند روزکه محل آب‌دادن شود آب‌دهند وچون در شیره پر کردن 
شود قاعده آن است که درشب آب دهند که فایده تمام دارد و در روزی که 
هوا گرم باد آب ندهند که گندم آن خوشیده و باریک میشود و ا گر چتانچه 
ضرورت شود ونوبت آب رسد و درهوای گرم آب باید داد آب روان را از بای‌کندم 
باز نبندند که چون هوا میل بخشکیکند باز بندند وا گر ملاحظه ننمایند نقصان 
پیدا میکند . 

دیگر بلاحظه نمایند که در محلی که باد باشد آب ندهند که چون گندم 
پرزور باشد بیندازد ونقصان پیدا کند ودانه نه‌بندد وچون‌دلمل شود آنچه زعفرانی 
ومروی باشد آب ند هند وسایر کندیها را حون دلمل شده باشد یکت آب میتوان‌داد 


که خوپ پبرسد, 


در بیان زراعت نمودن غله ۸۳۷ 


ِ ح 

دیمچه کاشتن آنست که بقرار جریب پنچ‌من بذر میشود وبذر آن علیحده 
است . آنچه در میزان زراعت شود زمین آن را در بهار شدیار نموده گذارند که‌چون 
محل شود برروی شدیار بذر نموده رانده مال نمایند وآنچه در جدی و دلو زراعت 
میشود زمین آن رانده بذر نمایند و نوبت دیگر مع بذر رانند و رسیدن آن در 
گربسیر که بل و کات باشد بیستم سرطان و سرد سیر که کوهپایه است پانزدهم 
ایید است . 


جو سرد وخشک‌است حدت اخلاط را ببرد اما نفاخ است مصلح وی‌شیرینی 
است . 
پیت 
از روضه فرد وس که حو آیده بیرون 
ما کول‌نبی گشته‌ازآن فیض رسان است 
آبی از هرجنس که باشد بقرار جریب بیست‌وپنج‌ین بذر میشود . 
ترض جو 
ترش‌جو را در دهم اسد که تیرماه است زراعت نمایند که ازگز حنانچه در 
اول اسكد مزروع شود 1 کشک و نابید میشود و درمیان دهاقفین به سفید مرك 
مشهور است و درآخر میزان میرسد و درآخر دلو که بهاری است زراعت نمایند در 
مشکث جو 
را در اول سنبله زراعت نمایند و شدیاری وسیاه کشت آن نیز بدستور گندم 
شیرین جو 
شیرین جو در میزان وحوت زراعت نمایند وآخر جوزا میرسد . 
ناج وجو 


1 ناحوحو را نیز درمیزان وحوت زراعت تما دم واواخر حوزا میرسد , 


جو ۸۹ 
لوجکث 
لوح را درحوت زراعت نمایند و در بیستم حوزا مپرسد , 
شوره جو 
شورحو کد از شیرین حو وناحوحو سفیدثر است » درحوت زراعت نمایند وآخر 
حوزا میرسد . 
سرخسی 
سرخس ی که خطهای سیاه دارد در حوت زراعت نمایند وآخر جوزا میرسد . 
دیمجه جو 


دیمچه‌حو را که خوشه دوپهلو نیز گویند درآخر دلو چون آبی زراعت نمایند 


درآخر ور میرسد بیشتر از حوهای دیگر وبدد دهقان است, ۱۰ 


جوسیستان‌را درحوت زراعت نمایند که خوب‌بیشود و در دهم جوزا میرسد . 
هشته‌جو 
مشته‌ج وکه ازجوهای دیگر کلان تر است ودرسیان دهاقین به‌سیاه‌جومشهور 
است و درسیزان وحوت زراعت نما یند وآخر حوزا میرسد و قبل از این در بلو کات ۱ 
زراعت میشده وحالا در ولایت خواف زراعت مینمایند وخوب مشود . 
سیاهلوجکث 


سیاه‌لوجک خوشه دو پهلوی مدینه‌را در دلو زراعت نمایند و در بیستم‌جوزا 


می زمد 5 و 


+ ۹ ارشادالزراعه 


سر خ‌رنگث 
سرخ رنگگ مدینه از خوشه دو پهلو وچهار پهلو در دلو زراعت میشود و در 
آخر جوزا میرسد . 
دراز مکه 
دراز مکه از خوشه دوپهلو وچها رپهلو بشرح ایضاً . 
دیمه 
دیمه که در دلو زراعت میشود بقرار جریب پنج‌من ورسیدن آن در گرمسیر 


بیستم جوز وسردسیر دهم اسد است. 


باقلا که بعربی جرجر گو یند سرد وتر است سرفه وباه را نافع است اما حواس 
را کند سازد مصاح وی پودنه است. 


بر باقلی از چرخ بود جور وحناها 


لا دا الفشش پر سر هر کوچه دوانست 


رسمی و میرزائی که به بغدادی مشهور است . درهرزمین که زراعت بنمایند 
آن زمین پالك گردد وقوت یابد و درسال دویم هرچه درآن زمین بکارند ارتفاع آن 
لیکو باشد وا گر آن زمین را درختستان نمایند همان سال ودویم‌سال درخت‌را قوت 
د هد بواسطه آنکد شاخه های وی بمنزله انبار است واحتیاج بانبار ندارد . ۱۰ 

درمحلی که باقلا گل کند اگرکسی درمیان‌آن رود بیم بیماری‌است بواسطه 
آنکه متعفن است وتأثیر تمام دارد . 

محل کاشتن آن سبله است اما پاید که ماه در محاق باشد واصطلاح درآب 
کردن باقلا آنست که باقلا را درخاك کش وغیرآن مضبوط نموده سه روز آب‌روان 
گذارند . 

چون باقلا را درخاك کش يا جوال نموده درآب گذارند ملاحظه نمایند که 
چون سه روز درآب‌باشد بسیار زیاد میشود واحتمال آن دارد که خاك کش یاجوال 
را شکاف نموده تلف شود مدعا آنکه درمائی کهده من گنجد سه من درآپ‌نما یند و 
زیاده درآب ننمایند . غرض که چون باقلا را از آب ببرون آورند یکنوع کاشتن آن 
است که‌احتیاج بشدیار ندارد . ازعتب عواسل د رکشه شدیار » یکک‌یک بذر نم‌ایند 


۲ 4 ارشادالزراعه 


چنانچه در جریب پانزده من افتد وچون باتمام رسد مال نموده پل نمایند ودرقوس 
آپ د هند ودیگر گذارند که حون باقلا کل کند و ماشوءه بندد آپ دهید وا گر قبل 
از آن آب دهند بدستور ماشوره نمی‌بندد وزور بربر گ وشاخه مینمایند وبعداز آن در 
آپ‌دادن تقصیر نکنند که فایده بسیار دارد , 


نوع دیگر 
نوع دیگر آنستکه زمین را شدیار نموده تیش زنند و در هر جویه بدستور 
حوزقه زراعت نمایند که خوپ‌روش میکند » ا:ا باقلا پاید که نزد یک یکدیگر نباشد 
وآنچه در حویه زراعت شده باشد ۱۳۱۱ ات دی بطریق حوزقه سرزنند که بائدقد 
سود وزور پر با و نما دل ورسیدن آن د هم تحو زا است, 
ط 3 
مشتکك که بعربی ملکث گویند سرد وخشک امست مولد سوداست وسصلح وی 
شیرینی ۰ 
پیت 
از روضه رضوان که تک اسده بیرون 
دل سوخته وبررخ او سوز عیان است 
کردکث 
کرد کك که در دفاتر ملک نویسند درسنبله بطریق مشک حو زراعت میشود 
و درقوس آپ بید هند | کشر سیاه کشت‌است وبقرار جریب ده‌سن بذر میشود ورسیدن 
آن دز د هم حوز است # 
اکنج که بکاوی مشهور است در حوت زراعت میشود بقرار جریب ده‌سن و 
آب بسیاری باید داد واصطلاح آنستکه درصحرا زراعت نمایند که شل نگیرد و 
رسیدن آن اول ستبله است. 








دسمل 45 به تلخک مشهور است ومحل کاشتن آن در حوت بقرار حریب 
پنج من در صععرا زراعت میشود ورسیدن آن درآخر مه طال است , 
ون 
عدس که بعربی بسن گویند سرد وخشک است جوشش خون‌را تسکین دهد م 
اعصاب را بد است مصلح وی گوشت است. 
نظم 
آمك چو عدس درج کلام و جه شرف یافت 
منظور بنزد همه کس خورد و کلان است 
سبز وسرخ در دلو وحوت زراعت میشود بقرار جریب سه من وزسین آن میانه .۱ 
زور مناسب است و ا گر زسین پرزور باشد بوتة آن بلند شده برهر بوته اندك دانه 


می‌بندد کاشتن 3-۹ بدستور سیاه کشت این ود رز پانزد هم نید طاقن مر مك ۹ 


۱ ۶ 


ارژن وجاورس 


ارزن وحاورس سرد وخشکک وقا یض اند وخاط بد از هردومتولد شود ومصاح 


ایشان روغن است , 


درباغ بده نوع بود ارزن و جاورس 
هد کوتد از او فاندة ورزگران است 
ارزن سفید وسیاه ورسمی ولکث سروپاشان 
آنچه سفید ورسمی است بهاری در حمل و تیرماهی در پانزدهم سرطان کد 
انگور نخشبی رنگث استا بدر نما دید واین قاعده نزد دهافین مقرر است و شد یار 
را بل نموده بترار حریب هشت من پذر نمایند و | کثر دهافین پرآنند کذ پنج من 
کفایت ات یا حون بدر بته‌ام سم نمی کند زیاده بدر می نما یند 8 لد از آن آب 
داده چون زرد نم شود مال نمایند و چون سبز شود آب دهند که باد نبرد و رسیدن 
آذچه مدیأه اد پقر | در دسا <هار ی د رحمل بدر موشو د و کاشتن آن‌بدستور 


جاور س 
حاورسن کاشتن ان بدستور ارزن امتیت ۴ پذر آن بقرار خر دسا پچ من ابا 
موم پذر نمودن هریکک که مذ کور میشود ورسیدن آن بتفاوت است. 


شاه‌لاغر و لته کال را درحمل بذر نمایند ورسیدن آن آخر سرطان است. 


ارزن وجاو رس ۹ 


مویکث‌بهاریرا درحمل پذر نمایند و پانزدهم جوزا میرسد وتیر ماهی‌را در 





پا نزد هم سرطان ورسیدن آن آخر سنبلد ات 
سر خیکث را درحمل زراعت نها یند ورسیدن آن حوزاست 
‌ شب لو کت بد رنمودن آن درحمل امست ورسیدن آن آحر حوزاست . 


غوره‌سر کد درحمل کارند و در بسچ سس طان جر سمل , 


برنج 

پرنج خشک است باتفاق » ودر گرمی‌وخنکی آن خلاف کرده‌اند بدن را فربه 

سازد وقولنج‌را بد است ,مصلح وی روغن . 

پیت 

آمد بلب خشک برنج از چمن خلد 
سای وید آپ جو ار نان احست 

زسین آن را شدیار سد راه نموده پلهای مضبوط نمایند چنانچه بلندی یک 
ذرع ویهنای آن نیز یکك ذرع باشد و شدیار ثم باران وغیر آن که کهنه شده باشد 
فا یده ندارد کورپانه ویا انبارسیار می‌باید که محصول خوب آید اما اگر کورپاند 
میسر شود بهتر است. غرفی که در تک پل آن کورپانه ویا انبار بسیار ریخته در 
اول ثور آب‌دهند وعوامل درمیانة آن رانده مال نمایند چنانچه لایو کل شده‌باشد 
وشالی‌را که دو روز در آب نموده باشند برروی آن بقرار جریب ده من بذر نها یند 
ویک شبانه روز گذارن که آب و لای برروی بذر نشیند وبعدازآن تامحلی که رفع 
شود آب‌روان دربیانه آن باشد وچون درمیانه آب سیر شود تا پانزده روز خبردار 
بوده دلاحظه نمایند که جخوكگ سرتیش آن برنکند که قرمه بواسطه آن پیدا میکند 
واگر احیاناً کشش برروی آن بسیار شود که آب باآسانی نگذرد دو روز آب را باز 


بعدند که‌چون کشش خشک شود دیگرآب‌را بدستورد هند ودرپانزد هم میزان‌میرسد . 


ماش 


ماش هت بعربی کلبتان وجح گویند 9 و خشکی بعتدل است خبلط نیک 

از او حاصل شود دندان را مضر است مصلح وی بادام . 
بیس 
ماش آمده در باغ جنان تازه و خرم 
باخلعت سبزی که ازو تازه حنان‌است 

از سیاه سمرقندی و زرد هریوه و سفید بخاری» فاما دربر کش تعجب تمام 
است که خورشود بهرحانب میل کرد روی بدان‌طرف دارد . 

در زمین ریک بوم کد اتیار ریخته باشند کاشتن بناسب است و بحل پذر 
نمودن وی بها ری درحمل وتیرساهی اول سرطان است؛ فابا | گر در پانزدهم حورا ۱۰ 
بذر نمایند بکاه رسیده به خنکی میزان نمیرسد و نقصان سرما نمی‌یابد و بذر وی 
حروب سه من است از هربوه و سمر قندی و بخاری ایا بعضی از دهاقین حهت 
ملا حظها یکد میاد زسین خشک بغز باشد ویا بذر در تک کش شدیار افتد بد سبز 
شود پنج من بدر می تما یند ود رمحل ساونمودنل هرحه پسیار سز شده تیک سیسیا زد , 

وسمرقندی کاشتن بهتر از هربوه است وا گر سمرقندی را دربها رکارند داند »۱ 
ذمی پند د وا تیرباه که هوا اندله خنک شود 2 ختعی پیشتر شود از سربا نابود 
می‌شود . 

وا گر هر ده ۵ را دربهار کارند خوب نمی بندد وجندان فایده ندارد غرض که 
سمر قندی کاشتن در تیرماه مناسب است وییکدفعد میرسلد و هر بوه‌را حون درتیرماه 
کارند خوب میشود اما بدفعات میرسد وچیدن وفراهم آوردن وی اشکال تمام‌دارد 


وا گر حیده شود غلاف وی شکافته شده دانه وی میاشد وانکد بعضی گل 1 








۳ 


۹۸ ارشادالزراعد 


وبعضی 2 ؛جهت آنستکه‌سمر قندی وهر بوههخاوط زراعت‌شده‌و بد ریکدست نیست . 

ویخاری کاشتن فایده وحاصلی ندارد . 

دانستن بذر آنست که سمرقندی سیاه‌رنگ وخرد و هریوه مایل بزردی و 
بزرک دبخاری سفید است وسیاه دشٌت وی بهتر از شدیاری است بواسطه آنکه‌چون 
در شدیار پذر نموده آب دهند وهر گاه زرد نم شود مال نمایند» | کشر پوست ماش 
۳15 نم کشیده باز میشود ونایود میعردد ایا دار نموده بال کنند وپذر نما یند 
وسال دیکر نموده پل سازند بغایت مناسپ است وخوب سبز میشود, 

طریق سهاه کشت وی آن است که چون زمین را آپ دهند و دو روزگذرد 
روز سیم که پر نم باشد یک‌نوبت رانده مال نمایند وماش را یکک‌لحظه درآب‌نموده 
فی‌الحال بذر دمایند وپسیار دراب زگذارند که مبادا پوست‌وی باز شود ونوبت‌دیگر 
رانده باز مال نمایند ویل کنند . 

بحافظت وآبداری وی آن است که از بذر نمودن چون بیست‌روز بگذرد ساو 
نمایند هرحا که ماش بسیار سبز شده باشد نیز تنکک سازند که بهتر می‌بندد چنانچه 
در ذرع سه نهال زیاده نباشد و ده روز دیگر نیز بداغ آب گذ اشته آب‌ند هثد چنا نچه 


یکماه از بدر تمیدی رسد خوب تشن شده پاشد» بعدا زآن آب‌د هند وحون ازداغ 


آب م ذکو رکه ده رو زگذرد باز آب دهند وبعداز آن هرپنج روز آب دهند وچون در 


7 شود هر ده روز آب دهند که گل وی نریزد وبا شوره خود پتمام نداد و 
چون دانه بندد خبردار باشند نه قمری و جغوله دانه وی را ضایع نکند وسه ماه 


را میرسد . 


حول 

دعحو د ت‌ بعربی‌حمص گویند رم ونر است رنگث وروی را نیکو سازد ریش مان 

ر مور است مصلح وی خشخاش ِ 
برمسا 
پاخلعت حله که تخود آسده بیرون 

از رسمی وکلنگی وسیاه ت زین آن‌شخ ریک و ده وبلند هوا مناسب 1 5 

در قوس که یخ بند باشد آب‌د هند 45 ای چنانچه کرمی در زمین باشد بیرد 
وا گر درمحل یخ بند آب ند هند کرم نخود را ضایع تک 

دز اول حوت زمین ۲ آب داده حون ررد نم شود شدیا ر نما یند وال لمو ده 
در حریب ده من بد ر دما یمد وبا حاه دما یمد 8 زین وی لر ت باه لا حو ب 
ول ۳ 

۵ دانند که رک سهز به د ۵ باشد 1 نخود را یک شمان روز درآب نیم 
1 آغشته نموده کارند که دانه‌های آن بزرک شود وا گر قدری نخم‌جو باآن 
وراعت ند ردیر رسد . 

! گرترسی را سه شیانه روز دراپ آخشته کنند تا تاخی آن کمتر شود بعدازآن 
بکارند وبعداز آن رانده پل نمایند وچول سبز شده شیاد بل کردن تماید آب د هید 
دیگر هرگاه ژبین وی زرد ثم شود آب دهند وزیاده از چهارآب نمبخورد . 

3 تا کر نان آب‌د هد لوده وی دنل تسیل ۵ نخودآن بر قا عده نمی بند د 
ودرپای هربوتد که آب تن زرد ناسا نجود آن ستیگ میسشه د و 9 زین 


بغالک کا ز درل پو ده وی 8 شل میک 3 ورسیدن ری اک حوزاست ِ 


لو بیا 


لیا 2 وتر است سینه وشش را نافم است خواب پریشان آرد مصلح وی 
روغان است , 
لوبیا نام برون آمده غمناك ز حنت 
داغش بدل وغمزده ازهجر چنان‌است 
سیاه سرسفید بذر آذرا یکروز درآب نموده در دهم ثور کارند و برجفت بیرود 
وگل وی وین سر وف است. 
رسمی وسیاه بکث رنکث و ابلق محل زراعت حمله بیستم ثور است بذر را 
۰ دو روز درآب نموده کارند فابا ا کثر از دهاقین حویه در حوزقه وبادنجان کاشتد 
| گر علیحده خواهند که زراعت نمایند بقرار جریب پنج من در جویه بذر نمایند و 


قاار نس ال وا لد ده شین مد 


جواری 
حواری از سفید وسیاه سدر ۵ وی وقا بضص ادیش حون لاس از او دواد ٩‏ 


مصاح وی) شیر 


بیت 
از باغ بهشت آبده غمنالك جواری 
سدر پیشن فکنده یر از بی‌حگران است 


درحمل زسین آن را شدیار نموده بعضی بطریق جوزقه تیش زده برسه نم 


زراعت نمایند 9 بقرار حریب دون و ب«صی دک ثرخافل زراعت ما یل 4 بقرار حریس 


سه من ایا باید که زسین آن پرزور باشد که دریکت حدر زحیا تما شش خروار حاصل 
میشود و در آخر سرطان میرسد و سال دویم هرچه در آن کارند ارتفاع نیکو دهد 
بتعحصیص خربزه . 


حلبه 


آنستا 


حلبه که بباغ آمده از جنت فردوس 
سهار از او فاید؛ ادیات است 
در حمل زراعت میشود بقرار جریب پنج‌من و | تثر سیاه کشت است وآخر ۱۰ 
سرطان میرسد , 
کنجد 
کنجد گرم و ثر است بدن را فربه میکند ومعده را سعت سازد ومصلح وی 
آن است که ویرا پریال مسا زد , 
بیث ۱۰ 
بر هر نه ثانی ی بود کنجد بسیار 
چون‌چشم خلایق‌شده ظا هر که بنان است 
زسین را دراول ثور بطریق گندم بل نموده جریب دوین نیم بذر نمایند» بعداز 
آن آب‌داده گذارند که چون زرد نم شود سال نمایند وهروقت کهآب طلب شود آب 


د ما ورسیدن آن آخر مت طان ۳۳ ۰ ۰ ۳ 


کاجیره 


کاجیره گرم وخشک است‌طبع ر انرم کند»معده‌راه-ضراست»مصلح وی‌عسل است ۹ 


سپس سس توت سس 2 0[ ات سا سس سس تسا اس پا مر ار تست سس 


۱۲ ارشا دالزراعه 


تست | 


در سوز و کداز آمده کاحبره سب ایسست 
از چرخ جفا پیشه که پموسته زیان است 
دو شدیا ر در دم پفرار در دبا #ج من پد ر نمو ده سال دما دثل ومحل زراعت آن 
درحوت وحمل است واپ نمی‌با ید داد و در دهم اسد میرسد و گل‌سرخ وی را در 
وبعداز آن بیرون آورده دست بالیده پتمام پاشان سازند وآنچه بماند که باز بهمین 
دستور ۳38 سازند زرد وید رنکسیود ودیحر دست بوروی بوریا کتک مسازود که 
ی شو د ۲ 


۱۰ 
کنان معتدل است » سرفه‌را نیک ومعده‌را بد , مصلح وی عسل است, 
پیت 
از جور فلکث کشته کتان بارخ زردی 
چون‌عاشق بیچاره که بیتاب‌وتوال است 
۱ مین را شدیار نموده پل نمایند و در پانزدهسم حوت در حریب سه من بذر 


ذمو ده آب‌د هد وحون زرد نم شود مال نمایند و در پانزد هم سرطان مرس , 
سباه ۵اه 
گرم وخعشکک است؛ پلغم ببرد و گرده با بد است , 
لت 
ار تا رت تب دام و امد 
شد زینت نانها که بهرسفره‌وخوان‌است 


زمین آن ر در دلو بطریق ما ز پل تموده در حریب یکمن ونیم بدر دمو ده 


5 زیره "1 
برروی وی‌ریک ريخته؛ اگر نم‌باران نباشد آب دهند ورسیدن وی د رسرطان‌است. 
کراوبه 
کراویه گرم وخشی ات ؛ بادها پیرد ومعده را قوت دهد وشکم بهیندد و 
بمعده نیکوتر از زیره بود اما بدن‌را خشکک کند. 
بیت 
تا آمده در باغ کراویه ز جنت 
شد قوت هرمعده ودلها که طیان است 
درپانزد هم دلو درحریب یکمن بذر نموده بدستور سیاه‌داند محافظت نمایند 
ورسیدن وی آخر جوزاست . 


8 


احقون 
اجقون گرم وخشک‌بود معده وحگر را نیکست . 
بیت 
اجتون بچمن آده بانفع فراوان 
ایوس دل و تاه زین حال خوشان است 
زیر ه ۱ 
زیره گرم ات وخشکد؛ طعام را بکوارد وباد بشکند یعربی کمون گویند . 
بیت 
زیره ز جنان آیده بسیارنکو طعم 
درباغ که‌چون مشکک‌د هد بوی‌ازان است 
بذر و کاشتن ورسیدن وی بدستور کراویه است , 
بادیان 
بادیان ازهروی ورومی ومشهدی» گرم وخشک ومفتح بادهایند؛ اما لطافت 


رودی لوستر ات ِ 


سیسات تست بط سس ما ور ریواصت سس رسد دا سس ی 


ارشادالزراعه 





موس سس ات تا ما ۱۳ ۳ -- 


بدر و ناشتن ورسیدن وی بدستور کراویه است , 


بسا 
آبد بچمن بادیان بس تازه وخرم 

تمه ۱ ال نات بدا تالا امست 
َ درحمل چون کارند وانبار وآب دهند تا سی‌سال محصول‌مید هد وبرنمی‌افتد 


اما مخاسب آنست که بذر وی را بوتة کارند ونیالشانند. 


روضه چبار 


درببان جویه کندن وتالك نشانیدن وبانگور آوردن وبریدن وغیر آن 


مر 
انجور 
انگور - آب وی گرم است وتر وپوست وی سرد وتراست ودانه وی سرد و 
خشک . بدن‌را فربه کند» شانه‌را زیان‌دارد مصاح وی‌نال است وغوره‌آن‌سرد وخشکث ۲ 


است نس‌کین حرارت وصفرا دهد نفاخ است مصلح وی حوشیدل ., 
لیا 
ازباغ اقت نله انکور (حبرل دوع 
چون خوشه پروین ورخ‌ماه وشان‌است 
دلگ نشانیدن ۰ 


تا نشائیدن در زمین ریگ بو د یاه (وم و سکجال و شخ ریکك وشخ که 
بلند هوا پاشد مناسب است بواسطه آنکه درزسین بلند » پایان آب خوب بیرون یرود 
و درزمین مغاك چون‌پایان‌آب بیرون‌نرود وجویه‌ها لنبش‌نموده | کثرتاك آن ضایم 
میشود وپایان آب کرم ازلوازم است وهرقطعه ترم کد پایان آب ندارد حویه وتالك 
آن ضایع ونابود میشود وزمین بلند تالك از سرما ایمن باشد و در زمین مغاك سرما و ۱۰ 
گرما تاثیر بیشتر میکند وهراگور که در زمین مغالك _باشد ترش ثر باشد و درزمین 
یلدل شبیرین بود فابا در زمین شخ انگزر خوب میشود وتا روش نمی کند , 
افلاطون حکیم گو ید زسینی که صالح تال نشاندن بود اول زمین را یکذرع 
حف رکنند وازاسفل آن حفره قدری خالك بر گیرند وظرف از ابکینه پرآب باران کنند 


سن اوح 





ی وی وتات تست ات سس سس سح بو مس سم 


۱۰۹ ارشادالزراعه 


وآن خالد درآن ریزند وبشورانند وبگذا رند تاصافی شود , وس اکر طعم و بوی آن 


بحال خود ماند آن زمین نیک بود وا گر طعم آن‌آب میل بشور ی کند یا از آن آب 
بوی کر یه آید آن‌زمین بجهت تاك نشانیدن نیکث نباشد, 

اصطلاح آن است که زین را تخته تخته نموده روبرآفتاب رنگگ ریزند ویکك 
جریب را هشت جویه ساخته پشت پل‌را شش‌ذرع وجویه‌را یکثذرع ونیم گذا رند 
وآنکه حویه‌را یککذ رع ونیم‌میگذا رند» سب الست 4٩‏ پبشت با رعاك شده بان 
هوا باشد وعمق جویه آنچه دستور است در زسین محکم که نمنالك نباشد دو ذرع 
وا گر نمناك ونرم بود یکذرع » جوا گر عمق آن ازاین کهتر بود درخت‌تاك زود کهند 
شود وبا رکمتر آورد و حرارت آفتاب دراصل او زود اث رکند وا گر عمتقی جویه بلند 
باشد فائده دارد وخالك حویه‌را درسیان‌پشت پل بریزند ودرلب حو نریزند ,بواسطه 
آنکه باز درمیان پشت‌پل میباید ریخت جهت خارپشت , دراول بمحل خود ریخته 
شود چون حویه کندن باتمام رسد هرتخته را در آب دهند که زمین تک جویه را 
آپ شود . 

| گر‌حلی باند باشدخال آن‌را بردارند که به آب‌ترا زوباشد و بعدازآن‌درسمت یکه 
آنتاب نمی‌تابه حویه قوچه کندن بنیاد کنند وطول هرقوچه را جهت تالك کاشتن دو 
ذُرع گذا رند و عمق هرقوچه را یکذرع وعرض آن چها ردان ذرع ولحدی سازند» 
حنانجه نوم‌ذرع ازحویه ودانک ذرع از لحد گیرد ودرهر قوچه که از هردوحانب 
تاك کارند فاصله تا کها از امیری دوذرع وفخری وسایر انگورها یکذرع ونیم باشد 
وبعضی فاصله‌را بیان هرقوچه پتفاوت میگذارند . مناسب آنس تکه فاصله‌را بتمامی 
از امییری دو ذرع وسایر انگورها یکث‌ذرع ونیم سازند تابسیاق باخ داری راست‌بوده 
خوش نما نیز باشد , 

محل تالك کاشتن از پانزد هم حوت تاپانزد هم حمل هست» اما پانزدهم‌حوت 
که‌محل تاك بریدن است , 





سس :تا سس راصنا اد تا ده ون ی و رتسم 





انگور ۳۷۳۷۹ 


افلاطون‌حکیم گوید تا را دراواخر حوت کارند بوقتیکه محل‌آمدن باد دبور 


بود وبعضی درآنوقت که انگور چیده باشند . 

بهترین اوقات حهت تال کاشتن خزان است خاصه د رسوضع ی که آب کم باشد 
چه بسیب نم زمستان عروق‌آن درزسین زود یخ شود وبعضی گفتهاند که از اول‌داه 
تا لیمه ماه تالا میتوانل کاشت, 

بعضی گفته‌اند در دو روز اول‌باه . بهتر آن اس ت که در دوروز آخرماه کارند 
وهرتاك که در دو روزآخره‌اه کارند بهترگیرد وآنچها زشاخ درخت تالك برای کاشتن 
خواهند برید پاید که دراین دو روز برند ودروقت تاك کاشتن باید که قمر درتحت 
ارض بود . 

تاکی که جهت غرس خواهندبرید باید که آن‌تاك پهن ودرشت وسبک‌نبود 
وبندهای او از یکدیگر دور نبود و آنرا چنان برندکه قدری ازتاك سال گذشته در 
اسفل آن‌بود وباید که از اءلای‌درخت واسفل نبود بلکه ازتا کهای اواسط درخت 
بود وباید که آن درخت‌نو نبود وبسیار نیز قدیمی نباشد چو اگر نو یا قدیمی باشد 
پار کمتر دهد , 

بهتر آن بود که د روقتی که‌انگور ده لا شدد بباغ درآیند وهرتاك که‌انگور 
او بهثر وافزونتر وبسیار تر باشد نشان کنند وقدری قیر برآن کنند وچون وقت‌بریدن 
شود آنرا بیرند وبعداز آن آنرابپوشند چنانچه بادبرآن عمل نکند وهمان زمان بنشانند 
وا گر همان زمان میسر نشود آن‌را در زمین ی کهداندك نمی داشته‌باشد وخشکنبود» 
بسیار ثمناك نیز نباشد» زی رکنند و اگر ظرف سفالین پیدا کنند وقدری خالكگ نمناله 
بروی ریزند بهتر بود وا گر خواهند دراین ظرف آنرا از شهری بشهری نقل کنند , 

ااگر پیاز به‌منجل بکوبند وشاخه‌های بند را بآن طلا کنند یکماه درسفر نگاه 
توان‌داشت .پسا گرخوا هند آنرا بکارند یککهبانه روز درآب گذارند وبعدازآن‌بکا رند 
وچون تالك بریده در زیرخالك کنند آنرا چنان نگذارند که سبز شود مها گر اس شود 


ویکا رد خشکت میشود ۹ 





۸ ۱۰ ارشادالزراعه 





افلاطون‌حکيم گوید هردوطرف تالك را بس رگین گاو تازه آلوده کنند تا ازکرم 
محفوظ اند واگر قدری اژ[غون وبلوط بکوبند وبعد ازآن که‌تاك درحفره نهند برآن 
ریزند ازآفات سالم باند وبار بسیارآورد وبعضی عدس و کاه نخود و کاه ماش و کاء 
پاقلا با هم بيامیزند وحون تاك درحفره‌نهند آنرا براصل آن‌ریزند چنانچه پوشیده شود 
تا ازسربای زمستان محفوظ باند وبعضی یک کف باقلای بریان کرده درآن ریزند 
وبعضی ازآن ثفل که بعداز شیره کردن انگور بماند درآن حفره ریزند ا گر تالانگوو 
سفیدبود ازثفل انگورسیاه‌وا گرتا کانگورسیاه بود ازئفل انگور سفید ودرپهلوی‌اصل 
هرتاك یک سنک برابر حجم مشتی درآن‌حفره ذهند که‌سنک آنراخشک میدارد ودر 
تا بستان اوتشنه نمیشود پس خال نمناك که ازآن حفره ب رآمده‌باشدباسر گین گاو که خشک 
باشد پيامیزند وحفره‌را پ رکنند وسرگین بیخ آن‌را گرم دارد وبعضی‌بیخ تالكرا بروغن 
قطران آلوده کنند تااز کرم محفوظ اند , 
چون‌تاك را ببرند درهرقوچه کرم شش نخ که برهرجانب سه نخ که پنک 
وی سربالا باشدء گذاشته خاك ریزند وسرهای نخ را اندله خالك ریزند وبای دکه هنت 
بدد تال درزیرزسین باشد وآن‌را تک گوین دکها گر سردا شود» سرما ضا یم نکند وجون 
سرب برد سرهای خ را زخاك بیرون آورند که خوب سبز سیشود وآنچه سبز نشود 
م, فی‌الحال عوض کارند ازآنچه جهت عوض کاشتن محافظت نموده باشند . 
بعضی گوین دکد تاك ریشه‌دا رکاشتن مناسب نیست بواسطه آنکه تال وی 
سه ساله وچهارساله‌شده بد گیرد» وبدروش است وقلم که یک‌ساله وقوچه است‌بکارند 
وب سبز میشود وخوب روش کند اما افلاطون‌حکیم گوید که چون تالك ازموضعی 
ب‌وضعی دیگر نقل کنند زودتر بارآورد وبیشتر انگور دهد وآنچد در موضع او نقل 
۷۰ نکنند نادر بود که پیش از سد سال بار اورد , 
بعضی که نخ تاك را بعا ریتی علیحده در تکک‌خالك میگذارند بواسطه آن‌است 


کهحویه وقوچه کرم میکمل دنتیل۵ ود رسوضع عاریتی که ریشد بیدا متتل جولن‌بیرونل 


انگور ۱۰۹ 





آورده د رقوچه کارند ریشه وی خشکک ونابود میشود ودرقوچه بعضی باز ریشه‌پیدا 
میکند وبعضی خشک میشود. 

پٍس نخ تاك را درمحل بریدن درقوجد اصل کارئد که آنجا ريشه پیدا کند 
وبرقاعده مسز شود واز آنحا پجای دیگر نقل نباید نمود » مناسب خواهد بود و این 
دستوررا عالیحاه سیادت‌پناه وثقا بت‌منقبت افادت‌شعار فضایل دثا ردقایق آثا رمخدومی 
ام سیدنظام‌الدین» سلطان‌محمود المشتهر بميرك سید غیاث پیدا کرده‌اند . 

فاما بعض ی که دراول جوزا کارند درگرفتن وسیزشدن آن دغدغه اس تکهاز 
وت گذشته ودستورآن است که درهرقوچه ده‌من انیا رگاو ویا پنج من کوریانه که 
ناخه نیز گویند وسست نیز خوباست‌انداخته خالاشیرین یکوجب برروی آن‌ریزند 
لیکن مشهورآن‌است که‌تلخه که درقوچه گذارند انگور آن‌بدطعم وژبر میشود . مدعا 
سه‌نخ برهرجانب قوچه ازآن تاك که در.حل‌انگور نشان کرده باشند وبراصل باشد 
برروی‌آن گذاشتد خالك ریزند ودرهمان ساعت آب‌دا ده گذا رند وجون تک حویه زرد 
م‌شده باشد سر هرحویه که تک کاشته‌اند سرتاسر بالشنک نموده دو دانگگ ذرع 
خاك ريخته بلند سازند وخاك کردن نخهارا بزم نموده چنان سازند که بادور کردن 
نخهاد رنیا ید که بدسیزسیشود وبنوعی‌ملاحظه نما یند که هر گاه آب‌د هندآب‌د رگردن 
نخ نیفند که خشک میشود وآنچه ازروی بالشتک نخ زیاده باشد از سر هرنخ یکث 
پدک که عبارت‌از بند است گذاشته زیاده‌را ببرند وقر یب یکماه آب‌ندهند , ومتصود 
آپ‌نادادن آن‌است که تکث‌قوچه گل است وقلم‌درگل ريشه پیدا نمیکند .چون زرد 
نم شود ريشه پیدا نموده زود سبز شود و از بند هرقلم که دو پنک و سه پدکث 
سبز شده باشد به یک پدکک ژور آورده گذارند وبعداز یک‌ماه تاآخر اسد هرده روزآب 
دهند وجون سنبله شود هرپانزده روز آب دهند بواسطه آنکه تاك آن پخته شود و 
دوسرما ضا یم شود . 

سال دوم جون حوت شود خالد بالشتک‌را بعضی د رتکک‌حویه تن نمایند و 


بعضی پرآنچه قام نگرفتد زاشل همان توحه را بزمین نو رسا تشه بدستوری کهمترراست 





کاشته محافظت نمایند اما پاید که بالشتک‌را باند بندند که آب و باد درگردن 
نخها درنیاید که بدسبز میشود و از سه‌قلم یک قلم‌را بریده دو قلم براصل آورند و 
آنکه دوقلم میگذارند بمصاعت آن است کها! گر یک‌قام ضایع شود قلم دیگر بماند 
وازپتک‌نو هرقلم یک‌بند یا دو بند گذاشته زیاده را ببرند وبعدازآن در تک‌هرقوجد 
و گردن تلمها پنج‌من انبا رگاو ریخته تنکگ سازند ود رد هم حمل آب‌د هند ود رلیستم 
حمل آنچه پنک زواید از هرقلم بیرون آمده باشد چیده یک پنک آورند وچون آن 
پدک جها ردان ذرع یا یککذرع پلند شود ازهرحانب آن یک ب رک بردیوار حوبه 
یکاه گل مضبوط نمایند که نخ خودرا به‌سر جویه رساند وهرهفته پنکک زوایدرا بچینند 
وب رگ‌را پگذارند که قام درسایه آن روش نکیل ودرآفتاب دمیسو زد و در سستان 
بی‌افتد وهرقام که ازسرجویه گذشتد باشد از روی خالك تانیم‌ذرع ازسرجویه بالاتر 
پنکهای زوا ید آن را چیده پاك‌سازند وزیاده نچینند که آفتاب قلم را میسوزد وملاحظه 
نمایند که پنکگ زواید چنان چیده شود که ضرر بقلم نرسد وا گر چنانچه بعد ازآن از 
قلم مذ کور پنکک زواید بیرون آمده باشد بشرح صدر چید وپاك‌سازند وبعد از آن در 
سر حو زا یک آب وپانزد هم یک آب دیگر دهند و درسرطان واسد هر ده روز آب 
داده د رسئیله هرپانزده روز آبد هند و در میزان آب‌ند هند کد نخ تال پخنه شود , 

سال سوبم چول حوت شود از لب جویه تاتکث جویه از هردوجانب چهار 
انگشت تراشیده درتک‌حویه ریزند چنانچه یکوحب خالك درتکک حوید افتد .دراین 
سال احتیاج بانبار ندارد و از دو قلم که دریک بوته است چون انگور هر دو قلم 
ظا هر شود انگور هرقلم که خوب و مطلوب وقلم وی پرزور باشد محافظت نموده 
قام دیگر را از روی خاك بریده بیک قلم براصل آورند ونخ زیادتی وزنجیره آن‌قلم 
را پاك نموده لوسازند و در میان پل سربردارند وسرقلم را بآل‌جا درخالك مضیوط 
نما پددود را ین‌سال پشت پل را فدتار نماد زد نانخ وزاحیره بعد ازآن درپشت بل 
یز کند ودرخاشالك پشت پلبضبوط شود وبادآن را رر نرساند واب بدستور د هند 


وازروی خحاك که دکک‌حو یه است .نا نیم ذرع از سریل با لا پگ زوا ید را تمام ره 








انخور ۳۹1 
در سر هرلو سه‌نخ يا چهار نخ درغور زور گذارند . 
سال‌چهارم چون حوت شود ازهرلو دونخ برسر لویر برده آنجا بردارند وبقیبه 
را درسیان پل وبعدازآن پشت‌پل را خارپشته نموده جانب لویر را یکوجب از روی 
زسین اصل آخوره ساخته خالك آن برسر خارپشته ریزند و آخوره نمودن حهت لویر 
بسن است ودیگر تکث‌حویهرا شدیار نما یند ودونخ سر لویر را تشیده د رخالك‌سرلویر 
مضبوط سازند که باد آنرا ضرر نرساند و تنه تاك کچ نشود وهرتاك را پنچ‌من انبار 
ریزند ود رپنجم حمل پنکث آب‌دهند وچون سبز شود پنکک‌چینی نموده وچنان‌سا زند 
کددرهریند ده دو پنک وه نک بیرون آمده‌واشتد بیک نک براصل آو رند ویعد 
ازآن‌پنکهای مد کور را تدکك نموده بنوعی ملاحظه نمایند که پشت پل برناك‌شود 
وملاحظه انگور ننمایند که دراین سال مدعا نخ تال است و درسرجوزا یک آب و 
پانزدهم یک آب دیگر داده درسرطان واسد هر دو روز و سنبله هرپانزده روز آب 
دهند وچون انگور شیرین شود یک شدیار دیگر نموده تابیست روز آب ندهند که 
انگور پیش رس را باز نمایند وبعدارآن سایر انگورها را یک آب داده شدیار دیگر 
نمایند و گذارند که نخ‌تاك پخته شود . 
ا گر آب دهند دونتصان دارد ‏ 
اول - آنکه‌انگورمشکک مشود , 
دویم 2 نخ تاد در روش مشود ود رسربا حدر میکند »چون پخته نشده, 


ب- سدعاا زشد یار نمودن پسیار انست 45 4 


اول - ریشه‌تاك برروی زمین نیفتد وهر گاه لویر بندند ريشه آن بریده وضایع 
دویم - آنکه تال پرزور شود ودرهوای یکت تک‌حو ید را شد یز مایت 5د 
ز اه تاك را یماد سربا ضایع کند وتالك خشکک شود . 


سل پنچم حون حوت شود اول ال ر از سه نج فراعور زور بر ده حنا نچه 





و ۱ 


۲ ۶ 


۱ 


۱۱۲ ارشادالز راعه 


فخری را سهپنک‌وامیری‌را شش پنک وبیدانه‌را چهار پنکک و آبی‌را نه پنک وصاجی 


را جهار پدکث ونخشیی را سه پنک وشاه انگور راسهپنک وخلیلی را سه‌پنک ورواچه 
را بدستور آبی وملاجی را سه پنک وسایر انگورها را فراخور زو رگذاشته زواید را 
ببرند وس رکلاغ ودل کلاع که برنخ تالك باشد بتمام بریده پاك سازند وا گر گذارند 
مورجه حا کرده مغز تالثرا میخورد وتاك خشک مشود. 

جالینوس -کیم گویدد رمعرفت فضول‌تاك وفضول تاك عبارت‌است ازتا کهای 
با ریکک 45 اراطراف وحوانب تالك اصل بیرون میاید هریکك ازآنها که انگوو نداشتد 
باشد بدست قطم کنند و آهن بآن نرسانند وفضول تاك نو را الیته با ید قطع کرد و 
بعضی ازاهل فلاحت از فضول آنچه قوی باشد قطع کنند و همچنان بگذارند, اما 
وقت ثالك بریدن مابین اول دلو واول حوت‌است و بعضی تالد آن وقتی‌برند که‌انگور 
حیده پاشند وب رگ ریز پود واین اولی است جو تال قوت‌بی گیرد وانگور آینده قویتر 
میشود ودربهار تاك بریدن بیش از آن کد انگور او بیرون‌آید تالك را ضعیف میکند 
بسیب آبی که در آن وقت از تالك می‌چکد وسرما زودتر درآن تاثیر میکند وبعضی 
گفته‌اند که بریدن تاك درخزان بهتر است اما هرتالك آنقدر ازفضله آن که می‌باید 
برید چهاردانگ در خزان باید برید و دو دانگث بگذارند که دربهار ببرند بجهت 
آتکد بای سعات 9 باشد که بآن موضع بریده اثرکند ویک دو چشمه آن را 
شک کند وارة که بان تالك برند نیز باید وا ک بریدن دروقت نقصان نورماه باید 
وبهتر آن‌بود که درمحاق بود , 

وا گر تاك پرژور باشد و کوتاه ببرئد دیو تالك شده انگور نمید هد ومشهور است 
میان‌د هاقین کد چها ردانگ تالك بری وتربری است و دو دانگک انبار وآب‌داری . نخ 
زیادتی‌وزنجیره که سبز شده‌باشد بتمام بریده وپاكسازند ویعداز ازنکک جویه یکوجب 
گل برداشته لویر بندند وانبار وخاك‌شیرین ریزند وازهردوحانب جویه‌خالك تراشیده 
وبرروی آن‌ریزند وپشت 1 بطریقی شدیار نمایند که عاف سبز شود و 


نت ی تا تسکت ات ترس ...مس تست ۳ سس ی اون سس 


انگور ۱۳ 


ب رگ گل انگور مبریزد وبرقاعده نمی‌بندد وبع‌دازآن آب پدستور د هند وچون قوجه 
تا یکوجب بلند شده از میاهه و نخ تال کهنه که ازیک بند از سه پنک بیرون 
آنده باشد هر کدام که انگور داشته باشد و پرزور باشد گذاشته وزاید را برطرف 
ساژند دیگر هرگاه خواهند تاك را اثبار دهند | گر لویر نخواهند بست اول تک 
حویه را شدیار نموده بعدازآن انبار دهند ودرسالی که از تک حویه خالك برداشتد ه 
لویر بندند شدیار نمودل مناسپ ذیست اثبار دهند , 

د یگر | گر توانند هر ساله انبارگاو د هدد وا گر 0 میسر شود درهر دو 
یا سه‌سال یک‌انبا رگاو دهند وانبا رگاو باید که کهنه نباشد وتازه تاك‌را فایده دهد 
وا گر انبار ندهند دیو تاك شده انگور بدستور نمیدهد . 

چون خواهند که دیوتاك را فرهنگ کشند درحوت از سر رنکک آب نیم ذرع ۱۰ 
بالاثر قوجه کنند واز سر نخ یکساله سه پنک گذاشته یک‌ذرع را درنک‌قوجه گذا رند 
وانبار ريخته خالك بریزند و بقیه نخ تاك را خاك نریزند و قام تالك را که فرهنگگ 
کشیده‌اند از تنه تاك بزنند کهآب خوردن وی از تنه تال است و در محافنظت آن 
بنوعی که مذ کور شد سعی و اهتمام تام بجای آو رند که حضرت‌انته تعالی بر کت 
بسیار وفانده بیشما ر عنایت میفرباید , ۱۰ 


رسیدن انگور از اول سرطان است تاآخر سنبله واسامی انگور بی‌نهایت است 
آما آزچد درباو کات مد کوره درچهارباغی که خا.ام آن عالیحاه زقا بت یناه مخدوسی 
ولی‌النع‌ی مدظله العالی درقریه فزان از بلولك آنجان که نشانه‌ایست از باغ جنان 
ساأخید وبگاهای رنگا رنگ ور یأحین ود رختان سیوه‌داو ودرختان دیگر ازسرو هبو بر 
ال وحنار وسفیدار جمن <دن حرل | دعو ده پهرحاب یکت دنه انکور رش رخسار 
حو ژ زا یلها ند که عقل عاقدرن 8 د ردان بیش یال درآن حیرال اسشت هیک نوم انگور 
واقع است فوشسعه یست‌والتفصیل هذا ۰ 


خلیلی - از حسین ی که دانه وی کلان وسیاه است وبگاه میرسد . 


۱ ۶ 


ارشا دالزراعه 





سر خحکی - که دانه وی خرد است , 
راوجه - از رسمی وسنید وخو اجه برانداز 1 
پیدانه - از رسممی وخال‌دار . 

فوشنجی . 

بورانی۰ 

شاه‌انگور - از رسمی وبورانی 

آبی - از رسمی . 

بلوجی و دخشیی از ثر وماده , 

خواجه برانداز . 

صاحبی - از سفید وسرخ از ثر وساده . 
باقوتی - از ثر وباده . 

لعل - یک‌دانه که نزدیک پفخری است. 
گل برطشت . 

ترباشنکث . 

فخری - ار رسمی وفندزی . 


امیری . 
مکه از سرخ وقندزی وخواجه برانداز , 


ارسمی - از ثر وباده ۳ 


انگور و ۱ ۱ 


رازقی . 

ریش‌فرعون - که روده‌کش هم گویند از سفید وسیاه. 

شک له » شکرچه - از رسمی وامیری . 

فر اجاوه - از سفید وسیاه . 

فوشنجی - سیاه ورسمی . 

سیاه‌سر که . 

لاب انگور . 

استر آبادی . 

فیخ علی. 

کوهی » علانی » دارائی » سمرقندی » علی کاکی » بهشتی » علانی‌بخاری » 
انگشت عروس و میان‌سرائی و سیاه پشتی و طایفی و سرخجه و سفیدجه و دیده‌گاو 
و شلجمی و ترشیزی ود رئیسی ترشیزی و سبزكك و خالدار کاکی و غوره شیرین و 
دل کبوتر » قیمتی . 

سر خ قندزی - از تخشبی گردتر : 

سرخ حصاری - از صاحبی رنگین‌تر وخردتر از قندزی است» سرخ گرد »نازله 
قندزی » زرد خردتر ازسماه انگور » زردبلندقد » نارانگور » شبرخانی» ابرش» عادلی 
سیاه » گر دنکوتاه - که بطریق سنگینکث است. 

آب آورد. 

سرخل . 

باخرزی . 
جوز انگور . 
خیار انگور . 





۱۱ ارشادالزراعه 


یسیو .زر سس و راو 


۵ نام سرخ : 
ازدخو دی 
محمودی - مٌهور به‌گندمانی : 
شاهانی رت انگور سیاه یت تبرانی‌قائن که نزد یک بانگور آبی 
است جلاوی‌قائن که نزدیک پانگزر سیاه است خبزی‌قائ ن که خردتر ازسیاه انگور 
۰ است وباشاه انگور میرسد قلم‌انگور ء»خرم‌اانگور »قندهاری . 


روض پنجم 
دربیان حضرویات ازخربزه وهندوانه وبادرنگث وخبار وکاهووریواج وسیر وپیاز و 
اسفنا ج وترب وکرم وباذنجان وغیرها ونیل ووسمه وحنا وحنظل وسیست وسه‌برگه 
وشفتل ورودرنگث وسایر اجناس‌کاشتن ونفع وضرر آن دانستن 
از خلد برین خضزویات آیده بسیار 


هریک بطریقی که‌ازاو راحت‌حان ای 


ی اس ان 
خربزه - شیرین وی گرم وتر است رنگك را تاره دارد وغثیان کد دل شورا 
گو یندآرد وبصغرا ماپل تر ومصلح وی ترشی است یازنجبیل پرورده وبیمز؛ وی سرد 


وثر است وتشنگی را اند ودرنفع وصرز یکی‌اند . 


[ 


سر 
از خربزه نازك و از طعم و قندش 
فریاد و فغان از همد سبز خطان است 

جالینوس حکیم گوید چون‌چوب سپند بسوزند وخا کستر آنرا در فالیز افشانند 
کرم تما شلد وا گرکرم فالیژ را برحینند و بحوشانند وآن آب هم‌درفالیز بای ند نان 
دیگر هم پهیر ال و حون دجم حنظل ر نیز حوشا نیده ۴1 در سر دهنه ند آب فا لیزژ 
میر ود ریزند گل و کرم در فالیز پید | شود , 

افلاطون حکیم گوید دردفع گیا هی که آنرا بروسی ریوانیو سگویند و آن گیاهی 
اس ت که در فالیزها بسیار پیدا میشود ودر دیگر زراعتها نیز پیدا شود خاصیت او 
آنستکه چون پیدا شود آن زراعت‌را خشک وفاسد سازد واهل فلاحت آنرا گل فالیز 
گویند پنج‌چوب در چوبهای دفلی که آنرا خرزهره گویند بدست‌آرند ویکی ازآن در 
تال فالیژ یاآن کشت‌زار فرو پر دل وجهار برچهار طرف» آن موضع ازآن کیاه پا لدشود 
گلوی آن یل بیفشا رد نقش کنند ۴1 درجهارطرف آن رین دفن کنند متا تاه 
باز دارد وا گر خروس کلان سال را درحول آن زمین بگردانند تابانک میکرده باشد 


مضرت‌آن گیاه برطرف شود , 


دسج 


بعضی گفته اند کد هرتخمی کد زراعت خوا هند ۰ خون مرغ خانگی‌برآن 


تخم پاشند وبعدازآن زراع تکنند از ضرر این گیاه ایمن شود . 

وبعضی فالی زکاران تجربه کرده‌اند که اگر بذر را چند روز در دود گذارند 
کد دود حب رده باشل حر پژه آن شیرین مشود , 
امتحان به‌بیل پایان برند خالك نرم بیرون آید و حقیقت کاشتن اراضی آن بردو قسم 
است ِ 

بکی‌آنکه چون درزمین ریک وم کارند کد درم ات زیسه آن روش امو ده 


خربزه ال نیکو وشیرین بود . 


دیگر آنکه چون درزمین شخ کارند وآب کم‌یابد خوب‌نیاید جهت آنکه بیخ 
وريشه خربزه عظیم باریک است ودرزمین شخ روش نمیتواند نمود وخربزه آن خوب 
ماود تن آنکه آب پدستور دهند و در محوطه که بجهت تایستانی در زین شخ 
کارند چون آب وانبار بدستور دهند خربزه آن برقاعده میشود و در زمین ریک بوم 
| گ رکاشته بشرح صدر ترتیب بنه‌ایند بغایت خوب میشود وخربزه را درهرزمین که 
یک مدت پکارند تامدتهای دیگر نتوان کاشت چوا گر بکارند نیکو نیاید ودرزمینی 
که‌سال پیش حواری کشته باشند چون‌خربزه کارند بغایت نیکوآید وثمر بسیارد هد 
و کم آفت پو د وبدر خر بزه حکانی را دستور آنستکه بسه دفعه از اول و وسط و اش 
حداجدا نگاه دارند , 

نزد اصحاب خبرت وارباب د هتنت که تجربه نموده‌اند بوضوح پیوسته که در 
محلی که خربزه را ببرند از روی هر کشه خربره که تخم بردارند سروهای دعخم ر 
بریده بیان آن‌را جهت بذر نگاه دارند که خربزه آن بی‌علت وبالیده وشیرین میشود 


وگل پیدا نمیکند . 


این ارشاد از حثاب سیدجللالا لدین محمود نیشابوری که أزحضرت سیادت‌ناه 


روصه پنجم ۱۹ 


۱۲۰ ارشادالز راعه 


مت تست ی سس سس سس 


ولا یت‌دستگاه حقایق شعار »عرفان دثار» کامل با ر گاه عنایت ۴ ] هنمای راه حیرشت 





سید‌نعیم الدین نعمت‌الهولی شنیده منقول است وبذر گندم را نیز بدین نوع اشارت 
فرموده‌اند که ازهرخوشه میال آنرا حهت بذر نگاه دارند. 
ازحانب ولایت‌ساب حقایق پناه ارشاد دستگاه‌سولانا کمال‌الدین خواجه کوهی 
مه طاب‌ثراه منقواست که‌چون درمحل بذرنمودن‌تخم‌را درآب‌نموده از جرم پاك‌سازند 
ویک شب درشربت‌عسل بگذا رند خر بزه آن پغایت لطف وشیرین میشود واز آفت 
ایمن ممماند , 
جون‌محل بدر شود مه دفعه کاشته محافظت بینمایند که خربزه آن ازعقتب 
یکدپگر پرسد و پذر را بخلوط زراعت ننمایند کسه مناسب ثیست وا گر میسر شود 
بذر را از خربزه پیش رس نگاه دارند که کاشتن آن اعتبار تمام دارد باصطلاحی کد 
در بیان دهاقین به تخم بیخی مشهور است وزود میرسد وبذر سرشاخی کاشتن اوقات 
ضایع‌نمودن است وچندان فایده ندارد واسامی خربزه بسیاراست ابا آنچه نزد خدام 
عالیجاه ءنقا بت‌پناه» تعالی دستگاه» مخدوبی »ولی‌النعمی »بد کور میشود پنجاه نوع 
چنانچه گفته‌اند . 
1 شعر 
چون خربزه سبز خط طرفه عذار 
آمد زنلک چوگوی زر شیرین کار 
برتخت‌جمن نشست‌ و کرداین اظها ر 
نامم بیکی و نوع پنداه شمار 
خربزه بستانی 
اما بستانی زمین آنرا که درقوس یخ بند بائد دوآب داده گذارند ری 
در زسین باشد بمیرد . 
چعابی وسبزخط وطارمی 


زمین چکا بی وسبز خحصل و طا رسی وغیر آن‌مناسب آستکه ارزن ژا ۲ نیرب هی پا شمد 





روضه پنجم ۱۳۱ 


سس ات میج تسس سس ات ها سس ساوسو اف متا 


هت لکد چون زسین آ نا ۷ ی 1 ی شود 19 
سه‌راه نموده اثبار یا شوره برروی شدیار هموار نموده یک نوبت دیگر رانند و کشه 
زندد وبعداز آن‌بیلکش نموده تیش زنند و تخم‌را چهار روز درآب نموده زمین تیش 
زده را اگر نم‌باران نباشد آب‌داده روز دوم پرسر نم بریکک روی جویه بجانب‌آفتاب 

درقوچه سه یا چهار بذرمزروع نمایند چنانچه از چکانی و سبز خط وطارمی وغیره 
درهرذرعی سه حلتگ باشد ویرروی بذر خا کستر یا ریک ریزند ویا کلوخ گذارند 
چون سر بکلوخ وخا کستر یا ریکک رساند ناخن آب داده چون نیک نمودار شده 
دو رو سازند وزواید را بچینند وآب دیگر داده درپای حلنگک قوچه زده یگانه‌سازند 
ویک هفته گذارند که تک‌قوچه خشک شود وبعدازآن درهرقوچه قدری انبا رکیوتر 
ریطته | کر اثبار کبوتر میسر نشود پیش آنرا تراشیده وشوره البار درپیشن آن رید‌ند 
وسیاه‌آب نمایند وچون زرد نم شود نسر جویه را یک بیل خالك برداشته برروی‌انبار 


ریز داد وبرروی خاک دیخت اه سقالجد نمایند , 
سفالجه 


سفالجه آنستکه بیخ دو جلنگ را ثرم نموده بءد ازآن خالك عقب جلنک را 
درگردن حلیکت یله هموار سازند ؛ دیگر رل از پیست روز آب د شند و بعد از اد 
هر گاه آب طلب شود آب‌د هند ورسیدن <حرپژه از تایس‌تافی وزستانی از اول سرطان 
است تااعر یله ۹ 

چکانی 

چکانی از رسمی وسفید وطرار لك »محل کاشتن آن پانزدهم حوت تا سر حمل 
اتف آیا با رد که یت ملا حاد سر ما حون ده (وز از پا نزد هچ حو تا گذرد 1 پذر 
کرده باشند یکد فعد دیگر درمیان بدر نما ید وده روز دیگر چون گذ رد دفعه دیگر 


بدر نما یند که ا گر حنانجه بعصی د رسریا ضا یم شود بعضی د یگر بما ند واولی‌آنستکه 


ب۰ب۰ب۰ب۰ب۰ب۰ب۰ب۰ب۰ب۰ب۰ب۰بپبپبپب۰ب۰ب۰ب ۰ ۳۳۳ 


7۳۹93 رمدن چکانی روگ برآفتاپ باشد ِ نوع دیگر کید ونم د رسمز مشود 


وبذر آن بقرار جریب یکمن . 


مدیژخط از رسمی و سیاه‌پرست و کرخی دفیلی ۶ محمودی وملائی و ملکی 


0 محل. ناشتن آن از اول حمل تاپانزده روز است وبذر آن بترار حر یب یکمن ۲ 


طارمی 
طارمی از اندرون سبز رسمی واندرون سفید وچینی وسفید محل کاشتن وبذر 
آن بدستور خط سبز است 
زستانی 
زسستانی زسین آثرا درمحل یخ بند یکت آب داده گذا رند که چون محل شود 
شدیار سه راه نموده مال نمایند ودرهر دو ذرع کشه نمود بیلکش حویه سازند وبذر 
که دو سه بوز ده آب نموده باشند در ذرع دو بذر بر هردوعقب حویه درقوجد 
که پذر مونمایند خالك خشک‌را برداشته به‌نم رسانند وبسر حوب جا ترتیب نموده 
کارند واندلك خالك خشک برروی آن ریزند وجون کفترلد شود آب داده بعداز آن 


هر گاه اپ‌طلب شود انب دهتد, 
خسروی 


نك واندرون سح واندرول سفید و سفید دچینی و ِِ_ و طارمی 
کله 


کاه از رسعی اند رون مرخ وا ندرونل سفید واندرول سر ده شربتی نیو گویند 


«_«_ِ پیت هس تج دا مت مس وس امرس 


دود چراغ 
دودچراغ محل کاشتن وبذر آن بدستور خسروی است. 
ابدالی 


ابدالی از رسمی واندرون سبز وتزدرنا که‌موج‌دار واندرون سرخ است وبحل م 
کاشتن وبذر آن بدستور خسروی است. 
تیهوری 
نیموری از زرد وسیاه بشرح ابدالی . 

سوهانی 
سوهانی بشرح اپدالی . 


تر کی بشرح ابدالی 


باباشیخی 
با باشیخی از اندرون سفید وییرون زرد واندرون سبز بیرون زرد . 
کله مو لانا 


کله‌مولانا فخرا لد ین به شرح خسروی است . 


مکسی مبحل کاشتن وبذر آن بدستور حسرویست . 
سقیل 


شیم اند رون شلد کرد یکله اولیاء مور است مبحل کاشتن وبدر آن (دستور 


با باشیخی است ‌ ۳ 





۱۲ ارشادالزراعه 





الجه رسمی 


آل بلستتیه کت و استا, 


بابری 
با بری| ندرون‌سفید واندرون‌سبز محل کاشتن وبذر آن بدستور الجه رسمی است . 
میانی 
میانی بشرح ایضاء . 
محمودی 
محمودی سفید» بلندقد» اندرون‌سرخ »محل کاشتن وبذرآن بدستور بابری‌است. 
ش ساق‌خاتون 
ساق خاتون» بیرول‌سفید ء اندرون‌سرخ» ثرشیزی » بشرح خسروی است , 
سربانده‌روی 
سربلند مروی »؛ محل کاشتن وید رآن بدستور خسروی است . 
دیمه 
دیمه زمین آنرا شدیارنموده مال نمایند وپعداز آن کشه سازند چنانچه فاصله 


بیان هر کشٌد یکدرع ونوم ناشد و در در د وقو حه زده بد و نما یند , 


هلو اده 


هندوانه سرد وتر است نب وتشنگی را تسکین دهد نفاخ است ومصلح آن 


رل یا لاب ْ 


تاخربزه شیرین بچمن‌ساخته منزل پروسته دوای حگرخستهد لان است 
از رسمی و قراقاش و زرد مشهور بمکه وکدوسر و ساق خاتون و اندرون 
سر خ » بذر مجموع پقرار حریب یکمن است ومحل کاشتن آن‌از بیستم حمل تا آخر 
ثور است بدین نوع که زمین آنرا که ریک پوم بوده باشد شدیار نموده مال نمایند 
و در هر دو ذرع کشه نموده پیلکش حویه ساخته درهرذ رع دو بذ رکه دو روز در 


آپ بوده باشد کارند ورسیدن آن از دهم سرطان تا پانزدهم میزان است , 


بادرنگ وخیار 
بادرنگ که بعربی قثد گویند از رسمی وتبریزی. 
خیار 
خیا رکه بعربی قثاء گویند سرد وترند تبها را نیک باشند وتشنگی بنشانند و 
هرزن که فرزند دارد وشیر او کم شود تخم خیار را بافائیذ نرم نموده ناشتا بخورد 
شیر وی زیادشود امابادرنگگ وخیار بد هضم اند مصلح ایشان مک یا آب کابد پاانار, 
شعر بادرنگگ 
هم چون دل عشاق بودزنگ گرفتد 
بیچاره قثد تا بکف سیم تنال است 
شعر خیار 
با خلقت احیده سبز آمده قثا این رنگ نکو رشگک همه رنگرژان است 
زمین را شدیار سه راه نموده انبار یا شوره برروی آن ريخته نوبت دیگر 
رانده تیش زنند وبذر را آنچه بهاری است درحمل پنج روز وآنچه تیرساهی است در 
اسد یک رو ز درآب‌نمایند و زمین‌را دربهار وتیرماه آب‌داده روز دویم برسر نم بریک 
روی جویه بجانب آفتاب در ذرع چهار قوچه نموده در قوچه سه بذ رکارند و چون 
بعضی سر بکلوخ یا خا کستر رساند ناخن آپ دهند که بتمام بیرون آید وآنچه سبز 
نشودعوض کارند وبرروی جویه دیگر که نسر است درتیرماه بذر ترب کاشتن‌سناسب 
است وبذر هریک در جریب نیم‌من و بذر ترب پنج استار ازمجموع که درقوچه دو 
عدد وسه عدد سبز شده باشد بیک عدد آورند و قاعده آذستکه چون کفترك شود 


آب‌داده پیش آنرا تراشیده انبار دهند وآب دیگر داده خاك جویه پیش‌جویه روبرو 


باد رن ۱۲۷ 


سن مت مت ام سس تک او اس سس سس 


خاك خشک عقب جلنگ‌را درکردن جلنگ کشيده هموار سازند ویهاری را بعد از 
بیست روز وتیرماهی‌را ب‌داز ده روز آب‌دهند وجون حلنگک در روش شود بچوب یا 
کارد سر زنند که‌دستک پیدا سازد وخوب به‌بندد وناخن‌بوی نرساند که تلخ میشود 
ورسیدن آنچه بها ری است ای تور وآنچه هی است 1 سناه ود رمحل با د رنگک 
وخیار بازنمودن ملاحظه نمایند که آزار به‌جلنگ نرسد که تلخی بادرنگک وخیار و 
خشک شدن حلانگ بواسطه آن‌است که شل گیرد قریب یکماه آپ ندهند که شل 
برطرف شود وبع‌داز آن چون انبار وآب دهند سبز شده بادرنگ وخیار خوپ ید هد 
وچون بادرنگ بهاری باتمام رسید بیخه حلنگ را قلم نموده انبار وآب دهند کد 


بادرنگ تبرساهی نیز مید هد . 


کاهو 


کاه وکه بعربی خس گویند سرد وتر است خواب‌آورد وخون صا فکند ابا 
جسشم و مضر است مصلح وی ترنس 


وین ۲ 
درگلشن اگر بارد ورطب آمده کاهو 
پیوسته دوای دل صاحب نظران است 

زسین آن‌را درسیزان پل نموده بطریق پیاز زراعت نمایند اما زسین آن تندآب 
مناسب است وا در زسدن راست آب زراعت نما پند وآب دریای کاهو ایستد بر گث 
آن زرد بیشود و در جریب ده‌استار بذر کفایت است در یک روی آن پاشیده آب 
دهند و درحوت میانه آنرا بسوزنه نرم نموده آب ندهند و چون حمل شود باران 
نباشد آب دیگر د هند وا گر نزد یک یکدیگر باشد پر کنده تنکک سازند جنانچه یک 
دفعه در قوس بیک وحب دو نهال و دفعه دوم در دلو در ذرع چهار نهال باشد 
مناسب است ودرهرپل که کاهو تنک شده‌باشد ازآنچه در دلو برسم زیادتی ازمیان 
بر کنند بدستور نهال عوض میتوان کاشت که مساوی باشند وچون کاهو برسد یک 
مشت خالك بیخته دربیان هریک ریزند ود روزگذارند که سیانه آن رد سود و 
بعداز آن‌ببرند وهرشب که شبنم برکاهو افتد تاچاشتگاه درمیان کاهوزار نروند کد 
شینم خشک شود وا گر درمیان کا هوزار روند جچون دست وحامه بربر گ کاهو پرسد 
تلخ شود . ورسیدن آن ثور است و جهت پذ رکاهو را گذارند که درجوزا گل کند و 
حول برسد پذر آنرا فرا هم آورند که بدر اصلی است و ا گر بطریق کرم رومی پایان 
آنرا بریده کارند سبز شده بذر حاصل میشود اما چون این بذر را کارند کاهوی آن 


هد و ی 


دیواج 


ریواج سرد بود شکم‌را بدبندد صفرا وخون بنشاند . 


سدر 


پامیاعل معمچهلن لاه حمن انیت ریواح 

وحجون دز باغ گذا رند زسین را فا رده بدر او ر دراول حوت که دوِ روز دو 
آب نموده باشند کاشته ار نم‌بارال نباشد آب‌د هند وبمخ وی‌را که قرنه گویند در 
ریواحد هد , وطریق پروردن ریواح از کربه که درآفتاب وسرده 45 در دسر باشد انست 
کهددرهرسال در حدی زسین را آپ‌داده حول زرد نج شود سر سورند کولشی دمو ده 
خار وخاشالد که درمیان آن سبز شده‌باشد ساو نمایند مدور بسنک برآورده خاك 
پربا لای قرنه ریز ند وجون ریواج سربخال زسا ال باز بلند ساخته خحاك یز داد وازاول 
حمل تا پا نزد هم ثور ۹٩5‏ ریواج گرمه و سر ده سیر سل شر د ۵ روز آب‌د هند کهنازله وبرآب 
باشد وجون ریواج تمام شود یک اب دی داده تاحدی دیگر آب ندهند وقرنه ها 
را (سشک نشانل نمو ده گذارند کد هر رده 15 دراین ال ریواح داده ال سوم 
محصول خواهد داد چنانچه درمیان دهاقین به‌دو آیش مشهور است واآنچه دراین 
سال م<عبول ندآده پاشد درسال آینده بدستوریکه مد کور شد بحافظت تماید که 


دعنا دت حضرت النه تعا ای محصول خوب مك شلد , 


و ۱ 


۳ 


حنظل گرم وخشک بود بلغم را برد وسودا سبک کند و درد عصیها را مفید 
است وجون تخم وی‌را حوشانند وآب وی نیک تلخ شود اگر بگرد کشت انشانید 
تلخ و کرم‌درآن‌حوالی‌نباشد وچون‌د رخانه افشانند کیککو کنه‌نباشد وهرجا که کارند 

و میمنتی تمام دارد , 


اسر ۷ 
بسیار مفید آمده حنظل سوی گلزار 
بستان شده زوخرم ودرامن وامان است 
در اول ثور زمین را شدیار نموده به‌بیلکش جویه ساخته بدستور هندوانه در 
۹ هرذرع دو بذ رکه دو روز درآب باشد کارند ورسیدن وی درآخر آسد است و روش 
وصورت وی بدستور هندوانه است ابا خرد مشود وبغایت تلخ است . 


سس 
ترب گرم ور است طعام هضم کند وسده بگشاید غثیان که دل شورا گویند 
آردصلح وی سر که‌است هر دس ترپ را بکو بد وآبش را ندب بامداد بحورد تعش‌از 
گزنده ایمن بود . 


ِ 
از باغ حذان آمده تا ترب بگلشن 
شد زینت هرسفرهجه سلطان وجه خان‌است 

از سرخ خوارزمی‌وسفید و سیاه » زمین آنرا بطریق بادنجان پل نموده بذر را 

کت روز درآب نها ید وبرسرنم پقرار حریب پانزده استار دو دو کا رند وبحل کاشتن 

آن بهاری در ثور وتیرماهی اسد است وبچهارماه میرسد اما بذر آنرا در زمین پرژور 

کارند واگر زمین بی‌زور باشد انبار درگردن ترب نریزند که سورا خ‌سوراخ میشود 
ودرپهلوی حویه تنک سازند که مفید است . 


پیاز سیر 
وبعضی مبزیهای سربلی وسیان بلی پیاز . 


شعر 
چون سیر و پیاز آمده باسپزی سیر آب 
0 هریک‌حهت نان خورش کار کنان است 
ازسفید ومله وسرخ و کوهی و خراسانی و کوحی سمرقندی که بطریق شلجم 
است و پرده ندا رد گرم و تیگ ات آشتها آرد وباه را نافم اس اه درس اند و 
مصلح و اه 
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شعر 

_" ۳ آمده از باغ پیاز از چمن خلد 
پیوسته نیازش بهمه اهل دلان است 

آنچه بیان سالی در محل کاشته میشود اول درسرطان که حریب چهار من 

پذر با سه من پدر اسفناج هریوه مخاوط زراعت نما یند وسرپل ی آن را دون ی 

45 دو بخش نموده باشند کاشته ریگ برروی آن ویر ند وآب د هند ویءداز دو روز 

0 دووسه آب پی‌دربی دهند که خوب سبز ميشود وبعدازآن ساو موده اثبار دهند و 

درمیان زسستان هرگاه یخ بند نباشد آپ دهند که نایده تمام دارد وآب‌باران وبرف 

فایده‌ندارد وب رک پیا زکه زرد وخشک‌ميشود بواسطه آنس تکه آب‌نخورده ورسیدن 

پیا زسبز درپانزد هم حوت واسفناج درسنبله است وآنکه بذر بسیار مینمایند دوحهت 

دارد اول آنکه در تموز بذر بتمام سبز نمیشود دیگر آنکه چون سبز کنده شود 

۰ سناسب آنستکه بذر بسیار کارند کهازآن فایده باشد وآنکه پیاز را خحشک‌بر میکنند 





پباز وسیر ۱۳۳ 





تنک بدر میغما پند بواسطه آنکه پیاز آن بزرگ شود , دوم درسنبله که بردو نوع 
کارند اول پیاز ریزه است و درپانزدهم حوت میرسد زمین آن‌را پل نموده بسر بیل 
درمیال پل کشه سازند و در حریب ده خروار کاشته سرپلی آثرا د ومن‌ ونیم ۰ 
دوبخش نموده پذر نمایند 45 خحوب سس مشود و حون پا تمام رسل آب دهند ویعد 
از چهار روز انبار داده آب دیگر دهند که چون ازمیان انبار سبز شود مناسب است , 
دوم بذراس ت که زبین آن‌را بل نموده درجریب چهار من بایکمن بدر اسفناج هریوه 
مخلوط زراعت نمایند وسرپلی آن را گشنیز بقرار جریب دومن نیم بشرح صدر بذر 
نمایند وچون باتمام رسد ریگ برروی آن ريخته آب‌دهند و دوسه‌آب دیگر پی‌دربی 
دهند که نیک سز شود و بعد از آن ساو نموده انبار دهند و پانزدهم حمل سمیرسد 


ق 


سیم درپانزدهم میزان دو من بذر نمایند ودرجوزا میرسد و پیاز آن بالیده میشود و 

نره نمیکشد وآنچه بهاریست که دراول حوت کاشته میشود زین آن را پل نموده ۱۰ 
پثرار حر وب بدر ما ز یکث من وم وبدر اسقناج مشهدی نیم سن با یکدیگر مخلوط 
زراعت نمایند سرپلی آنرا کرم‌بیخی دواستار وبادام تره نیم‌من زراعت‌نما یند وبرروی 
آن ریک ريخته | گر نم با ران نباشد آب‌د هند وازسا و کردن وانبار دادن وآب‌دادن 


بواجیی خبردار باشند ورسیدن آن سبز در سرطان وخشک درآخر سنبله است. 


تب 
سیر گرم و خشکث است حرارت غریزی را زیاده کند اما دماغ را مضر است 
مصاح وی روغن است . 
شعر 
خوش‌طعم بود سیر وچو مشگست بهر دیک 
دهقان شده زو خرم و آباد دکان است 
بحل کاشتن آن از سنبله است تامیزان و کاشتن آن برسه قسم است اول‌آنکه 


زسین آنرا بل نموده بدر را برروی بل پاشیده دانه دانه در شیب خا لد نما دئد واین 


۱۳ ارشاد الزراعه 


۳۳ سس تا سس تست تست 7 سس سس تست سس و و ربب ت- سس 


قاعده ادنی است بواسطه آنکه ا گر جهت خشک کندن گذارند چون بذر برروی 


زمین میماند وتاب گرما ندارد ا کثر ضایم شود مگر آنکه سبز کنده شود دیکر آنکه 
خشک کنده شود مناسب است دیگر آنکه زسین را برراه آب کشه نموده تیش زنند 
وبرسر دم دو مرنبه زراعت نمایند و جون خشک کنده شود اعلاست وبدین موحب 
آنچه پل باشد ازهریوه چون سبزبر کنده شود صدوپنجاه‌من وچون گذارند که خشکث 
لنده شود صدمن وغوری که خن با بر کنله‌بیشهد ازآنچهدانه آن‌بزر ث ولو ست‌ وی 
ما یل بسرخی است‌صدوپنجاه من وآنچه‌جویه باشد دوسرتبه دریک‌وحب یک دانه 
آزهریوه سا دمن وغوری‌صد وامست‌سن رد رنما ید وجون با دما ‌ رسد آب د هندو | گرچنا دججه 
دوسه روز که آب ند هند ضایم‌یشود ودرساو کردن وشوره وآب‌دادن تقصیر ننما یند 
وآنچه خواهند که خشک پ رکنده شود شوره مع‌انبار داده انبار تنها ندهند که ريشه 
آن سوخته 1 کثر ضایع میشود ودرزس‌تان که یخ بند نباشد آب‌دهند که آب‌باران و 
پرف‌فایده ندارد ودرهوای گرم آب ند هند که جوشیده وضايع‌میشود ودرمیان دهاقین 
مقرراست که | گر سیر را چهل شوره وچهل آب دهند وچهل‌ساو نمایند چهل خروار 
تخمیناً حاصل‌میشود اما آنچه‌حالا رسمی‌است‌پانزده خروار حاصل‌میشود ورسیدن‌آن‌از 
آنچه سبز کنده شود حمل است وآنچه جهت خشک کندن گذارند حوزاست غرضص 
کهجمیعمحصولات را که انبار وآاب بت عده ییات وبلسئور بیحافظت نما دلب حضورت‌النه 
تعالی 0 تمام میل شد , 


کر مبیحی 


کرم‌بیخی لد بعرتی کرنب گویند 1 وخشک است درد پشت وسرفه را 
ناقع اسشت وچسم صحوعح را مضر است مصلح وی گوشت فر به 
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اب ۳ 
آید کرم پیخی وصد نائده آورد د رفایده سرفه و گردرد میان‌است 

اکثر درسرپل پیاز بهاری که در حوت کاشته میشود کارند و ا گر چنانچه 
علیجده خواهند که زر اعت نما ند دو یکت ریب یک من ونیم پذر کفایت ؟ در 
اول حوت زمین آن را پل نموده بذر نمایند و برروی آن ریک ريخته ا گر نم باران 
نباشد آپ‌د هند واز ساو کردن وانماردادن آن بواجبی خبردار باشند ورسیدن وی در 
ار سرطان ات 

بادام‌تره 


بادام تره گرم وخشکث و هاضم است دل‌را قوت د هد مر زیاده کند ۳ 
ز نبور مرهم کنند نسکین دهد . 


با دام ذره هاضم وشد وه دلها 
محبوب ازآن نزد همه محتشمان است 
| کثر درحوت دوسرپل پیاز کارند وا گر خواهند که علیحده کاشته شود زسین 
آن را در حوت پل نموده در یک حریب یکمن و ده‌استار بذر نموده ریگ برروی 
وی‌ریزند وا گر نم‌باران نباشد آب‌دهند و از ساو نمودن وانباردادن بواجبی خبردار 


باشند و رسیدن وی در سرطان‌است. 
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۱۳۹ ارشادالیراعه 
اسفاناج 
اسفاناح که بنارسی اسهناج وتا مرد هر است فده مد ۱۷ تک رود اما 
دیرهضم شود مصلح وی‌آب کامه‌است. 
شعر 
: تا ایسفناج از چمن خلد رسیده تسین حرارات‌دل‌شعله زئان است 
میان سالی وبهاری زمین آنرا پل نموده بذر که شب درآب بوده باشد وصاح 
برروی پل افشانیده ریک ریخته آب د هند بدین موجب وازآب دادن وساو نمودن 
وانبا ردادن بواحبی خبردار باشند میان سالی که‌بدر هریوه است د رسنبله بقرار حریب 
چهار من بذر نموده سرپلی را یکث من‌وئيم بذر ترب‌سره وتره‌تيزك کارند وآخر میزان 
۰ میرسد بهاری که مشهدی است از اول حوت تاآخر حمل بقرار جریب دو من وسر 
پلی را از ترب‌سره وتره‌تیزلك یک من‌ونيم پذر نمایند وپنجاه روز میرسد . 
تر لب‌سره 
تریاسره - حکم ترپ دارد که مذ کورشد اما اطیف‌تر است. 


با 


سار 
۵ ۱ حول ثرب‌سره سب ولطیف آمده درباغ 
مقبول حکیمان و هم از محتربانل ات 
اکثر در سر پل پیاز واسفناح کارند. 
تره‌تیز لك 
قره‌تیزلك - گرم وخشک‌است طعام هضم کند وباه توت دهد اما چشم‌تاریک 
۰" صلح وی دا هو در سر که ٩‏ 
كِ 
از ف فردوس رسیده نره‌تیزلد 





۳ سرد و خشک است منع پخار طعام نجاه ند آما کرت وی چشم 
ناریگ سازد ومصلح وی سکنجیون است , 
شعر 
3 خوشبوی ولطیف آمده از خلد 
لو سیم له از او فایده لیر و حوال است 
محل کاشتن آن اول میزان 0 زسین آن‌را پل‌ستور اسقناج پل نموده بدر وی 
را دو بخش ساخته در جریب چهار من کارند وباید که بذر وی تنگگ باشد وا گر 
پس‌یار اد شل بیی 3ه وضایع مشود وازآب‌دادن وساونمودنل وانبار دادن بواحجی 
خبردار باشدد ورسیدن آن دهم حوزامست. 
اپارگشنیز 
ابپار کشنید - گرم و خشک» مذع بخا ر طعام معده کند وطعام و بگوا رد و معلن 
وحگر را با رزو آرد آما چسم تا ریک کند مصاح وی سر که ّ 
پیت 
اییار بیاغ آمده بابوی دلاویز 
بی‌تاب وتوان گرشده گشنیز ازآن است 
درمیزان‌زمین آنرا پل نموده بذر وی‌را بدستو رگشنی زکارند وبرقاعده محافنات 


نما رت ورسیدن رک درسرطان است ۰ 
جقندر 


حقند و ت سرد وتراست ل بریکث قول سده‌حگر وسپرز بگشاید ایا زد هضم ات 
مصلح وج آب کابه ایدت ِ 


۱ 8 


۱۳۸ ارشاد الزراعه 


1 


شعر 
از عنت فردوس یات انله ون 
همچون د ل‌عاشق همه و نا به جکان است 

محل کاشتن آن از پانزدهم دلو تا پانزدهم حوت است اگر چنانچه در ثور 
کارند بر گآن‌را کرم نابود می‌کند بتمامی‌ضایم میشود غرض که بذرآن‌را چهار روز 
درآب‌نشانند» آنچه زمستانی گذارند زمین آنرا چهار راه نموده پرخاك» بلند تیش زنند 
که‌هرچند پل‌وی بلند وپرخاك باشد چقندر وی‌بزرکتر میشود وا گر نم‌باران نباشد 
آب‌د هند پرسر ثم نزدیکک یکدیگر کاشته در قوچه دو عدد یا سه عدد بذر نمایند 
چنانچه درحریب دومن افتد وروی‌بذررا با زگذا رند» کها گرچنانچه بریگوا کستر 
لپدوشند فیک سسژ دمیشو د و حون سِ با رال تما شلد بعداز سد روز آب دهند و با حئله 
نمایند که آب در سر در نیقشد ونم به بدر برسد و چول سبز شود میاه ان نماینت کد 
قوجهای آن پرشود و نهال چتندر را باد برد يا آنکه باد حرکت داده خشکک نکند 
غرض بهرحال یک نوبت سیاه آب باید نمود دیگر درآب‌دادن ملاحظه نمایند مبادا 
ها سه ۵ وحون یکوحعب بلند شود درقوجه که دو عدد یاسه عدد مسر شده‌یاشد 
بیک عدد آورند ودرآب وانباردادن وساو نمودن نیز تقصیر نکنند وباید که انبار را 
درپهلوی حویه تیگ سازند حثا اجه چهار انگشت ازگردن حتندر دوردر باشد و در 
تا تلد ند سوراخ سوراخ میشود وبعداز انار دادن یک حویه‌را بیل 
گردان نمایند وبعداز هرآب دادن چتندر را ازجا حرکت دهند که بالیده میشود و 
آنچهد ربها ری کنده شود زمین آن را پل نموده بترارحریب پنج من بدر نما یند وبرروی 


آن ریگ ريخته | گر نم‌باران نباشد آب‌د هند 


زاق 
رلق - سرد وتراست خر وسیرز را پسیار فا یده دهد ابا دیر هض.م شود مصاح 


رلق ۱۳۹ 





زاق رن در باغ عحب ازه وخرم 
بی‌تاب وجگر خون‌شده گرساق ازآن‌است 
زین آن‌را دراول حوت پل نموده بقرار پنج‌من بذر که چهار روز درآب‌نموده 
پاشند افشانیده ریگ برروی آن ریز دد وا گر نم با رال نما شلد آب‌د رل ودراب وانبار و ۰ 


سایق مودل تشصیر ۳۹۹ دم ودرسرطانل یرس 5 


دور 


3 وثر اسیت صقر | و سرفه تسکین د هد بلععی مزاج را قله امست معصلح 
وی روغن آست . 


وین 1 
حول ساخت کد وگردن وه ۵ را چو صراحی 
با هیگت خود رشکگ ترجه کوزه گرا ات 


رسمی که خوردنی است و سبز کنده میشود - صراحی ازسرکلان و گردن 
باریک - شمع‌سر - روغنی - تاشکندی ؛کاج» کدوء صیادی » طرفه کدو » نباتی » 
مطبخ کدو» هندو انه کدوء شلجمی »خم کدو : 


+ ۱ ایا رسمی زسلن را دی رده وشاه‌عوی تمانرد و لسعت پل آن چهار درع مشاست 


است وبذر آن را ده روز در آب نموده در هر دو روز آب آنرا تاره نمایشد و در بعصی 
مواضع درشیر میگذارند که کدوی‌آن شیرین مشود وچون پانزد هم حوت شود زمین 
آنرا | گر نم‌باران‌نباشد آب‌داده روز دوم برسر نم برهردوروی شاه‌جوی بجائب‌آفتاب 
در ذرع دوتخم سرنگون کارند وا گر پایان بذر بالانباشد | کثر سبز نمیشود - غرض 
۰ که درجریب پانزده استار بذرشود وچون بعضی سربکلوخ رساند آب دهند که 
تمام سبز شود و ساو نمایند دیگر در هر سه روز باید که آب دهند , وآنچه سبز 
شود عوض دارند وچون کفترك پای حلنگها را لحدی مغاك نموده ازتکث هرحویه 
یک بیل خاك پرداشته وبعداز آن‌انبار بسیارریزند وآب‌د هند وساو نمایند دیگر درهر 


ه روز با ید که آبد هند که خوب بندد وتاب نشنگی ندا رد وضایع میشود 


ت 





کدو 





صراحی وغیره زمین‌جمله‌را یکذرع مغاك نموده ریک وانبار مع‌سفال‌درمیاند 
آن ريخته مسطح‌سازند وبعد از جویه نمودن| گر نم باران نباشد آب داده‌د رپانزدهم 
ح<وت در ذرع دو بدر برمدر نم کاشته جول بلند شود حفت بهبندد وبرقاعده‌محانظت 


نما ملد سید ای رسمی که نله بیشود اول حوزا و صراحی و غیره که 
تک میشود ار بان 3 





۱ ۵ 


باخ‌نجان 


باذ نجان - که بعربیعذوا نب ومعد وحیصل ووعد وحدق گویند گرم وخشک 
اأست مرغوب طبیعت است اما سودا آرد و حرب را زیاده سازد و مصلح وی روغن 
است , 


كت 


آلییسا 


باذئجان است آمده برغوب , پامیر 
فرمود دعایش همه‌این ؛ قر ات 

از رسمی وسه‌رقندی که گرداست وسیزواری که سفید است ویه شیر باذنجان 
مشهور است . مکه که سفید است وبلندقد . 

د ربیستم دلوبدررا ده‌رو زد رآب نمودهد رزسینی که آفتاب روی وپناه‌باد ونوگیرباشد 
شدیا رنموده پل نما ید دکه‌نهال درزمین نوگیر زود وخوب‌یرسد وا گرزمین نوگیر بیسر 
نشود هرحا ناه با دوآفتاب‌باشد نواندبود وبعدا زآن پذ رنموده ریگ نرم رود خانه برروی‌آن 
باشند و همان‌ساعت آپد هندود رآپ وانبا ردادن تقصیر ننما بند وجون‌نهال برسد هرحا یناه 
بادباشد زمین را شدیارنه‌وده برراهآب کشه ساخته تیش زنند وملاحظه پناه باد آن‌است 
که‌باد گل باذ نجان را بیا ندازد وبدین‌حهت باد تجال‌نمی‌بندد جنانچه درمیان‌دهاقین 
مشهور است که باذنجان درزسین پناه و کود وخاك روبه کوچد مع‌انیارگاو وبی‌دربی 
آب وساو مناسپ است ود ربیستم لور زمین آن‌را آب‌داده درمیانه آپ پر سر نم‌ذرع 
سه اصل نهال کارند جنانچه درحریب دوازده هزار نهال کاشته شود وجون سه‌روز 
گذرد یک آب دهند و هرا که نهال نگرفته باشد عوض کارند وسه روز دیگر چون 
گذرد یکث آب دیگر دهند وبعداز آن گردن نهال‌را بسا وزنه نرم ساخته بداغ آب 


گذارند حول امسمتا رف گرد داغ آب داده ساو نما ید و اثبار دهد و شر لد انبار 


(۰٩۰۰۰‏ (۰(۰-_-__-___--_-_س_ سح 


تس 7 موس سس ۳ مس سس 


(سیا رد هید فا نده‌تمام دارد اما پاید که اثبار بسیار درزمین خرال وشدیا رکه باذ نجان 
زراعت خواهند نمود نریزند که چون در زمین جویه ساخته نهال کارند ريشه آن 
کهناز کست سوخته بته‌ام سب نميشود وانچه سز شید خوب روش نمیکند غرض 
که‌انبار بسیار درپیش نهال کددرجویه کاشته باشند ریزند که مناسب‌است ورسیدن 
پادنجان پانزد هم جوزاست ونهال آن چهار ماه باذنجان دهد وجهت بذر باذنجان 
پیش رس‌راکه بیخی گویند باید نشان نمود چون برسد ب رکنده نگاه دارند که‌چون 
کارند زودتر برد هد وا گر باذنجان سرشاخی‌را گذارند چون کاشته شود دير بهبر در 


آید وجندان فایده بدهقال نرسد, 


درم رومی 


زیان وارد مصاح وی گوشت فربه . 


0 آمد کرم ردمی و تا و قلغدر سربرهنه‌دار همه پیروجوان‌است 
8 خواهند که یک حریب را زراعت‌نمایند دواستار بذدر کفایت است بدررا 
دو روز در آب نمایند و دراول حوت زین را سل نموده پطر یق پاذنجان کاشته 
خا کستر برروی آن ریزند وآب دهند وهرپانزده روزکه پگذرد اگر نم باران نباشد 
یکگ آب د هند ونهال زار را تاآخر یک انبا رکفایت است وا گر خواهند درسیان پیاز 
بهاری کارند که خوب ميشود وارآنجا بر کندن وحای دیگر نشانیدن احتیاح ندارد 
بصلع ت آنکه پیا ز سبز پر کفلاه بمیشود و کرم‌را درزمین‌بد کور بدستور تربیت نما دند - 
وجون در نهال زار کشته شده باشد در اول ثور نهال را ب رکنده و ا گر زسینی کد 
سبست زار بوده‌باشد میسر شود وراسب آب‌باشد » بسربیل در کرد پل جاخالی نموده 
در ذرع یک‌نهال کارند مناسب است وهرپلی که نهال کاشته شود آب‌دهند وچون 
۰ پنج روزگذرد نان آب داده بعداز پانزده روز داغ آب داده‌خا کستر دهند که ناقع 
است چنانچه در پای هر کرم یک بیل خا کستر ریزند و انبار ندهند که شل پیدا 
مبیکند وهرهفته که تشنه شود آب دهند ودراول جوزا میانه آنرا بل کردان نموده 
وساونماپند ودرسسله یک‌بیل گردان دیگر نموده انبارکاو یا خالك روبه کوچهد هند 
که ا گرانبار دیگر دهند ذمی‌بندد ودرتموز انیار ندهند کد بواسطه گرسی هوا شل 
۰ ۲ گر داد جون شل پیدا تند زا ده روز آب زد هل وبعداز آن حون آب دهند پربر ذث 
وی اففانیده دست کشند که بل برطرف سیشود ورسیدن آن در میزان است و چون 


عقرب شود یک بر ازهر کدام بر کنده پربالای همان گذا رند که‌شینم نیفعد ویخ 


تسس سس نی توت کت تسکت سس کت کت تست کی تس سس سای ات سس ارات سر ار 


پودنه باغی ۵ 4 ۱ 


ده یناد وضایع نشو د وچون رم سا بر تاه 0 یکی آنکه ز یلق امس ودیگری تیم 


بند است که دوحاره درعرض بیست روز خواهند رسید و دیگری نه بسته که بر گک 
آن در دلو میرسد . در قوس مناسب هریکث مالکی زمین را دوبیل خالك برداشته 
بمصلحت آب دادن شیوه‌دار سازند که آب در میان کرم نایستد وبعد از آن یکث یکث 
کرم را مع‌اصل بر دنده راست يا بهلوی هم گذاشته خااخ برريشه آن ریز ند وبرووی 
آن کرم دو سه بر ک گذارند وا کر سرما بسیار باشد دهبر کک مناسب است وبعد از آن 


راچون جدا نمایند هرجا کارند بذر آن حاصل میشود. 


پودنه باغی 
پودنه‌باغی - گرم‌وخشک است قوت معده بیدهد اما منی کم‌سازد مصلح وی 
لغا بات 


چون مشک ختن بوی د هد پودنه درباغ 
آباد ز بویش جمن نله نان اس 

زمین آن‌را درآفتاب بدستور پل بنفشه که لوله پل است پل نموده نهال نوچه 
دو حریپ صد من کافته آب دهند ومبحل کاشتن آن از حوت وعقرب است ابا در 
رت فا ای ماس ات هو دریها. که دنه با رونت مرس شتا بل با 
جای‌خالی‌باشد وبساوزنه کولش نموده گذارند که‌ریشه‌دواند وخوب میشود وبعضی 
هرساله که دربهار جوشش مینمایند انبار مبیدهند ابا مناسب آن است که هرنوبت 
که‌پودنه را دروند ساو نموده اثبار دهند ودرهر سه روزآب شتا که در تمور پودنه 
را دروند ساو نموده انبار دهند ودرهرسه روزآب دهند که در تموز پودنه از تشنگی 


ضا ی میشود وآنچه محقق‌شده آن‌است که چون بذر آنرا درزمین معمور تارند میروید 


۳۲ ۰ 


تست ما بر سس سس ساوسو وی سس سر مس سسته بت و نت و ار مرس و ار ی و ۰ 


۱۶:۹ ارشاد الزراعه 
وخوب میشود اما جهت آسانی نهال میکارند وبعضی از دهاقین زمین آن را درسایه 
پل نموده نهال میکارند واین دستور ادنی است» جهت‌آنکه پودنه‌را د اه و دی 3 
وبرگ آن زرد مشود وريشه ضایع میکند . 


طرخجون 

طرخون - که مشهور به‌تلخان است گرم وخشک است جوشش دهان‌را ببرد 

ایا درد گلو آرد مصلح وی رب شاه توت است , 

لیس 

دیا ود سس ی ۷۰+ اب 

ناعخان ثه بباغ آبده یاءلف در پشان 
نها لآن‌بدستور پودنه کاشته میشود ویذر آنرا نیز بدستور پودنه‌میتوان کاشت 
ابا چهت آسانی نهال‌بکارند وسرشاخ تلخان‌را درسرپل درآخر جوزا فرهنگ میتوان 


کشید که بسیار شود وازآب‌دادن وساو نمودن انباردادن بواجبی خبردار باشند . 


ریحان 


ریحان - که به‌نازبوی مشهور ش.ه معتدل‌است دل وبعده را قوت دهد دماغ 


‌ 


سر 
ریحان بخط پار قرین‌ایده در باغ 
وزناز که بویش شده‌چه ن‌مشکازآن‌است 
زمین آن‌را پل نموده اول ثور درجریب شش روز بذر نمایند وریگ برروی 
آن ر يخته آب د هند ونوع دیگر نهال آنرا بطریق نهال بادنچان‌برسرنم کارند وهرنوت 
کهدروند ساو نموده‌انبار باید داد ده‌زور پسا رب‌طلمد ودرئوبت‌اول که‌د روندبلندتر 


با یدد روید که‌نهال‌وی‌قوت‌یافته وحهت بذر بعداز دو د روء گذارند که‌فا یده‌تمام‌دارد : 


عاشق نره ۷ ۶ ۱ 
عاشق نره 
عاشق تره که بعضی فازیوی سبز گویند . 


ط 


استلز 
عاشق تره تا سید ولطیف ۱7 از خلد 
ریحان بدل سوخته اندوه کنان است 
کاشتن آن بدستور ریحان است وبعضی بادرنجویه را گویند ووی مشابهت 
ببر ک وگل به‌بادام تره وخاصیت بسیار دارد وبهترین سبزیهاست . 


باد رنجبو یه 
باد رنجبویه گرم‌وخشکك است بقوی دل وبعده بود ودردسر را بد است بمصلح 
وی مسا عربی اسستد م 


1 


و 2 
بادرنجبویه اسده چون قوت دلها 
با دام بره بی‌دل‌وزین غصه بحان است 
دو دیار عرب بسیار کارند و دو زبان حضصرت خاقان مور شاهرخ‌میرزا دو 
بلو کات مد تلور پسیاز بی‌گاشتهاند وحالا پرطرف دی ابا دونیشا بور نیز در بعضصی 
نموده بقرارجریب درسنبله سه من ودرحوت یکمن‌ونيم بذر نمایند وبرروی وی‌ریگ 
ريخته ا گر نم‌باران نباشد آب‌دهند واز ساو کردن وانبار وآب‌دادن بواجبی خبردار 
بافتد ونسلل بدر ان دراعر سر‌طان است , واما درسالی پنج درو مینما یند وطریق 
درویدنش از سرپنجه است وهرنوبت که دروند مناسب آنستکه‌ساو نموده انبار 


واب د شنك , 


| ۵ 


ی ۳۳۳ ۲ سس 





بت ات سس دا سا ی ما توس تمس بت مه سر ی سوام سم سا تم بو تسه تسم بر تب تسس 0 2 55 سید 


گندنا 


شعر 
8 بائیغ دورویه جهت دفع مرضها 
ات و نله یی وهای ات 

بطریق پیاز میا سالی در سنبله زراعت میشود اما بذر آن بقریب جریب در 
زمین شخ پانزده من وریگک بوم هشت‌من وهرنوبت که رسیده باشد اگر زمین وی 
نم باشد بذر نروید که درهرجا که‌پابروی گندنا آید سر گیر شده بد سبز میشود وچون 
ررد نم شود اگر ساو داشته پاشد ساو نمایند و بعد از آن از روی خحالد د رویده اثبار 
نرم وخا کستر برروی وی ریخته دست فد که خوب بیرون‌آید وحون چهارانگشت 
پلند شود آب ند طیلب وجون پر قاعده محافظطت نما ید تایه سال مبحصول حوب سیب لب 
درهر درو بعد از ساو انبار رم تاضا ,لت د هی ند زمین وی رم دل شده خوب 


و ۱ سبز شود , 


شلجم 
شلجم - که بعر ی لفت گویند گرم وتر است چشم را فانده د هد ویدن ۴ فر به 
این نفاخ است بعملح وی شیرینی یا نمک . 
شعز 
و شلجم تفت باه وبوعلی بنو ئست 


اجزاپی‌نفعش که حکيم شیاه ۱۱۵ ات 


۱۹ ٍِ 


مس سم هه هی اس وی و مس هه اس بر وب ما ام سر اس کت 


محل کاشتن وی در سنبله است زمین آن‌را پل نموده بذر در زمین شخ یکث 





من ونیم و ریگ یک مین و ده استار کفایت ات حون بدر نمایند آب داده گذارند 
که‌چون زرد نم شود مال نمایند وبعد از آن چون خوب کشته شود آب دهند وساو 


نما یند وانبار آن از خالك روبه کوچه است ورسیدن وی در عقربست. 


رز 
جزر گرم وتر است پشت وباه را قوت دهد اماخون بسوزاند بصلح وی‌آب 
۳ 


ط 


ار 
چون بر گ خزان گشته جزر از ستم چرخ 
بسیار شده زرد که گوئی يرقان است 

محل زراعت آن آنچه نموزی است د هم حوزا وانچه زسستانی است اول اسد 
بدین نوع که‌زمین را چهار راه شدیار نموده برراه آب کشه ساخته پرخالوبلند تیش 
زنند که حزر وی بز رک میشود بعداز آن آب‌د اده حون زرد نم شود برسر رنگ آب 
پبکک ذدست ید چنگک خوب تساه تست دیگر میانه حط وا گشاده سازند وبقرار 
جریب یکمن‌ونيم بدر که یکك روز در آب بوده وشش من خالك براو اضافه نموده 
باشند درمیانه خط‌ریزند دست برخط کشند که روی بذر پوشیده شود وروز دوم آب 
دهند بنوعی که آب برروی بذر نگردد و نم به بدر رسد که | گر چنانچه آب برروی 
هد سس منود ب ایعه دوات پی‌درپی دهند که خالك روی بذر خشک‌نشود 
وبذر سبز شود وچون سبز شود جویه‌را سپاه آب نمایند که آب درگردن جزر افتد و 
هرجا که آب در گردن جزر نیفد باد یبرد بعد از آن چپ و راس تکه عبارت از سه 
پایهاست تنک نموده چنان سازند که درمیانه هریک فاصله‌باشد وساو نموده گذارند 
که‌خوب تشنه شود بعداز آن آب داده انبار دهند و رسیدن‌آن تموزی آخرمیزان و 


ی ۰۰۰۰( 
تست سس اه 2۳ > س_ 


شوت م که بعربی‌شبت گویند گرم است؛ معده پالك کند وفی‌آورده ودماغ را ۳ 
است مصلح وی قی است . 


اسب ۳ 
گه‌چون‌خط خوبان بچمن شوت دمیده 
۱ که کشتهبر بشان جو مر اف نخان اس 
میال سالی در اسد وستبله وبهاری درپانزد هم حوت زراعت میشود بدین نوع 
که‌زمین را پل بذر نمایند و ریگ وانبار برروی آن ريخته آب دهند وبذر آن بقرار 
جریب بیال سالی سه من که دو درو بیشود وبها ری‌آن از دومن که یکثدرو سیشود 
وزمین هریکگ دربیستم يا آخر ثور ببادنجان بیرسد اما باید که میان سالی‌را درمیان 


اضعا ند یخ بند نباشد آب‌د هند که فایده دارد واعتماد بر آب‌باران نباشد, 


جو رز 49 


ت 


ی 


بسمیار لو ۵ حوزقه را حون ولطافت محتاح بدوشاه و گدادردوجهان است 


از سفید ومله و رسمی و مکه و خودرنگک محل تاشتن آن در دهم ور است 
اما آنچه محوطه است زین آن‌را در اول زمستان که یخ بند باشد آب دهند کد 
اگ رکرمی داشته باشد بمیرد وبعداز آن شدیار بر کلوخ رانند که بیخ ساو نیز پوده 
شده برافتد و کلو خها که برف وبارال خورد خالك آن کهنه وپررور شود ودرتاستان 
اگر آب زود نرسد جوزقه گل و بار نریزد و نیز در زهمستان سال کرده انبار ريخته 
تنکك سازند که دربرف وباران زمین بانبار آغشته شود ودرحمل وئور زمین‌را هفت 
راه نموده پر خال‌وبلند» تیش رنند وسه روز گذارند که‌داغ شود وجون حویه پرقاعده 
خاله د اشته باشد ودرختک وی در روش‌شده کوزلك بسیار بسته پرپنهاید ور 
کلوخ زار و کم‌خالك باشد برقاعده سبز نمیشود وبذر را یکروزه باانگوزه که بدبوی 
ونلخ است ویا تخم‌حنظل ویااسفند جهت آنکه کرم در جوزقه‌زار پیدا نشود درآب 
نمایند وبعد ازآن زمین راآب‌داده روز دوم برسر نم در یکث وجب‌سه بذر کارندچنان 
جه درحریب دو من تاشتد شود ورور سوم ناخن آب ار له تمودار شود 
دیگر ساو نمایند وچون درختک شود وساق‌وی که سبز است اند کی سرخی ازپایان 
پیدا کرده میل بجانب بالا نموده باشد داغ آب‌دهند وآب‌دادن داغ آب آنستکه از 
آب پنبه جوب چهار انگشت دور باشد ونم به‌پنبه جوب رسد تاريشه بتک دواند و 
ا بلید آب دهند از روش افتاده بلند نمیشود وبعد از آن‌چها رآب درهر هفته پکث 


آب‌بنوعی دهند که نیز آب در گردن‌جوزقه نیفند پواسطه آنکه از زور وروش میماند 


1 


۱۰ ارشادالز راعده 


اما پاید که آپ‌دوان نیز باشد هر گاه دانند سا و کنند ودر زمین راست آب چوثن آب 
پپایان وسد از پایان تابالادهند » بند نمایند که تمامی شاداب باشد وبیکدستور آب 
خورد هرنوبت که آب‌د هند بهمین دستور خواهدبود تانهال وی بتمامی بیک‌قد باشد 
ودر زمین تنده یکث نوبت قیچ‌بند نمایند آب تمامی جویها بیکك دستور یرود و هر 
نوبت بطریق زمین راست آب بدهند احتیاج بستن وبا ز کردن ندارد . دیگر هر گاه 
زرد نم شود آب دهند وقاعده آنستکه زمین جوزقه در روز اعتدال داشته باشد و 
چون نشانه کک در حوزقه‌زار پیدا شود آنچه بلند باشد سر زنند وآنچه خورد باشد 
بعداز دو سه روز که بلند شود نیز سرزنند که تمام بیک‌قد باشد ودستک پیدا سازد 
وزود ببار نیابد وچون دستکك شود دستکث‌را نیز سر زنند که دستک دیگر پیداسازد 
وا گر خورد سر زنند از روش میافتد وچون دستکث پیدا سازد و در روی زمین تنکک 
میشود وا کثر گل که بندد جهت باد می‌افتد و کم‌بار آید ودرمحل گل کردن درهر 
هفته یک آب دهند که گل‌وی نیاشد وبرقاعده به‌بندد وچون کوژلك بیندد ونمودار 
شود درهرسه روز آب‌د هند که آب بسیار میخورد وجوزقه وی پرپنبه ونرم‌آید وچون 
حوزقه پیدا شود سیاه اب مباژند وهرئوبت بد یشطریق آبد ند و نامه نمایند 2 
بر گها بتمامی بهی‌رنگک باشد وا گر موضعی کم آب باشد شاداب سازند تایکرنگگ 
شود ورسیدن وی ازپانزد هم اسداست تاپانزدهم میزان و آنچه‌صحراست که‌بزمین 
خرالك کارند چون زور ندارد یخوجب که بلند شود سر زنند که.دستک پیدا سازد 
ا گر گذارند که بلند شود وبطریقی که درمیان دهاقین مشهور است دم‌روباه میشود 
وپدستور وقاعده با نمیآورد ویحافظت آن بنوعی است که مد و شلد ویشه دانه 
را جهت تخم از چین دوم از جوزقه سفید چهارخانه آنچه پنبه وی نرم باشد جدا 
سازند وخوبی پنبه‌دانه آنست کهریز وسیاه رنگ باشد وازجوزقه پنج‌خانه وسه‌خانه 
نگاه‌ندارند وبذر جوزقه سفید پوست‌نگاه دارند که چون سال دیگر بذرنمایند حوزقد 


رک بگاه پاز سوه دش وانکه حو ‏ قه بیگاه باز میشود بدو وی از حوزقد چین آخر ۳ 





حوزفه ۳ ع ۱ 
وبلا حخله بدر ننمو ده | ند وحو وقه خودرنگک را دربالا آب ات نا ودرپایان آب 
نکارند که‌پنبه وی بدرنگ میشود وآنچه صابونی کارند دراول حمل در زمین انبار 
ريخته تنکك سازند وآب‌د هند وچون‌زمین زرد نم شود شد یارنمایند وا گر توانشد زمین را 
هفت راه‌نما یند وبعدازآن‌شدیار را بدستور سبست پل کرده درحریب ده‌من پنبه‌داند 
که یک روز باانگوزه وغیره درآب بوده باشد بذر نمایند وآب دهند وچون زرد نم 
شود مال در ده گذارند کاس شود ویعد از آن سای کرده تور کهامل کرر شنم 
داخ آبد هند وا دراول انبار نداده باشند بعداز داغ آب‌باز ساو نموده انبار د هند 


واب‌داده برقاعده بحافظت نمایند 


شهدانه 

شهدانه - ازهروی وبخاری وهندی گرم وخشک است بدن را خشک میکند 

وچشم‌را تاریکث میسازد بصلح وی بادام , 

شیر 

چون خرم ودل شاد کنب‌آمده درباغ 

هست آ کل اوخرم وفارغخ زغمان‌است 

هروی را | کثر دربیان‌جوزفه کارند وا گرخواهند که علیحده باشد در بیستم 
ور زمین‌را آب‌داده چون زرد نم شود شدیار نموده بال نمایند و بعد از آن دریک 
جریب دهین بدر نموده باز شدیار نموده وپل کنند و چون سبز شده یکوجب بلند 
شود سا ووکرده انبار وآب‌د هند دیگر هر گاه آب طلب‌شود آب‌داده برقاعده مبحافظت 
نما یند ورسیدن وی درمیزان است وبخاری‌را دراول ثور بدستوریکه در کنب هندی 
نوشته‌ميیشود درلو له پل گذاشته آب‌د هند ودرمیزان که تخم بدر ر بخته شود درویده 
بند ها بسته گذارند که خشگ شود بعداز آن هریک‌را شکسته پوست وی باز نمایند 
طناب و طناب‌چه وآنچه خواهند سازند - هندی را درحمل بدستور جوزقه در لوله 
پل کارند وتامحلی که یک‌وجب بلند شود آب ندهند بعداز آن هرمحل که تشنه 
شود آب‌دهند تامیزان که تخم بندد وپخته شود وا گر زمبنش ریگ‌بوم بوده باشد 
تخمینآچها رذرع بلندميشود ودیگر درویده» بند ها و وهربحل که خواهند 
تاه دراب تمیده بقدار ال خی قیر بل اور تست و توا سید ورد 
#وست فیا با دده‌شته دراب گذارند تاخشکک شود بعد از آن طناب وهرجه 
خواهند سازند و عالیجناب سیادت پناهی نقاب دستگاهی مخدومی از پوست وی 
زیلوچه منقش فربوده بودند که استادان قالیباف رسانیدند که عقل عاقلان ودیده 


ت 


شهدانه 


۱ ۵ ۵ 


بینایان بلطافت وناز تی وی حیران بود غرض که پوست کنب هندی وبخاری‌جسم 


ولطافت خوب دارد ودرسمرقند کاغذ خوب میسازند چنانچه مشاهده یشود . 
دل‌بادر گت 


۱ باد رنگت» بحل کاشتن آن در حمل اتتت وبدستور کدو بر حفقت مر ود ایا 
بذر وی پنج‌روز درآب بوده باشد که خوب سبز شود . 


ظ 


بت له 
از گلشن فردوس ند تا شده مهجور 
بروال ا گر رفته وآویخته زان است 
زبین وی را یکث زراع بغالك نموده و ریگك و انبار ريخته جویه سازند و 
آب‌داده روز دویم برسرنم بریکروی جویه بجانب آفتاب درذرع چهار قوچه نموده ۱۰ 


درهرقوجه بذر نمایند ویدستور بادرنگک کهمذ کور شد بحافظت نمایند ورسیدن وی 


طر فه کدو 


طرفه کدو - سرد وتر است صفرا وسرفه‌را تسکین دهد بلغمی‌مزاج‌را بد است 
مبحل کاشتن‌آن درو حواتا ات وآن ۳ بر جفت‌بیرود ابا پدر وج ده رور درآب باند 
۵ ۱ 
وهرروز آب‌تازه نمایند که چون کارند خوب سبز شود . 


شعر 
حون طرفه کدو آبده بقبول ر حشت 


نزد همه درخورد و کلان طرفه ازآنست 
ابا زمین آنرا یک درع مغالك نموده ریگ وانبار ريخته حویه سازند وآب‌داده 


, ۱ ۰ ۳ 
رور دویم برسر نم پجانب افتاب 3 دج دو پدر کارند وحون تلد شود جفت پند ند 
ورسیدن وی آخر میزان است . 


بادنجان توری 


بادنجان توری محل بدر کاشتن آن حمل است وآن نیز برجفت میرود . 


ط 


۲ 
پادنجانی نا مزد آبد چو بتوری 
برچفت کنیده سر نظاره کنان ی 
بدر وی را دو روز دراب کرده زمین آن را یک‌ذرع مغالك پسبازند وانبار بسیار 


ریخته حو ید نمو ده آب‌د هند فرود دویم برس ر دم درذرع سه بذر کارند ودرحوزامرسد ۰ 


س‌دسدیا 


شتا گرم است بذر وی منی وباه وشیر زیاده کند . چون بکوبند وبررعشه 
که‌عبارتست ازلرزیدن دست‌وپا که خاص‌باشد ویاتمامی اعضاء بدن که‌عام گویند 


ِ هم کنند فا یده د هد 


فك 


۳۹ 


شعر ِ 
در باغ ۰ یت یله پسن تاره وحرم 
لز خرمیش صحن چمن همچو جنان است 

دراب نمو ده بعد بیرون ورن وبریکمن بدر ده من خحال اضافه نمو ده در زمین هموار 
اپ فادند هدر بیس نف فتارند که عادات نموه هازای عهت نت زود نابود ۲۰ 
میشود وپلهارا باید له مضبوط نموده ملاحظه نمایند که چون پنچ‌وشش‌سال‌میماند 
ِِ ویران نشود وسست جهت کم‌آبی‌نقصان یابد ونقصان‌وی بردونوع 

بت او آتکه سیست را آحشکث یوب ام آانکه سبست از زور وروش افتا ده سیاو 

اول آنکه ۳# بسیاز رس و نیت ۲ پسرح بسك و ۳99 بنوعی آب 
دهند که پلها پرآب شود بعد از آن دهنه بند نموده برروی آب بذر نمایند بقرار 
حریب دوازده من وبعضی 8 ده من يا هشت من ابا دوازده من مناسپ است 


ان یت له دعاعف مان مت بل سود ول سب شود و مت را 


۱ ۵ 


۱9۸ 3 ارشادالزراعد 
پعداز سه روز آب دهند وبعداز چهار روز دیگر که دوبر که شود باز آب داده بعد 
ازآن درهر پنج‌روز که هوا گرم باشد آب دهند که ريشه خود در زسین بحکم کند 
و درهوای بخنک آب ندهند و اگر ضرورت شود که در بهار کارند اول در جریب 
شش من جو بذر نمایند و بعد از آن بذر سبست بشرح صدر کاشته درآب‌داری آن 
پلسسووی تاه مد تور کلم اهتمام نمام تعایند که تا فا مت سک یت و 
نابود شود دیگر آنکه چون شدیار کم کلوخ باشد پل نموده ميان پل و سر پل را 
پشت بیل نموده پلها را برقاعده مضبوط نمایند ونصف بدر را درخالك پاشیده بعداز 
آن آب‌داده دهنه بند ونصفی دیگر را برروی آب پاشند که هموار سبز شوند وا گر 
بذر را بتمام برروی آب پاشند سرپل آن برقاعده سبز نمیشود و کاشتن جو درمیان بذر 
ریت | که آفتی به‌سسست تر سل وضرر آن بردونوع متصور است اول آنکه ضعیف 
سبز میشود» هوای ختک وآفتاب ِ آنرا ضا یم نکند و دیگر آنکه چون بر گ وی 
تا تساه آنرا تخو رد ونابود نشود وجون سسیت پرسد حو تا رسیده با باوی 
دروند وحو را نگذارند که شضرر دارد اول آنکه یک‌د رو سست دربیال آن‌ضا یم مشود 
دیگر آنکه چون سست نوچه را اب پباید داد حهت جو که رسیده پا آنکه میرسد 


آب ند هند درمیان بخل جو نابود میشود . 
سدیر له 


سه‌برگه - ازگل‌سرخ وگل سفید طبیعت‌وی سرد بود» دردسر ببرد نفت‌الدم 
نمو ده اپ‌د هند وبدر را برروی آب پاشند وحون زرد نم شوه ۵ آب د هند که بدر خود 


پم آم سبز شود وانجد تال است دو درع سك بو نك 1 اب د شنل ورمین آن نیز 


سس سوت نت سپس 
۳۳۳ 


در بالای درختان همه افکنده سقرلاط 
سهپر گه کدسبتظورهنه حرعه کشان‌است 
رودنگث 


رود نک - که بعربی فوه گویند ومعروف بفوةالصیغ وبفارسی رقتای تویا و 
آن بیخی است سرخ ونیکوترین آن بود که تازه وسرخ وباریکك باشد طبیعت وی 
گرم وخشک بود و گویند بعضی در وی سردی بود و جلاء باعتدال دهد وبربهق 
سفید وقربا که کریون است باس رکه طلا کردن نافع بود وبدن‌را از هراثری که بود 
پالك کند ویکدرم یا دو درم حهت سقطه یعنی افتادن وضربه یعنی لت‌خوردن نافم 
بود وچون باقدح‌شراب‌بیاشامند ورم‌سپرز بگذراند وورق وئمره وی‌چون باسکنجبین 
بباشامند ورم سپرزرا بگذراند وورق وی‌چون‌بباشامند گزید گی جانوران‌را سود دارد 
وبیخ وی چون زد بخود بر گیرد حیض براند وبچه وی بغایت بدر شود نا بحدیکه 
اورا ربول کند که خون‌بیاید وجگر وسپرزپاك کند وسده‌آن‌بگشاید وچون‌باباءالسل 
بياشامند عرق‌النساء یعنی رگ کچولد ووجع ورلك واسترخاء یعنی سستی اعضاء را 
نافع بو د و باعسل یز بر همین سبیل است واولی آن بود ۱ 
پباشاید وبحمام رود گویند مضر بود وصلح آن انیسون بود وبدیقورس حکیم گوید 
بدل وی در تنقیه جگر وسپرز وانزال حیض وبول بوزن‌آن سلیخه ودانک دان مویز 


سیاه بو د و گویند بدل وی در بهق وبرصی شطیر خیییست و 


3 


سار 
رودنگك بباغ آمده گر بادل پرخون 
آیا حت وا تلع از بی‌بدلان ات 


در اول جوت در زمین مغالك پل نمو ده بثرار حر یب دهسن بدر ما یند وروی 


۱1۰ ارشادالزراعه 


سس سس 


بدر را بر یگ پوت‌یده ا پباران ره وجون سز شود درهر هفته یک آب 
د هید و درسال د وم یج درع ریکث پس‌از سبز شدن برروی وی ريخته آب د هید 
که‌دربیان خالد وریگث خوب روش میکند و در سال سیم رسیدن وی در جوزاست 
زمین را آب داده چون زرد نم بود بیل گردان نموده رودنگک را از سیان خالك 


بیرول آرند ۹ 


سل 


نیل - طبیعت آن گرم وخشک بو د در اول وخشگکت پو د در دوم , 


شعر 
اس دی که بل آنده بروت 
زیبائی اثواب همه سیم تنال است 

دراول حمل» بدستور پیاز پل نموده درجریب» جهت نیل چهارمن و <هت 
تخم سه من که یکروز در آب بوده باشد در زمین پرزور بذر نمایند و روی بذر را 
بریگ پوشیده | گر نم‌باران نباشد آب دهند وچون محل شود ساو نموده آب و انبار 
دهند وا گر جهت ثیل کاشته باشند تاضرورت نباشد آب ندهند که بد رنگ میشود 
وا گر جهت تخم باشد هرگاه آب‌طلب شود آب‌دهند وسه‌باه را بیرسد وآنچه‌جهت 
نیل کاشته باشند چون دوباه گذرد بلندشود . پیش از آنکه تخم نه‌بسته و رنگ او 
تیره نشده درویده» دسته بندند وچون درسایه خشک شود بر گهای وی را ار شاخ 
جدا کرده درپناه گذارند که درباران تر نشود بعداز آن برگهارا صباح درآب شیر گرم 
نموده یک لحظه گذارند که رنگ خود با زگذارد وآب‌را صاف کرده درخم که نیم 
ذرع از تک وی بالاتر سوراخ خورد نموده باشند ریزند و از چاشت تا پیشین لت 
کرده تاروز دیگر گذارند که نبک‌صاف شود وسوراخ خوردرا باز نمایند که آب‌صاف 


بیرون رود نیل بماند . 
حزای شک 


بغا یت سس بو د درحالی کد خورد کرده باشخل. 


ك 








۱۹۲ ارشادالزراعه 
شعر 
تا آمده در باغ حنا بارخ زیا پونته پدیت هه کلب هان‌است 


سبط 


دراول حمل تنخم را در خریطه رده در تغار یکماه گذاشته» هرپنج روز آب نا زه 
نمایند که برقاعده نم یافته چون بذر نمایند زود بیرون آید » در جریب چهار من 
دو ذرع باشد واست سازند وباب ترازو > بذر ر روی آب پاشند و بیزان بپرسد و 
نا دو روز هرروز آب‌دهند تاتیش زند وسبز شود وبعدازآن یک‌روز درمیان آب د هند 
تابلند شود وچون چهار بر گ شود انبار نرم گاو دهند» دیگر هرگاه تشنه شود آب 
دهند وپاید که همه وقت آپ وی صاف باشد | گرلای تال بر گ اج که مس ۵ 
وچون یکوجب بلند شود درهوای گرم آب ندهند که جوشیده ضایع میشود وبعد از 
آن‌جون بلتدتر شود» هر گاه حواهنل آبد هید وجون رد یک با وتارس د رویده 
دسته های خورد بسته درسایه آویزند تاخشک شود بعد از آن افشانند آنچه باشد 


حنا شود وا گر جهت تخم باشد گذارند که گل کرده تخم بندد , 
حنای تر 
حنای تر - سرد وتر ات وخشکی را فا نده د نش درپانزد هم حمل بثرار حریب 
سه من بدر نه یک روز دراب بوده باشد و هرپنج روز اپ نازه نموده باشند دارند و 
آب‌ند هند که ازآب‌دادن بد رنگ‌ميشود , پیش ازگل کردن ب رکنده کوفته اند کی 
نرمه بلور کوفته‌را بروی‌افشانیده بعدازآن‌بردست‌بالند ونرمه‌بلو ر کوفته‌را اندلك انداد 
بردست پاشیده بایکدیگر مخلوط سازند لحظهبرآید خوش رنگک شود وا گر جهت بذر 
باشد آب‌داده گذارند که گل کرده تخم بندد . 
رسمه خحشکت 


وسمه خشک > برم ورنگ وبوی وی لطیف , 





وسمه خشک ۱۳ 


خوش رنگ آباه گر 9 سمكه در این باغ 
شربنده ابروی خوش سرو قدال است 
دراول حمل زمین را پل کرده» درحریب چهارمن بذر نمایند که یک روز در 
آب بوده باشد وروی بذر را بریگ پوشیده | گر نم با ران‌نباشد آب‌دهند وچون بیست 
روز گذرد و بلند شود سا دز اثبار و اب د شند ور دیگر تاضرورت ناشد آب دل هت 
کها زآب‌دادن‌بسیار» بدرنگ ميشود وپیش‌ازگل کردن‌باید دروید ودو درو میشود , 
ابا دروی آولش خوش رنگک نیست ودوم دروش خوش رنگك وخوب است وهرئوبت 
قدوویل دستدهای مود پسته از ساية آوددند نف شفک نود بسد ار آن اقا نند 


ب رگهای وی وسمه میشود وا گر جهت تخم باشد گذارند که گل کرده تخم به‌بندد. 


وسمه تر 

وسمه تر - گرم وتربود ودرحمل بذر نمایند» بقرار جریب‌سه‌من که‌یک‌روز در 
آب بوده باشد وتامیزان بر کی چیده مشود ورتگشی خالی از لطافتی نیست وپر کت 
خشک وی رنگک ندارد وتادوسال که بیخ وی درزمین باشد هرسال سبز شده بدستور 
محصول بید هد , 

شعر 
هرچند که یل آمده باحسن و لطافت 
این خوبی‌وحسنش همه زرنگ‌جنانست 

درحمل بدستور نیل پل کرده درجریب سه من که سه روز درآب بوده باشد 
بذر نمایند وریک بربالای آن افشانیده | گر نم باران نباشد آب دهند وچون محل 
شود تاه تیه ایا داب فد یی ق ايآ طب ود اب دهتا دی در 


وی که کوفته حهت رنگ برئیل اضافه نمایند سرطان است, 


۲ 


۱۹ ارشادالزراعه 


سس مت مت بت رن سیم 


بید انجیر 
یید انجیر - گرم وخشک بود ومحلل بادهاست وبعربی خروع گویند . 
شعر 
خروع پچمن آبده از بهر فواند 
۹ اه ان تدان اس 


درحمل بذر آثرا یکروز درآب‌نموده در حویه کاشته حول‌بحل شسو د ساو نمو ده 


اثبار واب ۵ یلد دیگز هر گاه آب‌طلب شو ۵ آب د طیلب ورسیدن وی در میزان اس 
رد۵ عروسکت 


پرده عروسک - بعربی کا کنج گویند , طبیعت آن سرد و خشک بود و 


درخت آن روزی یک ملقال فرو برند از یرقان خلاصی یابند واگر زنی بعد از ظهر 
هفت‌روز» هرروز هفت‌حب فرو برد منع‌آبستن کند ومجربست روی‌جگر وشانه‌و گرده 
را نیکو بود واو را ربول کند . 
شعر 
دل شرقه پخون آمده گر پرده‌عرویسککك 
۱۰ زان‌است که‌افشای ازاو راز نهان است 
درحمل بذر وی را دو روز درآب نموده در جویه کاشته چون بلند شود ساو 
نموده اثبار وآب د هند ودیگر هر گاه آب طلب شود آب‌د هند ورسیدن وی درسرطان 
است , 
دستنبوی 
۲۰ دستنبوی - آنچه هروی وترنج زرد بخاری که قرینه دستنبوی است رسید؛ هر 


دور گرم و تثر است ونارسیده سرد ودر ات ود رنفع وضرر حکم خر لوق دارند , 





شبدر ۱1 


دستنبوی زیبا چو رسید ار چمن خلد 
خوشموی از او شدچمن وءنازه حنانست 
دراول حمل زمین را تیش زده ۳ ۱ نباشد ءآب‌داده روز دوم تخم را 
اکه‌چهار روز درآب نموده باشند برسر نم بریکروی جویه بجانب آفتاب درقوچه سد 
بذر یا چهار بذ رکارند وبدستور خربزه‌چکانی وسبزخط محافظت نمایند ورسیدن وی 
درسرطال است . 
شبدر 


ظ 


شعر 
شبدر بچمن آىده چون خرم و زیبا 
بنزلگه رندان که و هم زمهان است 
ی و دا و ی را برد در 
حر یپ عمج من بذر که یکروز درآب‌بوده باشد بدستور سبست بذر نمایند ویک‌د رو 
میشود . چون سرما شود از غایت نازکی نابود میگردد وهرساله دستور آن‌است که 
بدر نما یند و کاشت: آن دو فا یده‌دارد یکی آنکه گل‌آن خوش رنگت وخوش نما میشود 
وبنظور خورد و کلان است وجهت تکلف بعضی احبان در بلو کات بذ کوره کارند 
دیگر آنکه هراسب و گا و که سوخته ولاغر باشد چون بوی دهند در غایت فربهی 


وخوبی بیشود ودرولایت نیشابور بسیار کارند وانته‌اعلم . 


۱ ۵ 


روضدة ششم 

دربیان بذر نمودن اشجار وگل‌وریاحین وآنچه قلم و پیاز ونهالست ازگل و 
ریاحین وغیرها بچند نو ع کاشتن وبچند قاعده تربیت نمودن . 

ومجموع را آنچه بذ رمینما پند وآنچه بذ رنموده‌باشند که‌سبزشده‌وپیاز که‌سبزمیشود 
هر کدام راچنا نچه بتفصیل خوا هد آمد بمحل وسوسم آب‌د هند که خوب‌سبزمیشودواعتماد 
براب‌باران ننمایند که‌ریاحین وبذر واشجار وپیازرا چندان فایده نمید هد وباران‌خاص 
غله واجناس است چنانچه دهاقین هربارانی را تاآخر حوت بمنزله یک انبار اعتبار 
کرده‌اند وچون حمل شنود | ثر باران نیز باشد غله واجناس را آب‌باید داد که زود 
درروش شوند وبعداز نوروز» آب‌باران‌غله واجناس را فایده‌تمام نمیدهد ودلیل برآنکه 
پیا ز و ریاحین وبدر واشحار وغیر‌ها را هر یک پمحل و موسم باید آب 1 
چون‌لاله کوهیرا درباغات کارند هرپیا ز که آب‌خوردلاله آن کلان وسیرآب میشود 
وانکه اب نخورد لاله آن ضعیف مینماید وطراوت ندارد ومحل نهال : کاشتن اشجار 
درقوس است» درفرصتی که بر گ‌ریزان میشود ودلیلش‌آن است که در زسستان آب 
سردرخت بتوجه ريشه است هرجا کارند ريشه آن روش نموده مستحکم میشود و 
در گرفد ن وسزشدن ال شود نیست ابا دربیان مردم دلو وحوت رسم شده افلاطون 
حکیم میگوید که درختی که درخزان کارند اصول وعروق زیاد میشود درختی که 
در بهار کارند» زیادتی در فروع واعالی آن میشود ودروقت کاشتن درخت باید کد 
قمر در محاق باشد با تحت‌الارض» چو هردرخت که دراین وقت کاشته شود بار 


بیشتر ارد وبسپار بلند نشود وهردرخت که در زیادتی نور قمر کارند يا د روقت ی که 


قمر فوق ا لاارض بو د ان درحدت پسیار تال نود ۳ با کم آورد . 


نقل‌کردن درخت بزرگث از موضعی بموضع دیگر 


اول آن‌موضم را که نقل بآن‌خواهند کرد» حفر کنندچهار ذراع درطول وعرض 
وعمق . پس بعضی شاخه‌های آن‌درخت‌را ببرند تاسبک شود پس‌اصل آن درخت‌را 
حفر کنند و آنرا باهمه عروق آن بر کشند وآهن بعروق آن نرسانند و آن را چنان 
بر گبرند که‌عروق‌آن درزسین کشیده نشود زهمان ببایرند ود زحتره تمتدوت اهلد 
اکنند که انچه درشاخه‌های آن درموضع اول بجانب شرق‌بود این زمان نیز بجانب 
شرق باشد وبراین قیاس شاخه‌های دیگر وعروق آنرا جنان راست نمایند که پر هم 
پیچیده‌نشود وقدری سر گین درآن‌حفره کنند وخا کی که‌ازاآن حفره برآمده درآن‌حفره 
ریزند وبیخ آن درخت‌را از سه موضع ستون زنند تا از باد متحرك نشود و دوسبوی 
پرآب در دوطرف اصل آن درخت گذارند وقعر آن سبو را سوراخ باریک کنند تا 
آب ازآن ترشح کند و هروقت که آب کم شود پرآب کنند تا دو ماه بدستور عمل 
کنند وبعدازآن بطریقی که بیشتر آب‌میخورد آب دهند وخشک کردن درخت چون 
خواهند که‌درخت خشک‌شود دهان‌را پرعدس کنند وبجایند برناشتا » پس همچنان 
آن‌عدس درد هان نگاه‌دارند شاخه های آن‌د رخت‌را بدندان بگزندآن درخت خشکه 
شود وا گرد رخت‌را به پرماه سوراخ کنند پس‌چوب گزی به‌پری‌آن سوراخ به تراشند 
ودرآن سوراخ فرستند چنانچه ازآن طرف بیرون‌آید» آن‌د رخت خشک شود وا گر میخ 
اقعیت. دنر تنل چنانکه سرخ شود ودرچند موضم متعدد وباصل آن درخت فرو 
برند خشک شود وا گر بیخ آن درخت خالی کنند چنانچه عروق آن پیدا شود و 
شاخ گوسفند که کهنه کشته‌باشند بسوزند ومیان عروق درخت‌ازآن پر کنند خشک 
بیشود وا گر خواهند که پار درخحت آ زیاد شدو د سر را و درآب کنند و در 
شاخه‌های درخت مالند بسیار بار آورد , وا گر عصاره بر گ باقلی‌را بردرخت پاشند 


بار آن درخت بسیار شود وا گر درختی بار نیاورد شخصی تبری بدست گیرد ودامن 





۸ ۷ ۱ ادا اد 


فان ال قاتا را رما فا ی سای رت بان ولد ان کر 
فا درعت !۱ نداد قدیی ی پیاید و حمایت میکند ومیگوید که این درخت را 


مپانداز که درسال آینده بار آورد وید به یت ان معلوم میسو د ۴ 


معرفت اموریکه بآن بار درخت نربزد 


در بیان غله گیاهی میباشد که دانه‌آن سیاه گردد از او چون آن دانه باغله 
مخلوط گردد وآنرا نان کنند نان تلخ گردد وآن‌راعرب دزوان گوید» اطباء آنرا شیلم 
گویند وجون ازآن یاه بشکل حلقه چیزی سازند ویرشاخ بلندتر درخت بندند میوه 
آن ساقط تسود وا دور طان پا سه سرطان برد رحصت آویزنا.با و تما داد , 
9 طوقی از سرب بسا زند 3 قرشبت کود‌آنشل د رموفعی کهدرخت اززمین بح | 
مه د بار آن دورحت دیاد میسه د ۳ ما قط نود وا گر سین کرد درخت را 
یکاو ناد وآن بیچ که یز دیک بر وک رسین و و و ستگت را دا ال تن شاد 
وبعداز آن خالك برروی آن ریزن.» میوه آن درخت سالم‌یماند وا گر کاه باقلا درآب 
کنند یکهفته وبعد از آن کردبر گرد درخت حف رکنند یک ذرع و دو سبو ازآن آب 
خر ره اد ۳ د تا وراک تا ق ی و هن باش. تاسه روز این 
۵ ۱ دستور عمل کنند بار آن درحت مباقط نش د 5 


قلم‌کاشتن در حوت است چنانکه کفته‌اند . 


شعر 
خواهی که شود کار تو چون باغ ارم 
در قوس نیال ار و در حوت قلم 
وازاشجار میوه‌دار هریکك کهمذ کور میشود کهقلم نیز توان کاشت»قلم کارند 
کهزو د میوه دهد وجون دوساله شود هرقلم را خه هنك لیه ند نمایند که‌خوب بر سل 


۳۳ 


ونهال بدستور قلم زود روش نمیکند و نهال وقلم دوساله و سناسب است له 


روضه ششم ۱۹۹ 
سه ساله و چهار ساله بد میگیرد و بد پیوند و بد روش است و چون اسامی 


سیب ۵ کر دز لپو ند زردن بید لو مشود بد ین حلیت دز لیه ند نمو دن بد نود 


ساخت , 
بذر نمودن وقلم کاشتن اشجار میوه‌دار وغیرها 
رقد گل رخان درباغ خوبی نهال ناز پرور آفریده ۱ 
ابا دانه زردآلو وبادام وفستق وفندق وغیرها را که در خور محکمی هریک 
جند روز درآب‌نمه ده در کشه‌بیل بهرطریق کارند سبز میشود بعد شفتالو وشلیلی کد 
اگر نیش ایشان در زمین وپایان بالا نباشد | کثر سبز نميشود چنانکه گفته‌اند ؛ 
شعر 
هر چه بیکاری ز بدر میوه‌ها ۱۰ 


چون فتد در خاك نیک آید برون 
دقت دیگر ندارد هیچیکث 
بعد شفتالو که باید سرنگون 
زردآلو 
زردالو - سرد و تر است چک رگرم ر فایده دهد و دفع نشنگی کند ابا زود 
تب آرد مصلح قی است یامصطکی یا انگبین . ِ/ 


1 


شیفر 


زردآلوی شیرین که بود دانه چو بادام 

شهد است وشکر چاشنی کام زبان است 
نزد بعضی نهال کاران آن اس ت که دانه‌اش را نشویند وباشیره نگاه دارند , , 
که‌چون محل باشد بذر نمایند که زردالوی آن خوب ميشود و دانه شنتالو وسایر 


میوه‌ها رانی زگویند که ا گر خشک بکارند سبز میشود واما آنچه حالارسم‌شدءآناست 








و دانه‌سیوه‌هارا فراخور محکمی‌چندروز درآب نموده کارند خوب سبز میشوند 
وافلاطون حکیم میگوید که گرفتن دانه درخت بجهت نقل کردن بموضع دیگر آن 
بهوه را بعدازآن که رسیده شود به‌چینن. ودانه وی درسایه در زیر خا کست رکنند نا 
شک شود ت 1 9 وبموضعی که خو ا هند تقل کندد ۳ اشجا رمیوه 
باین نوع نقل توان کرد وقاعده کاشتن آنستکه زمین آنرا نیم ذرع بل کر دال‌نمو ده 
انبار و ریگ ریخته پل نمایند که هرچند زبین آن نرم است نهال آن در روش 
میشود . وبذر نمودن وی در دو محل بدو نوع است اول چون قوس شود دانه وی 
را پنج روز درآب نموده قبل از یخ بند زمین وی‌را به بیل کشه نموده کارند وا گرزمین 
شخ باشد آب ند هند که زسین محکم شده | کثر سبز نمیشود و اگر ریگ بوم پوده 
باشد آب‌د هند که خوب پیرون بیاید و دریخ بند کاشتن بواسطه آنستکه دانه آن 
شکافته درحمل سبز شود وچون آخر جوزا شود وفهم شود که نیک تشنه شده باشد 
آب د هند وا گر پیش از جوزا آب دهند خشک میشود دیگر هر گاه دانند که تشند 
شده باشد آب‌دهند وآب زیادی ندهند وبلاحظه تمام نمایند که مبادا نهال خشک 
شود وبرقاعده محافظت نمایند که خوب برسد دوم در حوت یکهفته درآب نموده 
بذر نمایند که درحمل سبز میشود اما اعتبار نهال قوسی زیاده است و در سال اول 
اگر آب وانبار برقاعده یافته نیکو محافظت نموده باشند وضرورت باشد نهال وی‌را 
پر کنده هرجا خواهند میتوان کاشت و چون سال دویم میانه آنرا بسرساوزنه نرء 
نموده انبار دهند که نهال روش پیدا بیکند و خوب میشود ونهال دو ساله کاشتن 
مناسب است وچون درخت زردآلو ی پیوند است درهرقوچه دونهال کارند 
کها گر یکت نهال در کاشتن وپیوند نمودن قصوری پیدا کند نهال دیگر به ده‌باشد 
و مجموع با یکد یگر برسند و درخت زردآلو را هرحا کارند ِ سیاد دهند له او 
تشنگی ضایم مشود اما باید که‌آب بپای درخت رسد که خشک میشود. افلاطون 


روضة ششم ۱۷۱ 
حکیم گوید فضله که در اسنل نهال یا درموقم غیر تناسب بیرون آید بدست قطع 
کنند وآهن بان‌نرسانند » چو نهال تادوساله نشود آهنی‌بان نباید رسانید والاضعیف 
میشود وا گر نهال مایل بود ستوئی زنند آثرا تا راست بایستد و درخت میوه را در 
آخر عقرب سماد دهند ونزدیک باصل درخت باید و نشاید که متصل بدرخت بود 


و درسال» چهار نوبت پای اشجار را بکولند. 


دورخت زیتون 
درخت زیول ب یموعب نص فرآل درعت مار است هارای عهت تدانه 
که کسیکه درخت زیتون می‌نشاند ومحافظت آن بکند میباید که پرهیز کار وزاهد 
باشد تاازآن درخت بار بسیار آورد وازآن منفعت تمام یابد وا گر بخلاف این باشد 
آن درخت بار کمتر آورد وازآن منفعت نه‌بیند و در بعضی بلاد روم کود کانی‌را که 
برایشان قلم تکلیف نرفته فرمایند که زیتون به چینند و از آن خير و بر کت بسیار 


به پیندلد 


معرفت غرس نهال زیتون وزمینی که صالح آن باشد 
چون گرمای‌تابستان بآخر رسد وروی به‌خزان نهد وتغییر در ورق زیتون پیدا 
شود» درخت زیتون میتوان‌نشاند وبهترین اوقات غرس آن مابین اول عقرب و اول 
قوس است ودربعضی بلاد در بهار نیز درخت زیتون‌را نشانند وزمین آن زمینی‌باید 
که‌سرمای آن‌بسیار نبوده وزمین سفید وبی گیاه‌بوده وخشک وبسیار نمناك نیز نباشد 
ونشاید که زمین شوره‌زار و زمینی که خالك آن سرخ باشند بنشانند وزمین ی که در 
بلندی نباشد وباد برآن عمل نداشته باشد و بسیارگرم بود مناسب زیتون نیست و 
زمین آن هرچه بلندتر بهتر بود. 
معرفت حفره در خت زیتون 

اول زمین را از هرگیاهی پاك کنند پس حفره درآن زمین یکنند ویک سال 
حفره‌را بگذارند تانیک خشک شود جوهر گاه حنی» بود آن‌درعت بهتر بگیرد ورودتر 
بار آید وا گر تعجیل باشد بدت دو ماه هرروز قدری گیاه خشک ونی در آن حفره 


پسوزانند تا خشک شود وعمق هرحفره دو درع يا سرد درع بای وبیان هر دو حفره 


درخت زینون ۱۷۳ 


باید که‌سی گزباشدودرما بین | گرخوا هندد رختهاید یگ رکه بلندنمیشودمیتوان نشانید , 


باید که هموار وراست بود و ازدرخت جوان که هرساله بار آورد وغلظ نهال 
بقدر غلظ تال یکساله باید وبعضی آن را چنان نشانند که تمام در زیر خالك شود و 
بعضی چنان نشانند که نصفی در زمین باشد ونصفی دربالای زبین آنچه باین نوع 
نشانند باید که ملاحظه جانب شرقی وغربی آن کنند که در غرس بهمان نوع باشد 
که‌درخت اصل بوده وآنچه در زمان بهار وایام مطر نشانده نشده باشد هرروز دوبار 
یا سه‌باز آب باید داد و چوب از دو طرف او فرو برند و آنرا بآن چوبها بندند تا باد 
آنرا زحمت ندهد وچون آن حفره را پرخالك کرده باشند آنرا لگد کوب کنند تامحکم 
شود وبعداز آن آنرا به‌بیل شیا رکنند اند کی وچون شاخ زیتون بجهت غرس برند 
باید که از اره تیز برند چنانچه پوست باز نشود وهفت روز دز زمین نمنالك زير کنند 
وبعدا زان بنشاندد وروز بیستم البته ازاین کمتر نباید » بیخ‌شاخ که در زمین خواهد 
بود بخا کستر وسرگین گاو تاژه برییالایند و آن حفره بروت و خاك پر سازند وباید 
که درآن خالك منک وسفال نباشد ودرخت زیتون درهریک سال یکبار زیاد سماد 
ندهند ویعضی گفتهاند درهردوسال وهمه سرقین ها واوراث درخت زیتون‌را نفع‌د هد 
سوای سرقین آدمی که آنرا ضرر رساند . 

معرفت آنچه‌باردر خت زیتون بآن بسیار شود 

ساق درخت زیتون را تیرماه سوراخ کنند و دوشاخ از درخت زیتون بسیار 
بار آورنده که غلظ آن بقدر آن ثقبه بود وهرشاخی ازطرفی درآن‌ثقبه درآورند چنانچه 
ازطرف دیکر بیرون آید وهردورا بتوت تمام بکشند هریک از جانبی تا هردو در آن 
ثقبه بغایت محکم شوند پس آنچه ارآن‌شاخه‌های درخت ازجانبی بیرون آمده ببرند 
چنانچه از پوست درخت چیزی خراشید. نشود وازطرفین آن شاخه‌ها چیزی بردرخت 
زیادنباشد پس هردوطرف ثتبه‌را بل پاك خالص بیالایند وبگذارند» درخت‌بار بسیار 


و ۲ 


۱۷4 ارشادالزراعه 


آورد واین عمل‌را تلقیح گویند 

و اگر بیخ درخت زیتون بکاوند تاعروق آن پیدا شود عصاره ورق زیتون 
صحرا ئی‌باورق درخت‌بلوط درآن حفره ریزند چهار نوبت‌باین‌طریق‌عمل کنند چنانچه 
میان هردونوبت ده روز باشد آن درخت بسیار بار آورد وا گر چند دانه باقلا که در 
آن کرم باشد در اسفل حفره درخت زیتون کنند بعداز آن حفره‌را پرروث وخالك کنند 
گمز انم درعت ساقط نشهد مگر انکد باد خد آید -.و بدانکه] کر تمر درخت ربتدن 
را که بچینند بعداز آن فضله‌های شاخهای آنرا ببرند درسال آینده بار بیشتر آورد و 
این به تجربه بعلوم شده‌است وانتها علم 7 

بادام حجندی 

معتدل است‌سرفه را نیک‌بود» بد هضم است»مصلح وی شکر یاانگیین »جالینوس 

حکیم گوید اگ رکژدم گزیده بخورد وبرکژدم گزیده بمالد فایدء تمام دهد. 
شعر 
بادام خجندی‌واز آن عشوه چشمش 
بیمار بهرگوشه و دلها نگران است 

آنچه بذر شود دانه وی‌را از رسمی سه روز وخجندی را درحوت دو روز درآب 
نموده بدر نمایند و کاشتن ومحافظت نمودن آن بدستور زردآلو است امادرخت بادام 
هرحا که کارند آنچه تنه وشاخ آن بلند شود ریشه‌آن‌بهمان دستور در زمین جا نموده 
خود را به‌نم میرساند وب خوردنش از آنجاست بدان سبب بآب‌دادن بسیار احتیاج 
ندارد ومناسب آن است که نهال خجندی کارند که زود گل نمیکند و رسمی بیگاه 
گل کرده ود رسرماضایم‌ميشود وآنچهازعروق د رختست که‌پای‌جوش گویندجالینوس 
حکیم گوید که درهرموضع کارندوسبزشوداولیآن‌بود که بموضع دیگرنقل کنند که خوب 
روش میکند وآأنچه قلم است از شاخ درخت بادام کنند که بعضی از پوست اصل 
باآن حدا شود» کارند وا گر پایان درخت بادام تلخ ازخالك خالی کنند تاعروق آن 





شفنا لو ۱۷۰ 


ظاهر شود وسر کین خولك نرم بکوبند ودرآن بریزند پس بخالك آن‌را بپوشند هریک 
مبال بکنهست باین روش عمل کنند تا با دام شیرین شود . 


شفتالو 
سرف وتر است» گرم‌مزاج‌را مفید است اما نفاخ است» مصلح وی ژتحیل پرورده 
افت خالیتوس رید هر کد بسیار خورد کت ان ۳ 
شعر 


شفعالوی سیر ات بود جون لب دلدار 
دندان نرسیده بلبش آب چکان است 


شلیل 


د رکیفیت ومنفعت وبضرت ودفع مضرت حکم شفتالو دارد. ۱۰ 
شعر 
درباغ شلیل آمده چون عارض خوبان 
بر بود دل از حمله | گرشیخ زبان است 
۳ نک ۵ ۱ 
در خواص حکم شفتالو دارد . 
شعر 
چون شافتلنگک آمده در باغ ملون 
بیچاره شلیل ار ده رخ زرد ازآن است 
نزد بعضی نهال کاران آن اس ت که در محلی که شفتالو و شلیل و شانتلنک , , 


زسیله با شا وتمیز لطافت هریک نمه ده تاشند آنها را تس شیپ ۵ درهه‌ال‌ساعت سربخالك 


وپایان بالانموده بذر نمایند که بغایت خوب سبز ميشود وا گر ملاحظه بذر نمودن 


٩‏ ۷ ۱ ارشادالزراعه 


ماد اب مت هناد ایا اد بدا مان اصطلاح است دانه‌ها را یک‌باه در 
آب نموده درقوس بشرح صدر کارند و بدستور زردآلو محافظت نمایند وباوجود بذر 
درآب‌نمودن | کثر سبز نمیشود غرض کهدانه‌هارا نازه کاشتن مناسب است ودرخت 
شفتالو وشلیل وشافتلنگ‌را هرحا کارند آب وانبار بسیار باید داد و الا ثمره آن نیکو 
نياید وروش نمیکند وطریق نهال کاشتن شفتالو را در پموند نمودن بشروح نوشته 


که بچه نوع کارند وبکدام قاعده له دلد تما ین , 


[نار 


انار - بیخوش وترش» سرد وخشکاست وجک رگرم‌را نیکوست اعصاب‌را بد 
است , مصلح وی شیرینی و شیرین آن » بعتدل است گر را نیک است. سرفه و 
درد شقیقه را ببرد و در تب‌ها منقلب بصفرا شود و مصلح وی انار ترش 
جالینوس حکیم گوید ه رکه پوست انار ترش را بکوبد و بحمام بخویشتن » 
اندر مالد گزنده از تن او پاك شود هرکه پوست درخت انار را بجوشد وآب آن 
بخورد کرم کدو دانه را ببرد و استخوان او هرحا دود کنند بارها از آنجا همه 
بگریزند . 
شعر 
از نار عجابت نبود خندهة شیرین 
شیرینی او از لب و دندان بتان است 

از بیخوش وترش وشیرین و سیاه پوست و بیدانه و ازغند و اردستانی آنچه 
بذر شود دانه آنها در حوت که از انار بیرون آرند بریک بالیده چنان سازند که 
پاشان شود ویعدارآن بذر نموده وریککك برروی‌آن ریزند وآب‌د هند وبرقاعده محافظت 
نمایند وا گر چنانچه دانه آن خشگ باشد در آب نموده بشرح صدر کارند و ۱۰ 
آنچه قلم کاشتد شود درآخر حوت‌از بارخانه شکسته سرنگون کارند که بهتر بیگیرد 
وبار بسیار آورد وترند که مناستب. لیست ویعداز آن‌درزیین بلند که ریک‌بوم بو ده 
باشد در قوچه چهار قلم سرنگون خم نموده خالك ریزند وقلم‌را از جوانب واطراف 
درخت بشکنند که چون کارند دیر ببار آید جالینوس حکیم گوید چون قلم‌را سر در 
بالا.کارند دیر بار آمده کم بار نیز آید وا گر سرنگون کارند چنانچه فروع آن در ۲۰ 


۱ ۵ 


حفره بود زود در بار آید وائار آن‌شق نشو د وا گر پیاز عنصل در پای درخت کارند 


۱۷4۸ ۱ ارشادالر راعه 

دانه وی شق‌ شود ودروقتی که گل کند پای آثرا ببل گردان نمو ده قطعاً آب ند هد 
تاوقتیکه انار به پندد ویه‌دازآن بیل گردان دیگرنموده انبار ریزند وآب‌دهدد وطریق 
آب‌دادن آن‌است که درهر سه روز پاچهار روز پیک دستور آب‌دهند که ا گرچنانچد 
بتفاوت آب‌خورد انار آن | کثر شکافته ونابود میگردد وباید که درپای هرچمن‌حویه 
باشد که بطریق تاك آب‌خورد ابا بلاحظه نمایند که آب درگردن درخت لیفتد و 
بعضی از دهاقین در محل سبز شدن پای درخت آنرا بطریقی که جالینوس حکوم 
گفتد بیل گردان‌نموده حرم ریزه وعا تستر بااثبار آبيخته ريزید وتجربه نموده‌اند که 
شاخه‌های در روش شده انار بسیار وخوش رنک میدهد اما خا کستر جهت خوش 
رنگ شدن انار است وا گر درخت انار را زمستان توانند خم نموده خار و خاشالك 
بربالای وی گذاشته خالك ریزند که‌از سربا امن باشد وبها رکه دغدغه سربا برطرف 
شلن پاشد بیرون آو رئد بناسب خو ‏ هد بو ۵ بو اسطه آنکه ناب سرب ند رد 9 
چنانچه از سرما نقصان یابد درختش‌را از روی خالك نبرند و گذارند که تا پانزدهم 
حو | بعضصی از شاخه هایش سب مه د وسال دوم گل ذمه ده بار مد هد وأنچه سز 
نشود ازشاخه هایش ببرند وا گر چنانچه از لای خالك ببرند وآب و انبار یابد چهار 
دهند چنانچه به‌سه قلم یا پنچ قلم باز آید تا انار بزرگ وخوب دهد و در میان 
پاغبانان بشهور ات که پنج قلم ریاد وسه کم است حالیئوس حکیم گوید که 8 
گت سر ده اتدر ین درحت وک دز خالد ند با روی کلان آید و درحت وک را 
از جای به‌جای دیگر بگردانند نیکوتر شود وبار بیشتر آرد وا گر خواهد کسی که 
انار پیدانه گردد آن قلم که خواهد کاشت نصف از وی شکافته مغزی که دربیان 


اجه روی) باشد پیرونل آورد آنگاه آن شکانته را بر هم لیجید وین آن شاخ را دز 





انار ۷ ۱ 
قوچه گذاشته از شق آن سه انگشت برروی زمین باشد خالك ریزد چون سبز شود 
آنچه بربالای شق بود ببرند وآب میدهند تا بالش کند چون ببار آید انار را دانه 
نبود وا گر بیخ درخت انار ترش را از خالك خال ی کنند و عروق آنرا بس رگین خوله 
آلوده کنند وبول آدمی برآن ریزند وباز خا کها در آن موضع ریزند انار آن درخت 


شیرین شود , 


ره 


له بت من و وروت است بعده را قوت دهد اعصاب را بد است مصلح وی 
کل فد ایوس حکيم گوید که شکم را به‌بندد هر که پس‌از طعام خورد ثقل زود 
از معده بیرون کند, 

شعر 
به آىده خوش‌طعم که در طعم چو او نیست 
القصه به است از همه نامش به از آن است 

از شیرین و ترش بذر میتوان نمود و نهال وی خوب‌یرسد . افلاطون حکیم 
گوید که فلم نیز میتوان کاشت قلم را درحوت ازبارخانه بردارند که زود ببار رسد 
ابا جهت آسانی نهال پای جوش را که‌نوچه دوساله باشد بمحل وموسم که مذ کور 
شده کارند . جالینوس حکیم گوید که چون نهال پای جوش کارند و سبز شود اولی 
آن‌بود که بموضع دیگر نقل کنند که خوب روش میکند . مناسب است وحقیقت‌آنکد 
درخت به را آبی گویند آنستکه آنرا آب بسیار پاید داد وازهمه درختها بیشتر آب 
خورد وچون آب کم یابد ثمره آن خشک وخورد بود وقاعده و دستور آن اس تکد 
هرئوبت که به را آب دهند چنان سازند که یک ذرع ساق درخت درآب باشد و 
هرگاه که زمین آن‌خشک گردد بار دیگر بهمان قرار آب دهند وطریق آنستکه به را 
بر کنار جوی آب کارند که پیوسته آب درپای وی باشد وا گر به درتابستان تشنگی 
خورد » ريشه وی نقصان یافته برگهای وی زرد میشود درآب‌دادن ملاحظه تمام 
لمایند و اک خواهد که در زیستان به را تکام دارند حول از بسری برون آمده 
سفید شده باشد تا دیست روز آپ نل هن بعدازآن آب داده تابیست روز دیگر گذارند 


که پرقاعده برسد وباز نما یند وا گر دراین ایام آب دهند بعضی گل پیدا کرده بعضی 


بد ۱۸۱ 





دیگر شکافته ضایع میشود وچون بدین نوع عمل نمایند به آن آبدار وخوش طعم 
باشد وچون بخانه آورند مناسب آن اس ت که اگر پایان خانه ویا بالاخانه باشد باد 
درنياید که‌باد وی‌را خشک نموده بی‌طراوت میسازد وا گر جزئی باشد هریک را در 
میان پنبه به‌پیچند وا گر بسیار باشد بروی ریک نرم که‌تنک نموده باشند چیده در 
میان ایشان فاصله باش که پهلو برپهلوی یکدیگر نباشدکه اکثرکل پیدا کرده ,ء 
ضایع میشوند به بمرتبه نازاس ت که اگرزمین‌وی نرم نباشد ازگرانی‌خود آزار یافته 
پایانش سیاه ونابود میشود و پرده روی وی‌را نیز پالك نسازند که آزار یافته بدرنگ 
میشود که گنته‌اند ۰ 
شعر 
مبر اشکك از رخسار زردم گرد کوی او ۱۰ 
که به آزرده گرددچون‌شود بی‌پرده روی او 

جالینوس حکيم گفته کها گر سگ‌سرده در بن درخت‌وی‌درخاك کنند » بر وی 
کلان آید ودرخت وی‌را ازجای بجای‌دیگر بگردانند نیکوتر شود وبار بیشتر آورد 
وا گر به را دربرگ درخت انجیر رسیده در گل گيرند دیر بمائد وتباه نگردد واگر 
درمیان جو نهند دیر بماند اگر به را بجایند وآبش‌را فرو برند وثفلش بیرون آورند »۱ 


آنگاه شراب خو زند دیرتر مسبست و دل , 


۱ # 


آمر ود 

امرود - سرد وخشک‌است» معده ودل را قوت‌دهد اما قولنج آرد» مصلح وی 
عسل یا زنجبیل پرورده است .جالینوس حکیم گوید که شکم به‌بندد . پس از طعام 
خورند وتشنگی نیز ببرد. 

شعر 
برصورت دل آبده امرود بکلشن این میوه‌دل‌فیض دلا هل دلان است 

یکدنعه نهال از پای حوش است که از عروق درخت گیرند ونوچه دوساله 
حاصل شده درحو تکاشته میشود . جالینوس‌حکیم گوی د که چون‌پای‌جوش را کارند 
وسبز شود اولی آن‌بود که بموضع د یگر نقل کنند خوب روش می‌کند ویک‌دفعد یر 
تنم آن‌را چون بکارند بروید وچون محافظت نمایند دریک سال در یکث ذرع بلندتر 
شود ولیکن تخم آنرا باید که سه‌روز درآب نموده درزمین معمور کارند والا نروید 
ودرخت امرود دراز عمرتر است از بعضی درختهای میوه‌دار و در زمین ریگ بوم 
خع تسود ف حنار آن اتود تمانند فه‌ناند آنار داد له وب داعد قفاب 
کت خواهد بایل تهنهال از باه کارد با روش‌بار دراه ده آفلباه 
کارند دير ببار درآید وبتجربه چنین معلوم نموده‌اند و دفعه دیگر قلم است که در 
حو تکارند وافلاطون‌حکیم گوید که شاخه وی ازد رخت‌اصلی‌باشد وبدست شکنند 
بروجه یکه بعضی از پوست درخت باآن شاخ جدا شود و چون بدین نوع کارند 


اسان اس با 


ابا " 


سیب - سرد است . دل‌را قوت‌د هدء بلغمی مزاح‌را نشاید مصلح وی زنجبیل 
پرورده . جالینوس حکیم گوید هر که خواهد تانوشته‌سفید برسیب‌سرخ پد یدآید» سیب 
سرخ را دوگل با ید گرفت و آنچه خوا هد نوشتی کشاد گذارد ی و کرد دود باید 
کرد »آنچه گشاده‌باشد سفید گردد وآنچه اندرگل باشد سرخ بماند . اگر پیش ازآنکه 
پردرخت رنگک اد سوم براو گذارند پاچیزی بانند این » نوشتعی سفیل سا زد 
وباقی‌رنگ گیرد وآن‌نیکو بود وپا کیزه برد هد که‌سیب را درب رگ‌جوز پیچیده ودرگل 
گرند خرچند خواهند نگاه دادند تیاه نشود . 
شعر 
خوشبوی‌ونکو چون‌ذقن سیم بران‌است 
نهال آن برسه نوع حاصل‌شود اول پای‌جوش است که ازعروق د رخت‌روید 
ودرحوت کارند اما باید که نوچه دو ساله باشد وريشه خوب داشته باشد که سیز 
شود . جالینوس حکیم گوید که‌پای جوش‌را هرجا کارند سبز میشود واولی آنستکه 
بموضع دیگر نقل کنند که خوب روش میکند دوم قلم است که درحوت کارند 
افلاطون‌حکيم گوید که شاخه وی از درخت اصل باشد وبدست شکنند و بروجه‌ی 
که بعضی ازپوست درخت باآن شاخ جدا شود چون بدین طریق کارند خوب سبز 
شود مناسب آن باشد که ازاین موضع نقل کرده بموضع دیگر برند سوم یذ است 
که دو روز درآب نموده در زسین معمو رکارند میروید وبعضی گوین د که تخم وی 
ضعیف‌است ونروید » آن تصور باطلست‌بیروید وچندئوبت کاشته‌شده وروئیده ونهال 


حاصل شنلق وان تعلق به بحافلت تمام دارد وجونل تهال پر مس در تسر کارند و در 
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7۳ س سست س سسسست س س سص تست رداص ی و 


آفتاب ‏ کا رزرسیر گرم 1 میشود افلاطون‌حکيم گوید که اگر پیاز 


عنصل در بیخ درخت سیب کارند آل درخت از کرم محفوظ ماند. 
وا گرس رگین خولك درظرف ی کنند واز ابراز بول‌آدسی کنند ویک‌شبا روز بگذارند 
وبعداز آن در ییخ درخت سیب ریزید کرم درخت برطرف شود و اگر بیخ درخت 
ازخاك خالی کنند وعروق آنرا بدرد شراب بیالایند وبعد از آن آنرا از خاک بپوشند 
سیب آن درخت شیرین شود و اگر سرگین درا زگوش که تر باشد در آب آغشته 
کنند ویک سبو ازآن‌دربیخ درخت ریزند » هفت‌روز بدین دستور عمل کنند هرآفتی 
که‌درخت سیب را بود همه زایل شود وا گر بیخ درخت سیب یا شاخه‌های آن 
بة هرة گاو آلود هکنند سیب آن درخحت از کرم محفوظ باند و در بیخ درخت سیب 
نزدیک بروی زمین کرمی‌پیدا میشود که پوست‌درخت‌را میخورد ودرخت‌را خشکث 
میکند آن موضع را س رگین گاو بیالایند ازآن کرم محفوظ ماند وا گردرسال چهارنوبت 
بیج درخت سیب را پر بول آدم ی کنند چنانچه یک شبر نم بزمین فرو رود رنگ 


آن سیب سرخ شود , 
آلوبالو 


آلوبالو- سرد وتر است , صفرا تسکین دهد ومعده‌را سست کند ,مصلح وی 
کل تتذات ‏ جالینوس حکيم گوید سرد بود وشکم بگشاید وشهوت را کم کند . 


شعر 


از گلشن فردوس بود آلوی‌بالو 
بهال ‏ دص او دوای دل وان ات 
تهال وی پدستور ابرود از پای حوش که عروی درحت است از توجه دور 
ساله حاصل میشود ودرحوتکارند . جالینوس حکیم گوی د که چون بای‌جوش کارند 


سبز شود مناسب چنان است که بموضع دیگر نقل کنند که خوب روش ار 





آلوبخارا ۱۸ 


ی نو 





خواهند بذر نیز میتوان نمود ونهال خوب میرسد ابا بذر وی یک‌ساه درآب‌بوده‌باشد 
وهرپنج روز آب وی تازه نموده باشند , 
آلوبخارا 
آلوبخارا - در کیفیت ومنفعت‌ومضرت ودفع‌ضرر » حکم بالوبالو دارد ابا چون 
برناشتا میل نمایند تلیین میکند ودرسرطان‌میرسد وبسیار خوب بیشود . نهال وی از 
پای‌جوش است که ازعروق درخت روید وهرجا کارند سبز شود اولی آنستکه بموضم 
یک تقا کت ان خوب در روش میشود» دراول قوس‌وحوت کارند وا گر خو ا هند 
بذر نیز میتوان کرد وخوب میرسد وبذر وی یکک‌ماه درآب باشد وهرپنج‌روز آب وی 
خازه نموه اند . 


۳ 


ار 
تعریف چه گویم من از آلوی‌بخارا 
شهد استه ی راحت؛د لسو ختگال است 
۵ هه 
سرب 
شربتی - که به لر وه معروف اس 1 برنگ وطعم گیلاس وخوود بر از ی 
است ؛ در کیفیت و منفعت ومضرت و دفع مضرت حکم آلوبالو دارد اما جون برناشتا 
میل نمایند تلیبن میکند . یک دفعه درسرطان ودفعه‌دیگر درمنبله سیرسد وانچه در 
بشسلة شیر سبالب 1 بسیار حو لب دیشو د و نهال آن از پای حوش است که از پای درعت 
وونل اما هرحا کارند سب شو د بموصع دیگر نثل کنند ود رحوت یو د وبدر 
نیز میتوان نمود وبذر وی یک‌ماه درآب باشد وهرپنج روز آب تازه نما یند , 


ش 


شعر 
آید بچمن شربتی و فایده آورد 


دک قرح زوبدل غمزد گان است 


مویول 


مویول - از سرخ وسفید بصورت وطعم شربتیاست ودرمنفعت ومضرت ودفم 
مضرت حکم آلوبالو را دارد ودرسنبله بیرسد ونهال آن ازپای جوش است که از 
عروق درخت روید وهرجا کارند سبز شود » بموضم دیگر نقل کنند ودرحوت کاشته 
میشود ویذر نیز میتوان نمود اما بذر وی یک ماه درآب باشد وهرپنج روز آب را 
تا 


۴ 


شعر 

میوا دج ان عونمم و لو 

هریکك بصفا جون در ویاقوت عیان است 
مر منحات 

مرمنحجان - که درطاغنگان ملاردست ودربل و کاتذ کوره شاه‌توت استرآبادی 
گو یند بعبورت ورنکت شاه‌نوت‌است ّ حون برنهار (ناشتا) میل نما یند تلیین میکند 
ودرسنبله میرسد نهال کارند وبذر نیز میتوان کاشت که بدر وی پنج روز درآب بوده 
باشد اما چون هرحا کارند پای‌جوش بسیار پیدا میکند ونهال وی بلند نمیشود . 


5 


شعر 
مرمنجان بگلزار ای له وت 
خون‌جگرش چون‌دل عشاق روان‌است 
سماق 
سماق - سرد وخشک‌است وقابض » اعصاب‌را بد است ء مصلح وی شیرین . 


شعر 


بهردل مجروح سماقآمده پیرون یسیارنکوباشد وبه‌ازد گران‌است 





زرك 
زرلك - سرد وخشک است ؛ حگر ومعده را قوت دهد اعصاب‌را مضعف است 
مصلح وی شیرینی , 
شعر 
زوك آمده بهتر ر همه میوة باغات 
در فانده هردل خسته حگران است 
نهال وی بدستور ابرود ازپای جوش است که ازعروق درخت باشد و کاشتن 
آن بدستوریکه مذ کور شد و درحوت کارند وبذر وی که پنچ روز در آب باشد نیز 
میتوان کاشت ونهال وی خوب میشود وبعضی گویند که قلم نیز بگیرد و آن تعلق 
بمحافیظت تمام شا رش , 


اتچیر 


است ) , 


جالینوس‌حکيم گوید درد سینه وسرفه‌را ببرد وجگر وسپرز را سود دارد ء ابا 
انجیر سفید بهتر بود ازسرخ وتر بهتر بود ازخشک وی وچون بسیار مداومت‌نمایند 
دندان را زیان دارد از سفید وسیاه وسرخ وزرد . 

شعر 
انجیر بهشتی که شده قوت دلها 
مصول از ات ند خمه ان است 

درخت انجیر دراز عمر باشد و زود مرتفع نگردد و کاشتن آن برسه نوع 
است و در موضعی که کارند باید که پناه باشد و سایه نبود و آفتاب برآن عمل 
کاس نایید 9 دو کتاه اب ورین نمنا لك نباشد » چه بسیاری آب ونم درخحت آنجیر 
را زیان میدارد . اول پای جوش است که از عروق درخت حاصل ميشود و نوچه 
دو ساله باشد » نهال کاشته میشود . دوم قلمه آنستکه از سرشاخ پنجه‌دار در 
حوت مع پنچه پبرند و کارند, سوم بل است ۸ در حوت انجیر را دو شبانه‌روز در 
ید تن و ان توا دیگر» آن‌را درآب میمالند وآب‌تازه میریز ند 
پس تخم آنرا باسر گین گاو مخلوط سازند وآن‌را ازلوخ بشکل ریسمان چیزی‌بسازند 
واین تخم وسر ایکا برآن پیالایند و نهر مستطیل در زمین بکنند که عمق آن 
یک شبر بود وآن ریسمان در آن نهر نهند و پرخالك کنند و همان لحظه آب د هند 
چون سبز شود همچنان بگذارند تابلندی آن سه ذراع شود . پس از آن‌موضع» آن ر 


َپجب۰ب۰ب۰ب۰ب۰ب۰پ۰۹پ۰پ۰پ۰پ۹9۰َپ۰بپبپبپبصب(ب(بصبصبصبصبصبصب۰ب۰ة2ش2شظهحهههب ببس سس 
:۰ هه 


نقل کنند وشاخ انجیر را خواهند که کارند سه روز اصل آن‌را درآب نمکک گذاشته 
بعدازآن کارند وا گر سرگین تازه گاو آلوده کنند وبعداز آن کارند بهتر بود و بعضی 
در اسفل نهال‌انجیر که درحفره بود دو بیضه يا سه بیضه نهند بار بسیار آورد وا گر 
شاخ انجیر سرنگون کارند چنانچه فروع شاخ درحفره بود آن درخت بسیار بلند 
نشود و میوه آن بسیار بود ا گر دو سه شاخ انجیر که هریك از درختی بود و لون 
آنها مختلف بیکدیگر »به بندند ازلوخ دوشاخ را دریک حفره کارند وبیخ آن پرخاله 
وروث درآب کنند وآب‌د هند » چون سبز شود » فروع سبز شده‌را پهلوی هم آورند و 
محکم بربندند وبگذارند که تا بهم متصل شوند پسا گر خواهند همچنان بگذارند 
وا گر خواهند آنرا در روی زسین برند و بموضع دیگر نقل کنند و چون آن درخت 
ببار آید انجیر آن برنگ‌های مختلف شود و اگر پیاز عنصل در بیخ درخت انجیر 
کارند آن درخت وبیوه آن از کرم سلامت ماند وانجیر آن‌را شیره سفید نبود وا گر 
بیخ درختان يا ازمیوه آن کرم پیدا شود بیخ آن‌درخت‌را ازخالك خالی کنند چنانچه 
عروق‌آن ظا هر شود پس‌پرخا کستر کنند وروی آن پرخالك کنند »آن کرم آخر شود 
وا گر عروق درخت انجیر را بشاه‌توت آلوده کنند انجیر آن درخت ساقط نشود واگر 
سر گین کبوتر وفلفل و روغن کنجد هرسه برابر باهم بياميزند وانجیررا که‌خام باشد 
بآن بیالایند زود پخته شود و اگر نمک را نرم بسایند و بیخ درخت انجیر شکافی 
کنند واین نمک‌درآن ریزند ء انجیر ان‌درخت زود پخته شود وسافط نشود وزراعت 
نما یند بدین نوع که لیف خربا را که ازغمچی بافته‌باشند مناسب‌آن زمین‌را یکوجب 
مغالك نموده ازغمچی‌را دریک بغالك گذارند وبذر را بر وی ازغمچی بریزند وریگ 
برروی آن پاشیده آب دهند و چون سبز شود هر گاه دانند که نیک تشنه شده باشد 
آب دهند وچون یکساله شود ازغمچی را از زبین بیرون آورده هرجا خواهند نهال 
کنند وحقیقت لیف آن است که چون بذر ضعیف است وريشه خود را در زمین محکم 


٩ *‏ ۱ ارشادالزرعد. 


۳ 


درخت وی نقصان یابد ؛ ِ روی و کد 0 2 0 1 
که‌درجوزا بعضی از شاخ وتنه وی سبز میشود وآنچه سبز نشود ببرند و سال دوم 
در بار میآید ومناسب آن است که هرساله درزمستان ا گرتوانند درخت انجیر را خم 
نموده خار وخاشالك بربالای آن گذاشته خالك ریزند که از سرما ایمی باشد و دربهار 


که دخدغه سرما برطرف شده باشد برون ارند, 


جو ز 

جوز گرم وخشک است تریاق زهرهاست آنچه ا زگزنده‌ها وغیرها بگزند ؛ 
چول‌مغز جوز خورد» فائده‌تمام‌دارد ابا دهان‌بجوشاند . مصلح وی‌ترشی‌یا آب کابد» 
جالیئوس حکيم گوید چون جوز خورد بود آب پشت بیفزاید . 

شعر 
حوز آمده پرفایده و هست ز حمله 
تریاق بهر زهر ودرآن دردضمان است 

جوز دست مال ورسمی را از درخت اصلی ویا آنکه پیوندی باشد پانزده روز 
درآب نموده» در قوس بذر نمایند و در ثور آب‌د هند و درمحافظت آن سعی واهتمام 
نمایند که پنج سال را در بار میاید وا گ رکسی جوز را بهمان موضع بکارد که‌درخت 
درآنجاخوا هد کشت تا هم آنجا بروید وحاحت‌نبود که جای دیگربکارند وباز نقل کنند 
بهتر باشد » چه‌درخت جوز را خاصیت آنستکه ريشه که بزرگترین باشد در زسین جا 
نموده خود را به نم میرساند پس‌دروقت نهال نندن وحای دیگر کاشتن خلاصه ریشة 
آلب کته 5 دد وخلل پدیرد وهرعا نارند درسزشدن ان دغدعغه است حالینوس 
حکیم گوید که کاشتن نهال جوز در سردسیر باید وزسین خشک وچون خواهند جوز 
کارند جوز را پنج شبانه‌روز در شراب کهنه آغشته کنند یا در بول کودلك نابالغ و 
بعداز آن کارند وچون ببار آید پوست جوز تنکك بود ودروقت کاشتن ملاحظه کنند 


که‌سر جوز یعنی آن‌جانب که متصل بدرخت نیست بجانب بالا بود . 


سر 


سنجد - سرد وخشک‌است» طبع‌را قبض کند واعصاب‌را بد است » مصلح وی 
فا نید 


ك 


بط 


قییر 
0 خوش رن ولطیف آمده سنجد سوی گلزار 
ارایش هرمجلس و چون لعل بتان است 
نهال آن اول قلم است که در حوت کارند اما باید که شاخه آن از درختی 
باشد که آن درخت اصلی بوده باشد وآب وانبار بسیار یافته باشد تائمره خوبد هد 
افلاطون‌حکيم گوید که شاخ وی‌را از درخت اصلی بدست باید شکست بروجهی که 
1 بعضی از پوست درخت باآن شاخ حدا شود وآهن بدان نرسانند و چون براین وحه 
کارند خوب سبز میشود وبهترین آن باشد که آنرا ازآن‌موضع نقل کرده بموضع‌دیگر 
برند دوم پای‌حوش اند 2۱ ارعروق درخت روید وهرحا کارند سبز شود اولی آن 
بود که بموضم دی نقل کنند سوم بذر است که در پانردهم دلو که ده روز درآب 
بوده باشد کارند و در حمل سبز مشود برقاعده محافظت نمایند و جون نهال برسد 
هرحا خواهند کارند , 
عناب 
عناب بعتدل است » خون صاف کند وسرفه‌را ببرد ابا بد هضم است ؛ مصلح 
وی سویز است . 
۳۹ هردانه عناب که از شاخ نماید 


رنگین ونکو چون لب یاقوت لبان است 


خربا رد 

7 
است که یکساه درآب باشد وهرپنج روز یک آب تازه نمایند وچون محافظت کنند 
نهال خوب حاصل میشود اما | کثر از دهاقین جهت آسانی نهال ازپای‌جوش نوچه 


خجرما ۰ 
خرما گرم بود » خون‌را زیاده کند وشهوت‌را فزاید لیکن دندان‌را تباه کند . 
شعر 
خرما بچمن آبده چون شهد و چو شکر 
د ردفع مرضهاست که شاخش چوسنان‌است 
آنیچه بدر است دور حمل پست ور دراب نمو ده در حوت کارند و دو رسستال 
بربالای آن خانه ساخته نمدپوش نمابند که ازسربا ضرر نیابد و پر کاوش دهند 
شر موضع کد کارند بل حخلد تما نت ها ار سرا حبرو ناتسد ویر قاعلده بحافظت 
نمایند . اما زمیین وی شور باشد مقدار دو گز اژزمین را حف رکنند وپرازخالك واروات 
۵ | 
دواب کنند وقدری نمک درآن حفره ریزند پس دانه خرما دوشبانه روز درآ ب‌آغشته 
7 بعداز آن هردانه را به‌طولا نی بدو نصف کنند پس هردو نصف‌را در زیر خالد 
وروث پنهان کنند چنانچه باطن آن انصاف بجانب قعر آن حفره بود و سر باریکك 
بجانب فوق وهر روز آن‌را آب دهند تاسبز شود وبعد از دوسال ا گر خواهند آن را 
بموفم کل :اند وا ند وا هد تیه دای نها . ای دت + نگ 
درهمان موضم بگذراند و ار بو بیج یر نقل لنند ود رح خریا وا به تیک 
الفت نمام است هرسال یک نویت پایان آن‌را از خالك خالی کنند وحزوی نم در 
آن ریز ند تا بجای‌نمکث در وی‌شراب کهنه ریزند خرباخوش طعم تر بود و گفته‌اند 


1۹ 1 0[ تست داتس ۳ 


7 4 5 ارشاداله راعد 





آورند وجون درحت 1 باشد وبا 3 1 قدری ی ازشکوند 


برآن نهند بار آورد . 
ترت 


توت - شیرین وی گرم وتر است» طبع را نرم دارد وبعده را بد است؛ مصلح وی 


« ترشی ء درشی وی که شاه‌دوت است سرد وخشک است ؛ دفع صفرا کند» دیر هضم 


و [ 


د » مصلح وی شیرینی . 
شعر 
شه‌نوت که تا آمده از روضهٌ رضوان 
چوند یده‌عاشق همه خونابه چکان‌است 

ابا نهال شیرین » برسه نوع حاصل میشود: اول قلم است که ازدرخت اصلی 
باشد . دوم نهال است که ازعروقد رخت روید . افلاطون‌حکيم گوید که‌چون‌د رموضعی 
کارند وسبز شود؛ اولی‌آن‌بود که بموضع دیگر نقل کنند که خوب روش میکند » 
سوم‌بذر است که زمین آنرا شدیار نموده انبار وریگ ریزند و کود پل نمایند وچون 
حوت شود بذر آن‌را دو روز درآب نموده بشویند که دانه دانه شود بعدازآن بریگك 
برهم نموده بذر نمایند وبرروی آن‌ریگ‌ریزند وآب دهند وچون درحوت بذر نشود؛ 
در حورا از توت رسیده بشرح صدر بدر نما یند وچون یکث ساله شود چهار انخشت از 
روی خال گذاشتد نتمه را قلم نمایند » که نوجه خوب پیدا سازد وجون نهال رسید 
هرحا خواهند کارند وتوت پیدانه پبو ند نمایند که‌بغایت اعلاست؛ بمثابه شیرین و 
لطیف میشود که از آن دوشاب سیپزند واز توتهای‌دیگر نیز که شیرین بود دوشاب 
توان‌پخت وشاه‌توت‌را | گر بذر نمایند نیز سبز میشود امادستور آنستکه پیوندنمایند . 
درپیوند کردن بمذ تور خواهد شد 


تت 





استق ۵ ۱ 





فستقی - گرم‌وخشک‌است » دسا وجگررا نیکست» صفرا وی مزاج‌را بد است 
۱ ان ۱ ۳ 
مصلح وی درسی بسا و 


1 


شعر 
تعساد دخال ستد در اند باغ بخنده 
برا هل جهان‌بین که‌چوسان خنده‌زنان‌است 
آنچه بذر است ء دانه‌آنرا پنج روز درآب نموده درقوس کارند وفستق دهان 
بسته مناسب است وچون نهال وی برسد هرجا کارند یک‌آب دهند ودیکر آب‌ندهند 
کهآب وی را زیان دارد وا گر دهند بدستور برنیاورد وآب‌باران وبرف کفایتست و 
ا گر درخت آن بار ندهد پیوند توان کردن تا ثم نیکو دهد و آنچه نهال است که 


ازعروق درحت ار اه یک اب د شب ودیگر آب ند هند , 
فندق 


فندق - گرم وتر است » دماخ وباه را نیک است؛ معده‌را بد است» مصلح وی 


گلاب . 


۳1 


شعر 
فندق که دهان بست ونخندید چو پسته 
فارغ زشکست آمد و در امن وامان است 
محل کاشتن آن درقوس است» ابا بذر وی‌را ده روز درآب نمایند وبعد ازآن 
یکدانه از آب بیرون آورده شکنند اگر نم بمغز وی نرسیده باشند گذارند وچون نم 
بمغز رسیده باشد ازآب بیرون آورده در نمد نم‌دار پیچیده و یک هفته دربیان انبار 


اس فلا فک مغز وی نیش پیدا کرده پوست را شکافته بیرون میاآید وبعداز آن 


ون تسه 





۱۹۹ ارشادالزراعه 


۱1۹۹۹۹ حتتص 


وازاطراف وجانب آن‌پای‌حوش بسیا رمیشود» نوچه‌های دساله‌وی‌را بر کنده‌هر کدام 
که ریشه‌دار بیرون آید بطریق نهال درحوت کارند و آنچه ریشه نداشته باشد 
بدستور تالك درهر قوچه چهارقلم میتوان کاشت وخوب سبز میشود ونیز بدستورگل 

و نسترل که بد کور خواهد در زمین فرهنگ میتوان کشید ابا ملاحظه تمام نمایند 
که پای جوش کهنه ازریشه‌داروقلم فرهنگک نمیگیرد واشجار آنرا آب و انبار بسیار 
بایدداد که ثمرة آن نیکو وبزرگ باشد . جالینوس‌حکیم گوید اگر خواهی بار بیشتر 
اور ار ات با وین درحت سب بای کات 


دو لانه 
ِ دولانه - از زرد وسرخ و کیفیت ومضرت ودفع مضرت حکم سنجد دارد . 
شعر 
از بهر بهی آبده دولانه بگل زار 
تابوی بهی‌یابد ازآن وصل کنان است 
نهال آن یکدفعه از پای جوش دوساله است و دفعه دیگر قلم که از نوچه 
و درخت باشد وبذر آن دربحلی که دولانه برسد با گوشت وی کاشته بواجیی خبردار 


بان ۱۰ 


فافل 
فلفل - گرم و خشک است. درد اعصاب و بلغم را ببردچشم را تاریک کند 
مصلح وی ترشی. 
۲۰ شعر 
هردانه فلفل که دراین باغ نموده 
گویا که چوخال رخ زیباپسران است 


درحت آن مانتد درحت تالك است وباریکی آن بهمان دسئور و 0 درپای 


درزمین کارند که‌نیکوباشد وچون‌بروید دوساله‌شود ازآنجابر کنده‌هرجاخواهند کارند 





مس سب اسسو یت ببس سا بات اتیب 


بتیگ‌یید ۱۹۷ 


درختهائی که بلندقد است کارند وآب وانبار دهند تابرآن درختها بالا رود وثمره آن 
مانند خوشه‌های انگور خورد باشد وسبز چون بانتاب گذارند که خشک شود وسیاه 
اد ود قلقا داعم اش وا اند بل ان را در عوت وان نات 
ابا زبین آن ریگ بوم باید که زود روش کند و از دهاقین چنان استماع افتاد که 
درزبان حضرت خافال بغفور سعید شاهر خ بهادرخان انا رایته برهانه در پاغجه 


لکندی از باغات سلطان کاشته بوده بطریقیکه بذ کور شد مشاهده نموده‌اند , 
مشگت‌ید 


مشگه‌یید - معتدل است » دل‌را توت دهد ومحلل نفخ است. 


ت 


شعر 

مشگین شده بید و زده صدپنجه چو گربه 

از پنجه ولی راحت بس خسته‌دلان است 

از رسمی که‌بدم روباه وپنجه‌دار که‌پنجه گربه مشهور است» نهال‌آن قلم‌است» 
وقول‌جالینوس حکيم است که‌درحوت سرنگون کارند وا گر سربالا کارند کرم‌دردرخت 
وی افتد ویتجربه نیز محقق شده اما هرحا مشگک بیدستان سازند پشت پل را سه‌ذرع 
وحوی‌را یکث ذرع ونیم گذاشته قلم از هردو روی حوی کارند ی قلم 
پنجه‌دار مناسب است که عرق آن پربوی وزیاده از رسمی حاصل میشود وهرساله 
پای‌قلم ها را بیل گردان نموده انبار دهند که‌نوچه های خوب‌پیدا سازد ومشگ‌بیدان 
خوش بوی مالیده میشود چون چهار سال گذرد د رمحلیکه مشگ‌بید دهد قلمهای آن 
را از روی خالك بریده محافظت نمایند تا نوچه خوب رساند ومشگ‌بید خوب وبسیار 
د هد وا گر گذارند که شاخه هایش کهند شود ومشگ‌بید آن نیکو نمیشود وعرقی که 
ازآن گیرند خوشبوی نباشد وا کثر میوه‌هارا که برآن پیوند نمایند خوشبوی ونازك 
وابدار وخوش‌طعم ولطیف بود , 


۲ ۰ 





| ۵ 


ِ ارشادالزراعد 


چنار 
حنار - سرد بود » پوست‌وی‌را پاسر که بجوشند درد دندان برد . 
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اسبیز_ 
درباغخ چنار آمده از بهر مناجات 
باه ادف دها ی فبان اس 


درخت چنار درخت مبارك است وعظیم بز رگميشود چنانچه مشاهده میشود 
نهال آنرا قلم کاشته محافظت نمایند ابا قلم آن باید که یکساله یا دوساله زیادتر 
نباشد که سبز شود وا گر زیاده باشد در گرفتن وسبز شدن آن دغدغه است و چون 
کرم در درخت افند باآنکه ریگ درپای آن ریزند برطرف نميشود قاعده آنستکه در 
تابستان که کرم ازبیان چوب پوست میآید از پی رفته بیرون آورند برطرف میشود و 
حضرت خاقانی» سلیمان‌مکانی» درباغ حهان‌آرای؛ باغبا نان راباین نوع تعلیم فرسودها ند 
واین قاعده » خاصد طبع لطیف آنحضرت است وا کثر از دهاقین که بدین نوع تجربه 
نموده‌اند برطرف شده وافلاطون‌حکیم گوید که اگر بیخ درخت‌را بزهره گاو بیالایند 
ا زکرم وهمه آفت‌ها در ابان شود اگر بیخ درخت را حفر کنند وآن را عروق آن را 
به‌سر گین کبوتر بیالایند همین منفعت حاصل آید وا گر پیاز عنصل در بیخ درخت 
بنشانند هیچ آفت بآن درخت رسد وا گر در سرطان نگیرند و در ظرف آب نهند وسر 
بپوشند و دو روز درآفتاب نهند وازاین آب بردرخت بپاشند از همه آفتها سالم ماند 
هرسال یکنوبت باین دستور عمل کنند ودرخت چنار درازعمر باشد چنانچه استماع 
افتاده ومشاهده نموده شد وسیب درازی‌عمر وثبات وی آستکه بیخ وی محکم است 
وريشه آن خود را بآب‌میرساند وا کثر از درخت‌دا رکه بردرحت حنار ثر پیوند نموده 
ویبلاحئله تمام کنند بگیرد ودر پیوند » بدستور پیوند درخت تالث است وحقیقت آنکه 
تالك را چگونه پیوند نمایند درپیوند نمودن مذ تور خواهدشد» جالینوس‌حکیم گوید 


سقید از ۱۹۹ 


سس سب سم پوت بط طووز زد و لام 





تا سس سس سس سس سس سس تا سک تست و و 
هو و مت با وس مس بر و و ‌ بستتت 


است» بحسب‌چوب ویر گ و کمی‌شاخ وچون تالك‌را بردرخت چنار نوچه که‌برابر ساق 
دست شده‌یاشل » اسکنه پیو ند تما بل : انگور بسیا؛د هد وسو د ند بو د ونجربه کرده‌اند 


سفیدار 


سفیدار از سرو فسفیدار تر کستانی و عرعر سمرقندی که دیودار نیز گویند و ه 


زسمی سمر قند‌ی و کنده‌دال»؛ سر ۵ وثر است ‌ 
۳ 
ها سای سید امده درباغ سفیدار 
بیچاره دل از دیدن او در طیرانست 

نهال‌سرو وسفیدارتر کستانی که‌لطافت‌ونما یش خوبد رد وبهتر ین سفیدا رهاست» 
قلم است ودرحوت تاشته مشود وابادرتابستان» درهرپنج روز تمامی‌د رختان سقیدار 
را آب د هند چنانچه آب از پایان اشجار گذران کال بتدستو اب ند هد بر گک 
اشجار روک بخزان آورده را کرم ضا یح ور ودر زسستان که یج بند باشد مج 
پیش > آب‌پی‌درپی د هند که فایده تمام دارد ودرتابستان وزمستان هرحند آپ د هند 
درخت آن حوب میشو د و شصان ندا رد ژِ ان نار حوی تارند بهتر خو | هد بو ۵ 
ای خواهنل که داعت ۱ ۱ برد رخت سفیدار پیوسته سازند در وقتی که‌نهال سفیدار 
فرمان‌بردار باشد سر او را خم سازند ء چنانکه پای‌جوش نوچه آنراچون کارند بگیرد 
وبذر آن را دو روز در آب نموده درشدیار که کرد سل نموده باشتد در حوت کاشته 


ریگث برروی‌آل ریز ند وهر گاه ساف نمابند آب‌ذاذه انبار د شیاه وبواحبی خبردار باشند , 


پاسمن 


یاسمن - کبود وزرد وسفید» حار ویا بس‌اند» مقوی دماغ باشند, 


۱ 


ارشادالزراعه 





شعر 
از آسدن یاسمن ونکهت زلفش 
صد گونه پریشانی سیمین بدنان است 
بدر مجموع را درآب نمایند وا گر خشک کارندخوب سبز نمیشود . کبود» بذر 
آنرا دو روز درآب نمو ده در حوت کاشتد بدستور ارغوال محافظت نما یند سفید , وزرد 
دارد . فاما جهت‌آسانی در حوت بعضی قلم وبعضی نهال پای حوش کارند ۳ 
سفید خوشبوی است وبرچفت میرود . 
حطمی خحطائی 
۰ ختمی خطائی» بعضی گرم و بعضی سرد . گنته‌اند باس رکه بربهق طلاکردن 
افع باشد . 
شعر 
در باغ چمن آبده خطمی خطائی 
ختم است برو صو رت ورشگ پریان است 
از سفید و کبود وسرخ بذر آنرا یک روز درآب نموده در حوت بدستور ارغوان 
اه رگا تاو مایت داد ان دهد هرا سا ای 


شب‌بدوستان 


نان است. . 
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۳ 


بر صجو رت توباقه یا و دوست 
هرلحظه بهر گوشه دلی صید کنان‌است 


از اول شب تا سرافتاپ » بوی) میا مد هد و حون آفتاب برآید پدستور بوی 


1 


۰ب۰ب۰ ۹۰ 7 1۳۳ 
سید ار 


۲ 1 


تسیب 





سا سم با و سس مس سس 7 سس سس سس سیر 





متس سرت ره سس 


بیدهد» اما در سالی دو نوبت گل‌میدهد : اول در سرطا نکه گل آن‌اندلك باز میشود 
دوم ماه که بسیار بید هد وخوشبوی وخوش رنگک‌است . نهال آنرا درقوس 
2 بذر آن را یکروز درآب نموده کارند و بدسئوز محافظت مات ند بر قاعده 


و 


گلنار 


تارب بت 5 وخشک است . شکم به‌بندد وییخ دندان محکم کند وخون‌شکم 
شعر 
۳ ۳ ۱ 
همرنگ | گر گشته بخا کستر ازآن‌است 
عشق پیچان 
عشق پیچان - باغی‌را لبلاب گویند . معتدل بود درحرارت ورطوبت » دردسر 
کهنه وقولنج را ببرد , 
شعر 
۵ ۱ 


عشق پیچان بچمن بهر جواناد 
پیوسته ازآن خرم واز غم نگران است 
قاعده آنستکد درحوت شاخه آن‌را فرهنکک کشیده چون سال گرد شود شاخه 
مذ کور را از بوته کلان نیم‌بر نموده گذارند که ريشه پیدا نماید وسال دوم ازآنجا . , 
کنده ودرحوت کارند , 
سنبل استرابادی 


ستبل استرابادی - که دیعت آنه بلند ميشرد. کل آن نطرین کل عشقن نیچان 


سس وت ۳ ۲ ۲ مر 





وس 





سببپسپوی. 


۲« ۲ ارشاد الزراعه 


همست سود سر سر 
تسس 


است اما بغایت خوش بوی ولطیف است ونهال آن در قوس کاشته ميشود . 


سار 


از جنت فردوس رسیده گل وسنبل 
حمعیت دلهای همه زنده دلان است 
گل‌سر خوامثال آن ۱ اما گل‌سرخ وغیره بعد نسرین» بارد ویابس‌اند ونسرین 
گرم وخشک است وجمله مقوی اعضای باطنی‌اند و کاشتن جمله بردو قسم است 
اول آنکه دانه گلها را یک روز درآب نموده در حوت در زسین معمور پذر نمایند و 
چون برسد هرجا خواهند کارند دوم آنکه نهال پای‌جوش را چون‌دوساله شود و در 
دل و کاشته آب دهند وا گر خواهند قلم آن نیز میکیرد اما باید که زین آن نرم باشد 
,., وهرساله ریگ بانبار آميخته درپای آن ریزند که گل آن خوش رنگ وپربوی شود 
وبوته گل‌را آب بسیار نباید داد به تخصیص درسحلی که گل بار آورد 


شعر 
تا گل زده در باغ سرا پرده خوپی 


درشام وسحر بلبل از او نمره کنان‌است 


۵ ۱ و گلها هریکث بدستوریکه از عتب یکدیگر میرساد بشرح نوشته شده تاسعلوم 
گردد والتفصیل هذا . 
مله اول تور . 
شعر 


از باغ جنان آمده است تا گل بله 


صوفی ژغمش بی‌د ل و هم‌حامهد رال است 


تس تست سس سس تا اه و رو و تست تست سر ی ی رپس سس تسش سس سس سر سس سس تست لت تست تست بت 


گل پنج ب رگ ۱ ۰۲ 


گل پنج بر گث 
گل پنجب رگ که به‌شکی مشهور است اول ثور . 
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شعر 
از جنت فردوس سیده گل پنجب رگ ۱ 
خوشبوی ونکوچون رخ زیبا صنمان است 
رعنا 
رعنا - از زرد بلتره اول ثور . 
و ۱۰ 
با خون دل وچهرءٌ زرد آسده رعنا 
زان‌میکشد اینها که نه ازیکجهتانست 
یه 
سرخ - رسمی که گلاب گیرند دهم ثور . 
۱۰ 


سغر 
چهره برافروخته در باغ گل سرخ 
بلبل شده زو بیدل وفریاد کنان است 


ما الورد 
بأالورد - را بفارسی گلاب گویند نیکوترین آن تیز بوی که به‌طعم تلخ بود و 
طبیعت آن سرد بود وگویند گرم بود واین قول جالینوس است وگویند سرد بود در 


اول وب‌تدل بود در رطوبت وپیوسته مایل برطوبت بود . مقوی‌دماغ ومسکن‌صداع . 
بو د بو نیدن وطلا کردن وقوت دل 8 بعلدی بل شلد وله را سخت کند و د ود حٌ 


سا۳ تست ۳ ۲ 7 رس و ال سس 


6 ۰ ۲ ارشادالزراعه 


لس تا ۳۳۳ ۳۳ سس "۳۳۳۳۳۳۲ سب اس سس سس رت 


نبات , 
ابرش 
۱ 
ابرش - از جنس گل‌سرخ که خالهای سفید دارد پانزدهم ثور . 
شعر 
از صنع الهی بچمن ؛ ابرش گل گون 
زیبا ونکو چون رخ غنچه دهان است 
۳ صابونی 
صابونی - که روغنی نیز گویند پانزدهم ثور . 
شعر 
آید گل‌صابونی و در باغ رخ افروخت 
زان روی‌نکو» منظر صاحب نظراناست 
۲ آتشین ابرش 
آتشین‌ابرش پانزدهم ثور . 
شعر 
۲۰ تاآتشی ابرش از این باغ برآید 


صجد گونه الم دردل سیمین زقنان است 
زرد صدبر کگث 


زرد صد بر بیست‌وپنجم ثور . 


نسرین 
شعر 
از باغ حتان‌آمده زیسنان که گل زرد 
رشگت رخ خوب همه گلنار وشان است 
آتشی مشهدی 
آتشی مشهدی که صدب رگ است بینتم ثور . 
شعر 
اوقت یا ات با جهر نا 
آتش بدل غمزده عالمیان است 
سرین 
نسرین - بیست‌وپنجم تور , 
شعر 
نسرین که بباغ آمده با طره مشگین 
دل خون‌شده‌وسوخته گرمشگا زآن‌است 
سرخ صد ب رگث 
مرح صد برگ - پانزدهم ثور . 
شعر 
با روی نکو آبده است نا گل صد بر گک 
صدداغ ازاو بردل کلچهره وشان است 


۲ ۰۰ ۵ 





۳ ۲۳۹۹( ۳ سس هر (چح مس 31712 7( 2 سس 1۳ 


۷۰ ارشادالزراعه 
بغدادی 
بغدادی - ند بسرخی اندك مایل است پانزدهم ثور . 
شعر 


آبد گل بغدادی و از جمله ننعش 


۰ 
آسود گی چشم شمه ء دود تال است 
گ 
مشگین - که به‌شش‌باهه مشهور است وگل آن بطریق گل نر گسی صدب رگ 
است اول حوزا , 
۱۰ شعر 
درصحن _چمن آبده‌است تا گل مشگین 
بی‌تاب بود نرگس و بیمار از آن است 
قازقان 
۲ قازقان که گل آن کبود است ودرباغات بسیا رکارند وبای‌جوش بسیاربکند 
اول‌جوزا . 
شعر 
آبد بچمن تا گل قازقان بلطافت 
پیوسته بخوبان جهان جلوه کنان است 
نسترن 
۷۰ 
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نا چند گل نسترن آورد بگلزار 
فراش صبا هرطرفش مشگ‌فشان است 

وکیفیت نهال آن است که یک شاخه نوچه آن را در حوت بطریق فرهنگک 
زسین کشیده» چون سال گردشود شاخه مذ کور راازبوته نیم بر کردهء گذراند که‌ريشه 
پیدانمایدوسال دوم ازآنجا بر کنده‌هرجا خوا هند کارندوهرگاه‌بوته گل‌جنگل وکهند 
شود و گل بدستور ندهد در فرصت یکه گل باتمام‌رسد » از روی‌خالك ببرند اما نسترن 
را نیم‌ذرع گذاشته ببرند که نوچه پیدا نموده گل بدستور دهد وگل شش ماهه را 
ار ی دل بیشتر آنستکه خشک میشود وا گر خشک‌نشود بدستور بیشتر روش نمیکند 
وچون باتمام رسد مجموع را سیاه آب تمایشد که ار وه داشته باشد بمیرد بعد از 
آن بدستور آب دهند وسیاه‌اب ننمایند که ضایع میشود . 


ریاحین 


سعر 
بسیا ر نگو له دو باغ ریاحین 
خوشبوی‌بنوعی که چمن همچوجنان است 
5 


پشفشنه که بعربی بنفسچ گویند» بتمامی سرد ویر ند وسرفه را نافع باشند, 


1 


اسال_ 
تا زلف سمن سای تال دید بنفشه 


افتاد زپا بیخود وقدش چو کمان است 


کبود » ازصدب رگ ورسمی وارغوان و سفید چون بذر نمایند سبز مشود لیکن 





| 


ی ی سس سس سس سس 


۳۸ اه و 


معهود 9 تال ندز بدین قاعده که زسین آن را رانده »ریگ ریزند که بنفشه 
در ریگ بوم خوب میشود ومحل نهال کاشتن آن یک دفعه ازسنبله تا قوس 
است و دفعه دیهر از دلو تا حوت وبر دو نوع پل بینمایند بعضی لوله پل نموده 
برسر رنگ آب از هر دو روی وی چهار بوته از نهال در هر ذرعی کارند وسال دوم 
خالك سرپل را درپیش نهال کشند تا نهال در میانه پل جا گیرد وبعضی پل آن دو 
رجه مینمایند که سرپل آن هموار بوده چهار دانگ‌ونيم ذرع وتکث جویه یکذهع و 
در پل آن سه قطار نهال کارند» چنان یک‌قطار درمبان و دو قطار در کنار باشد ودر 
طول فاصله » بیان نهالها بدستور عرض خواهد بود ودربعضی معقلی پل مینمایند و 
بدستور دو رجه نهال کارند وچون نهال کاشتن مجموع باتمام رسد بنوعی آب د هند 
که‌تمام پلها نم پراندازد وهرحا که خشک اند مقرراست که نهال سبز نخواهد و 
باید که داماد درعت ناد وا 5 منادد درخت مسر نشود یک خویه آنرا کولش 
نموده تخم بستان افروز پاشند که سایه پیدا نماید وهرسال در سرطان وسنبله و ثور 
ساو نمایند ود حوت ریت واتبار برروی آن باشید بطدلمه در میدان و دفعد 
دک ها دا با تمام رسیده باشد ودرهر سه روز آب‌د هند ودرآب وانباردادن 
بل تباید وس تن و اد توعد ات ان ات اعوت فانهد اتود 


زرد 


زرد - آنچه بذر نمایند زسین را لوله پل نمایند و از هردو جانب بر سر رنگ 


آب که بذر را یک روز درآب نموده باشند تقیی نت وید کارند وازآنجا برسم 


تیال هرحا خوا هند برند و آنچه تفا ااست ست رمین آن را نیز لوله بل نموده در ذرع 


دو نهال کارند وانبار پسیار دهند که بوته وی بزر گک مشود و تاشهی بدر و نهال 


آن در حوت ورسیدن گل آن از ثور است تا جوزا . 


گل زیبا ۰۹ 
گل‌زیبا 


گل زیبا - از صد بر ورسمی که شش بر گ‌است» پیشتر ازهمه گلها میرسد . 
سفر 
در فصل بهاران که دمیده گل‌زیا 
رخسارچوزرساخته گوئی که خزان‌است ۵ 
کاشتن پیاز آن بدستور نر گس است که مذ کور خواهد شد ورسیدن آنچد 
رسمی است در سنبله وآنچه صدبر گست در دلو. 
سورنجان 
سورنجان - که بعضی سورنج گویند طبیعت‌وی گرم وخشک‌است , حهت‌بفاصل 
بغز وی را بگلدب ساویده طلا سازند ناقع بود وگل وی بطر یق گل زیباست و در .۱ 
حوت میرسد و کاشتن پیاز وی بدستورگل پیاز است و محافظت وی بهمان طریق . 


ظ 


سار 


سور نج یبا خ آنله پیش از همه لها 
داده‌است نشانی که‌چمن با زجوان‌است 


زعفر ان 


زعفران که بعربی جاوی گویند گرم وخشکاست» دل‌را قوت دهد ومصلح 
عفودت بدل باشد» آبا مضیع بعده است؛ مصلح وی باد یال رزوی .۰ حالینوس حکیم 


د و دسر وخواپ ارد؛ ریشی ده بحکم شده باشد با رخمی زسیلده باشد در م تت 


شعر 


این 


نا زعفران از گلشن فردوس رسیده 
صد گونه از او فائده عشرتبان است 
زمین آن‌را پل نموده بسر بیل کشه زنند وپیاز آن‌را درمیان یک‌وجب فاصلد 
کته طران حرلس مد خروار ات بیان تاره وا ده وا رس سا ای 
از عتب عوامل در کشه شدیار بشرح صدر فاصله گذاشته کارند . فاما پیاز را دانه 
دائه ساخته هردانه بیک پوست آورند وا گر جنا نجه مح پوست‌ ها ویا آنکه بی‌پوست 


کارند پیار ضایم مبیشود و دوسال اول انبار آن از خالك روبه کوجه اش سا دوم 


انبارگاو باخاك روبه کوچه مخلوط ساخته درمیان آن ریزند که اگر چنانچه این دو 
سال یتمام انبار گاو دهند پیازها سوخته ضایم میشود . دیگر هرسال‌درسیزان آب 
داده زبین آن چون زرد نم شود بسر ساوزنه کولش نموده خاروخاشالك که دربیان 
آن سبز شده باشد ساو نمایند وملاحظه نمایند که درمحل کولش نمودن پیاز بسر 
ساوزنه تصان نیاید و بعد از ان آنجه توان:د انبار گاو د هند شتا با رف ال 9 
بسیار می‌طلبد وچون زور يابد زعفران خوب‌بید هد ومشهور است که انبار وی چنان 


میباید که اگر پنج من سنگک دربیان زعفران‌زار اندازند در بیان انبار پنهان شود 


۷۰ و بعد انار گاو انبار دیگر ندهند که پیاز آن بیسوزد وآب‌دهند و گذارند که چون 





زعفران ۳۱۱ 
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عقرب وبعضی‌را سخن آن است که به‌دازگل دادن ا گر برف وباران‌نیز باشد تاحمل 
هر ده روز یک آب باید داد که پیاز آن بزرگ و سیرآب شود و چون برگ پیاز 
رسیده زرد شده‌باشد» دروند و نگذارند که خشکک شود چون پیاز آن ضایع میشود 
دیگر آب ندهند تا میزان که قل بیدا مشود وا کر جنانچه در تباستان آب دهند 
پیاز آن‌سوخته بتمام‌نابود ميشود » اما قول ثانی نزد دهاقین بصحت پیوسته وا کثر 
بدین موجب عمل مینمایند ورسیدن گل آن در عقربست وقریب به‌بیست روزگل 
مد هد , ری لح ی آن است که صباح بیگاه که گل آن‌غنچد » است سر غنچه را 
راست گرفته پایان‌رابتمام از سر پیاز بیرون آورند وا گرسرغنچه‌را کج گیرند پایانش 
کاهسفیداست بیرون‌نمی‌آید وچون گل را شکافته ريشه زعفران‌را بیرون آورند پایانش 
سفید نمیباشد وبدین‌سپ زعقران خوب اعتبار نمی‌نمایند ود رفروختن نقصان‌میشود 
وا گر چنانچه آفتاب‌برگل تابد ء نیز پایان وی بتمام آن‌سرپیاز بیرون نمی‌آید وچون 
پایان ريشه های زعفرانی سفید باشید آنرا زعفران حمندی گویند واعتبار تمام +ارد 
وازیکین پیا زکه پرزور باشد نیم‌ین گل واز نیم من گل سه دانگ‌ونيم یک انتار 
زعفران حاصل مشود وجون دوازدسال گذرد که پیاز آن در امس سا شاه باشد 
13 آن یکت باز نمیشود ودرحوزا بر کنده نگاه دار ند که حول بمحل شود کارند وِ 
درسال اول که بکا رند گلاندلك دهد ودرسال چهارم بدبتور گل دهد وآفت وی از 
موش‌وخرگوش باشد . اما موش بیخ آنرا بخورد باید که خبردار باشند وچون واقف 
شوند که موش زیدا شد علاح کنند که‌اورا بیرون آورند والا بچه کند وبسیار شوند 
باندكزمانی همهرا نابود سازند و آن بطریقی معلوم شود که بعضی را بر گ بیقوت 
وا نود دنا نود له بمخ آن‌را موش خورده ودفع موش بان نوع تون کرد که 
چون سوراخ موش ظاهر شد در پیش سوراخ آتش درکاه بدم آهنگری دمیده از 
هرسوراخ که دود بیرون آمد آنرا مضبوط سازند که تمام مان یدود کفته اند . 
خرگوش برگک آنرا که بءد از گل ببرون آید میخورد واقف باشن د که برگ پیاز را 


۱ ۵ 


۲۳۱۳ ارشادالزراعه 


۳ ی ۳ ی از رتست سس یتست سس رس سونو و رو ورس 


بت جح سس ۳ 


8 دیگر درآن و نمید هد مگر آنکه درحای دیگر نقل نما یند 


وا کثر د هافین بد ین نوع بحافظت نمو دا ند تاازآن فا یده حاصل شود , 
نردس 
در مسا پود ود دح وخشکی سده ودماغ تا 


1 


شعر 
تاچشم گشاده بچمن نرگس رعنا 

دیده بره ادن سرفقدال است 
زبین آن را لوله پل نموده آب دهند وپیاز وی را دربیان یک‌وجب فاصله 
و برنم دربیزان وعقرب وقوس کارند چون با تمام رسدآب‌دهند ودیگر هرسال 
درمیزان آب‌داده چون در نم‌شود ساو نمایند وبعداز آن ریگ وانبار داده آب دیگر 
دهند که اه 3 پزر ثث و خرشسوی دها. و چنانچه در بیزان باران شود 
اعتماد برآب باران ننمایند » آب دهند که زمین خشک بغز است به نم باران سبز 
نمیشود چون آب ندهند پیاز آن ضایم میشود وبعد ازگل‌دادن تا حمل در هر ده 
روز یک آب د هند که پیاز آن بزرگ وسیراب میشود وچون پیاز آن دررسین بسیار 
شود وبحل تنگ کردن باشد درجوزا بر کنده نگاه دارنه که چون‌محل شود بکارند 
درسال اول کاشته شود بعضی گل نکند هرچند برگ بیرون آرد وبعضی کر 
درسال دیگر پیاز زسیده بتمام گل د هد ونا رسیده گل ند هد ود رتایستان مجموع پیازها 

آب نمیخورد ورسیدن گل آن از صدبرگ ورسمی از عقرب است تا دلو . 


ابلچی‌سوسن 
اپلچی‌سوسن - گرم وعشکك است کلب که تاش‌را گویند 4 





برتخت چمن آمده چون ایلچی سوسن 
از فصل بهار و گل نوروز نشان است 
پیاز آن‌را درسیزان وعترب وقوس درلوله پل کارند وپیار آن چون در زمین 
بسیار شود ودرمحل تنکك کردن باشد در جوزا بر کنند و نگاه دارند که بحل شود * 
کارند ودربیزان» ریگ وائبار داده آب دهند و در دلو سب میشود ورسیدن گل آن 
از پانزدهم دلو است تا پانزدهم حوت. 


لاله 


لاله - کو هی‌وباغی ود رد رگوش وکا کلی‌وزرداقصی و کابلی ابا لاله کوهی 
ویاغی را که شقایق‌النعمان گویند گرم است شیره آن در چشم کشند حدقه را سیاه ۱۰ 
دارد وا گر لاله‌را بکوبند وآبش دربینی طلا کنند خون بینی را باز دارد وا گر آب 
عی‌را در سر کشند درد شقیقه‌را باز دارد وا گرلاله‌را بجوشانند ویاروغن تازه برموی 
مالند موی میاه گردد اگر آب‌لاله کوهیرا درچشم کشند شب کوری‌را ببرد . 


1 


سا 
در صحن حب ایند ٩‏ لاله سیر اب ۱ 
آغشنه بخون دل خونین کفنان است 
کرهی 
کوهی - از زرد وسرخ 9 ستساه ونارنجی‌وباغی» ا زیکک رنگث رسمی و دو رنگ 
مشهدی که سرخ وسفید است وابلق نیز میگویند» پیاز آنرا در سیزان وعقرب‌وقوس 
دز لوله پل کاشته جون درو رمین پسیار شود ویحل تک کردن پاش در حوزا ۳ - 


دارند که جون وقت کاشتن شود کارند ۳ در دلو ساو نمو ده ریحْث و اتبار داده اب 


۱4 ارشادالزراعه 


تسس 


کوهی وباغی در حمل است . 
درد رگوش 


۲ کا کلی 
کاکلی که تده آن یک ذرع بلند بیشود و درکرد بعضی شش گل کد 
پیاز آن پررور است وبعضی چهارگل سرنگون شود وگل آن از لاله‌باغی رنگین تر 
است وقبل از این دربلو کات می بود وحال برطرف دق وپیاز آن پدستوو له کوهی 
وباغی است کاشته محافظت نمایند ودرحمل بیرسد. 


ررداقصی 0 محل بدر نمودن آن درمیزان ای و درحوزا ی و غلاف 
بذر وی درغلاف نمیماند وضایع میشود . 
کابلی 
کابلی 0 ب رگ نهالش بدستور شقا یق ات ۴ تهالش بهمان دستور بلند 
۵ میشود وگل‌آن دوازده رنگك ات 


3 


شعر 
در باغ بانواع بود لاله کابل 
گلشن‌شده زو جنت ومنظور شهاناست 
از سفید وسر خ وجگری وگل کز و قرمزی وپیازی و گل شفتالوی ‏ وگلنار و 
, ارغوانی و گلگون وخشخاش و بله محل بذر نمودن آن درمیزان است وگل وی 





موسن بو 





تست تم مت ند هد ها سس بسن صاه مس ی سس مس یس ج بر << دم 


با گل خشخاش‌میرسد وغلاف وبذرش چون‌دلمل باشد فراهم آورند که‌چون خشگك 


7 بدر وی درغعلاف نمی‌با ند وضایم مشود 


سوسن 
سوسن - گرم وخحشک‌است» کلف که تاش را گویند بىرد و کبودشی‌جهت کاخغد 
رنک کردن بغایت خوب است . 


اتصتر 
باجمله زبانها که بود سوسن آزاد 


کبود 
کبود - ازخنجريی ورسمی وصحرانی» سفید ولیمونی»؛ بذرآن در دلو ونهال‌آن 
در حوت کاشته میشود ورسیدن خنجری کبود آخر ثور ورسمی کبود وصحرائی وسفید 
درحمل ولیموئی آخر ثور است . 
مچهری 
سپهری - بذر آن را درحوت کارند ونهالش نیم‌درع بلند میشود. 
شعر 
درصحن چمن بین گل زیبای سپهری 
درنور وصفاچون مه وخورشیدجهان است 
ود هد پقبر که کیت هندوستانی مانند است ورن گلش ن<دیکت است بکل 
انار وپنج برگ است وپایان هربرگ از گلش» از اندرون سفید است و درسیان پنچ 
و ارت ترا وا ار ۱ 
شقایق - در لیفیت ومنفعت حکم لاله دارد . 


۳ وس 5 
1۳۹ سر وین ری تست بت تست سس سم سا 


۳۱۹ ارشادالزراعه 





شور 


خوش رنکک ا گر آمده درباغ شقایق 
آلوده بخون دل عاشق صفتان است 
رسمی کد گل آن از صباح ۳ چاشت گاه است و دوطبقه که به‌تبریزی مشهور 
9 است» گل آن مرك روز می‌ایستد 1 زمین‌آن را پل نموده » هرساله دربیزان وعترب بذر 
بدر نما یند وریگك پرروک آن پاشیده آب دهند و رسیدن رسمی آخر حمل و دو طته 


همیشه بهار - سرد وخشک است ؛ طلا کردن بدو صفرا را تسکین دهد, 


سر 
آن گل که هميشه بودش فصل بهاران 
رو باخ بطلا شده »فارغ زخزال است 

زرد ازصدبر گ» صدقه سیاه ورسمی‌وسفید که بابونه نیز گویند ‏ و کبود» بذر آن 
را یک روز درآب نمایند در حوت کاشته چون سبز شود بطریق نهال در ثور هرجا 
کارند وبرقاعده بحافظت نمایند ودرمیزان نهال وی‌را که بزرگ شده از روی پنجه 
پرسته آب د هت که ب قاهله سب ده کل یب دهد از وی خاک تن ند ند ار 
سبز نمیشود , 

خشخاش - سرد وخشک‌است» سرفه وخون برانداختن را نیکک‌است» شش را 
بد است , مصلح وی مصطعی . 


13 رنگگ برنکگ‌آمده‌خشخاش ز ایرد این هاعجبی‌نیست! گررنگكد رآن‌است 


اک کت ما سس سا 


زنبق ۲۳۱۷ 





از فراه ی که برگش سرخ وسفید است وهریوه از لعلی وسرخ وسفید وخطائی 
ملون از صد برگ و شش برک و چهار ب رگ کنگره‌دار وساده گلناری» از صد ب رگ 
کنگره‌دار وساده وچهار بر گ کنگره‌دار وساده وششی بر گ ساده گلگون» ازصدی رگ 
کنگره‌دار وساده» سفید ازصدبر گ‌وچهاربر گ کنگره‌دار»زمین آن‌راپل نموده| ول‌سنبله 





بقرار جریب ده‌استار بذر نمایند و ریگ برروی آن پاشیده آب دهند و هر گاه ساو 
نمایند انبار بسیار داده آب دهند که خشخاش زور بسیار میطلبد و چون زور یابد 
نهال وی بلند شده» گلهای خوش رنگ بزر گمید هد ودانه وی خوب‌بیآید ورسیدن 
گل آن در ثور ودانه آن در جوزاست وا گرخواهند افیون گیرند چون غوزه وی‌دلمل 
شود واثر خوش آبی آن ظاهر باشد ودرنماز پیشین بپا کی سه خط یا چهار خط نازله 
برغوزه وی کشیده» گذارند وملاحظه نمایند که ضرر بپردة تخم نرسد که تخم نابود 
میشود وبعداز آن در صباح روز دوم بس رکارد کند » ازهرخط افیون‌را برداشته جمع 
نمیند و درسایه خشک سازند ودرآفتاب نگذارند که بی‌زور میشود و چون برقاعده 


مبلاحله نما یئد از یک حر یب د اند وی حبلد سن وافیون ده‌استار حاصل مشود , 
زلبق 
مق - گرم است ودرخشکی بعتدل ودماغ را فا یده ذ هد , 


3 


سر 


وکا بباخ آمده بانخیت ریا 
09 9 زوبیدل واو ازحیر نیال است 


۲ سح سس ۰ ۴۲ 
از رسمی و نارنجی» پیاز آن‌را درمیزان وعقترب وقوس کاشته» بو نز اک 


محافظت نمایند و کاشتن زنبق و سوسن لیموئی نزدیک یکدیگر مناسب است» سبز 
شدن زنبق رسمی درمیزان اس ت که آب‌سید هند ونره کشیدن‌وی دراول ثور ورسیدن 


گل وی ونارنجی اول جوزاست , 


سس مت سنج ور سس مت سا ۳ ت ی ات اه 


۳۸ ارشادالزراعه 


خمن‌افرو + ناشن ان بلسور بهستان افرفر است ده ید لته خواهد شد و 


رسیدن آن از حوزاست تاآخر سرطان . 


تس 


‌ 9" : 9 
بهتر نبود چون چمن‌افروز بکلشن 
برا هل دلان»اين همه‌زان ناز کنان است 
نیلوفر 
تیلوفر - سرد وتر ات خواب‌آورد» باد و مصر ات مصلح وی گلقند , 
۶ | 
شعر 


از عم ر کم خویش ء شده یلوفر آ گاه 
زان حامه کبود آمده» کز ماتمیان‌است 
از سقید و رسمی » بذرآن و یک‌روز درآب نموده در حمل کارند و چون سیز 


وب شود برچفت میرود بواجبی دار اه هید ی ارت وگل آن‌ازصیح تا 
حاشتگاه است , 


کل قرنفل 


ید ۳ 
بهتر نبود چون گل زیبای قرنفل 
دثظور ییدد همه » از بی بدلان است 
از صدبر گ ورسمی که سفید وجگری ولعلی است ونهال آنرا درحمل کاشتد 


‌ 


گل خطمی ۳۱۹ 


کل خطمی 
گل خطمی - خیر و که درکتب طبی خیری نویسند» بعضی گرم وبعضی سرد 
گفته‌اند» باسر گین بر بهق‌طلا کردن نافع باشد وا ات درسر کنند درد شقیقه را 
پاز دار 
شعر 
در باغ بده نوع بود خطمی خیرو 
صد زینت ازاو د رچمن وحسن جهان است 
الوانش بدین موجب است از رسمی وصد برگک سرخ وجگری ولعلی وگل 
شفتالو و گل کاسنی ونخودی ولیموئی وزرد و سفید ومله» بذر آن‌را یک روز درآب 
نموده وتیرماهی» میزان‌وعقرب وبهاری درحمل کارند ورسیدن گل‌آن ازجوزا تاآخر ,, 
سال است وهرسال چون گل دهد از روی خالد دروند کد نوجه پیدا سازد 4 1 
حوب د هد , 
لاله خطائی 
هرحسن لطافت که بود در همه گلها 
درلاله خطائی است که مجموع آن‌است 
زبین آن‌را یکدفعه در و رکه بگاه میرسد وبر گ وی اما در تموز بد رنگک 
میشود ودفعه دیگر در اول سرطان که در آخر سال میرسد وخوش رنگ مشود پل 
نموده بذر نمایند و ریگ برروی آن ریخته آب د هند وه ناه ماو نبا ند انبار دانه 
آب د هند ونهال آن‌را بدستور بوستان افروز هرجا کارند بگیرد و رسیدن وی بهاری 
درسرطان وتیرماهی بیزان است , 


لاله طلگون :۳ 


لاله گلگون - رومی که باسترآبادی مشهور است بدستور لاله خطائی کاشته 


۳۲۰ ارشادالز راعه 


ی 


محافظت نمایند وبر گهایش در تیرماه خط های سفید وزرد پیدا میکند وبسیار خوش 


تست س. 


هه سی ری وت سس عححد. تست 


نماست , 
شعر 
حون لاله روسی بچمن آبده گلگون 
‌ گرلاله خطائی نتسایق ) رو زرد»ازآن‌است 


بوستان‌افروز 
بوستاد‌افروز - سرد وعشکااست َ حرارت پل ۵ وحگر ,۱ بات در وسعده و 
روده پال‌سازد وادرار بول کند , 
شعر 


۱۰ چون تاج خروس آمده از جنت فردوس 
پیوسته بخون دل صاحب‌نظران است 

ازخو له وتاح خروس ودم روباه زمین آن‌را پل کرده یکدفعه در ثور بدر نما یند 
و ئلان بگاه پر یات 6 ابا گل آن در تموز بدرنگگ بو د ؛ د وید دیگر در اول سرطان 
بذر نمایند که گل وی بیگاه میرسد اما خوش رنگ ولطیف میماند تاآخر سال ویعداز 
آن ریگ برروی بذر ريخته آب دهند ونهال آن چون برسد درهرجا کارند زمین آن‌را 
یکدرع معالك نموده که خون گومفند و اثبار بسیار پر یز ند و خوب روش فکند رز 
تخمیناً پنج‌ذرع بلند میشود چنانچه درچهارباغ آن‌عالیجناب بلاحظه نموده ورسیدن 

وی بهاری » درسرطان , تیرماهی » میزال است . 


سنبل سمرقندی 


شعر 
از سنبل زیبا و از آن نکهت زلفش 
آتش بدل جملهُ خورشید وشان است 


۳ ای یت د سای نع پیت هه مسجت نیت سس اس ات .سس و .۳۹ 


گلآن‌بزردی مایل است وير کش باریک‌تر ازسوی » مشگی‌انند وخوشبوی 
است وپیاز آن برابر جوزهندی میشود وچون از پیاز آن قدری برآتش گذارند بوی 
خوب سیدهد ودربها رکه پبازش تازه باشد کوفته در داش گلاب کشی گذارند از 
وی عرقی حاصل‌ميشود که بوی وی بمشک برابری میکند ودرسمرقند بطریق گلاب 
درشیشه کر ده بمحافکت بیتمایند بیاز وی با در عقرب در ترل نا تاد بدستور لالد 


۰ 
شب‌بوی 
شعر 
تا از چمی خلد رسینه گل شب‌بوی 
آباد از او صحن چمن روز وشبان است ۱۰ 


گل وی نیلگون است و در روز اندلك بوی دارد اما در شب‌بوی وی بسیار 
است؛ هرساله بدر وی را درحوت تاشتد بر قا عده محافظت مشمایند , 
سس 
سمن - از مله و سفید وسرخ کد خوش بو ی ای یا نی که را گویند و 
کاشتن ویذر ونهال آن پشرح قل تور و 
شعر 
نافرمان 
بذر آن را درمیزان وعترب کارند و رسیدن آن در ثور است از ری وررد و ۲۰ 
سفید و گلگون وبله , 


ارشادالر راعه 


۵ 


سر 
ثافرمان است آن گل وفرماثیر کسس نیست 


زان‌روی برونا زپس‌سر کرده زبان است 


نارخندان 
۰ نارخندان - سرد وخشکاست » ادرار بول کند ودفم سوزش‌مثانه وا گر هفت 
دانه‌عب وی ؛ زن فرو برد منم حمل کند , 
"۳ 
برحفت که نار آیده خندان ودلاویز 
جون غنچه بگلهای‌چمن خنده‌زنان‌است 
۱۰ درحوت پانزده روز بذر آن‌را درآب کرده وهرپنج روز آب وی تازه سازند که 


خی وجه 
خیروجه - که سوسنی رنکث است ود رفوشنج بسیار میباشد و در بعضی مواضع 
۰ بلوکات مذ کور نیز پیدا میشود ونهال وگل وی مشابه است بختمی خیرو اما گل 
ونهال وی خوردتر است از ختمی » نهال ویرا دراول حوت وبذر وی‌را که یک روز 
درآب نموده باشند و درآخر حوت کاشته بواحبی خبردار باشند . 


1 


سار 


خیروجه که آبد بچمن بارخ زیم 


ختمی‌است ازاو بیدل‌وزان رنگ رزان‌است 


ل روغن کاه 


گل روغن تاه - که‌در کنب غافت نوپسند وبعضی‌ازبردم کل خلد کوینده کرم 


کل کاسنی ۳۲۳ 


وخشک‌است بدر آنرا درحوت کاشته برقاعده محافظت‌نما بند ورسیدن‌ان درئوراست. 
کل کاسنی 
1 و ات 
شعر 
از فایده ونفع گل کاسنی در د هر ‌ 
ود ای یار نان اد 
نهال آن در حوت کارند وبواجبی محافظت نمایند . 
گلگاوزبان 
کل کاوزبان - کرم وتر بودءقلاع کود کان که‌جوشش‌د هان گویندزایل کند 
از بهر دل سوخته عاشق پیمار 
بنفشه کوهی 
بنفشه کوهی - سرد وتر است» سرفهرا برد ومثانه‌را نفع رساند» نهال‌وی نیم 
ذرع پلند میشود وگل آن ارغوانی وخوشبوی است . در حوت در لوله 9 تاش ۱۰ 
کبودگل 
ود تا - در حوت بذر نما یند وبرقاعده محافلت نمایند , 
بسیار نکو آبده در باخ و و 
پیمار از او خنجری تيز زبان است ۲۰ 
کل نوروزی 


کل نوروزی که زرد است وبلند تميشود وعوردتر از لاله ابت تهال آن زا 


۲۲ ارشادالزراعه 


ی 


مت سس بط تا و ی و یو 


ای نوروزی و در باغ خبر داد ازلاله که‌ازخون دلی کوه کنان‌است 
گل النکث 

گلالنگگ - که ب رگ‌آن بدستو رگل بنقشه‌است اما گل آن بعضی سرخ وبعضی 
زرد است» نهال‌آن‌را در حوت کاشته محافظت نمایند . 
آبد گل زیبای النگ از چم خلد زیبا استازا وهرچمن ورشک خزان‌است 

عشق پیچان لب جونی 

عشق پیچان لب‌جوئی - که به کژدمه مشهور است» اصل آن کبود ومیانهآن 
زرد ونهال بدستور عشق پیچان‌است» اما بردرخت نمی‌پیچد ورسیدن گل آن‌پانزد هم 
جوراست . 

ازگلشن فردوس گل کژدمه خوش رنگ 

آید بچمن اینهمه زان عشوه کنان است 


روضه هفتم 
بعضی از خضرویات وغین ومحافظت گل پیش رس وبادرنگک پیش رس وسامال‌نمودن 
گلدب وعرقش بیدمشگت و گاید از قندوشکر وعرق پو د ند وروغن گل وشيرة کشمش 
وشیره ترنجبین وشیرة شکر ودوشاب کاوشکك وآفتا بی‌ومربیات ازغوره وبهی‌وشاه‌توت 
ولیجار وحلو | ازماقوت وبعزی وغیره وسر که‌انداختن وسر که‌الات ساخششن واب‌غوره 
گرفتن وفله وپنیر ساختن وفیلچه حاصل نمودن . 
پبوند نمودن‌اشجارونا کك 


1 


سل 
وصل ده شاخ بدایع توئی صانع این جمله صنایع توئی 
پیوند اشجار مثمره وغیر مثمره 

چنان بتجربه معلوم شده که فواید پیوند نمودن اشجار بسیار است و بیاید 
دانستکه پیوند نمودن بانواع است و کدام طریق » بهتر ولایق‌تر است وهرنوعی را 
چه خاصیت وهردرختی دام نوع پیوند مناسب‌است وهردرخت ونهال‌را در کدام 
موسم پیوند میتوان کرد و هر پیوندی را چگونه باید کردن و هر درختی را بکدام 
درخت پیوند میتوان نمود که ا گر ازقواعد آن صاحب وقوف نباشند وهر درختی را 
بردرختی پیوند نمایند که‌پیوند نباید نمود » یقین است سبز نخواهد شد ومعلوم است 
که‌ئمره آن چه‌خواهد بود وپیوند کردن اثجار جهت لطافت میوه است وآن بر دو 
وحه است . 

وجه اول - آنکه پیه ند درختی که هم جنس او پیه ند تنند هم‌چون زرد آلو 
برزرد آلو وعلی‌هذالقباس . 


‌ِِ‌‌حخحخأ(حقحق(ْْْغث - و وس تست سس تسم تست بت ند تمس بت نسم مب اب 


۳۳۹ ارشادالزراعه 


سس تست کت تسس تسس ی 


سس ی و ۳ 


ات ت ات 


وجه دوم - آن که بر گ درختی برجتس درخت دیگر پیوند کنند مانند آن 
که ب رگ زردالو بردرخت بادام وآنچه حقیر از خدام عالی‌جاه نقابت پناه استماع 
نمود وشمهة درحیز تقریر آورده تاعاقلان و کاملان‌را ازآن بهره تمام‌باشد ود هقانان 
وباغبانان‌را حقیقت آن بعلوم گشته بجدتمام درآن کا رکه عموم‌را نافع بود بکوشدد 
وفوائد آن پرده نوع است : 

نوع اول - آن که چون میوه درختی بی‌طعم بود وخواهند که خوش‌طعم و 
خوب گردد از درختی که میوه آنه خوب باشد برآن درعت بیوند نمایند تا لطیفب 
9 : 

نوع دوم - آنکه درختی که بر کم آورد و از درختی که برآور باشد ومیوه آن 
اعلی بود بدان پیوند تنند که بارآور ولطیف گردد . 


1 
نوع سوم - چون درختی را که ثمره آن خرد باشد وخواهند که ئمرة 
آن بزرکگک شود از درختی که مره آن بزرگ بود پیوند کنند که میوه آن بالیده و 
حوب شود . 
نوع چهارم - آنکه اگر خواهند که رنگ میوه مبدل گردد چنانچه انگور و 
ت توت سیاه را خواهند که سفید گردد یا آنکه سفید را سیاه سازند بر گ درختی که‌سیاه 


پاش وتقید پوند کینا تا ماه شود وعای العس . 
نوع پنجم - آنکه خوا هند حهت تفرج وتعجب بریک درخت انواع میوه ها 
باشد» برهرشاخی نوعی دیگر پیوند نمایند . 
نوع ششم - اگر خواهند که درختی پیش‌رس يا پس‌رس شود و از جنس 
ِ خلاف آن پیوند نمایند , 
نوع هفتم - اگر دوع انبتطلب باشد مثل بهی و در زسینی‌باشد که کم آب 
بوده برگ درختی را برآن پیوند نمایند که آب کم‌طلبد مثل امرود یا عکس آن. 


نوع‌هشتم - آنکه| گر خوا هند که درخت یکوتاه‌عمرباشد مثل زردآلو» درازعمر 


پیوند ۳۳۷ 


گردد آنرا بردرخت دراز عمر پیوند نمایند مثل فستق وغی رکه سالها بر مید هد . 
نوع نهم - آنکه بعضی درختها باش د که غرض وفایده از آن درخت ب رک 
بود نه ثمره مانند درخت ئوت حهت ابریشم که چون مره‌آن بسیار باشد وب رک آن 
کمتر بود از درختی که ثمره کمتر دهد پیوند کنند تائمره‌آن کم‌شود وبرگ آن بهتر 
گردد یا برعکس . 
نوع دهم - آنستکه چون خوا هند که‌ثمر هلو بی‌هسته باشد مثلاآن‌را بدرخت 
بیدمشگ پیوند کنند بیدانه گردد . 
باید دانست کها گر پیوند از موضم دور آورند وچندروز » درمیان‌شود» طریق 
آوردن آن اس ت که برگ پیوند را با زکرده د رمحلی که هوا گرم نباشد در کوزءٌ آب 
نارسیده » کنند وسر کوزه‌را مضبوط سازند وزمان زبان آب ب رکوزه میباشیده باشندء 
تابدان موضع رسد و چون بیرون آورند فی‌الحال پیوند نمایند . غرض باید که‌باغبان 
در باغ درخت بی‌پیوند نگذارد که فایده پیش ازآن است که تصور توان کرد . 


شعر 

شاخ بی‌برا گرهمه‌طوبی است یه بریدش به میوه پیوندید 

وا کثر از دهاقین که از علم پیوند باخبرند » چنان گفته‌اند که دانه بردانه 
میگیرد وتخم برتخم وقیاس که کرده‌اند دورنیست » اما نه‌چنین است از جهت‌آنکد 
مجربست که بید ثمره ندارد باشفتالو پیوند میکنند وثمره نیکو بدهد وغرابتی ندارد 
ند اتسار یکت ودرخت شفتالو باب بسیار احتیاج دارد وآب‌دار وخوب میشود 
و گویند | کثر آنستکه دانه ندارد وا گر دارد از هم شکافته بیشود ومناسب پیوند 
آنست که چوب محکم برچوب محکم پیوند نمایند وعلی‌العکس و پیوند نمودن 
برچهار قسم است : 

قسم‌اول - ب رگ‌پیوند است که در دوفصل پیوند میشود در جوزا وآخر میزان 
ابا ا گر قبل از جوزا پیوند نمایند درگرفتن وروش‌آن دغدغه است وآنچه سبز شود 


۳۳۸ ارشادالزراعه 
توت 


نوت - از ببدانه و خلنج محل پروند آن د هم حوزاست قاعده آنستکه نرچه 
بهاری که بهارخانه است از حانب آفتاب که پوست آن پخته شده باشد برداشته از 
موضعی ا گر خواهند که بموضعی دیگر برند در روی مالی که نم داشته پیچیده برند 
وپیوند را ازمیان نوچه بذ کور از هر پنک که رسیده باشد برداشته بلاحظه نمایند 
که‌دل وی بتمام از روی چوب برداشته شود وهرپنک که دل آن برنوچه بماند 
اعتبار ندارد وباید که پنک را از سر نوچه که برقاعده رسیده و پایان نوچه که تازه 
نیست» برندارند که بد گیر است وا گر چنانچه پیوند نمایند وسبز شودآن‌درخت کم‌بار 
خوا هد بود وبتجربه دهاقین چنین معلوم نموده‌ا ند وپنک اصلی را برنهال رسیده ویا 
برشاخ درختی پیوند نمایند که نازك بوده باشد وا گر درخت را بلند پیوند نمایند 
زود در بار آید ولیکن هرچند پیوند بزمین نزدیک‌تر باشد مناسب است جهت آنکه 
درخت آن بار بسیار آورد وپنجه‌دار شود بدین طریق که بسر کارد برشاخه درخت 
ویا نهال رسیده دو الف بجانب شمال کشیده بلاحظه نمایند که سر کارد بچوب نرسد 
وآنکه الف بجانب شمال مب ی کشند » بواسطه آن است که‌درمحل تندی باد شمال 
نوچه پنک که نازلك است شکسته نشود وبرهرحانب دیگر از نهال یا شاخه درخت 
که پیوند نمایند از تندی باد شمال می‌شکند وبعداز آن‌چون دو الف بجائب شمال 
کشند چوب را خم نموده وبناخن‌جای پنک ترتیب نموده ودرهر الف دو پنک در 
پوست‌چوب درآورده پنک بالارا بجانب‌بالا وپنک پائین را بجانب پایان میل دهند 
جنانچه اززخم کارد گذشتد حهت خود حای‌پیداسازد وطاسمه توت يا بید که باریک 
باشد برروی هرالف پیچیده سرشاخ را از محل یکه پیوند نموده‌اند یکوجب گذاشته 
شکنند که زور به‌پیوند نمایند واصلا نبرند که نهال آب‌ريشه بسرشاخ دواند وپیوند 


زود ست شوه ق ببرند ازهمان‌بریده خشکی پیدا کرده وپیوند نقصان‌یابد » جون 


۰ةبةذث(ةذةذةذك--(ضسس«سپسسسشسشسس«+ج«ص«ص«ص«صصص(ص(۰((۰صپصپصپصپ۰پ۰پب۰ب ۰۰۰ حبص۳[ تن رت 


پیوند ۳ 

آب نهال از وی گذران نباشد وآنکه هرنهال‌وشاخه درخت دوپیوند مینمایند وچهار 
پدک دارد بدان مصلحت است که الته یک بتک نیم ند خوا هد گرفت ونهال نابود 
نخوا هدشد وازچوب پیوند خبردار باشند که پیوند بعضی پانزده روز» که کم زوراست 
وبعضی بیت روز که پرزور است سبز میشود و از محل دیگر سبز نشود که نوچد 
پیکک از زور وروش خود میماند جون پبیه‌ند سبز شید وپنکك نمودار باشد پوست را 
از روی آن چوب باز نمایند و چون نوچه پنک یک وجب بلند شود به‌پوست توت , 
یا لته به‌بندند که‌سادا در تندباد شکند وچون حمل شود شکسته سرشاخ را ازروی 
پیوند برند که به پیوند متصل‌شود ودرتیرماه نیز برند که پیوند درسرما نقعیان یابد , 

شاه‌توت 
که‌از دانه‌دار وپیدانه » قاعده آن‌است که درخت وی را در روی‌خالد. پیه ند 

نما یند کها گر چنانچه بلند پیوند نمایند لوك پیدا میسازد وید نماست وا گرخواهند ۱۰ 
که لوك درخت ظاهر نباشد نهال آنرا پیوند نموده فرهنگ کشند وفرهنگ را از 
جائی بجائی نقل ننمایند که درخت آن کم‌بار میشود ومحل پیوند دهم جوزاست . 


زرد آ لو 


که انواعش بدین موجب است : 
احمدی که به‌نوك کلاغ مشهور است . ۲ 
غوره شیر ین و پیش‌رس از دانه‌تلخ و شیر ین وسقید جه واز دانه تلخ وشیرین 


ارشادالزراعه 


_ِ_ٍ_ٍٍِّ‌((۹َ۰َ۰۰۰ 


انجرك . 
خیارله که بشلیل نزدیک است. 
ابلتق جامی که فرخی نی زگویند . 


فارسی . 


شمس آربی 
بادامی ۲ 


تا 


تسس سس سس سس ۳ 


محل پیوند مجموع پانزدهم جوزاست و بشرحی که در توت پیوند تردن 
رن پیوند نمایند وجون زردآلوی پیوندی را بازردآلوی پیوندی وصل نمایثا. 
سیوه آن خوش‌طعم وبزرگ میشود وا گر درخت زردآلو را بادرخت آلوی‌سیاه پیوند 
کنند بارآورد آنرا تتکل گویند اما باید که‌نهال زردآلوی پیوندی‌را ازموضعی‌بموضعی 
نقل ننمایند که | کثر بد گیر است وا گر سبز شود روش نمیکند . 

از ابرش وسفید وزرد وسرخ و*فتالنگ از سفید کرد له خوب است وسرخ و 
سبز که خوش‌طعم یه.ت برشفتالو وزردآلو پیوند نمایند وطریق پیرند نمودن شفتالو 
آنستکه نهال وی‌را هرحا خواهند کاشت بدستور حوی تال یکك ذرع بغالك نمو ده 
کارند وسال دوم در تک زمین پیون. نمایند وچون پیونا. از زمین نیم‌ذرع بلندشود 
حو یه را می.طح نموده پل به بندند وغرضص و مدعا آذ..تکه هر گاه سرشاخ وی روی 


بخشکی آورد از روی خالك ببرند نوچه خوب میرساند واحتیاح به‌پیوند زدن ندارد . 


گیلاس 


گیلاس - درستفعت ‏ وکیفیت ومضرت ودفع مضرت حکم آلوبالو را دارد. . »وم 
شعر 
را شکر طعم که شد قوت دلها 
دوشن رنگ‌ونکو جهن لب شیرین سنا وادت 
برآلوبالو پیوند میتوان نمود و اگر آلوبالو را برآلوبالو پیوند نمایند میوه آن 
بی 
بهی - بردولاثه‌وسیب پیوند بیشود وسیب بربهی وبعضی‌بهی‌را بربید وسشگك 


۳ ارشادالز راعه 


- ی سس 


بید پیوند جهت‌آنکه اشجار مد کور آب بسیار جذب مینماید وبه یآب بسیار بیخورد 
پیوند آن‌اشجار مذ کور مناسب است»چون‌بهی‌را بردولانه پیوند نمایند سالها میماند 
و محصول میدهد ابا درخت بهی چون کهنه شود وبهی آن بدستور سابق بزرگ 
نشود از بالای پیوند بریده پای آن را کولش نمایند وشوره که ازخانه کهنه های 
قدیمی حاصل شود نرم ساخته درپای آن ریزند نوچه خوب‌پیدا نموده بهی بدستور 
سابق بزرگ شود . 
سیپ 

سیب - برامرود وامرود برسیب پیوند مشود اما سیب برامرود پیوند نمودن 
اعتبا رندارد وسیب رابر دولانه اسکنه پیوندمیتوان‌نمودوا گرسیب رابا توت‌سیاه‌تر کیب 
کنند سیب سیاه‌آید ونارنج برسیب پیوند توان کرد واسامی سیب بدین موجب است. 

رسمی از سرخ وسفید . 

اصفهانی - خالدار . 

مالانی . 

کلو خْسیب . 

رخش - که خط‌های سرخ دارد . 

للی شکر . 

سیب میخوش . 

مشعان - از سفید وسر جح 

میر خو اجه 


ثبیهی 


اسرود ۳ 
کرمه جعفری 
خلجانی 
فره کردی - که اندكك ترشی‌دارد . 


امرود 
برسیب و سیب برارود وامرود بربهی پیوند میتوان کرد واسامی آن بدین 
موجب است . 
کدوامرود ء چینی» کلوخ امرود» کربه‌شاهی» شکرك» زهر امرود» مروی که 
آب دندان سمرقندی » وچون ابرود مروی را برامرود رسمی وغیره پیوند نما یند گل 
وی خوشبوی ولطیف میشود , 


آلوانگور 


ط 


شعر 
خوش طعم نکو آبده آلوچه انگور 
آباد از او هم جگر و جان جهان است 

برزردآلووبادام وشفتالو پیوند نمایند | گر برشفتالو پیوند نمایند آلوانگور آن 
لطیف و پرآب وبزرگ میشود لیکن آلوانگور بربادام پیوند نمودن چندان اعتبار 
ندا رد والوانگور چون برزردآلو پیو ند نما یند دانه‌وی‌بز رگ وا گر برآلو پیوند نمایند 
دانه آن برقاعده میآید ولیکن درخت آلو بی‌جوش مینماید , مناسب چنان اس تکه 
پیوندرا فرهنگ کشند تابی‌جوش برطرف شود وفرهنگ‌را ازجائی بجائی نقل ننما یند 
1 درخت کم‌بار میشود و اگر شاخ سیب بردرخت آلو پیوند کشند سیب آن سرخ 
بود واسامی آلوانگور بدین‌موجب اس تکهآلوچه نی ز گویند ونارسیده وی‌خوب است 


۱ ۵ 





4 ۳۳ ارشادالزراعه 


تا 


استر آبادی » نیشابوری » چون‌پخته شود خوب‌است زردکلیله ؛ عنبری » گرده‌الو » 


باباحاجی » رسمی » سفید وسیاه » آتشی » دوهندی » سفید » پیکانی . 
شفتالر 
شفتالو به‌زردآلو پیوند میشود بطریقی که مذ کورشد واسامی آن براین وجه 
۳ 
سرخ وسنید آردی کاردی» اندرون سفید واندرون زرد » آردی کاردی رسمی» بلبلی 
سمرقندی» که رومی نیز گویند . سفید دانه ؛ شیرین» روجه شفتالو . 
انجیر 
اگر انجیر بردرختی پیوندنمایند که مناسبت داشته باشد انجیر وی خوب یاند 
وابا آنچه تجربه شده است پیوند انجیر بانوت مناسب است و بغایت خوب میشود 
ولطیف میآید» لیکن انجیر را برنهال توت نزدیکك بزمین پیوندنمایند که برروی زین 
پنیجه زند وهرسال در زمسستان به خار وخاشالك وخاك بیوشند که درسربا ضا یم نو د 
وچون بهار شود ودغدغه سربا نباشد بیرون آوردند. 
عناس 
عناب برعناپ پیوند شود , 
ستحل 
سنجد برسنجد پیوند میشود و نزد دهاقین مقرر است که چون پیوند نمایند 
بیوه آل شیرین وبالیده ونیکوآید . 
جوز 
جوز برجوز پیوند میشود و پیوند جهت آنستگه ثمر؛ آن بزرگ وخوش طعم 


ونیکو ابلای 





مشگگ‌بدد ۵ ۳۳ 





| کثر میوه‌ها را برآن پیوند کنند خوش بوی و نازك وآبدار ولذیذ و 
ابرود وغیر آن, 
کل 
گل بردرخت بید وسفیدار پیوند میشود وبریکک بوت گل گلهای بلون پیوند 
میتوان نمود مثل بید وسفیدار وتوت وارغواله. 
پاسمن 
زرد وسفید و لبود برهرد رخت که مناسب باشد پیوند میتوان نمود مثل بید 
وسفیده وتوت وارغوال. 
ارغوان 
ارغتوان‌سرخ وسفید بردرخت بید وسفیدار وسیب ودیگر درختها پیوند میشود 
وارغوان سفء را برسرخ پیوند میتوان کرد وخوش نماست, 
پشه‌خانه 
پشه‌خانه چون بردرخت شغ رکه در بعضی مواضم لجم گویند پیوند نمایند 
خوب میشود و مدار تمام پیدا میکند بواسطه آنکه پشه‌خانه زود خشک و نابود 
بیشود وانچه درآ فان است جون بیوند نمایند سرشاخ را و گذارند که 
دربهار چون نیکث سبز شود شکنند . ۱ 
قسم دوم نیکث پیوند است ووقت آن از بیستم حوت تادهم حمل است وشرط 
پیوند آنستکه نیک سبز شده باشد و کیفیت پیوند آن بدستور ب رگ پیوند است. 
قسم سوم اسکنه پیوند است که در اول حوت باین موحب پیوند بیشود 
آنچه درخت نوچه است که برابر ساق‌است شده باشد مثل انار وزردآلو وبهی وتوت 
وغیره‌ها از روی خاك یکوجب گذاشته ببرند ویا آنکه کله‌بر نمایند وازمیانه راست 
پاسکنه سرپهن يا ساطل شکاف نموده جهت دوجانبآن درخت دوقلم نوچه وآنچه 
درخت بزر گ پاشد بعضی کلهبر نما یداد وبعضی از روی خالك یکوحب گذاشته پمر ده 





٩‏ ۳۲۳ ارشادالزراعه 


سس تک 








یریس سس ون تنس تس تسس سس بو و ری تک رس سک 


باه نا چهار شکاف نما یند تساج نوچ که ِِ 0 آنکه باد 
هردوحانب شیوه‌دار ننک سازد وملاحظه پوست نمایند که پریده شود وبیرون قلم 


که به پوست درخت متصل شود لکتر خواهد بود وقلم را تاآنجا که زخم کارد رسیده 


باشد درمیانه درخت درآورده چنانچه پوست‌قلم ودرخت دربرابر یکدیگر باشد بدین 
قاعده پیو ند را مضبوط نیگرد 3 0 نو حه پاشد یبد شو شک حودانه ۳ توت لکساسن 
بحکم سازند ومیانه درخت را که خالی ات پنبه گذاشته ملاحظه نماینا. که آب 
باران دربیانه آن درنياید و بیرون پنبه وگرد درخت را درگل گیرند ونوع دیگر 
چنان تواند بود که میانه درخت‌را شکاف ننمایند وپوست گرد آنرا پنج شش محل 
از درخت جدا نموده پیوند قلم بشرح صدر درآورده بطاسمهُ پوست تسوت به‌بندند 
پرقاعده سمز میشود اماجون بهی را پر د ولا نه ۱ یه نله تمایند سه سا را میرسد و 
سه سال دیگر بار میدهد بعداز آن کم‌بار وبی‌زور ميشود و آنچه برگ پیوند باشد 
چهارسال‌را میرسد وبیست سال‌را بار میدهد غرض که برک پیوند بهی بهتر است . 
بدین نوع عمل نمایند وچون پانزدهم جوزا شود پیوند از بارخانه برداشته بطریق 
ماشوره پوست پنکک‌را از پیوند جدا ساخته برهرشاخ خواهند نمود وسر آن شاخ را 
قلم کرده پرابر ماشوره پیوند پوست ویرا پردارند وعوض آن ماشوره پیو ند را درآورده 
هر دو سرش را بطاسمه توت یا بید چنان مضبوط پیچند که باد در میانش درنیاید 
چود سبز شود طاسمه توت را باز نمایند وبعضی طاسمه نه‌پیچند وخوب سبز شود , 
تال 

تاك دستور وقاعده انستکه‌چون خواهند پیوند نمایند» پیش سال آن پای‌تالك 

را بیل گردان نموده انبار دهند تا تالك بقوت گردد و پیوند خطا نکند و چون پیوند 


کنند دیگر بار بیل گردان نموده انبار دهند و کیفیت پیوند آن بردوقسم است : 


تن تست کت سس سرا سا ۱۳ 





ی سب مر تس بر سس ما رد سم و مس زر رس 


لموناه ۳۳۷ 





فسم اول - بقاعدء که درقديم پیوند بینموده| ند واصطلاح وی آنستکه جون 
تالك چهارساله یا پنج‌ساله شود پیوند باید درهرشاخ ی که بزرگتر از اصل آن باشد 
از پایان بریده پیوند برآن کنند تا یک‌باره شده نخ اصل تال گردد وچون هرساله 
تاكرا شاخه‌ها ببرند تا بار نیکودهد ا گر باشاخه‌های بالا پیوند کنند پیشکک بوقت 
بریدن آثرا بپاید برید والا برنیکك ندهد ویراصل نباشد ودرسالی که سرد باشد سرما 
نخ تالك را ضایم کند حنانجه خشکک اک درد وچول چنین باشد پیوند باطل شده باشد 
لاجرم درساق آن پیوند کردن بهتر باشد ومع‌هذا اگر تالرا یکوجب ازخالك بیرون 
آورده ولو نت شود تون ی انا کید مئاسب باشد بجهت آنکه چون کهنه گردد و 
ار بر باز ماند تال آنرا از روی خالك پیوند تانوچه بیرون آورد وییه ند باطل شود. 

وا گر کسی‌خواهد که انگور دانه‌دار بیدانه گردد نوچه تاك‌را شکافته مغزی 
کهدرمیانه آنست بیرون آورده باز نخ تالرابریسمان بدبندد برهم چسبد چون‌انگور 
بد هد پیدانه باشد و نوع دیگر چنان تواند بود که از آن قلم که خواهند کاشت 
نصف از زبرش به‌دوبشکافند ومغزی که دربیان آب‌خوران باشد بیرون آورند آنگاه 
آن‌شاخ را برهم پیچند وبن آن‌قلم‌را درقوچه گذاشته خالك ریزند چون‌بار آورد بیداند 
باشد . حالیئوس حکیم گوید کها گر خواهند که آتکوه بیدا دود تاک رانشتم کنید 
آن‌قد رکه درزبین خواهد بود چنان که چشمهای آن بحال خود بماند وآن بغز که 
در جوف آن بود بیرون آورند چنانچه اصل چوب تال خراشیده نشود پس آن تال 
شق کرده را برروی‌هم نهند وازنخ آنرا محکم بندند وبسر گین تازه گاو آلوده کنند 
وبکارند» انگور این تارا دانه نمیشود وا گر پیاز عنصل بکوبند و این تالك را بآن 
آلوده کنند» عوض‌سرگین گاو وشق‌آن زودتر برهم‌چسبد وبعضی‌اول برشق این تال 
قد ری رب‌عنب که تیره باشد ریزند وبعدازآن‌آنرا بنوخ بندند وبعدازآن که‌آنرابکارند 
درهرهشت روز قدری رب‌عنب یا عصیرباب مخلوط سازند در بیخ آن تال ریزند 
تا وف میت و ود 


۱ رشادالزراعه 


قسم دوم - بدستو یک حالا دهاقین عمل اه ثور چون تال 
چهار دانگک ونیم درع نوجه پیدا بسازد از سر آن نوچه آنچه نازلك است که قابل 
پیوند نمودن نباشد بریده بعد از آن بکارد میانه راست آنرا شکاف نموده از بند 
بگذرانند وپیوند آنرا از سر نوچه دیگر که ازك بوده باشد. وانگور آن ظاهر باشد 
برداشته نازکی سر پیوند را بریده پایان آنرا از هر زور وشیوه‌دار تراشیده از محلی 
که زخم کارد رسیده‌باشد درمیانه آن‌نخ تالك که‌پیوند مینمایند درآورند وبعدازآن‌باید 
که‌درمیان پنبکی ناتاب یکمرتبه‌برآن پیچیده وسرتبه‌دوم بر گی کهبرآن‌نخ باشدپیوند 
را د رمیانه آل پیچیده بریسمان ضبوط تمافتل وبرگ| زمحل د یگرهم‌میتوا ندبوداما بر گ 
همان نخ را که‌بر کنده‌نشود وپیوند درمیانه ان‌باشد نازه‌سیایستد وپیوندرا فا یده‌مید هد 
مناسب است ودرهرسه روز خبر گیرند که درمحل‌دیگرسبز نشودچون‌نیم ذرع بلندشود 
ریسمان‌را بازنما ند کددرمیانه تال حانگیرد وچون پیوندرا برقاعده محافظت نمایند 
ودرهمان حند روز انگور آن ظا هر میشود وسال دوم جون حوت شود در روی آب 
حرلموده آن‌برینه را فرهتک کشند که امل پیوند در زیر عالك؛ ریشه پیدا سازد وا کر 
جنانجه فرهنگ نکنند ازمحل دیگر سبز میشود وپیوند را خشک میکند . 

معرفت حیلة که بان از یک تاك بسه نوع انگور بیرون آید » سر تالك از 
درخت مختلف تم ده هریگ دو درع » هرک ر فت یل بروجهی که بچشمهای 
تاك ومغزآن ضرر نرسد وبعداز آن‌یک نصف ازاین هرسه‌باهم تر کیب کنندچنانچه 
جانب مغز همه باندرون باشد وآنرا بلوخ به‌بندند وشق آنرا به‌سرگین ترگاو آلوده 
کید تا الب بات حالص الوم تتند وبکارند چنانچه یکذرع ی اد 
باشد ویک ذرع دربیرون ودرهرسه روز آب براصل آن می‌پاشند تاآنوقت که سبز 


معرفت حیله که بان انگور خاصیت دیگر وبوی دیگر دهد چون تالرا شق 


پلو ند ٩‏ ۳ ۲ 


او کنند و هر مغز را برروی یکدیگر نهند وبه پوست درخت بید پیچند وآن طرف که 
در زمین خواهد کرد تریاق آلوده کنند وآنرا بکارند ودرهر هشت روز قدری تریاق 
درآب حل کنند و در بیخ آن تالك ریزند تاآنوقت که سبز شود چون انگور ببار آید 
آن انگور وعصیر ودوشاب وس رکه ومویز او هميشه شفا باشد ,درا کثر گزیدن همه 
جانوران» برگ‌این تاك بکوبند وب رگزید گی جانوران نهند نافع باشد وا گر چوب 
آنرا بکویند نرم ویه‌پزند وباشیر گاو یاروغن گاو مخلوط سازند وبرگزید گی جانوران 
نهند نافم بود وا گر در جوف تالك بعد از آن که مغز آن بیرون آورده باشند داروی 
مسهل کنند و بکارند بغحین طریق انگور آن وهرحه از ان ا: ور حاصل شود همه 
مسهل است وا گر مشک را حل کنند و در جوف تالك نهند بعوض مغز او وبطریق 
مف نوا نتخاون انحه: آن وه حهاران خاصا شود بدی میت دهد . 

معرفت حیلهٌ که بآن انگور پیشتر رسند یا دیرتر » بوره که در نان میکنند 
بآتش سوزند ودرظرفی کنند وقدری‌آب‌باران اضافه کنند وآنرا بشورانند تا تیره شود 
ودرآن وقت که تالك می‌برند طرف تالك که بریده شود بآن بیالایند سال آینده انگور 
زودتر رسد وا گر بوره وثفل انگور باهم بکوبند دروقت نشانیدن قدریازآن در بیخ 
تالك که درحفره بود ریزند انگورآن زودتر رسد وا گر گل انگوررا به‌چینند وبگذارند 
که‌بتعفن شود ودربیخ نالك ریزند عوضص نماد دتت باره اتحه آن بار آورد وآن 


انگور دیرتر رسد . 


معرفت چیدن انگور ونگاه داشتن 


چون‌وقت چیدن انگورشود پایان درخت‌آنرا برریکک خشک کنند وشاخ انگور 
را تا بخوشدآن منحنی‌سازند چنانچه خوشه نزدآن‌ریک رسد ومتصل بریکک شود آثرا 


پسوسن و گیاه بو مت بتوعی کهباران که برآن‌آید بزیر آید وبانگور نرسدآن‌انگور تا 


"ند وس آن توب ند بان نوع که پیشتر معلوم شد وقدری تریاق بجای مغز 


تست سس 


-__-«-_-«--««---ب-_-«بب ِ,ِ سس ص۳۳ 


بهار تازه بماند و ا گر ظرف سفالین درپای درخت تالك نهند و شاخ درخت تالك یا 
انگور درآن ظرف نهند وآن ظرف‌را برپهلو برزمین نهند وشاخ درخت تال یا انگور 
درآن ظرف نهند وآن ظرف‌را برپهلو برزمین نهند وسر آن ظرف‌را بخاشالك یا بچیزی 
دیگر محکم کنند آن انگور تازه بماند وا گر خوشه انگور در کوزه نهند وانگوزه را 
بردرخت تالك يا برقاعد از قوائم رز بندند وس رکوزه را یچ محکم کنند آن انگور 
تا بهار تازه بماند اما در انگورچیدن احتیاط تمام باید کرد که پیش از وقت چیده 
رود چو اگر پیش از وقت چیده شود سربا در آن تالك زود اثر کند در سال آینده 
بار کمتر آورد ووقت چیدن شود سربا درآن تاك زود اثر کند ودرسال آینده بار که‌تر 
آو رد ووقت چیدن انخور آنزمان است که نخم آن سیاه شود و چون تخم سبز باشد 
وقت جیدن آن نبود هرچند شیرین شده باند و چون دانه انگور بفشارند وتخم آن 
پالك بیرون آید و چیزی از تخم انگور برآن باقی نماند وقت چیدن آن باشد و گر 
دانه آن بغایت محکم باشد محل چیدن آن نیست وچون‌اندك سستی پیدا کند وقت 
چیدن آن باشد و درخت انگور چیدن قمر در سرطان باید یا در اسد یا در میزان یا 
عقرب یا جدی یا دلو وا گر این میسر نشود باید که قمر ناقص‌النور بود و 


تحت‌ا لا رض 3 


بو ده بعداز آنکه حهار ساعت از روز بگدرد و شینم اک ود و زمین خشک شود و 
پیش از آنکه چهار ساعت بانده بود بغروب آفتاب وانرا از کارد تیز برد وانگوری 
که‌نگاه خواهند ی حون زسیله شود به‌حیتند وبعد ازانکه وسیده شود هردانه 
که‌نرم باشد وبیم آن بود که فاسد خواهد شد از آن حدا کنند تادیگر دانه‌ها را 
(| خراب نکند وآثرا حنال بیاویز ند کد خه تساه ها هم بتعیل شود و بعضی اصل 
خوش ها را بقیر بیالایند تاتمام ژسستان تازه بماند وا گر خواهند که آن را به‌زمین 
نت 6 اول‌قدری کاه با قاه یا کاه عد س یا گاه حور یا کاه ازغون بردوی زسین تک 





جیدل زیتون ۲۱ 


کنند وانگور برروی آن چینند وبعضی اندرون ظرفی‌بقیر بیالایند وتراشه چوبی که 


نازه بریده باشد باآردجاورس مخلوط .ازند ویک طاقه انگور می‌نهد واز این تراشه 
وآرد حاورس برآن بریزند و طاقه دیگرمی نهند تاآن ظرف پرشود وبعضی خوشه 
انگور را در نمکث آب که باخمر مخلوط بود آغشته کنند وبعد ازآن آنرا برروی 
کاه‌جو نهند وبعضی انگور را در خانه آویزند که درآن خانه گندم بود وغبارگندم 
بآن برسد وآن را تازه نگاه میدارد وبعضی آب باران را می‌جوشاننه تاسه یکك ازآن 
کم‌ميشود وآنرا درظرف آبکینه یا ظرف رنگین میکنند وبعداز آن که خشک میشود 
خوشه‌های انگور را درآن ظرف می‌نهند وسر آن‌ظرف‌را بگچ محکم میکنند آن‌انگور 
تازه میماند ومتغیر نمیشود وآن‌آب بسیاری از امراض‌را نفع میدهد وا گر چوبی برسر 
خم خمر نهند وانگو ربرآن‌چوب بندند ود رخم آویزند چنانچه بخمرنرسد وسرخم بپوشند 
آن انگور تمام زسستان‌تازه بماند وبعضی گفته‌اند که| گر انگوررا همان لحظه بچینند 
ود رظرف سفالین نو نهند وسر آن‌را بکچ محکم کنند مدتی نازه بماند وستغیر نشود . 


معرفت مویزگرفتن 
چون انگور برسد اصل خوشة انگور را بآهن تافته داغ کنند چنانچه منقطع 
نگردد وچندان بگذارند که چوبهای آن خوشه نیم خشک شود پس آن‌را به‌چینند و 
درسایه بیاویزند» درخانه که خشک باند و دود به‌آل خانه درنیاید پس قدری تال 
خشک درظرفی کنند وآن خوشه هم چنان درآن ظرف نهند این مویز بغایت نازكك و 


معرفت چیدن زیتون ونگاه داشتن آن 


چون زیتون میل برسیاهی کند آنرا به‌چینند پیش از آنکه سربا بسیاز شود و 
آن‌را در ووری به‌چینند که هو | صای بود ودز روزی که هوا نمنال بو د وباران بو د 





۲ ۶ ۲ ارشادالز راعه 





باب گرم بشویند وبعداز آن خشک شود چون چنین کنند روغن بیشتر حاصل آید و 
واثرا باهستگی چینند چنانچه شاخه‌های درخت شکسته نشود واز چوب فرو نکنند 
بلکه مشابه کرسی ازجوب بسا زند وبرآن با لا روناء و بدست به‌حینند وجون حواهند 
کنند و قدری نمک ساویده برآن ریزند و بگذارند تانمکك کداخته شود پسی از آن 
ظرف بیرون آورند و درظرف کی نیت وع.ل وعصیرعنب وبرگ تارج درآن ظرف 
9 چنا نچه زیتون‌درآن پنهان‌شود پسس هروقت که خواهند پیرونل آورند وبخو زند 
پا تال . 


معرفت گرفتن روغن زیتون 

چون زیتون از سپزی میل به سرخی کند آنرا بدست به‌چینند هرروز آن قدر 
به‌چینند که دریکک روز روغن نوان گرفت نه‌همه بیگبار » پس‌آنرا در روی جامه در 
آفتاب نهند تااند کی خشک شود وبر ک وچوب که درآن بیان باشد ازآن حدا کنند 
پس بان طریق که مذ کور شد نمک برآن پاشند وبدست‌آس آنرا نرم کنند بروجهی 
که‌دانه اصل آن نشکند پس آن را درسوضعی که‌عصیر خواهند کرد ریزند وچیزی 
ثقیل برآن نهند تاروغن بیرون آید چون روغن بایستد ثقل زیاد کنند تاقدری دیگر 
روغن بیرون آید وهمچنین درئتل آن زیاد میکنند تاوقتی که روغن نماند وبهترین 
آن‌روغن بود که اول‌بار بیرون آید پس آن‌را درخم کنند وقدری نمکث وبوره بکو بند 
ودرآن خم بریزند وآن‌را بعصا که از چوب زیتون بود می‌جنبانند مدتی بگدارند تا 
دردی آن دراسفل خم جمم شود پس صافي آن برگیرند ودرظرف آبگینه کنند وا گر 
آبگینه نباشد درظرف سفال رنگین کنند پس آنرا در موضع خنکک نهند که باد شمال 
برآن عمل داشته باتد چو باندك حرارتی زود متغیر شود و اگر قدری نمک گرم 
کرده وبریان کرده درسیان روغن ریزند يا قدری از عروق درخت نارنج بریان کرده 


درآن ریزید طعم آن بغایت خوش شود و اگر قدری انیسون که آنرا بادیان رومی 


> 7 7 ی ی سس بح« 


7۳ 


۷ اس تست سور 


محانظت امرود ۳ + ۲ 


پیت و و وت تن وت رو ده وت سب 


و اس اب اس کر هطصستا 


1 دربیان روغن اندازند طعم آن نیز شود و رو لیز شید بر هر پنحاه 
من ده سین روغن خالص ریز داد و ده مخقال انیسون درآن اندا زناء طعم آن نیک شود 
وا گر روغن بدبوی شود قدری چوب زیتون ریزه ریزه کنند ویا قدری نمک در خرقه 
کتان بندند ودرمیان روغن اندازند وسه روز بگذارند بعداز آن‌بیرون آورند وروغن 
صافی کنند ود رظرف دیگ رکنند خوش‌بوی شود وا گر نان جو خشک باهم وزن آن 
نمک‌بریان کرده بکوپند و در ته کنان‌بندند ودرروغن اندازند بان طریق کهیذ کور 
خن بت مود 3 خشت پخته را درآتش نهند تابغایت گرم شود ودرسیان روغن 
اندازند بوی بد از آن زایل شود و ا گر حب‌الخضرا وجوز وبادام و کنجد برابر هم 


بکوبند وروغن آن بکشند منفعت آن چون منفعت روغن زیتون بود . 


نگاه داشتن سیب چون نگاه داشتن انگور است د رجمیع اموریکه مد کور نند 
و سیب‌را به‌چینند دروقتی که تمام نرسیده باشد واند کی محکم بود وآنرا بگل 
خالص بیالایند ودرسایه نهند تا گل خشک شود و برگ انار برروی زمین بپاشند و 
آثرا برآت زو تفت مد تارهبا ند ها کرسرسرا در تن عی بیسند و دربیان حو 
پنهان کنند تازه بماند وا گر آن‌را دربر گ جوز پیچند وبگچ بیالایند و درآفتاب نهند 
تا گچ خشک شود تازه بماند وا گرآن‌را درظرفی نهند که درآن شراب‌بود تازه‌بماند, 

معرفت محافظت امرود 

ظرف ارود را ب و جرا در انگور که خود بیرون 
آیده باشد از انگوری که بالای یکدیگر ريخته بود درظرفی کنند وامرود درآن‌ظرف 
نهند بسیار بماند وا گر تراشه چوب که از اره بریده باشند برروی زمین تدک کنند 
وابرود برآن روی نهند چنانچه ازیکدیگر دور باشد بدت درازبماند واگر و ۲۰ 
گرفته بجای‌تراشه چو بکنند همین خاصیت‌دهد وا گر امرود را دوب رک جوز پیچید 
وآن‌را بگل پالك خالص ملطخ سازند تازه بماند 





من بح هساو مج اه تب 


ارشادالزراعه ‏ 
معرفت محافظت به 


آنرا درعصیر بیندازند تازه بماند وا گرآن‌را درظرفی نهند وباظرف درخم‌شراب 
آویزند تازه بماند وا گر آن‌را برروی تراشه چوب‌نهند بدتی برحال خود بماند وا گر 
بهی‌را دربر گ انجیر پیچند وبگل خالص که باجو مخلوط بود ملطخ کنند ودرآنتاب 
نهند تا گل خشک شود مدتی تازه بماند وسیب آن را نیز بهمین طریق نگاه توان 
داشت وبهی را درخانه که موه دی اقد خاصه انگور نگاه نباید داشت بسیب 
آنکه بوی آن میوه‌های تر را پژمرده کند . 


معرفت محافظت آلو 


آن را درظرف سفال نو کنند وآن ظرف‌را برعصیر انگور شیرین کنند چنانچه 
عصیر از بالای آن بگذرد پس سر ظرف بگل محکم کنند وبگذارند مدتی بماند . 


معرفت محافظت انار 


آنرا به‌چینند واعلی واسفل‌آن‌را بقیر گداخته ملطخ‌سازند وبعداز آن بیاویزند 
مدت‌دراز تازه یماد وا گرانار را بربار بگذا رند وحشیش برگردآن درآورند وبریسمان 
به‌پیچنند وآن را بگچ ملطخ سازند تاسال دیگر تازه بماند و اگر در همان وقت که 
انار به چینند آنرا درنمک آب فرو پر ند ودرآفتاب نهد تانمک آب خشکك شود ونگاه 
دارند مدتی تازه بماند و چون خواهند که بخورند آنرا بشویند واگر انار درکوزه 
سفال نو بنهند وسر کوزه را کچ محکم کنند و در بوضعی نهند که نم نباشد مدت 
بسیار بماند , 

معرفت محافظت نارنج 


آن‌را بگچ ملطخ سازند بنهند مدتی تازه بماند واگر در زیر جو پنهان کنند 
مدنی تاره بما ند وطعم آن بهتر شود , 





بحافلت انحیر ۱ ۵ ؛ ۲ 
معرفت محافظت شاه‌توت 


آنرا درظرف آپگینه نهند مدتی بماند طعم آن متغیر نشود و اگر آن ظرف پر 
نباشد منفخ شود وظرف‌را پر سازد . 


باشد بچینند وسرآن ظرف بموم محکم کنند وآن ظرف را در خم شراب نهند چنانچه 
بشراب فرو رود آن انجیر تازه بماند وستغیر نشود وباید که انجیرها متصل بیکدیگر 
نود وا گر انجیررا بعسل آلوده کنند وآثرا د رظرفی نهند بروحهی که بیکدیگر متصل 
نباشد وسرآن ظرف محکم کنند آن انجیر مدتی تازه بماند , 


اما محافظت انجیر خشکك 


بان طریق است که سه انجیر خحشک در قیر تازه فرو برند و یک انجیر را در 
اسفل ظرفی نهند که‌انجیر درآن بود ویکی‌را در اوسط ویکی‌را دراعلیء آن انجیر از 
تعفن بحفوظ باند وا گر اتجیر خشک در صره بنددند وآن‌صره درتنور ان‌پزی آویزند 
همان لحظه که نان بیرون آورده باشند ویکساعت بگذارند تاحرارت آتش نیکث در 
آن تاثیر کند پسی آنرا بیرون آورند وبگذارند تاخنک شود ودرظرف سفالین نو کنند 
از عفونت محفوظ ماند وا گر انجیر را باچوب آن به‌چینند پس اند کی روغن کنجد 
باقدری نم آب بیامیزند وبرآن انجیر پاشند ودرآفتاب نهند تا خشک شود بعد ازآن 
آنرا درظرف سفالین نو کنند وبگل محکم کنند ودرسایه نگاه دارند از تعفن محفوظ 
باند و بعضی از انجیر سر که گيرند بآن طریق که انجیر خشک یا تر درظرف ی کنند 
چنانچه نصف آن ظرف پرشود ونصف دیگر از آب جوشیده پ رکنند و در موضع گرم 
نهند تأمتعفن‌شود وترش گردد پس آنهارا صافی کنند س رکه‌بود نیک ترش وبعضی 
از شفتالو بمئل این طربق س رکه گیرند چنانچه نصف ظرف را پر از شفتالوی رسیده 


۲ + 





۳ ارشاد الزراعه 


کنند همچنان بادانه و بقدر نصف شفتالو حو بریان کرده کوفته باآن اضافه کنند 


وبگذارند تامتعفن شود بعد از آن اند کی آب برآن ریزند چنانچه بسیار رفیق نشود 
وپنج روز بگذارند وبعاز آن صافی کنند سر که بود بغایت ترش. 
معرفت محافظت خیار و کدو و پیاز 

خیار دراز دراندرون ظرف شراب‌اندازند یا آن‌را درنمکآب اندازند ودر خم 
شراب معلق بیاویزند چنانچه بشراب نرسد وسر خم بگل محکم کنند تمام زمستان 
تازه بماند وا گر کدوی تازه را قطعه‌قطعه کنند پس آنرا درآب گرم اندازند و از آن 
بیرون آورند ودرنمکآب اندازند مدتی تازه بماند وا گر پیازرا درنمک آغشته کنند 
و درآفتاب نهند تاخشک شود وبعد از آن در روی کاه جو چینند چنانچه بهم نرسد 
مدت بسیار تازه بماند , 

معرفت چیدن بادام ومحافظت آن 

چون به‌بینید که پوست ظاهر بادام بردرخت شق ميشود وقت چیدن آن بود 
آنرا بچینند و پوست ظا هر آنرا باز کنند وآثرا بنمک آب بشویند و در آفتاب نهند نا 
خشک شود چون چنین کنند مغز او سفید بود ومدت بسیار بماند وفاسد نشود وا ؟ 
بادام را بچینند وچند روز در زیر کاه گندم پنهان کنند پوست ظاهر آن بی‌زحمت از 
ای ۲ 

تخمین حاصل بعصی ازخحضرویات وغیره 

کهآب وانبار بسیار یافته باشند و محافظت تمام نموده باشند وخدای تعالی 
زیاده ازاین نیز میدهد برای هر که خواهد بحسب نیت او. 

باذنجان‌چها رماه مید هدوهر هفته یک‌چین ميشود بقرار جریب شش هزارعدد . 

خربزه - از قرار شماره تخمین میشود, 


سس تج دج تا بو سور و اج و و مه اج تخت ی تم 


و ۲۷ 

سردرخت - از قرار تخمین است. 

انگور - از قرار تخمین که در روی آب وپشت پل ولو یر است. 

گشنیز خشکث - بقرار حریب آنچهاعلی‌باشد دو خروار واوسط صدوپنجاه‌من . 

بادرنگگ - از تبریزی ورسمی یکساه بار بید هد ودرهر روز یک چین میشود 
بقرار جریپ دوهزار عدد , 

یار - بیست روز بارسید هد ود رهرروزیک‌چین میشود بقرارجریب‌دوهزارعدد , 

پیاز - بقرار جریب آنچه خشک بر تنند چهل تا شصت من وآنچه سبز باشد 
چهل تا هشتاد من , 

چقندر - بترار حریب زمستانی صدخروار صدمنی وبهاری چهل تا شصت‌ن . 

کاهو - ازقرار شماره است. 

ریواج - ارقرار تخمین است. 

شلجم - بقرار جریب پنجاه وهشت من . 

زرد کش - بقرار حریب پنجاه تا هشتاد من . 

ترب - بقرار جریب پانزده تا شصت‌من . 

ترتیز کث و گشنیز - بقرار جریب پانزده تا شصت من . 

زلق - بقرار جریب چهل تا شصت من . 

کدوی خوردنی - بقرار جریب پنجاه وهشت من . 

طرخون - از اول حمل سهباه میدروند وهرماه یک درو ميشود بقرار جریب 
دویست وپنجاه من . 

تیرماهی را از اول سنبله سردرو می‌نمایند هرد رو صدمن . 

ریحان - را از اول سرطان دوباه بیدروند وهرماه دو درو بیشود بقرار جریب 
پانزده تا شعصت من . 

گندنا - یکدفعه که بهاریست از اول حمل سدباه بیدروند وهرباه سه درو 


بیشود وهر درو بقرار حریپ دویست سن ودفعه دیگر که تیرما هی است‌از اول‌سنبله 


۸ ۲ ارشادالزراعه 


سه‌باه بیدروند وهرباه سه درو وهر درو بقرار حریب صدوپنجاه من , 

سیر - بقرار جریب پانزده صدمن . 

زو دنه - بهاری را از اول حمل سه باه میدروند وهرباه یک درو میشود وهر 
درو بقرار جریب پنج‌خروار وتیرماهی‌را ازاول سنبله سه درو مینمایند وهردرو بقرار 
جر یب ه () من . 

اسفناج - بهاری بقرار جریب پانزده تا شصت‌من وتیرماهی که سه‌مرتبه باز 
میشود بقرار حریب بیست تا شصت من . 

کرهرومی - بقرار جریب پنجاه تا شصت من . 

کره‌بیخی - بقرار جریب پنجاه تاشصت من . 

شوت تیرماهی - که سه درو میشود بقرار جریب پانزده تا شصت من بهاری 
که دو درو میشود بقرار جریب شش تا شصت من . 

گل‌سر خ - از دهم ثور تا ره 3 حیده میشود وییست عدد یک اتار 
وهشتصد عدد یکمن است که تخمین میشود. 

نهال زردآ لو وغیره - که در نهال‌زار نخمین نمایند یک ذرع در یک ذرع 
را چون شماره نمایند آنچه‌آید تمامی نهال را کزمر نموده مکسر سازند وبدان دستور 
حساپ بما پند . 

سبست - در هر درو بقرار یکث‌جریب دوخروار صد منی از کنده درو وغیره. 


خصیل - بقرار جریب بیست خروار صد منی . 





تهال‌وی‌را درپای دیوار شمال که رویر افتاب‌است یکذرع فاصله گذاشته کارند 
ودرتابستان هرماه یک‌آب‌د هند ودراول قوس نصف شاخ را که آیش‌سال دیگراست 
ار روی پنحه چهار انگشت گذاشته ببرند که دربهار حوشش نماید وسال کنگر کل 
پیش رس خوا هد داد و ا گر بدستور مقرر بعد از گل‌دادن درئور ببرند سبز شده دو 
نقصان دارد اول شاخ آیش این سال که بریده نشده از زور میماند و گل پیش رس 
نمید هد وشاخهای بر یده دربهاو گل میا ال و آن لیز در سال دیگر از گل پیش رسی 
میماند ونصف دیگر را تنه آن درانبار اسب وخاك نموده وسرشاخ را برروی دیوار 
کشند وازننه وی پنک رواید را چیده سرشاخ را گذارند که زود گل پیش رس د هد 
واز اول قوس تامحلی که گل پیش رس د هد هرده روزآب‌د هند ودرخنعی هوا به نمد 


بپوشند و هر گاه آفتاب باشد باز نمایند وسلاحظه نمایند که قبل از توروز گل میدهد., 


دستور رسانیدن بادرنکث پیش رس 
اشستتد در ان ده حله بل هی رافر تسه ت از انار تساو ماد 
۷ ودرتموز خشکك شده باشد ریگ وانبار در بیان آن ريخته کارند وا گر آفتاب 
پاش تناها را در زير نهاده بافتاب برند وشب بخانه برده چول خنکی بر طرف‌شود 


رتفد رفیته لاه بهار تمد قات دراه رود وطوب مرس 


گلاب 


گرفتن برچهار نوع است : 

اول- داشی‌است که کوزه‌ها یش خوش رنکگ‌وبزر گک‌باشدوخاصیتکوزه‌بزر ک 
آنست که‌چون گرم شود گل وی عری نموده گلاب‌وی باعتدال بپبرون‌آید ودرداش 
ساختن ملاحظه نمایند که روی داش درسایه باشد که هرچند خنکی بسر شیشه 
برسد عرق گل بسیار خوب بیرون میاید وا گر آفتاب باشد خوب بیرون نمی‌آید و در 
و کمتر در کوزه نهد پواسطه آنکه زا پسیار باشد بعصی سوحته وبعهبی خام 
میماند وازاین جهت گلاب ضایع میشود وطریق آتش کردن آنست که هیزم خشک 
باشد وآتش باعتدال کشد وا گر آتش یر تا سوخننه کلب نیز ضا یم میشود 
ودرآتش کردن چون سر شيشه گرم شود دیگر آتش تکنند و درت داش دود نشها 
را بسته جون نصف گلاب تا زان ق اه هر کوزهرا برداشته گلها و شورش د هند 
که گل نسوزد و باز شيشه را گذارند که گلاب بتمام بیرون آید وبازگل د رکوزه 
نموده آتش کنند و دود کشها را باز نمایند و دود کش بواسطه آنستکه علم آتش 
علم کشیده کوزه‌ها زود گرم شود وا گر چنانچه بعضیا زکوزه‌ها نزدیک بآتش باشد 
کلاب‌آنرا جد| ساخته درسیان گلابها نریزند که گلاب‌را ضایع‌میکند ودربیان گلاب 
آتشی دریافته متقال آب تا رسیبله اندازند که سوختگی وپرا بیرون برد , گلاب داشی 
احتیاج بآفتاب گذاشتن ندارد و گلاب‌را رتیت صافت بر دو دا ماه تما و تخمتا 
از شر دمسن گل پنچسن گلاب حاصل میشود , 

نوع دوم یت 2 ات درد یگ حوین سرتنگ پزند وا گر در د یک 


کلب ۳۰۱ 





آنستکه اول دیگک جوین را گرم شوی نموده اگر سیاهی داشته‌باشد پالك سازند وبعد 
ازآن روغن دنبه چرب کرده لیتی آرد بربا لای روغن ریزند و اند تست زر 
بتمامی سیا هی وی بیرون رفته پال شود و در چهار نوبت که گلاب گیرند دیگ را 
شسته پالسازند که سیامی اءاشته باشد و گلاب بدرنگ شود و باید که دیگها 
بتمامی برابر باشد که گل بیکک دستور ریزند وبیکک دستور آتش کرده گلاب بردارند 
وباید که آتش ‌تیز نکنند که عوض کلاب آب‌بآفتا به می‌آید وضایع بیشود وهردیک 
که هشت‌من آب و دو من ونیم آب ریجته یک‌من‌ونيم گل بربا لای وی ریزند 
وطبق سفال میان سوراخ لب میان تووال برسر دیگ نهند که حرارت دیگک بیرون 
نرود وتوتة نی که اصلش یکذرع ونوله وی دج است دانگث‌ونيم ذُرع بوده باشد 
میان توته وتوله را اندك کرباس پیچیده خمیر گیرند وباز کرباس بالای خمی رکه 
دانگ و نیم ذرع بوده باشد پیچیده بریسمان پنبه مضبوط نمایند ونوله وتوتهرا 
برسورا خ‌طبق گذاشته خمیر گیرند وپایانش‌را دراندرون مشربه سس یکمن که‌مشربه 
در تغار آب بوده باشد گذاشته دوذرع کرباس برد هان مشربه به‌پایان تونه پیچیده 
زوا ید رابربالایمذ کورپیچیده گذارندوبعدا زآن خشت‌پا رچه برفرقآن که برد هان‌مشربه 
وبربالای‌توته‌است گذا رند وملاحظه نما بند که یاد درآند رون‌مشربه درنياید له خنکی 
بد یگک‌رفته گلاب خوب‌بیرون نمی‌آید وچون آب تغا رگرم شود گلاب‌را بردارند بعداز 
آن گل ده دیت فرفه آب تازه در تغار ریزند و بدستوریکه مد کور شد باز دهان 
بشربه را مضبوط سازند که باد در اندرون مشربه درنياید و آهسته سس و 
در هردیگ که یکلمن‌ونيم گل ودومن‌نيم آب ریزندچهارسن هیمه سوخته میشود 
وتخمینا از یکل‌من‌ونيم گل نیم‌من گلاب حاصل میشود , 
نوع‌سیم- عراقی است که آبفت سفیدرا برسرطشت گرفته وی‌را نضبوط منازند 
و گل‌را اوراق ساخته بربالای آبفت ریخته پشت طبق مس قلعی کرده را که برسر 
طشت راست باشد گذارند و حرارت گل بیرون نرود وانکشت در بیان طبق ریخته 


سس 


۲۰ 


۳۳ ۵ ۲ ارشادالزراعه 


روشن سازند وچون طبق گرم شود گلدب از آبفت گذشته به تک طشت میرود واین 
گلاب نیز خوش بوی وخوش‌طعم باشد اما هیزم در میان طبق نسوزند که گلاب 
وی دودك ميشود . 

نوع چهارم گلادب کر اس ت که گلاب را عوض آب در دیک کرده گل را 
بربالای وی ریزند آتش نیز نکنند که گلاب وی بدستور گلاب ترمذی بیرون‌آید و 
گلاب ی کد بدین دستور گیرند بغایت خوشبوی وخوش‌طعم آید , 

عرق ببدمشگت 
بدستو رگلاب‌داشی‌وترمذی حاصل میشود ومحافظت‌وی بهمان طریق است. 
گل‌فند 

اما آنچه به‌قند سازند» یکین قندرا ریزه ساخته باچهارده استارگل تازه که 
قیمه نموده باشند برهم مالیده چهل روز در آفتاب گذارند و درهر چهار رو زگلاب 
بروی ريخته لت کنند که خوب ميشود واطباء گویند که نیم‌من مناسب است واگر 
گل خشک باشد پنج استار را بکوبند یا بدست بمالند بگلاب ن مکرده نزدیک بدو 
ساعت گذارند وبشیره یکمن قند دو سه جوش بدهند . 

واما آنچه به‌شکر سازند یکین شکر را نیم من آب اضافه کرده جوشانند و 
بعداز آن پنج استار شیر را باپنج استار آب اندلكاندك برروی جوشيده دیک‌افشانند 
که از جوش تند افتد بعد از آن آهسته آنش کرده چون نزدیک بجوش درآید باز 
شیر بروی افشانند ودرد و لای سیاه که بربالا آورد بردارند وچون کف سفید ظاهر 
شود دیگ‌را از سر بار برداشته شیره را در کرباس ريخته صاف سازند و دردوی را 
جدا سازند وباز شیره را برسر آتش نهاده جوش دهند که قوام پیدا کند وا گر شیر 
نباشد سفیده تخم‌مرخ را آب اضافه کرده در دیگ ریزند و در آب گرم نریزند که 
می‌بندد وشیره صاف نمیشود وبدستور قند چهارده انتار گل‌قيمه کرده بهمان دستور 








ت ۳ ی 


تک سس سس سس سس سس سس و ۳ 


عروق پودنه باغی 
گرفتن است. له نی تلف سر ده وا با ده استاد پودنه مع‌چوب که ریز 
کرده باشند مخلوط در کوزه گلاب‌پزی نموده آتش باعتدال نمایند که عرق وی 
بدستور بیرون آید وا گر آتش تیز باشد تلف و پودنه بعضی سوخته و بعضی خام 
میماند وبدین واسطه عرق بدطعم وضایم میشود وچون عرق ازداش بیرون‌آید آب 
س رکه بقاشق به‌تلف سر که که در اندرون کوزه داش است ريخته اندك پودنه نیز 
اشافه مایت وی ی شاه انس امل لت قار مر یت سا بت 
روغن کل ساختن 
روغن کنجد دو من وگل دوازده استار تازه بیکدفعه در میان روغن ریزند و 
چهل روز باشيشه درآفتاب باشد وهرسه روز بچوب لت کنند که خوب ميشود وا گر 
گل خشکك باشد پانزده درم در نیم‌من آب جوشانند تانزد یک به پنچ استار آید صاف 


کدند و ده استار روغن کنجد اضافه نموده بجوشانند تاروغن بماند , 


شیره کشمشگرفتن 
آستنکه یکت من کشمنتی ر نرم کوفته حهار استار خالذ سیر ۵ برروی پاشیده 
درهم مالند بعد از آن یک من آب را شیر گرم ساخته اندك اندك ازکوفته کشمش 
حدا کرده درآب ان.ازند ویک لحظه پوشیده جون بر آیده باشد صاف وی‌را برداشته 
بقبه را کر کریات رده یی ۱ شیره وی بچکد وبعداز آن سفیدءٌ یک تخم مر غ 
را بر وی زده جوشانند و درد ولای وی بالا آمده بردارند وا گر خواهند شربت ویا 


پالوده سازند وبنوعی لطیف میشود که باشیرة قند برابری میکند , 


مر بیات 


از غوره و بهی وشاه‌توت و زرك و انار 
غو ره آنست که‌چون ترش باشدشکسته صاف سازند وبرهرده‌من یکین دوشاب 
اضافه نموده در دیگث کرده سفیده تخم‌مرغ زنند وآنش کرده چون بجوش آید لای 
ودردی وی برداشته بعداز آن چندانآتش کنند که برسه من بازآید بعداز آن‌دیگت 
را برداشته آب‌را درتغار کنند وروی وی‌را پوشیده درآفتاب گذارند ودرهر دورو لت 


0 که قوام پیدا سازد و غوره‌ترش شیرین باشد احتیاح پدوشاب ندارد . 


هی 
از آنچه رسیده باشد در سیر کوب کوفته آب وی را از آبشت گذرانیده. ساف 
سازند وسفیده تخم‌مرغ بر وی زده در دیگک کرده آهسته آتش کنند ولای ودردی 
که برروی دیگ آمده بردارند وبعداز آن در تغار کرده چون بقیه لای ودرد نشیند 
صاف را برداشته در دیکگ‌ریزند وآنش کنند که بقوام‌آید ودرآفتاب گذاشتن احتیاج 
ندارد . 


شاه‌توت وزرك وانار 


آب گرفته صاف سازند ودرآفتاب گذارند که قوام پیدا سازد اما در هر سه روز 


لت ند 


شیره تر لجبین 
آنستکه اگر یکمن باشد آب جهت حلوا دو من وپالوده سه من درطبق ریخته 
بعداز آن ترنجبین‌را ریزند وفی‌الحال خارش‌را بکفکیر از روی آب بردارند ودرطبق 
دیگر گذارند فا نات اب یتست اه شیرینی داشته باشد بیرون آید ویر 


سریدات ۵ ۵ ۲ 


سییسیسسو ی وس و 


شیره ریزند و اگر در خار برداشتن اهمال نمایند شیره وی تلخ‌مزه میشود و دیگر 


سفیده تخم‌مرغ را مع زرده‌لت کرده بروی ريخته در دیک ریزند وآتش کنند که 
برجوش آید وباز سفیده وزرده تخم را اندلاندلك برجوشیده وی افشانند که ازجوش 
تند افتد وبعداز آن آهسته آتش کرده چون نزدیک به‌جوش درآید دیگر سفیده و 
زوده تخم‌مرغ بروی افشانند ودرد و لای سیاه که بالا آورد بکفکیر بردارند وجون 
کف سفید ظاهر شود دیکک را برزمین نهاده چندان گذارند که آنچه‌لای مانده باشد 
در تک دیگ نشیند صاف وی‌را برداشته در کرباس ريخته صاف سازند وبعد از آن 


هرچه خوا هند پزند . 


شیره شکر 
آن است که بریکث بن آب جهت حلوا دو من وپالوده سین اضافه کرده 
حوشانند بعد از آن شیر را که آب داشته باشد اندلك اندك بر روی حوشیده دیگك 
افشانند که از حوش تند افتد وبعداز آن آهسته آتش کرده چون نزدیک به‌جوش 
دوآید باز شیر را بروی افشانند ودود ولای سیاه که بالاآورد به کفکیر بردارئد وا گر 
شیر میسر نشود وضرورت‌باشد سفیده تخم‌مرغ هم میتواند بود وچون کف سفید ظا هر 
شود دیک را برزمین نهاده شبره را در کرباس ریخته صاف نمایند و درد و لای را 
حدا سازند وانچه خواهند به‌پزند , 
دوشاب پختن 
از انگوری ومویزی وافتابی - اول انگوری آنستکد انگور پیدانه را در د هم 
سنبله جهت دوشاب ویا کشمش با زنما یند وبعداز آن آبی‌وسایر انگورهارا و کاروشکك 
شش پرخاب دارد و دو پرخاب بالا جهت انگور لکد کردن وچهار پرخاب درپایان 
عوت برد دول عات ورن که آشها مه لته دنید یکی‌درمیان که شیره خالك با نیجا 
میآید ویک پرخاب خورد که نیک و نیز گویند جهت نقیح بدین نوع له تک دو 


پرخاب انگور لکد تردن را چوب که برایر دسته بیل بوده باشد پهلوی هم چینند 





میج وس نی درب 


۵ ۲ ی 


چینند به‌صاعت انهه شیره تمید هد وشیره ب حداب مینما ید ۳۳ پر خاب‌ریخته 


یه و 


لکد تنل وارآنجا شیره از یک پر خاب پا پال‌مپاید وجول‌شیره پا تام سیب بیست و نج 


من خالشیره برشیره زده‌صاف را درپرخاب‌بیان گذارند وازآنجا با آب گردان‌برداشته 


در دیگ ریخته گرم صاف نمایند که دوشاب سفید وپا کیزه باشد و بعضی صاف 
بروی توان شکست ووی را جوال‌راوه گویند ریزند تاصاف وی بچکد وآنچد تقیح 
باشد که‌انگور شیره داده‌را گویند درپر خاب تنگک ودیر ریحته تخنه سک بربالای‌آن 
گذاشته یک سرپل که‌درسوراخ دیواری وبالای سنگک باشد گذاشته وت سس دا بر 
زاسشتک نندند که لیگ اندارد وشیه نقیح تمام بیرون‌آید مجموع را در دیگ‌دوشاب 
سا 
پزی ریزند وآتش کنند ومیان‌دوشاب تاستاره جوش باشد آتش کنند که برسد وچون 
دوشاب‌رسید ازمیان دوشاب یک‌جوش بربیآید دوشاب‌را گرم برداشته درچرخ خاند 
ریز ند وبچرخ 2 سفید شود 3 دوشاب را زود از د یک پیرون نباورند 
سوخته ضایم میشود . 

و دیگر مویزی را جوشانیده در سیر توب نرم کوفته باب گرم در پرخاب 
ریزند وخالك شیره بر وی رده صاف وی برداشته درد وی را در حوال را وه ریخته 
صاف سازند وتقیح مویز را : نیز درپرخاب وصاف مجموع را باقد ری بیخ که درخربطه 
کرده باشند در دیگگ کرده پجوشانند . 


آفتابی 


11 ست کد از انگور [سبیل ۵ شعبت‌سن و ی تخمینا ده سن تلف وپنجاه سرد 


آب حاصل میت د آب صافی را در تعار کرده سل ر ده من دم تا اه 9 شتا و 


ور ده نجم‌مرغ و و درل وصباح بگاه آب صاف و بر داشتاه در دیکت ‏ ۱ 


وسفیده وررده نخم مر غ رده پبار د هند وبعد از آن ۳ نرم کرده هر گاه درد حود 


سربیات ۷ ۵ ۲ 


باز دهد بکفگیر برداشته چون کف سفید ظاهرگردد و دی را از بار پایان آورده 





در تغا ر کنند که لای ودرد وی نشین. صاف‌وی‌را درطبق کرده بافتاب گذا رند ولای 


که شیره وی دوشاب است وآنچه قند باشد بربی گویند . 


یادنحان 


۱ 


باد نجان‌را پایان برداشته درمیا نکارد زده یک لحظه دراب خنک گذارند و 
بعداز آن بیرون آورده گذارند که آب وی بچکد ودیگر درشیره که نزدیک بقوام باشد 
اد قم نت وا نله ایا ان که نب قفا دا اعد وی ند ۱ اح 
۳ گت رات داز سوه و ی ۳ 0 
سازند که هرچند در کوزه بماند ضایع نشود. 
هندوانه ۱۰ 
پوست هندوانه را پوست کرده الف الفت رید ار مه ناف تک اند 
روز وا گر تیرماهی باشد چهار شبانه روز در آب آهک نموده بیرون آورده بشویند 
وبعداز آن یک شبا نه روز هرن کات دیس بشویند و در آب شیر ین یکك 
حوشی دهند وبیرون آورده گذارند که آب وی بیرون رود و دیگر به‌شیره بجوشانند 
کدبقوام آید وخوب داغ نمایند کشته را شسته درمپانل دوشاب آندازند وچون دو ۱4 
سه جوش خورد دیک‌را برزسین نهند . 


ریسا 


سیب را پوس تکرده میان‌بردارند گرمه را فی‌الحال بشیره انداخته یکک‌جوش 
دهند و بیرون آورند ویک احظه گذاوند و باز بشیره حوش دهند که بقوام آید و 
زسستانی را درآب یک‌جوش دهند ویک لحظه گذارند که هفت شود وبعد ازآن در 
میا شیره جوش دهند وشب در همان شیره گذارند صباح جوشانند که بقوام آید و 


خوب داغ نمایند . 


۸ ۲ ارشادالزراعه 


گیلاس 


اک ۳ را در شیره حوشانیده وبیرون آورده خنکث سازند وبعد از آن بار در 
شیره حوشانیده خوب داغ نما ین , 


کلیله 


‌ 
کلیله را پوست کرده در شیره حوشانیده بیرون آورده خنک سازند وبعدازآن 
باز درشیره یکجوش دهند که خوب داغ نو .. 
بهی 
بهی را پوست کرده میان‌بردارند ودرآب یک‌حوش د هند ویک لحظه گذارند 
که هفت شود بعداز آن در میا شیره حوش د هید وشب در همان شییره بگذارند و 
۰ ۱ ‌ 
کدو 
کدو را پوست الف الف بریده یک لحظه در آب آهک نموده بیرون آورده 
خنک سازند وباز در شیره جوشانیده خوب داغ نمایند که بقوام آید. 
۵ ۱ 


آلوبالو 


آلوبالو را دو روز درسایه گذارن که هفت شود بعد از آن در شیره حوشانیده 


بیرون آورده خنکك سازند وباز در شیره حوشانیده خوب داغ نما یند , 
حلوا ماقوت 
۹ یک من دوشاب را با یک من آب در دیگک کرده حوشانند و بعد از آن 


ده استار نشاسته را آب ریزند که شیر مانند باشد و دست رنگ نگیرد و از آبفت 


گذرانیده صاف سازند و در دیگک که از جوش نشسته باشد ريخته شورانند وآهسته 


بربیات ۲۰۹ 


آتش کنند لول لول له د 8 دق استار روغن کاجیره را که داغ ی ده باشند | زد( 


اند بروی ر بخته حوشانند کد پجته شود وا گر روغن راداغ نسازند بد طعم 


میسود , 


بادام 


بادام را درآب کرده لو ست وی باز نما بل ودربیان و یخته تعل از آن درطبق 
کرده تنک سازند بامشت و لگد» پنچ‌استار روغن دنبه را در دیک کرده چون داغ 
شود دیگ را درزمین نهاده گذارند که اندلك خنک شود بعداز آن یکمن آرد میده 
بیختة خام را بروی ریزند وچنان‌سازند که بروغن آغشته شود ودیگر دیگک را برسر 
بار نهاده اندله اند آتش کنند که ارد بریان تاو ی نیم من دوشاب بسته را 
که کلدب ومشگ اضافه کرده‌باشند بروی ريخته چندان گذارند که با یکد یگرمخلوط 
شود و بعد از آن در تغار یا ظرف دیگر نموده کف مال سازند وبعد از آن از غربال 
گذرانن دکه نرم ناهند و روط تست سازند و کاغد پرووی وی لوشیده بعد از آن 
کرباس برروی وی باشد ولگد ومشت زنند و پسته مغزرا نرم سائیده مخلوط سازند 
وباز لکد ومسشت بسیار زده در تک طبق سازند, 


زلوبا 


لوبیا ده استار آرد بیده پخته را با دو استار ونیم خمیر بایه صباح باب گرم 
خم ی ید گذارند وچون برسد نیم‌روز » ده استار آرد میده دیگر بروی‌اضافه 
کرده چنان سازند که آرد بخمیر مخلوط گردد ونماز دیگر باز ده استار آرد میده 
بروی اضافه نموده مخلوط سازند ودر سحر بیست‌وپنج استار نشاسته باب گرم خمیر 
او گرفته زعفران بوی اضافه نمایند ویک لحظه گذارند وخمیر رسیده را بروی ریخته 
مجموع بنوعی کوفته باشد که ازقالب بیرون رود بعدازآن روغن کاجیره را در تابه 


ريخته داغ سازند وخمیر را از قالب زلوبیا ريخته زلوبیا را درمیان روغن گردانیده 


۳ ۹ اس ی ی ی و و سر نت و وت و و و و 


۰ ۲ ارشاد الزراعه 


وبریان سازند وگرم از میان روغن برداشته درمیان شیره دوشاب که شش من بوده 
آب نداشته پاشد و گرم‌باشد گذاشعه‌چنان سازند که درمیان شیزم ۱ افیا 7 شود وشیره 
را حدب نماید لطیف میشود و لو بم) خنک شود و در میان شیره گذارند شیره 
پر ز ات 2 وشات بیماند , 


۱ حلوای زردك 
دو من زردكرا پالك کرده بزردلك تراش تراشیده پنچ استار آهک را در آب 
کرده چون صاف شود یک لحظه در آب وی گذاشته چون تراشیده زردك 
شکننده شود بیرون آورده بآب شیرین شهته گذارند که آب وی بچکد بعداز آن سه 
من دوشاب‌را بایک من آب دردیگک کرده جوشانیده که‌قوام پیدا کند بعدان تراشیده 
۱۰ 


زودله ۱ ده خوره دوشانید که تراشیده زردلك برهم چسبد بیرون آورده درطبق تنکث 


سازند وپسته مغز ومشگک وگلاب بروی اضافه سازند . 


حلوای پوست 

پوست هندوانه سه من را پالك کرده به زردلك تراش تراشند و ده استار 
,, آهک‌را درآب کرده چون‌صاف شود یکساعت‌درآب وی گذاشته چون تراشیده پوست 
هندوانه شکسته شود بیرون آورده باب شیرین شویند و گذارند که آب وی بچکد و 
بعداز آن چهار من‌ ونیم دوشاب را بایک من ونیم آب در دیکك کرده حوشانیده که 
قوام پیدا کند بعد از آن تراشیده پوست هندوانه را درشیره جوشانيده که تراشیده 
پوست هندوانه برهم چسبداز دیگ بیرون آورده در طبق تنکث سازند » پسته 

مغز و بشگ و گلاب بر وی اضافه سازند, 


مغزی سفید 


از یک دیگك که هشت من دوشاب دستور است ؛ اول بریان تردن 


مربیات ۳۱ 





مغز حور مغز را نف داده در تک دیکک شورانند که مبادا بسوزد وباسبوس نف 
دادن احتیاج م تست ایا بلاحظه نما یند که نسوزد وبادام مغز را دراب کرده پوست 
وی باز نمایند وباسوس تف د هند که سیاه نسوزد و پسته مغز را بدستور جوز مغز 


نف د هند وازهر کدام خواهند چهار من کفایت است. 
تخم‌مرن 

نخم مرغ را چهل عدد ابا زرده وی‌را حدا کرده ش کشتی گیر بابقیه لیتی 
زلوبیا که اضافه نمایند خواهند پخت وسفیده را باندك آب بیخ که بیخ راکوفته 
درآب نموده باشند بچوب گز بسیار لت کنند و دوسه تغار کف میشود وبیخ جهت 
آن است که حلوا سفید شود وا گربیخ نداشته باشد حلوا شکری مانند نیشود. دیگر 
دوشاب را آب نداشته باشد در دیگ اندلك اندلك آتش کنند و کفش را بردارند و 
بعداز آن سفیده را در دیگ کرده آتش کنند و کفچه زنند و آنچه برگرد دیگک 
می‌بانده باشد بکفچه تراشیده درمیان دیگ ریزند که بتمامی‌برسد وا گر رسیده باشد 
اند کی درسایه برسر چوب نموده لحظه گذارند و چون ناخن بروی زنند اگر شکند 
رسیده وا گر ملایم باشد آتش نموده با ز کنچه زنند که‌برسد وبعداز آن مشگ ومغز 
بروی زده درهر ظرف خواهند نمایند و ملاحظه نمایند که اگر قطره روغن قبل از 
رسیدن حلوا چکانند درهم نمی‌آید وضایم میشود . 


پمک 
سه من آرد بیده بیخته را با یک من و پنچ استار روغن دنبه در دیگک 
کرده آهسته نش کنند که بریان شود وا گر آتش تیز باشد .زرد میشود وبعداز آن 
دو من و ده استار دوشاب را در دیکک کرده آتش کنند و کفچه زنند که قوام پیدا 
کند ودیگ‌را پایان گرفته گذارند که خشک‌شود وبعدازآن سفیدهُ پنج عدد تخم‌مرغ 
را لت کرده درمیان دوشاب ریزند ویرسربا رگذارند واندل آتش کند ‏ وکفچه زنند 
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۲ ارشادالز راعه 


که سفید شود و نقرژ وی بریان شود تکث طبق را بر روغن کاجیره چرب 
سازند ونقره را در تک طبق ریخته گذارند خنکک شود و بعد از آن نقره وا 
کشش بسیار نموده هرنوبت که حلقه سازند در میان آرد شیر گرم گذارند که آرد 
بو ی حسسل وباز نشره را کششی نمو ده حول حاثنه وی کلان شود د رهم آورده دردیال 


مت 


عس تست ۳ سس سح 


آرد شیر گرم ارت تور بوی تما م مخلوط شود ونخ وی درهوای گرم پسیار و 


در خنکی کم میباشد . 


حلو ای‌ادر ده 


حلوای ارده ازیکك من‌ونيم دوشاب که تخمیناً یکمن نقره حاصل‌شود . قاعده 
آنستکه پنج عدد تخم‌مرغ را که زرد وی را حدا کنند وسفیده را باندلك آب بخ 
که‌بیخ را کوفته درآب نموده باشند بچوب لت بسیار ل تکنند که یک تغار کف 
میشود وبیخ جهت آن است که حلوا سفید شود وا گر بیخ نداشته باشد حلواشکری 
مانند میشود دیگر دوشاب را که آب نداشته باشد در دیگ کرده آتش کنند و 
کفچه زنند وآنچه بر گرد دیگ بیمانده باشد بکفچه تراشیده در میان دیگك ریزند 
که‌بتمامی برسد وا گر رسیده باشد اند کی درسایه برسر چوب نموده لحظه گذارند و 
چون ناخن بروی زنند اگر شکند رسیده و اگر ملایم باشد آتش نموده باز کفچه 
زنند که برسد وبعداز آن دستور است که بریکمن نقره نیم‌سن ارده ريخته دیکک را 
یکک لحظه برسرآتش گذارند که باهم مخلوط گردد بعداز آن در طبق تن نموده 
بکارد ببرند . 

حلوای آردی 

حلوای آردی بردونوع پخته میشود » رسمی‌آن اس تکه‌اول روغن‌را یکمن 
باشد داغ کرده دیکک‌را برزمین نهند ویکمن آرد بروی روغن ریخته باروغن مخلوط 
سازند ویعماز آن دیگ‌را برسر بار گذاشته آتش کنندوچون‌آرد بریان شود باز دیکک 
را از سر بارگرفته دو ین دوشاب را با دوین آب صاف کرده جوش داده باشتد 
بربالای روغن وآرد ريخته دیگ‌را باز برسر بار گذاشته آتش کنند که بروغن کشتد 
پخته شود . اختراعی آن‌است که یکمن روغن‌را داغ کرده دیگ‌را از سربار برزسین 
نهاده دو من دوشاب‌را کد با دو من آپ صاف کرده حوشانیده باشند درمیان روغعن 


ريخته بعداز آن دیگ را پر باز لل اها اش تتدد وچون دو سه حوش دهند باز 
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د یگ و از سر پاو گرفتد و ابر اد فسیساق خام بیخند ۳ بر ز ویک روعن وشیره 
ریخته مخلوط ساخته یک لحظه گذارند وباز دیگ را سر با رگذاشته آتش کنند که 


ی 


پخته شود بغایت ئازك وخوب میاید , 


حلوای برنج 
یک من روغن را داغ کرده دیگث را ازسر بار گرفته بایکث من برنج کوفته 
و بيخته برروی روغن ريخته با روغن مخلوط ساختته و دیگگ را باز بر سر بار 
گذاشته وجون ارد بر نج بریان شود د یگ را از تاد دو من دوشاب را با دور 
س آب دز د یگ نمو ده م۵ نتم مرخ زده حوشانند وحصباف آنزده پر روی آرد پر دج 
وروغن ریزند ویاز دیگ‌را برسربا ر گذاشته آتش کنند و کنچه زنند که بروغن گردد 
وجون‌دانند کد حلوا شخ میشود اندك آب‌رپخته آتش کنند که برقاعده ونازك گردد , 
حلوای اماج 
یک من آرد ۲ اماج بالیده در آفتاب خستته سارند و بعد 0 نیم سن 
روغن و در نوت 5 داغ سارنلد د یکت را ییاه فا اساج را پراویی 
روغن ريخته بریان سازند وباز دیگ را از سربارگرفته یکین دوشاب را که بایک 
من آب‌جوش داده صاف سازند وبرروی اماج وروغن ريخته دیک‌را برسربا رگذاشته 
آتش کنند که بروغن کشته پخته شود . 
حاوای پاشان 
ده استار روغن را در دیکك کرده داغ شا رد راز سر ار دود 


یک من آرد برروی روغن ريخته بریان سازند و بعد از آن یکث من دوشاب 


بسیار زنند که پخته شود وبعداز آن دست بالند که پاشان ميشود ودیگر پسته مغز 


دا او 


سس 1 سس تست ۳ . مسا ۰ سس سست ما سس سس 


حلوای کدو ۳۹ 


حلوای صابونی بخاری 

درتابستان ده استار روغن پیه و در زمستان ده استار دنبه را در دی کرده 
داخ سازند وا گر دنبه وپیه را آب سازند چون جزقاله سفید باشد بردارند که روغن 
سیاه نشود و بعد از آن دیگ را از سر با رگرفته پنچ استار آرد برروی روغن ريخته 
چون ملایم باشد دیگ‌را باز برسر با رگذاشتهآنش آهسته کنند چنانچه تغییر رنگ 
نکید و دیگر درتغار کرده دلست لت کنند که میا ار تاد ودوشاب ,| بی‌آب در تغار 
دیگر ریخته دست‌زنند که بقوام آید و گلاب وپسته ومشگ اضافه نموده برروی وی 
ریز ند ویاز لت کنید که خوب میشود , 

حلوای کدو 

یکمن کدوی‌پالد کرده را بیک من شیره که آب نداشته‌باشد چندان‌حوشانند 

که‌تمام بجسم کدو درآید . 
حلوای شکرپاره 

اول یکمن شکر را صاف سازند » دیگر نیم من روغن دنبه را بایک من آرد 
بریان سازند و از دی بیرون آورده خنکث سازند ودیگک‌را خوب شویند که چربی 
نداشته باشد دیگر شیره شکررا در دیکت کرده سفیده ده عدد تخم‌سرخ زخشد نهسشید 
شود و در دیگگ به بیر حوب لت کنند ویبااحظه کنند که زرده نتخم‌مر غ وروغن بسیره 
اضافه نشود که نمی‌بندد وبعداز آن آنش کنند که‌خوب بقوام رسد وا گرخوب بقوام 
نرسیده باشد باز آتش کنند که بقوام رسد دیگ را برزمین نهاده لت بسیا رکنند که 
خوب سفید شود دیگر آرد بریان کرده را در دی برروی نقره شکر ريخته شورانند 
وازدیگک بیرون آورده خنک سازند وبکارد قطعه‌قطعه سازند , 


اول انگور را درپانزدهم میزان شسته در خم روغن داده گذارند ویک هفته 
توقف نموده بعداز آن آب برروی انگور ریزند چنانچه برروی انگور گردد وچون در 
جوزا سر که پرسد ال وا صاف ساخته در خم دیگر ریزند وپودنه باغی‌را در 
سا ید نیم خشکث نموده در خم انداخته زنجبیل ودارچینی وفلفل را کوفته درخریطه 
آبفت نموده در میان سر که آویزند بغایت خوش‌طعم و لطیف میشود دیگر مویز را 
چون شسته در خم گذارند وهریکك من را دو من آب ریزند ودرهوای گرم یکث ماه 
را س رکه خوب میرسد و اگر زسستان باشد آب را گرم نموده ریزند وا گر خانه گرم 
باشد دوماه را میرسد ودرتابستان سر که را درخانه خنکك نگاه دارند و در زمستان 
درخانه گرم پو اسطه آنکه ها و سر کهرا ضایم ید وبدطعم ونابود میشود 
وچون بیخ چقندر بابیخ کرنب را قطعه قطعه کنند قطعه های باریک ودرمیال خمر 
اندازند بعداز سه روزس رکه شود وا گر س رکه بغایت ترش بود وخواهند که ترش 
شیرین شود یک سبو شیره با دو سیوس رکه مخلوط سازند و آنرا بجوشانند تاثلثی از 
آن تم شود وصاف کنند وبیست‌روز بگذارند ترش وشیرین‌شود وا گر دو سبو س رکه 
ویک سبو شیره که مخلوط سازند وسه سبو آب حوشیده باآن اضافه کنند وهمه را 
بجوشند تا ثلثی ازآن کم شود وبیست روز بگذارند سر که ترش وشیرین میشود . 

وا گر س رکه بغایت ترش نباشد قدری ثخین انگور که خشک باشد درظرف 
سر که ریزند وسه خوشه انگور ترش شیرین درآن ظرف نهند وسر آن ظرف‌را محکم 
کنند وسه‌ماه بگذارند بغایت‌ترش شود وا گر ربعی س رک که درظرف بود بر کت ند 
ویاقی‌را بجوشانند تا ثلثی از آن کم شود پس آنچه ازآن برگرفته باشند باآن اضافه 
کنند و درظرفی کنند و هشت روز بگذارند آن س رکه بغایت ترش شود وا گر نخود 


درآب بجوشانند وآن آب صاف کنند و درهر ده‌من سر که یک من از اين آب ریزند 





سر که‌انداختن ۷ 





آن سر نف بقایت توص شود فا راید به ی له بر حان خود بماند وسقی نگ د 
یک کف فلفل ثرم بسایند ویب نارنج بسرشند. ودرظرف سر که اندازند اصلا بدطعم 
نشود وا گر مقدار د و کف فلفل نا کوفته برصره بندند وآنرا از سرچیزی که برسرخم 
سر که بود بیاویزند چنانچه در زیر سر که پنهان شود و هشت روز بگذارند این 
سر که هاضم همه‌طعایها پود وا گر حو درآب آخشته کنند سه روز وبرهرده من‌سر که 
دمن ازاین آب بریزند ویک کف نمک بریان کرده درآن ریزند تمام سر که نود 
بغایت ترش . 


سر که آلات ساختن 


پیار میانه نموزی بردونوع است از رسمی واختراعی‌اول رسمی سروپای پیاز 
را برداشته سه روز درآفتاب گذارند که خوب‌خشک شود ومرتبه اول درس رکه ادنی 
گلاشته بعد از دوباه رون آورده شود وید اران درس که هت انیا ند لت 
شود . دوم اختراعی که چهار روز را میرسد پیاز خشک را حلقه‌بر نموده سه روز در 
آفتاب گذارند که نیک خشک شود بعداز آن ا گر یکمن دوشاب باشد بانیم‌من آب 
در دی کرده چون برجوش آید وپیاز را برروی آن‌چیده شیره را پیاز جذب بینماید 
بیرون آورند و دومن آب‌سر که مناسب دوشاب برروی پیاز ریزند خوب میشود , 

پودنه باغی 

که‌تازه باشد پاك کرده پایان آن جدا سازند وسرشاخ آن‌را شسته در س رکه 
اندازند ویکمن پودنه را چهار من سر که کفایتمت ویا یک من پودنه نیم‌سن منقا 
ویا مویز ویا کشمش نیز جهت خوش‌طعمی درمیان س رکه گذارند . 

کبر 

غنچه‌وشاخچه که خارش چیده باشند یکک‌شبانه‌روز درآب‌نمک‌نموده‌چنا نچه هر 
دو من را یکمن نمک درآب بوده باشد بعداز آن‌بیرون آورده شویند ویک‌شبانه‌روز 
دیگرد رآب شیرین کنند وباز بیرون آورده شویند که گر زیاد درنمک‌آب وآب‌شیرین 
باشد ازخاصیت خودمیماند وتلخی س رکه که از تبر باشد مفیداست ومناسب آنستکه 
سه روز درآب گذارند که هفت شود بعداز آن درظرفی نموده آب‌س رکه بربالای وی 


ریزند , 
بادرنگث 


بادرنگ‌را کارد زدهآ نچه بها ری باشد یک روز گذارند هفت‌شود بعدا زآن نمکک‌سوده 





سر کهآ لات ساختن ۲۹ 


سسسحد 


بربالای آن پاشیده یک روز در تغارچه گذارند وبعداز آن بیرون آورده بآب شیرین 
شویند ویک روز در روی بوریا درسایه گذاشته بعدازآن برووی تلف سر که تن د که 
در خم بوده باشد چینند که دو روز میرسد وبعداز آن بیرون آورده درظرف چیده آب 
س رکه بربالای وی ریزند وصرف نمایند که جهت تازگی زیاده از ده روز نمی‌ماند 
وآنچه تیرماهی‌باشد بعداز هفت‌شدن یک شبانه‌روز درنمک آب تند باشد وبعدازآن 
بیرون آورده یک شبانه‌روز دیگر هفت سازند وبعدازآن بسر که تند که تلف داشته 
باشد گذارند که تازه می‌ایستد دی ه 3اه آنچه خواهند از بالای تلف برداشته و 
درظرفی چینند وپودنه و کروش که درآب‌نمکک بوده باشد برروی آن چیده آب‌سر که 
ریزند که خوب میرسد ا گر تابستانی بوده باشد پانزده روز وا گر زسستانی باشد یک 
باه زیاد نمیماند غرض که از روی تلف انچد ضرورت باشد برداشته بشرح صدر 
وساانیده رف نما یشد . 
کردش 

را یکك روز در نمک آب گذاشهد پاپ شیرین شویند و درسایه گذاشته جون 

نیم خشک شود در س رکه اندازند , 
بادنجان 

از وسمی واختراعی ابا رسمی بردونوع سابان بیشود, 

اول درسیزان که هوا میل بختکی کرده باشد و پوست وی محکم شده باشد 
پایان برداشته در میان سه شکاف نمایند و سه روز درنمک‌آب گذاشته چون بیرون 
آورند بآب شیرین حوشانیده بعداز آن باب دیگر که اندلك دوشاب داشته باشد که 
تلخی وی را بیرون برد بجوشانند وبیرون آورده هریکک‌من دوشاب را حهت چاشنی 
سی استار آب‌ریخته بجوشانند واز دیگ بیرون‌آورده دو من سر که برآن اضافه کرده 
زنجبیل وسیر و پودنه وجوزرا کوفته نیز بربالای آن ریزند بغایت خوب است وا گر 
خواهند زنجبیل و سیر درست درمیان بادنجان میتوان‌نمود وبکرفس یا پودنه‌باغی 
بیال باد نجان را به بندند . 


سس 


دوم چون خواهند که فی‌الحال سامان شود بادنجان را بموجبی که مذ کور 
شد پایان برداشته درمیان یکت شکاف نمایند و در تکک دیگ متاسب بادنجان آب 
ريخته چوب بربالای وی چینند اول سر سبست بعد از آن تلف سر که را بربالای 
چوب پهن ساخته بادنجان بربالای وی چیده زردچوبه کوفته را بربالای وی پاشند 
که‌محل جوشانیدن بسیار مهرا نشود باز | گر خواهند که بادنجان چینند اول تلف 
سر که ودوم سر سیست وبعدازآن‌نیز تلف سر که بربالای‌بادنجان‌پهن نموده بادنجان 
چینند وزردچوبه را کوفته بربالای وی پاشند وبعد از آن سر دیک‌را پوشیده آتش 
کدند که برحوش آید ودیگر آهسته آتش کنند کدبرسد بعداز آن بادنجان‌را بیرون 
آورده بسر که‌شویند وزنجبیل وفلفل ودارچینی وسیر وپودنه وجوز را کوفته بربالای 
وی پاشند وچاشنی‌را بدستوریکه مذ کورشده بربالای وی ریزند خوب میشود وا گر 
خواهند تایک سال نگاه میتوان داشت وضایع نمیشود , 
وآنچه اختراعی است 

از پیاز وانگور که‌اول‌پیاز را حلقه بر کرده بعدازآن بادنجان را پایان برداشته 
دربیان دوشکاف نمایند و در روز درسایه گذارند وبعداز آن‌ یکمن دوشاب‌,را با نیم 
من آرد در دی کرده چون برحوش آید اول بادنجان را حوشانیده هرا سازند و 
بیرون آورده خنک سازند وبعداز آن پیاز را یک‌حوش داده نیز بیرون آورده خنکت 
سازند و دیگر پودنه را شسته هفت سازند وانگور کشمشی وفخری را تلوسه تلوسه 
سا زند وبعداز آن اول قدری پودنه در تک خمجه گذارند وبدفعات بادنجان وپیاز 
وانگور وزنجبیل وقرنفل وسیر وپودنه برروی‌یکدیگر چینند وبعدازآن چاشنی‌دوشاب 
ساخته که چهار دانگ سر که و دو دانگ دوشاب باشد در خمچه ریزند , 

اشترقاز 

را که از صحراآورند دو روز دراب شیرین کرده بعدازآن بیرون آورند وپوست 


کرده حلقه‌بر نما یند بطریقی که مجموع پرابر باشد بملاحئله حوشیدل و دو روز 


ی رس سس تس سس ار ار سر ام ۳ را ۳ 


سر که‌الات ساختن ۳۷۱ 


دیگر در نمک‌آب باشد وباز بیرون آورده دو روز دیگر در آب شیرین نموده بعد از 
آن در روی بوریا خشک سازند آنچه خواهند درشیره جوشانند وبقیه را هر گاه‌خواهند 
در شیره میتوان جوشانید غرض که دو استار را باسه کاسه آب جوشانند که بهنیم 
تاه آیل بار سرو آورته ایس فد پاهشت سب سر که اند به تانصت درد 
وچهار من دوشاب در دیگک بروی اضافه کرده باز جوشانند خوب بيشود وبعد ازآن ۰ 
در کوزه کرده تایک سال اگر بماند ضایع نمیشود . 


آب‌غوره سامان نموون 


در وقتی که انگور دشمشی روی شود غوره امیری را که پرآب وخوش‌طعم 
است وا گر ضرورت باشد ازسایر انگورها بعداز انگور سیاه که آب‌غوره بدرنگ وید 
طخم مینماید شسته دانه ساخته در سیر توب کوبند وآب وی را از آرد پیز گذرانیده 
درشيشه نمایند وبعضی گویند که درآفتاب گذارند وسر شيشه به‌پنبه مضبوط نمایند 
وبعداز سه روز صاف شیشه را در شیشه دیگر گردانیده باز درآفتاب گذارند ونویت 
دیگر بعداز یک ماه صاف نموده ازآفتاب به‌سایه برند ودرهرشيشه دو عدد زنجبیل 
را که دو بخش نموده باشند گذارند که خوش‌طعم میشود وبعضی گویند که درساید 
بحافظت نمایند که آفتاب وی را بدرنگ میکند و از دو من غوره پنج من آب 
صاف حاصل‌شود وباید آب‌غوره را که درشيشه نگاه دارند همه وقت لبالب باشد و 
ای‌قدری اا یتشد بردارند یه را در شید حوود درداننل و ار مااحظه تکنید 
بطریق آبلیمو بدطعم وضایع میشود , 


فله ِ پنیر سا شین 
فاه 


زرده تخم مرغ را با شیر نازه بباید آبیخت و نیک بهم زد آنگاه بر سر 
آتش نهاد و آهسته آهسته آتش همی باید کرد تا به‌بندد و فله گردد . 


سفیده تتخم مرغ را با شیر تازه بباید آمییخت و برسر آتش نرم باید گذاشت تا 

رد 
فیلچه‌حاصل‌نمو دن 

اول جهت فیلچه چرمی را که کیمخت خوب داشته باشا.» ثر وماده حدا کرده 
نر آنستکه سر و پایان فیلچه تیز است و باده سر فیلچه تیز و پایان وی کند است و 
ریسمان کشیده پنج روز درمحل بادرو آویزند وبعداز آن زمین‌را آب زده فیلچه هارا 
مع ریسمان از صباح تا پیشین برروی زمین اندازند و بعد از پیشین باز درمحل باد 
آویزند وآنچه پرده فیلچه بیرون آید و جفت شوند در خریطه کرباس که برگ بید 
داشته باشد گذارند وچون تنخم حاصل شود و انگور ترش وثشیرین شده باشد به یخ 
ای بر خریطه خورد آبفت نموده یک انگشتی آزده نمایند و خریطه را درک 
سر وی و بل ود مکس تخم را ضرر رساند ودرتاب‌تان در بادرو ودرزستان درمیان 
پنبه نموده درجای گرم گذارند و چون خواهند که تخم را بردارند در شب نوروز 
نخم را در لته نموده و یک عد.د مروارید ویک عدد فیروزه ویکث عدد اسفنچ جهت 
میمنت وآنکه بذر زود و خوب بیرون آید درسیان بدر باشد و از صباح تا پیشین که 
هوا خنک باشد در بغل نگاه دارند وبعد از آنکه هوا گرم شعد دربیان پنبه هرحا 


حو أ هند گذارد و چون کرم بیرون آپد لته را پافتاب رو برده در روی تالست تیک 


۱ 


۲۷4 ارشادالزراعد 


سسسس سود ۳[ 


ساز ند پدر 1 سایه نمو ده پنکه بر گ دوت 2 بر گک بخ سا و کلان 

سه دفعه که بیرون بيایند حدا حدا نگاه داشته محافظت نمایند وتا پنج روز هر روز 
پ رگ د هند آنچه کرم اول بیرول ]۳9 ویکذ‌وقت وانچه دوم وسوم بیرول آبله دووفت 
دهند که برابر یکدیگر شوند و باید که تا آخر که فیلچه چیده شود هر چناء شام 
برفح حضرت ایوب حسو ز دغا کرده راب ازآن برگ بربالای ایشان گذاشته ایشان و 
در عربال و سبد های پهن تک میا ند ورو؛ دونوبت ب رگ دهند تادوازده‌روز وجون 
بخواب دوم روند و بیدار شوند باز در سبد های یبن و غیره تنکث سازند کد شر حنله 
تن میسه نا بی‌علت و بالمده ب‌شو ند وبعداران هرووو سه بویت تا دوازده رود پ رگ 
دهند و چون بخواب سوم روند و بیدار شوند بوی کرده بعد از آن سیر و گشنیز را 
کوفته درچهار لنج خانه فیلجه برووکا دیوار مضبوط تما یشد ۴ یا ند ایشان با ید که 
خشک وبادرو باشد وآنچه برگ خورند دهند که بزرگ‌شوند وقوت یابند بعدازآن 
ایشان را برتخت و شاخ نمایند ودراین ایام که در خواب میشوند روز یکك نوبت 
ویا دو ثوبت اندلد برگ دهند که آنچه درخواپ نشده باشند بر گ خورند و بر گ 
چهارم بیرون آیند باز بخوردن مشغول میشوند آنچه برگ خورند دهند در 
بر گ‌دادن تقصیر ننمایند و سر شاخ هفت درخت را مع بر گ دسته بسته ایشان را 


باز نمو ده ودرچها ر کنچ خانه گذا رند وخار خرحه درسیان ویر تخت وشاخ تین گذارند 


۰ که بنیاد فیلچه تنیدن است و تخمها پانزده روز را باتمام برسد وآن‌چد کرم بانده 


باشد در تخت وشاخ روي چین نموده بجای دیگر برند و بر گ دهند که ایشان نیز 
لک ۲۱ حو د پا تمام رسانند ود وب خا ناه را تاسه روز به پند ند و کسی درخانه رود وروز 
چهارم بنیلچه‌چیدن مشغول شوند و یک استار بذر را چهارده خروار برگ کفایت 


است و آفت کرم از موش و مورچه وباد و چغوك وگربه و کمل است و باید که 





فبلچه ۲۷ 


همه کس را درخانهة فلج نگدارند بل" حخله نمایند که کسی نظر ناپالد بر فیلجه 


نياندازد وان تس که بحافظت می‌نموده باشد»نیز دربجل بر گ‌دادن وسایرمهمات 
آن خبردار باشد که دست ناپاك بکرم فیلچه نرسد که بدآبدن فیلچه | کثر بدین 
واسطه هاست واین‌امر پا کی تمام میطلبد وآنکه بعضی گویند که در اول حال برک 
از هرجا آورده دهند معلوم است که چون کرم ازمال مردم پرورش یابد در دنیا و ه 
آخرت چه‌نتيجه خواهد داد . 
انديشه نمایند که از بر گ غیری بدیشان ندهند که حضرت الته تعالی‌بر کت 
تمام دهد وا گراحتیاط ننمایند بر کت وفایده ندارد چنانچه مشاهاه‌ميشود وگفته‌اند 
آنها که تجربه نموده‌اند . 
ثعر 
ازفیلچه خواهی که بیابی توحضور کارت بمراد آید و خالی زقصور 


باشی بنماز وندهی بر حرام یابی برکت بروح ایوب صبور 


محافظت‌نموون بیوت تحل 

که حضرت جلال احدیت درکلام قدیم خود ازاین‌معنی خبر میفرباید که 
و اوحی ربکث و الهام فرستاد پرورد گار تو الی‌النحل بسوی زنبوران ع..ل یعنی 
د ردلشان افکند ان اتخذی آنکه فرا گیرید من‌الجبال ازشکاف کوهها پیوتا خاند های 
میدس «خساوی ارامشه بحسن صنعت وصحت قسمت ومن‌الشجر وازمیان درختال نیز 
خانه گیرید یعنی درکوه و شجر جای کنید وقتی که صاحبی ومالکی نداشته باشید و 
مما دعر شون وخانه گیرید ازآنچه مردمان تااب‌هند یعنی مالکان شما جون کنا.و و 
غیر آن 

اما عسل طبیعت وی گرم وخشک است سردمزاج را نیکوست گرم‌مزاج را 
بد است مصلح وی ترشی است. 
ازدهد لطیف خوش پا لیزهٌ خوش‌طعم . هرچند کنم‌وصف بسی خوشترازآن‌است 

قاعده چنان‌است که چون خواهند خانه کلیز را درزسمتان بافتاب برند درآخر 
عقرب نقل نمایند ودرتابستان آخر حوت از آفتاب به‌سایه برند و ا گر ضرورتی واقم 
شود که درغیر این دومحل نقل باید کرد شب درب خانه کلیز را بسته قریپ یکث 
فرسخ دور برده ودرب خانُ ایشان را باز نمایند وا گر کمتر ازیک فرسخ برند خانة 
قدیمی خود را فراموش نمیکنند و تلاش خانه قدیمی خود مینمایند و بدین واسطه 
| کثر ضایع میشوند وا گر خواهتد که از آنجا ثیز نقل نمایند باز شب درب خائهٌ 
ایشان‌را بسته بهرجا خواهند برند وآنجا که جهت ایشان ترتیب مینمایند ازهرخانه 
تاخانة دیگر سه ذرع فاصله گذاشته سر درپس سازند جهت آسانی آمد وشد ایشان 


وا گر چنانچه در تابستان ملاحظه سایه نکنند وایشان را درآفتاب گذارند در ميانه 


سس تست سرت 


محافظت‌نمودن پبوت نحل ۲۷۷ 


اا ۳ ۳ پا پو له 1 وآثار آن 1 مورچه 
درخانة ایشان راه می‌یابد چنان‌چه بعضی ضایم ميشوند و بعضی دیگر خانه را باز 
گذاشته بهرطرف میروند وجون زسستان شود خانة ایشا را بافتاب برده پتاه سازند 
که برف وباران تشویش ندهد و خانه ایشان را بعاء پناه دیوار بشال و نمد وآنچه 
بیسر شود بپوشند که سربا ضایع نکند وبقادر سرما درمحافظت ایشان کوشند وچون 
زسنتان ذخیرُ ایشان کم ی کند و گل‌بهار نزدیک نباشد خواجه‌سرایان که دربیان 
ایشان میباشند و شتاختن ایشان آنستکه کلیزان سیاه رن و گرد و قنداند و نی 
ندارند یک یک را کشته بیرون میآورند وازانجا فهم‌میشود که ذخیره تمام کرده‌اند 
ونوع دیگر چنان فهم میشود که گوش برخانه ایشان گذارند اگر ذخیره دارند 
صدای تمام درد وا گر د کیره ند | رد اندلك صدای دارناء وجون فهم 2 ذ خبره 
ندارند نی فارسی‌را بریده هردو سر بندرا گذاشته ازروی‌آن تنکه بردارند ودرمیان‌آن 
دوشاب چاشنی ریزند ود رمحلیکه آفتاب باشد بردرپ خانة ایشان گذارند که طعمد 
برمیدارند و چون در بهار گل پیدا شود برطرف سازند که دیگر جهت خود طعمه 
پیدا سازند وقاعده ایشان آنستکه درزمستان درب خانه خودرا بموم خورد میسازند 
آن موم را دربهار از درب خانة ایشان برمیدارند وخاصیت آنموم آنستکه اگرگوش 
کی درد کند قدری را فتیله اه ۱ حضرت الله شفا مد هد 
دیگر درهر سه سال خانة ایشان را و سازند وخانهة ایشان از کندو چه شوشک ویا 
کدو وبا صندوق خورد میباشد و در سرطان چون از خانه بخانه نقل نمایند خانه 
قدیمی ایشان را برداشته دو ذرع دور برده سر خانه را باز نمایند وخانه نورا بجای 
کهنه گذارند و لته دود نموده بدرب خانه ایشان برند چنانچه دود درخانه ایشان 
پیچند و دست برخانه کهنه ايشان زده از آن حابخانه نو نقل مینماید و بلاحظه 
پادشاه نمایند که بواسطه دود ضایم نشود وشناختن پادشاه آنستکه خوش‌شکل 
وبلندقد است ونیش ندارد وضرر نمیرساند ۳ بیل‌مینماید کلیزان‌بتمامی 
بدان جانب میل مینمایند ونشانی آنکه پادشاه بخانه نو درآمده آنستکه دربانان 


وس ‏ س ‏ خم ات ام ی سا تم سس یه مه تصصت 


۳۷۸ ارشادالزراعه 








بدرب خانه آمده پر میزنند دیگر بعضی شانه‌ها که جای عسل است آنچه تازه است 
سفید است و آنچه کهنه است سیاه رنگ است سفید را ازآ ن‌جا برداشته بخانة نو 
گذارند که بدان انس‌میگیرند بعدازآن سر خانه را مضبوط نمایند دیگر ازپانزدهم 
حمل تاآخر ثور جوانه میدهند ودرپانزدهم شاه‌بچه که میدهند تخمیناً دوازده‌هزار 
کلیز میباشد چون بها رخوب شده باشد چنانچه گل بسیار باشد شاه‌بچهٌ دیگر در ثور 
مید هند وحوانه دوم که بدو هرا مشهور است حهت‌آن سید هند که دو زسستان نیز 
ذخيره کلی داشته‌اند وا گر سه هرا دهند عاجز خواهند بود مناسب آنستکه پادشاه 
ایشان را ضایم نموده بقیهُ کلیزان را درمیان مادران ایشان ریزند و ا گر خواهند 
در خانةه کهنه دیگر که موم داشته باشد مع پادشاه ایشان را حا دهند که بدان 
انس‌میگیرند واز زمستان بیرون آمده عسل نیز میدهند ونشانی‌محل جوانه پرانیدن 
یکی آنست که صدای غیر معهود مسموع میشود ودیگر جمع‌شدن کلیزان کهنه و 
حوانه است بدرب خانه ودیگر بیرون‌انداختن غلاف از اندرون خانه و هر روزه از 
چاشت تا نیم‌روز گرم منتظر باشند که محل‌پرانیدن جوانه است اگر چنانچه بلولك 
حوانه هوا نموده بلند شوند شهاك خشک را گرده نموده بچانب آسمان پاشند که 
فرودآیده بردرخت یادیوار نشینند وبعدازان کدو نزد یک یشان‌آورده وا گربرشاخه 
درشست تفت شاه با بر کدو اقشانده رشاعه دود» تمایید. که دی ی شاد 
ننشینند و اگر بردیوار نشینند نیز دود نموده بچوب يا قاشق آهسته فراهم آورده 
دفعه دفعه در کدو ریزند وچون دوحوانه از دو خانه بیرون آىده بریک‌جا نشینند 
کیفیت حدا کردن و گرفتن آنستکه آب دردهان کرده بر ایشان پاشند و پادشاه 
هریک را گرفته درماشورة نی نموده وسر آن‌را مضبوط نمایند چون کلیزان بپادشاه 
خود انس‌تمام دارند هربلوك جوانه برگرد پادشاه خود میآیند وا گر یک پادشاه‌را 
پیدا ساخته گیرند احتیاج‌پیداساختن پادشاه دیگر نیست باندلك دود یکلیزان‌ایشان 
از هم حدا میشوند ویعد از آن هریک را بکدوئی درآورند و کدو را برزمین نهاده 


خاطر محلی جمع نمایند که دربانان محل خود ایستاده باشند بعدازآن س رکدو را 





بمحا فلت تمودن پوت از ۷۹ ۲ 
مضبوط نمایند که ایشان آمد وشد خود بدین خانه قرار دهند چون شام شود درب 
خانه را مضبوط نمایند وبهرجا خواهند برند. دیگر چون جوزا شود فهم نمایند که 
در خانه ایشان ذخیره زمستان جمع شده باشد و دانستن ذخیره که کلیزان جهت 
زمستان جمع نموده باشند آنست کلیزان از درون خانه بیرون آمده بر درب خاند 
می‌نشینند چون درد رون‌خانه جای‌نمانده که منزل گیرند ویاآنکه ازوزن کدو معلوم 
نمایند کدوی خالی‌را بالای خانهُ ایشان گذارند و گرد آن‌را مضبوط نمایند ‏ و کدورا 
فراخور زور کلیز وبهار گذارند واگر چنانچه کلیز زور داشته باشد وبهار خوب شده 
باشد تخميناً ازخانه و کد و که بربالای خانه باشد پانزده من یا دمن عسل‌میشود , 


۱۹ 


۲ + 


زر و ده هشغم 


دربیان نهال اشجار وگل وریاحین بسیاق باغبانی درجهاربا غ کاشتن دربرابر یکدیگر 

و عمارت جنت آیات بجانب حنوب رو بشمال خواهد بود و ریاض بسباتین 
بهشتآئینش بعنایت حضرت الهی و فیض نامتناهی جلت آلائه وعمت نعمائه که 
بنای نه قصر و دوازده برج افلاك را بعماری کن فیکون برافراخت و بشمسه مهر و 
ماه روی ایوانش را منور و سزین ساخت وچهارطاق»بلند رواق عناصر را بدستیاری 
قدرت پیچون سر برافلالك برافراشت وبرنگ بیاض صبح و حمرت شفق بلون کرده 
بیاراست . و ریاض قدس را بلاله و گلهای زرنگار و اشجار میوه‌دار با صد لطافت 
و زیب»بنظارت وطراوت تمام پرداخحت و ای ات ۱ بگلهای همیشهبهار والوان 
میوه‌های لطیف آبدار عیان گردانید » ایجاد وتکوین خواهد یافت . 


طراح بنای این کهن دیر ال ده چرخ با گون‌سیر 
معممار بنای روزگاران کنجینه گفای راز داران 
نخل آرای ریاض ابداع نو باوه رسان وی بانواع 
پیوند گر نهال انسان در عرض چهار باغ امکان 
زین باغچه بهشت پرتو انگینة هر زسان گل نو 


طر ح چهاربا غ وعمارت 
ذرع جوی سازند و کنار جوی که ازجانب دیوار است» سفیددار سمرقندی نزدیک 
یکدیگر کارند که خوش نماست . و اجو چندان لطافت و بیمنتی ندارد و حانب 


روضه هثم ۹۹ ۳۸۱ 

3 آن : تین خاشیه 4 است » نیون متاسي است و مد زرع دیگر غر ق که 
راه‌رواست گذارند وبعدا ز آن یک‌زرع دیگر جهت‌جوی وجانب غرق‌رابرحاشیه سوسن 
ای ارت ری ویو یی رند د.باید کهیاندوزرهآلو 


بتیسورد دربسیان ی ۱۳۹ آلوانگور پیوندنما یند و بعل ۳ 


از آن میانه راست شاه‌حوی گذاشته » آب را بحوض که رویه‌عمارت است آورند » و 
کنارآن‌همیشه‌بهار وسوسن وخنجری باشد که خوش نماست ودرهردو کناره شامحوی 
مذ کور غرق جهت راهرو گذاشته بعد از آن جهت سهبرگه جا ترتیب نمایند و 
برهرجا نب سهبر گه درسرتبه علبا » چهارچمن جدا نموده» چمن اول انار چمن دوم بهی 
سوم شفتالو و شلیل وچهارم امرود باشد » بعداز چهار چمن باغچه‌ها ترتیب نموده 
با غچه ول بنفشه کبو دوایلچی سوسن وگل زیبای صدبر گث‌وسو رنجان. با غچه دوم زعفرانی 
ون ر گس وگل‌زیبای رسمی . باغچه سوم لاله باغی وکوهی و درد رگوش و کاکلی 
وسوسن رسمی وصحرائی وسفید وشقایق رسمی ولاله کاکلی. باغچُچهارم یاسمن 
کبود وارغوان زرد وبنفشه‌زرد ولالهدوطبقه وشب‌بوی باغج پنجم گل‌مله‌وپنج‌ب رگ 
وابرش وصابونی وآتثی وگل زرد ونسرین وبغدادی وقازقان » باغجه ششم گل 
رعنا ودرمبانه خحشخاش. باغچه عنم ۲ باسمن‌زرد و کل شش‌ماهه وزثبق ونیلوفر و 
گل‌قرنفل وسرسن لیموئی وختمی چینی. باغچه هشتم » ختمی خطائی ویاسمن‌سفید 
وشب بدوستان وچمن‌افرور . باغچدُ نهم » لال‌عطائی وبوستان‌افروز که هردفعه 
بابک بر وتا ۵ کادند بثاسب است 

درپایان باغچه‌ها از جانب شرفی وغربی نسترن وقرینه آن در شمال حوض 
دو بونه سترن دیگر بکارند . 

حوض پاید که پیست زرع يا آنچه بناسب دانند ازعمارت دور باشد و گرد 
کرسی عمارت ؛ خیار و توت بیدانه خواهد بود , وآنچه 9 بعمارت باشد از 


حا نب شرو ی آلوبالو وغربی گیلاس و دربیان ارغوان سر خ کارند وبرحانب حئوب 


۱] ۶ 


۷, 


۲ ۲ ارشادالزراعه 


عمارت برلوله پل که نسر است سیب کارند که ا گر درآفتاب باشد کرم ضایع میکند 


وانجیر را برحانب شمال که‌آفتاب‌رو وپناه باد است کارند وپپوسته باید که بمحافظت 
اشجار میوه‌دار و گلهای ملون زرنگار مشغول باشند تا از نهال امید وگل ملون و 
سفید حظ تمام وفایده مالا کلام یابند, 
شذر 
خواهی که نهال دولتت آرد بار 
گلهای لطف تقد در الزار 
از تربیت درخت و گلها زینهار 


تیه ۲۰ یکت احئله نباشی بیکار 


ظ 


شعر 

پشکر تو ای پادشه ذوالحلال قادر دانا احد بی مثال 
نخل برادم که شده بارور از اثر لطف تو ای راهبر 
نشف و نما یافته از آب وخالد بیع ۵ رساأ نیده حق اشحار وتا 
حوب زسل۵ ات همه بیوه‌اش رح ناس تاره زئو باوه‌اش 
از کرم ولطف بهر گشت وسیر یاد کند شاعر خود را بخیر 
آیده از طرح ولیک در ثنا هست ز انعام ملکك در دعا 


وبرارپاب‌عقل وفراست واصحاب فهم ودرایت ظاهر خواهد بود که مجموعه 
مذ کور در ذرات کیمیا تأثیر وصفات بی‌نظیر وعمارت مستنیر و ارتفاعات حسنه از 
اسم و تواریخ این نسخه غریبه واقتباسات لطیفه عجیبه همه از آثار تائید دولت و 
انوار خورشید طلعت وعلو همت آن عالیحضرت ‏ وگوئیا که آیة کریمة . 

ان‌الذین آمنوا وعملوالصالحات کانت لهم جنات‌الفردوس نزلاخالدین فیها 
لاببغون عنها حولا- درشأن آن عالیحضرت نازل شده , 


روضه هشنم ۳۳ 


۳ کف 





یت رو و و و ۲۳۳ نس و سروس 


شعر 

وی مظهر » مظهرالغرایپ 
نبود عجب ار تو جمع‌داری 

ای جامع بو موم عجا یب 
هم پیش حق از مقربانی 

هم نزد شهان دهر ؛ نایب 
ض‌ هت هرآنچه با بد 

هم زآنچه نهد رخوراست تایب 
زآنجا که نه‌عقل کل برد راه 

عقلت گذرد بفکر صاذب 
خور فرش ره توسازد از نور 

شب راه تو رو بد از روایب 
پیچاره نیاز » داعی تثست 

گر حاضر و گر زتست غایب 

ز آفات حوادث و مصانب 

پیوسته مطالف ثهباد خادب 


امد بمکارم اخلاق ناظر ان این جهن بی نظیر وطا نان این وه حشت نب 


نیع 


آنکه حون پر خللی مطلع شوند ۳ برسهوی واقف گردند به عفو واغماضش بلج شتا ودر 


افثای آن بزبان عیپ و اعتراض حوشند . 


ای خواجه| گرتوان» دراصلاح بکوش درعیب نظرسکن که بی‌عیب خداست 


۲۸4 ارشادالزراعه 





شور 
عی له رانا ی یت داد تخل ایدم » برستصود داد 
شکر که این نسخه بیایان رسید عاقیت اامر بسلطانت سید 
دولت آن شاه حهان پایدار تا له بود ارض وسما برقرار 
سب تاه انا فلکت بو و ناه تا تیدا یه ۶ زا اه 
نصرت هر روز دولت مدام لطف حتش همدم وعمر تمام 
منشی این ناسه نامی تام زد رقم خاتم تم‌الکلام 


باتمام وسید وباختتام انجامید » تسوید این بیاض وتوشیح این ریاض » روز 
شنبه هفده‌شعبان نهعبد و یست و یکت ازهجرت , الجدمد له علی‌الا تمام والصلوةوالسلام 
۱۰ علی‌محمد خیرالانام واله لبررةالکرام بدارالسلطیة الهر ات صان‌عن‌الافات , 
قدتم الکتاب بعون‌انته ملکثالعلام 


فهرست نام والقاب کسان 


1/ 

آدم » آدم صفی : ۰۵۰۵۲ ۰ ۰۳ ۳ ۳ 
۷ ۳ 4 ۲ 4۳۲۰4 46 ۰6 ۵ 4 
الف 

ابا ناصر : ۲۷ 

اپراهیم (حضرت) : ۱۱ 

اپراهیم (سلطان) : ۱۵ 

اپلیس : ه ۳ 

اپن عباس : ۱۲: ۳۷ 

ابن یمین : ۵۷۰۲۲۰۱4 
ابواحماعیل (خواجه عبداله انصاری....) : 
اپوالقاسم بن علی الحکم ترمذی : ۵٩‏ 
ابوسعید گور کانی : ۲۳ 


ابو محمد (جعفر صادق) ؛ ۱۳ 


۱۹:۸ 


ابوثاصر ( شیبانی ) : ۲۰ 

ابونصر : ۲۷ 

ابرنصر (شیخ) : ۲۸:۸ 

ابونصر (طبسی) : ۲۸۰۸ 

ابوذصری : ۷ 

اپوهریره : ۲ 

احمد (جافی) : ۱٩‏ 

اسدائهالغالب : ۸۰۵ 

اسکندر : 40۷ ۲ 

اسماعیل گر گانی (سید ....) : ۱۱ 


افلاطون : ۰۱۳ ۱۷ ۰۷4 ۸۷ ۱۵ ۱۱ 
۸ ۲ ۲ ۲ ۲ ۰۲-۱ 


۱۹۸ 


آمیر ید بدرالدین محمود : 4 ۱ ۳۱6 


امیر شمس‌الدین طباطبا : ۲۳ 


انصاری (خواجه عبداله....) : ۱۹/۸ 
ائوشروان : 0۱۲: ۲:۱ 
ایوب : ۲۷۵ 
بِ 
باثر : ه 
بتول : ۷ 
بدیقورس : ۱۹۹ 
بهادرخان (شاهء‌رخ) : بط 
بهرام : ۳ 
ب 
ال 2 ۲۳۲ 
پرویز (خسرو) : ۳۰ 
پیر انصاری : ۷ 
ن‌ 
تر کستانی (خواجه عبداله ....) ۲۳ 


فقی. ۱ ۱۳ 
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۳۸ 


ح‌ 
جالینوس (حکیم) : ؛ ۰۵ ۱۲ ۱۱۲ ۰ ۱۱۸ 
۹/۳۹ ۰/۹۵ ۰ ۸۳ ۰۱۸۶ ۹6۱۸۸ ۱ 6 
۷ _ ا ۲ 
چپرئیل (امین) : ۲ ۰۱۱ ۴۳ ۰۳۱ ۰۳۸۰۳۷ 
۰ 6 4 ۶ 
جبرئیل (حضرت) : ۱۱ 
جلال! [دین‌محمودنیشابوری : ۱٩‏ 


جمشید : ۵ 46۲۳/۱ 


‌ 


حسین (سلطان) : ۸ 

جوا : 4404۳۰۳۸۳۷۰۳۱۰۳۵ 
‌ 

خانم : ۰ 

خاقان : ۲۳ 

خاقان حین : ٩‏ 

خدابنده (سلطان محمد ...) 2 ۱6 

خسرو : ۱۰۳۰۳۳۰۳۱۰۳۰ 

خسرو (پرویز) : ۳۰ 


خحصر : 4٩4‏ 
خلیا . » 


سپ 


خواجه کوهی ( کمال‌الدین ...) : ۱۲۰ 


جامی (شهاب الدین ۱ ۳ 


جعفر صادق : ۱۳ 


ارشادالزراعه 


دارا : ۲۳ 


داود 4 ۳۹/۰۴۲ 


رستم : 4۷ 

رسول : 1۲4 

رضا : ۱۳ 

روح‌الامین : ۷ 

رو ح‌القدس (حضرت 
س‌ 

سکندر : ۷ ۲۳ 

ساطان سئجر : ٩‏ ۲ 

سلطان محمد خدارنده : ۵ ۳ 

سلطان محمود : 

صلیمان :: 


1*۹ 
۷ ۰ ۷ ۰۲ ۶+ 
سید غیاث : ه ۱۰۹۰4 


3 


ش‌ 
شاء‌رخ (بهادرخان) : ۱۹۷ 
شاه‌رخ میرزا : ۱۷ 
شاه‌سیحان : ۲۷ 


شمس‌الدین طباطیا (سید ....) : 


شهاب‌الدین (جامی) ۳ 
شهرین حوشب : ۳٩‏ 

سیرین : ۳۱ 
هب 


۳۹۰۱ 


۱۳ 


۲4 


عزیزمصر : ٩‏ 
سگری : ۱۳ 
علاءالدوله سمنالی : ۲۳ 
علی : ۵ » ٩‏ 
علی‌بن ابیطالب : 0۸۰۵ 4 
علی‌حسین : ه 

ف‌ 
فریدون : ۲۳ 


فنفور : ۲۳ 


:و) 


فأسم بن یوسف : ۷ 
قانعی : ۸ 
قباد : ۷ 
۲ 
کاظم (موسی ....) : ۱۳ 
کسری : ۱۵۱4۰6 
کمال‌الدین (خواجه کوهی) : ۱۲۰ 


م‌ 
محمد (ص) ۳ 
محمد الخافی : ۸ ۳ 


محبد طوسی : ۳۰ 
محبود : ۵ > 
مسیحا : 4٩‏ 
مسلم بخاری : ٩‏ 
منوجهر : 4۲ 
موسی کاظم : ۱۳ 
مهدی : ۱۳ 
ميرك : ه ۰۹:6 ۱ 

ن‌ 
ناصرخسرو (سید ...) : ۲٩‏ 
نجم‌الدین (شیخ ....) : ٩‏ 
تصتیر ار اجه ,۰ 2 ۳۰ 
نظامی (شیخ ...) : ۲۰ 
نعمت‌اله ولی : ۲۰ ۱ 
نعیم‌الدین (سید ..) : ۱۲۰ 
نقی : ۱۳ 
نوح : ۳٩‏ 


نوشیروان : 46۱۲۰۷ ۱ 


ی 


یوست : ۲۲ 


۲۹ 


آ ده فارس : 4 
الف 
اردستان : ۱۷۷ 
ازغند : ۱۷۷ 
استر آباد : ۵ ۱۱ 
اصفهان : ۳۲ ۲ 
افراه : ۲۱۷ 


ایر او ه : ۸ ۲ 


بابک : ۲۸ 
پاخزر : ۱۱۵ 
بایزید » ۲۲۹ 
بخارا : ۱۸۵۵۱۵4۰۹۸۹۷۰٩‏ 
پنداد : ٩۱‏ 
پلخ : ۱ 
بلوچ : ۱۱4 


بهشت : ۶۰۲ ۵۰۳ ۳۱۰۳۱۰۳ 


تاش‌کند : +۱6 


تبریژ : ۱۲۲ 
درشیژ : ۱۱۵ 
تر کستان : ۲۳ 
ترمذ : ٩٩‏ 
توران : ٩‏ 
حاف : ۱٩‏ 
جام + ۳۱ ۳۰ با 
حده : ۰0۳ 4 
حنان : ۳۰۳ ۱۰ 
جنئت : ۰۳ ۱[ 
0 
سین : "۰ ۲۰ 
اف : ۸ ۲ 
ند : ۷ ۱ 
لا ۱۱/۲۰ ۲۷ 


خواحهکوه : ۰ |[ 


خواف 


سییر ؛ 


٩ ۰۲ ۸ :‏ بر 


‌ 


.یه 


ساوه : 4 


سراندیب : ۳۷۰۳ 


سبزوار: ۱۲ 
سرخحص : ۸٩‏ 
سلسپیل : ؛ 


سمرقند : ۲۲۰6۹۸۰۹۷۰۲۳ 


سیستان : ۸۹۰۸۱۰۸۵۸۲ 
‌ 
سس 
شام : ۷ 


شکیدیان علیا : ٩‏ ۲۷۲ 


عراقین : ٩‏ 
عرش : ۳۹ 
عمان : ۷ 

ف‌ 
فرات : ۳٩‏ 
فراه : ۲۱۷ 
فرنگ : ۷ 
فوشخ : ۲۲ 
فوشنج : ۲۲۲ 

ق‌ 
قائن : ۸۳ 
قاف : * 
فندز : ۱۱6 
فوشخ : ۳۲ 

۲ 
کابل : ۲۱۰۲۱۳ 
کر ۱۲۲۰ 
کمیه : 4۰ 

4 
گرگان : ۱۱ 
گورکان : ۲۳ 
گیلک : ۲۸ 


مرو : ۸۱۸۵0۸۲ نیشایور : ۵ ۲۳ 
مشهد : ۱۰۳ 2 
مصر : ۵4۸ ۵ هرات : ۱۵46۹۸۹۷۵۰ 
مکه : 4۱ 
هربوه : ۲۱۷ 
ملاردشت : ۱۸۲ هند  :‏ ۳ 
ن‌ هندوستان : ۱۵464۲۰4۱ 


فهرست اصطلاحات نجومی و تقویم سعد و نحس ایام و ساعات 


آبان : ۷۰ 
آبانماه : ۷۷ 

ابر : ۷ 4 

آتش : 6 

اجرام علوی ٩:‏ ه 
اجسام سفلی : 5۹ 
احکام‌فلکک : ٩‏ ؟ 
احوال سال دائستن : 04 ٩٩‏ 
اختر : 4۸ 
آخرزمان : ه 

آخر ماه : ۷۲ 
اختیار زراعت : ٩۱‏ 
اختیارساعت: ٩۰0 ٩‏ ۵ 
اختیار غرس : ٩۱‏ 
آذرماه : ۷۰ 

اردی بهشت : ۷٩‏ 
اسد : ٩۰۸۸۸۷۰۰‏ 
اسفند : ۰ ۷ 
اسفندارمذ : ۷۳ 
اسفندماه ۰ ۷۷ 
آسمان : 4۸6٩‏ 

آفتاب : ۹« ۷ 


آفتاب تموز : ۷٩‏ 

آفتاب درجوزا بودن : ٩۷‏ 
آفتاب درسنبله بودن : ٩۳‏ 
افق : ۳۰ 

اوقات سال ٩:‏ ۵ 


فا ۱.۶ 

بادد بور : ۱۰۷۰۷۷ 
باد خزان : ۳ 

باد شمال : ۷۷۲۳ 
باران : ۵۲۰٩‏ 

بامدادان : ۳۰ 

بحر : 4۷ 

پر ج؛ ۱۰ 

برج ثابت : ٩۱‏ 
برافزونی بودن ماه : ٩۳‏ 
بر کاست بودن ماه : ٩۳‏ 


تعیین نیکک وبد احکام ساعات : ۵٩‏ 
تقویم : 15٩‏ 


۷٩ : نموز‎ 


۳۹4 ارشادالزراعه 


٩۰ : ثابت‎ 

۱٩ : ریا‎ 

وایت : ؛ ۷ 

ثور : ۱۰۱۰۱۰۰۵41۱۸4۸۵۰ 

جای قمر : 1۰ 

حای ماه : 14 

حجدی : ۰۲۸۵۲۱۰ ۷ ۸ 

حنئوب : ۲۳۲ 

جوژا : ۰۸۹۰۸۸۰۸۵۱۰ 6۹۵4۶04۲۰۹ 
۷ ۵ . ۰ ۱ 

ول 

چمن روز گار : ٩‏ 


چون نوروز به آدینه درآید : ۷۰ 


یکشنبه « : 14 
دوشنبه ٩4 : ۷٩‏ 
سه‌شنبه « : ۷۰ 


)1 ۱ جهارشنبه ‏ ه ۷ 


س « پنجشنبه ر« : ۷۰ 

حشر ولشر : 14 

حمل : ۰۶ ۶4۱۰۱6۱۰۰6٩۵64۰۸‏ ۱۰ 
حوت : ۹۰0۳۰۹۲۸۹۸۸۸۵۱ 
خاله : 4 

خانه خال؛ ۰ ٩۰‏ 

خرچنگ (سرطان) ۰ ٩‏ 


خزان : ۳ 


2۰-۰۰۰۰ ‌ةتتخ(خ(حححث_ححس ۳11[ 


خورشید : 4۷ 

خوشه (سنبله) ٩۱6۲۰‏ 
خوشة پروین : ۱۰۵ 
دارالقرار : ٩‏ 


دائتن ماه که در کدام برج ات : ٩‏ 


دانستن طبایم بروج : 1۰ 
دلو : ۸۰۸۷۱۰ ۰۱۰۲۸۹۳۰۹۰۰۸۹۸ ۱۰۳ 
دوازده برج ٩٩۹:‏ 

دو سرا : ۱۷ 

دی‌ماه : ۷۷ 

٩۰ : ذوحدین‎ 

روز : 04 

روزگار : ۸۰۷ 

زحل : ۷۱ 

زلزله : ۳ 

زستان :۷۳ 

٩ : زمین‎ 

زهره : ۰ ۷ 

۵٩ : ساعت‎ 

ساعت اشختیار نبودن : 4٩و‏ 
ساعت نیک : ۵4 

ساق عرش : ۳۹ 

سال ثحس : ۷۱ 

سیهر : ۱۲6۷۱ ؟ 

سحاب : ۲4۷ 

سرنی کرد قمن : ۷۲ 
سرطان : 404۳»۸۷ ۱۰۳۶۱۰۱۰۹۵۰۹ 


سعوط ریا : ۷۳ 


فهرست امطلاحات نجومی ۵ ٩‏ ۲ 


سنبله : 64۲۹۱۸۸۸۵۰۷۵۱۸ ۹۵04 


شباهنگام : ۳۳ 
شب داج ۳ 
شطرنج روژگار : ٩۰‏ 


شعری : 4 ۷ 


۴ ۶ ۴ 

صبح صادق : ۲4 
طبایع بروج : ٩۰‏ 
طلوع آفتاب : ۷۷۲ 
طلوع شعری : 6۷۷ ۷ 
عالم : ۷۲ 

٩۰ : عقرب‎ 

عطارد : ۷۰ 

علامت باران : ۷۲ 
علم نجوم : 1٩‏ 

غبار نالك بودن هوا: ۷۲ 
غروب آفتاب : ۷۲ 
غمام: ۷ 4 

۷ ٩ : فروردین‎ 

فلکک : ۰4۰۳ 1 

٩ ۲ : قبله‎ 


قمر در ئور : ۷ 

قمر در جدی : 4 ۷ 

قمر در جوزا : ۵ ۷ 

قمر در حمل : ؛ ۷ 

فمر در حوت : 4 ۷ 

قمر در دلو : 4 ۷ 

قمر در سرطان : ه ۷ 

قمر در سنبله : ؛ ۷ 

فمر در عقرب : )۷ 

قمر درقوس : ۶ ۷ 

قمر در میزان : 4 ۷ 

قمر تحت‌الارض بودن : ۱۰۷ 
قمر افص‌النور بودن : ۱۰۷ 
فوس : 4 ۲۸۸۰۸۰۷ ٩‏ 
قوس و قزح : ۳۲ 

٩ : قیامت‎ 


کمان (قوس) ۰ ۵ ۱" 


کوا کب : ٩۱‏ 
ک و کب سعد : ٩۱‏ 
کون ومکان : ه 
گردون پیر : ٩‏ 


کنبد افلاك : ۳ 

ماه ۰ ۳ 

ماه در کدام پرج است : ٩۰‏ 
ماه برافزونی بودن : 1۰ 
ماه در محاق : ٩۱۰1۸‏ 
محاق: ۸ ٩‏ 

مرداد : ۷۲ 


مریخ : ۷۰ 
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٩۲۲  : مشرق‎ 

مشتری : ۷۰ 

معرفت باران : ۷۲ 
معرفت هوا : ۷۲ 
مغرب : ۳6۳۲ ۷ 
منزل آفتاب : ٩۰‏ 
منتصف‌ماه : ۷۲ 
منتصف آبان‌ماه : ۷۷ 
منتصف اردی‌بهشت‌ماه : ۰ ۷ 
مثتصف آذرماه : ۷۷ 
منتصف اسفندماه : ۷۷ 
منتصف بهن‌ماه : ۷۷ 
منثصف حدی : ۷۷ 
منتصف خردادناه : ۷۲ 
متتصف دیماه : ۷۷ 


منتصف شهریورماه : ۷۷ 


ارشادالزراعه 


منتصف مردادماه : ۷۷ 
منتصف مهرماه : ۷۷ 
منتصف دلو : ۷۳ 
منقلب : ٩۰‏ 

موضم شمس : 

مهر :2 ۳۰6۳ 


مهر ماه ۲ ۷ 


مه 


میزان : ۱۱۰۹۷۹۱۸۹۸۸۱۸۵۰۷ 


سر ۱۰۹۹ 


ور : ٩6۵‏ 
نوروز : ٩۹۵۹۵۱64٩‏ 
هفته : ٩‏ ه 

۵۵٩: هوا‎ 


وقت نحس : 1٩‏ 


پاز : ۳۲۰۳۰ 

یف 2 ۸ 

بلبل : ۰64۰۰۳۲۰۳ ه 
تذرو : ۳۲ 

نیهو : ۷ 

حنوك : ۸ ۵٩‏ 
چکاوك : ۳۲۰۳۰ 
خحطاف : ۷۲ 

دراج : ۳۲ 

دراز دنبال : ۷۲ 


طاوس : ۵ ۱ 6 ۵ 6۳ ۰ 6 


فهرست نام پرند گان 


طوطی : 4۳۰۳۲ 


عماب : ۷ 
عنمّا : ۲۲ 
فاخته : ۳ 


فمری : ٩۸۰۳۲‏ 
کیک : ۳۲۳۰ 

کیک دری 3 ۷ 

کبوتر : ۸۱۰۸۰ 
گجشکت : ۲ ۷ 

مرغ : 4۱6۱۸۱۷۱۰ 


مرغ خانگی : ۷۲۰۲۲ 


اسب : ۱ ۸۰۸۲ 
استر : ۱ ۲ ۶ * با 
آشیشه : ۵ " 
آهو : ۳۰ 

ار : ۷۷۲ ۰ ۰ بر 


فشه : ۰۸۵۹۵۱ 


دراز گوش : ۸۰۷۳ 


ژنسور : ۲ 
سک : ۳۲ 
سیوز : ۳۲ 
شیر : ۱ ٩۰6۳‏ 
صدف : 4 
صفدغ ٩  :‏ 
عقرب : ٩۰‏ 


غزال : ۳۲۰۳۱۰۳۲۰ 
فل :۰ 1۳ 


قاقم : ۲ ۳۰۳ ۳ 


فهر ست‌نام ددودام »خزندگان وحشرات 


گرم : 9۳۵۹۰۵۱ 
کژدم : ۱ ۵ ٩۹‏ ۵ ۲ ۰ ۷ 


کلیز بروژن نیز : ۲۷۸۲۷۱۷۱۲۷۰ ۲۱۱۱۵ 


بمعتی ژنبور عسل 
کمل : ۲۷ -- شپش 


کته : ۹۸۵۹۵۱ 


کیک : ۷۰۲۰۸۰۹/۱ 


گاو : ۸۲۹۳۰۲۷۸۲۱ ۰۸۱/۸۰۱/۹ ۲/۸۲ 


گربه : ۲۷ 
گرگ : ۸۱6۷۲۰۷ 


مکس : ۷۲۷۰۱۸۵۱۳۲ 

ملخ : ۹ ۵۰۷۳۲ ۱۷ 

مور - ۲ 4 

مورجه : ۲ ۰۸۰۲۱4۰0۹6۱8 ۲۷ 
موش : ۶۷۲/۲۱ ۷ ۲ 

میش : ۸۰۲۷ 

تحل : ۵۲ 

هار < ۱۷ عحت هر تر 


فهرست نام گیاهان 


با معادل نام‌هائی که در زبان فارسی امروز مصطلح است و نام‌های علمی آنان 


آب دندان: ۱۲ 
جنسی از امرود و قسمی از انار (مراجعه 
4 اد زد واناز قود) 

ابرشی : ۲۰ نوعی ؟ل سر خ 

آنشی پنچ برکک : ۰ ۲۰ نوعی گل‌سرخ 

آتشی .شهدی : ۲۰۵ نوعی گل سرخ 

آتشین ابرش : ۲۰4 نوعی گل‌سرخ 

آجقون : ۱۰۳ 

ارژث : ۸۵۱ ۲ ۰۷۰۰۱ ۰۷۱ ۹4۸۱ << 
جاورس 
نام علمی آن ظ266۱نانو صبه‌تصجظ 
نامهای انواع ارژن که در این کتاب‌آمده : 
ارزن سفید : ٩‏ 


٩4 : ارزن‌سیاه‎ 


ارغوان : ۲۳۵ اوه ونانه عانعن 


استر آبادی : ۰ ۲۰یکنوع گل‌سرخ 
اسپناخ : مراجعه به اسفناج شود 
اسفاناج : ۱۳۰ (مراجعه به اسفناج‌شود) 
اسفناج ۷۱ ۷ ۱۷1۷ 0162662 ٩501۳2612‏ 
اشع فاز: ۰ ۲۷ - خارترنجبین - خارشعری_اشترقاز- 
اشتر خار ( به ترنجبین مراجمه شود ) . 
تعمدااه صبتموه۲۷ ۲۱60 
افیون : ۱۷ ۲ تریاك 
آلو : ۱۸۵ 0۳0650162 ۳۳۱۱۵۱5 
آلو انگور : ۲۳۳ یکنوع آلو که امروز به آلو 
مویزی معروف است 
نام انواع آلو انگور که د رکتاب‌آمده : 
آئشی : ۱۳۶ 
استرآبادی ۱ 
باباحاجی : ۲۳ 
پیکانی : ۲۳4 
دوهندی : ۲۳ 
رسمی  :‏ ۲۳ 
زرد کلیله : ۲۳4 
سفید : 4 ۲۳ 
سفید وسیاه : 4 ۲۳ 


عشری ۶ ۲۳۵ 


۰ ۳ ارشادالزراعه 





گرده آلو : ع ۲۳ 
نیشابوری : ۲۳4 
آلوبالو : ۱۸4 آلی‌بالی - آلبالو - آلی‌بعلی 
مصتاوه۳عع قناطترظ 
آلوبخارا : 6۵ ۱۸ یکنوع آلو 
آلوچه ۲۳۳ 1۷۵۱1062418 وباطن۳ظ 
آلوچه انگور : ۲۳۳ یکنوع آلوچه 
امرود : ۱ ۰ ۱۸۲ ۲۳۳۰۲۳۲ گلابی است . 
۱ 
انوا ع آن که در کتاب آمده: 
آب دندان ۰ ۲۳۳ 
آبرش : ۲۳۳ 
تا سمرقندی : ۲۳۳ 
چینی : ۲۳۳ 
زهرا امرود : ۲۳۳ 
شاهی : ۳۳ ۲ 
کدوامرود ۶ ۲۳ ۲ ۲ 
کرمه شاهی : ۲۳۳ 
کلو خ ابرود : ۲۳۳ 
مروی : ۲۳۳ 
اثار : ۱۷۷۰۷۸۰۰۱۵۲۱٩‏ 21۵۵ هملصرن ۳ 
نام‌های اثواع آن : 
اردستانی : ۱۷۷ 


آزغندی : ۱۷۷ 
بیدانه : ۱۷۷ 
ترش : ۷۷ ۱ 





انچیر : 


انگور : 





۲ ۳ ۶ ؛‎ ۱ ۸ ٩ ۷ ۸ ۰۷ ۷ ۶ ۷ 

۲16105 22۵ 
۱۷۰۱۱۵ ۱ ۵ 4 ۵۱ ۳۵۰۱ ۵ 6 4 
۱۰۸۱ ۰۷۰۱۰ 54٩ 4 ۷ ۷ ۷ * ۵ 
۷ 618 ۵ 

نامهای انگور دراین کتاب ۰ 


آپ آورد : ۵ ۱۱ 


اپرش : ۱۱۵ 
آبی : ۱۱ 
ارس‌می 4 ۱ ۱ 


باخزری : ۰ ۱۱ 


جک : ۱۱۰ 
بلخی : ۱۱ 
بلوجی : 4 ۱ ۱ 
پورانی : 4 ۱۱ 
بهشتی : ۱۱۵ 
بیدانه : ۱۱ 


فغرست نام گیاهان ۳ 


چشم مژه : ۱۱۲ سفید : ۱۱4 
حسیئی : ۱۱۳ سفیدحه : ۱۱۵ 


خالدار : ۱۱۰ سمرقندی : ۱۱۰ 


خایه‌ خروس : 4 ۱۱ سنگینکک : 4 ۱۱ 
خایه کیک : ۱۱ سیاه انگور : ۱۱ 
خبری قائن : ۱۱ تور ۱ 
خرماانگور : ۱۱۲ مورک ۱۱۶ 


شاه از ۱1 
خلیلی : ۱۱۳ ء انگور 


خواجه برانداز : ۱۱ 


شکرجه : 
خیارانگور : ۱۱۵ ۹99 ۱۱ 
دارائی : ۱۱۵ شکرك : ۱۱۰ 
دل کبوثر : ۰ ۱۱ شلجمی : ۱۱۰ 
دیده گاو : ۱۱۰ شیخ علی : ۰ ۱۱ 
۰ شیرخانی : ه ۱۱ 
رلیسی : ۵ ۱۱ 
۳۳ صا : ۱ 
رازقی : ۱۱۰ چی : 6 ۱ 
طایةُ ۱۱۰ 
راوجه : ۱۱ بگی 
عادلی سیاه : » ۱۱ 
روده کش : ۱۱۵ 
علائی : ۵ ۱ ۱ 
ریش فرعون : ۱۱۰ ۷ 


۱۱  : زرد‎ 


هگا ۱۱۵۲ 
غوره شیرین :۰ ۱ ۱ 
فخری : ؛ ۱۱ 
فراجاوه : ؛ ۱۱ 
فوشنجی : 4 ۱۱ 
فوشنجی سیاه : ۵ ۱۱ 


سرخ‌فندزی : ۱۱۵ تلم انگور : ۱۱۰ 
سرحکگ : ۵ ۱۱ قندهاری : ۱۱٩‏ 
و سا فیستی : ۱۱6 





1 ای 


کوهی : ۱۱۰ 
گردن کوتاه : ۱۱۰ 
گلاب‌انگور : ۱۱۵ 
گلاب برطشت : ۱۱ 
گندمانی : ۱۱٩‏ 


لمل‌یکدانه : ؛ ۱۱ 
محمودی : ۱۱۲ 
مکه : ۱۱4 
ملاحی : ۱۱ 


۰ 


میان صرائی : ۱۱۰ 
نار انگور ۰ ۱۱۰ 
نام سرخ : ۱۱ 
نخشبی : 4 ۱۱ 
یاقوتی : 4 ۱۱ 
ایبار کشنیز : 4۷ ۱ مراجعه به گشنیز شود 
ایسفناج : ۹ مراجمه شود به اسفناج 
ایلچی : ۲۱۲ نوعی سوسن 
پادام : ۷۷۰۳۳۰۳۱۰۳ 
وتصصصصمی فسامونصم۸ 
بادام تره : ۱۳۵ یکنوع سبزی‌خوردنی 
بادام تدخ : ۰ ۸ 
بادام خجندی : 4 ۱۷ 
بادر نجپویه : ۱:۷ عنامصتنز 11 ععمزام] 
بادرنگگ 4 ۲ ۲ ۱۱۲ ۱ ۱۳ دی کات 
منظور خیار است‌ولی‌امروز بنوعی ازمر کبات 
گفته میشود 
22 
پادئجان : 


601162 قا0 


۱۲ ۰ ۰ 6 ۱ 


محعوصهآمصط صیتصع‌آم٩‏ 


ارشاد الزراعه 


نامهای انواع بادنجان : 
رسمی : ۲ 4 ۱ 
سبزواری و 
صفید : ۲؛ ۱ 
سمرقندی : ۱۲ 
شیربادنجان : ۲ ۱ 
مکه : ۲ ۱ 
بادئجان توری : ۱۵۲ نوعی‌آزبادنجان 
بادیان : ۱۰46۱۰۳ 
انواع بادیان : 
روعی : ۰۴۳ ۱ 
مشهدی : ۱۰۳ 
هروی : ۰۳ ۱ 
بادیان‌رومی : ۱۰ ۲ انیسون‌دباونصیه هاامصزم‌وزظ 
باقلا : ٩۱۰۸۰‏ ۷۲۵122۳5 ۲2۳2 
انواع باقلا : 
بغدادی : ٩۱‏ 
رسمی : ٩۱‏ 
میرژائی : ٩۱‏ 
باقلی : ۷۰۷۲۱۵0۵ همان داقاا میماشد 
باقلی مصری : ه ه < ترمس مودناحا[2 کتاطزحرتار[ 
ک6۳] 
برنج : ٩٩‏ 0128 
بستان‌افروز : ۱۷۱ 62012008 اجه وس 
تاج خروس 
بغدادی : ۲۰۹ نوعی گل‌سرخ 
بلسن : ٩۳‏ مراجعه ود به عدس 


بلوط : ۱۱۸۰۷۳۱۸۰۱۵ 66۲608 


بنفسج : ۲۰۷ عربی بنفشه است 

بنفشه : ۲۰۱۷۰۳۱۰۳ 000۲2602 ۱012 ۱۷ 

بنفشه کوهی : ۲۲۳ مراجعه به بنفشه 

بوستان‌افروز : ۲۲۰ مراجعه به بستان‌افروز 

به : 6 ۰ ۱۸۰ 0۲0۵812 6۳002 ۷۳5[ 
۷۵۵2۵5 

بهی ۰ ۲۳۱ هماأن به است 

پید : ۰۷ 60020072 ء«زاه۹ 

بید انجیر : ۱64 کرچکک است عدادثمن1 

نید مشگ : ۲ ۵ 

پرده عروسکث : ۱۱4 بمعنی کاکبخ ع- عروسکک 
پشت پرده 2166081 >ز[۳۳:2 

پشدخانه : ۵/۵۸ ۲۳بمه‌نی‌درعت ملج » بشه‌خوار» 


ثاروث 92ه)ط0ع میححورا ۲ 


پنبه ۰ ۷۰۵۸/۳۲ جوزقه 01 (2055) 


2660 عظ 


پنج برگگ : ۲۰۳ یکنوع گل سرخ 


پیاز ۰ ۲۵۱ ۵۱۳۲۰۱۱۷۶۸۱۰۷۸۱۰ ۸۱11077 
۰۳2 
پودنه : ۰1 4۱»-- پوثه است . ۷60082 


حصبانعع] تا 
پودنه پاغی * ه ۱ اوعی پونه‌است 
تا ۰ ۵۱6۳ ۵۵۰ ۷۱۵۱ ۱۰۸۱۰۷۱۰۵ 
درخت‌انگور » مو »رز 
تاج خروس : ۲۲۰ مراجعه شود به بستان‌افروز 
ترب ۰ ۱۳۱۶۱۱۷۰۵۱ 521۷5 کناصقطام ۳۵ 
ترب سبزه : ۱۳۹ یکی ازانواع ترب 
ترمس : ۵ ۹۹0۲۷۵ باقلی‌مصری » باقلای‌شامی 


ترنجبین : ۲ مراجعه به اشترقاز 
تره‌تيزگ* ۱۳٩‏ سح شاهی است 20:۳ وم بانل 01 زج [ 
تلخان ۰ 4٩‏ ۱- ترخون و تلخون وطرخان را گویند 
قیمع یل هتععجصه) خر 
تاخکگ ۹۳ کاسنی تلخ است سح دسمل 
واص اصد تمهت 
تلخه : ۱۰٩‏ علف‌هرز ح کورپانه 
توت ۰ ۹ ۵ ۵۹ ۲ 0115 ]۷[ 
ته ۰ ۸ه ته‌دار » تا » تاغوت و داغداغان را گویند 
دنله عیاج وناع) 
جاورس : 4۸۱۰۷۰۱۲ ٩‏ << همان ارژن است 
جاوی : ۲۱۰ بزبان عربی زعفران را گویند 
جج : ٩۷‏ بعربی ماش‌را گویند 
جدق ۶ ۲ ۱ بعربی بادنجان‌را گوبند 
جرجر : ٩۱‏ بعربی باقلارا گویند 
جزر : ۱۹ گزر » هویج را گویند 
2 ,۷2۲ 627۳0012 ویام‌باجر[ 
جو ۰ ۳/۲۱ ۲۷۹۰۷۷۱۹۱۸۱۵۲۱۱۲ 
۰ 01۲06۱ ]۳ 
نام‌های انواع ج وکه دراین کتاب آمده : 
ترش‌جو : ۸۸ 
جو سیستان : ۸٩‏ 
درازمکه ۰ ٩۰‏ 
دیمجه‌جو : ۸٩‏ 
دیمه ۰ ٩۰‏ 
سرخ‌رنگگ ۰ 
مرس ۰ ۸ 


4 ۳۰ ارشادالزراعه 


سیاه‌جو : ۸٩‏ 
سیاه‌اوجکک : ۸٩‏ 
شوره‌جو : ۸٩‏ 
شیرین‌جو : ۸۸ 
لوجک ۰ ۸٩‏ 
مشگ‌جو ۰ ۸۳۸ 
اجو جو ۶ ۸۸ 
جواری ۰ ۶۷۱ ۱۰۰ سح ذرت و بادل را گویند 
5 7,62 
انواع آن عبارتند از : 
جواری سفید ۰ »۳۳ 
جواری سیاه ؛ ۱۰۰ 
جوز : ۱۹۱۰۱۳ ۲۳۲ بمعنی گردو 78127[ 
7-212 
جوزقه ۰ ۰۵۸ ۰۱۰۰۰۹۲ ۱۵۱ پنبه را گویند 
(مراجمه به پنبه شود) 
نامهای انواع جوزقه که در کتاب آمده : 
خودرنگ : ۱۱ 
رسمی ۶ ۵٩۱‏ ۱ 
سفید : ۱ ۵ ۱ 
مکه * ۱۵۱ 
مله : ۵۱ ۱ 
چفندر: ۱۳۷۰۲۳۴ -- سلق . ۷۲۵۲ ۷۲۷۵۵۲15 612 
302 
چمن افروز : ۲۱۸ مراجعه به از شود - گل 
ذاز جمن 


چثار ۰ ۱۹۸۰۵۸ کئلهاصع:۳ه عباصه/ 2( 


چوب‌غار ۰ ۱۷ دهمست حت بر گ بو 
کتن۵ وباباض[ 
حلبه ۰ ۱۰۱ --‌شنملیله را گویند 17180386112" 
یامه رحطننصع10 
حمص : ٩٩‏ به‌عربی نخود را گویند 
حثا : ۱۱۷۰۲۵۱۰۳۲ ۱۱ 1.21۷50832 
2102 
حنظل : ۵۰۲ ۱۲ ۰۸/۸۳ ۱۳۰۶۱۱۸۰۱۱۷ 
هندو آنه ابو جهل ‏ کدوی تلخ 
فتصهمامی عتصیه‌نن 
حیصل ؛ 4۲ ۱ بزبان عربی بادنجان را گویند 
ختمی خطائی : ۵۸ یکنوع ختمی درختی است. 
جصیم۳۲1۵و وبام‌وزط ۲1 
خربزه : ۸۵۱6۱۹64 ۱۱۸۰۱۱۷۱۰۱۱۸۷۹ 
مامح یمیت 
نام خربزه که در این کتاب آمده : 
ابدالی : ۱۲۳ 
ابدالی اندرون ضبز : ۱۲۳ 
ابدالی اندرون سرخ : ۱۲۳ 
ابدالی رسمی : ۱۲۳ 
ااجه : ؛ ۱۲ 
الجه اثدرون سبز ۰ ۱۲ 
الجه اندرون‌سرخ : 4 ۱۲ 
الجه اندرون سفید : ۱۲ 
الجه رسمی : ؛ ۱۲ 
پابانیخی : ۱۲۳ 
باباشیخی اندرون زرد : ۱۲۳ 


) اندرون سبز : ۱۲۳ 
« اندرون سفید : ۱۲۳ 


پابری : ۲ ۱ 





بابری اندرون سبز : ۱۲ 
۳ سفید : ۱۲ 
بستانی : ۱۲۰ 


بخاری : ۱۲۲ 


نیموری : ۱۲۳ 


میاه : ۱۳۳ 


سفید : ۱۲۱ 
<سروی : ۱۲۲ 


خسروی اندرون سبز : ۱۲۲ 


[ ) ۳ 3/ ۲۳۴ 
) و سصفید : ۲۲ ۱ 


+ پیش‌رس : ۱۲۲ 


و رسمی : ۲۲ ۱ 


« صفید : ۱۲۲ 
دودچراغ : ۱۲۳ 
دیمه : ۲ ۱ 
زمستانی : ۱۲۲ 
ساق خاتون  :‏ ۱۲ 
ساق‌خاتون اندرون سرخ : ۱۲4 
ساق‌خاتون بیرود‌سفید : ۱۲ 


ساق‌خاتون ترشیزی : ۱۲ 








سبزخط سیاه‌پوست : ۱۲۲ 
سربلندی مروی : 4 ۱۲ 
سفالجه : ۱ ۱۲ 

سفید : ۱۲۳ 

سفید آندرون سفید : ۱۲۳ 
سوهانی : ۱۲۳ 

شربئی : ۱۲۲ 

شنقلاق : ۴ ۲ ۱ 

طارمی * شش 

طارمی اندرون بز : ۱۲۲ 


(ا سصفید : ۱۲۲ 


رسمی : ۱۲۲ 
طرارك : ۱۲۱ 
علیشیری : ۲ ۲ ۱ 
قیشی ۱۷۲۰ 

کرخی : ۱۲۲ 

کله ۰ ۱۲۲ 
کله‌اندرون صبز ۰ ۲ ۱۲ 
و و ۱۳ 
1 ات ۱۷۲۰ 
ی ۱۷ 
کله اولیاه ۰ ۴ ۱۲ 
کله مولانا ۰ ۱۲۳ 
کله مولانا فخرالدین۰ ۱۲۳ 


محمودی : ۱۲ 


ارشادالزراعه 





محمودی اندرون سرخ : ۱4 
« بلندقد ۰ ۱۲ 
« صفید ؛ ۱۲ 
بگی : ۱۲۳ 
من ۰ ۱:۲۲ 
ملکی : ۱۲۲ 
میانی : ؛ ۱۲ 
وکیلی : ۱۲۳ 
خرژهره : ۱۱۸ ت دفلی 0۱620067 حصبزع۲ط 
خروع : ۱56 بمعنی کرچکک است به بید انجیر 
مراجعه شود 
خرما : 4 ۱٩۲۰۵‏ 12607111612 عنوعمظ 
خس : ۱۲۸ به کاهو مراجعه شود 
خشخاش : 4 » ۱ ۰ ۲۱۰ ۰ ۳۵02۷6۲ 
سونو 
خعامی ۰ ۲۱۹ کاادصنهن ]ان مععط م۸ 
خطمی خطائی ۰ ۰ به ختمی خطائی مراجمه شود 
خوله : ۲۲۰ بستان‌افروز 
خیار * 6۱ ۱ <- دلبادرنگک سح بالنگک 
ه 2 نمی 
خیری 1۲1 : ۲۱۹ << اوعی از خطمی ح- 
خبازی 
خیرو 1170 : ۲۱۹ -خیری 
خیروجه : ۲۲۲ معرب خیری است 
دردر گوش ۰ 6 یک نوع از لاله 
دستنبوی : ۱۰6 دستنبو < دستنبویه ۰ شمامه 


2 مدع وتصیم و6 


دسمل ۰ ٩۳‏ کاسنی است مراجمه شود به تلخکک 

دفلی : ۱۱۸ مرأجعه شودبه خرزهره 

دل‌بادرنگ ۰ ۵۵ ۱ مراجعه شود به خرار 

دم روبه : ۲۲۰ کناع287 5ا:۸۱0۵66 ضمناً 
یکنوع از بستان‌افروز وتاج‌خروس است بآنها 
نیز ءراجعه شود. 

دولانه : ۱۹۲ برهان قاطع مینویسد : بفتح نون 
میوه‌ایست شبیه به سیب کوچکک و آن درصحرا 
وباغ هر دو بهم میرسند و رنگش سرخ میشود 
ذتش مانند آلوی رسیده و میخوش و یکمدد 
هسته و دانه دارد 


باشد ) 


. (تصور میرود زال زالکک 

دهمست * 1 - غار - برکگ‌بو مراجمه شود ده 
چوب‌غار 

دیودار : ۱4٩‏ << سفیدار و یکنوع درخت دیگر 
که نام علمی آن 06720272 فنا0ع0) 
( ملاحظه میشود که از نام فارسی گرفته شده 
است) . 

رژ ۰ ۷۷۰۷ بمعثی تال است و مراجمه به انگور 
شود 

رعنا ۰ ۲۰۳ -- گل لادن فبازههد صتاه‌عهمه 1 

رودنگ : ۰۱۱۷۰۲ ۱۰۹ << روئأس است س- 
رویناس ح< فوه - فوةالصبح 

روئیاس : ۱۰٩‏ رودنگ س- فوه - فوة الصبح 
)مهن دحا[ 

ریاحین : ۲۰۷ نوغی گل است‌معلوم نگردیدمنفظور 


۳۹ 2 حیسم مب ۰ 





فهرست نام گیا هان 





ریحان ۰ 4٩‏ ۱ - نازبوی عاشق تره «طیاحصوزع) 
حصی متا نموه 
ریواج : ۱۲۹۰۱۱۷۰۵۱ ریواس وریماج را گویند 
حصیعناص۵ ۳۵ نع 
ریوانیوس (رومی است) ۰ ۱۱۸ - گل فالیز که 
زراعت را خشک میکند 
زرد : ۲۰۸ نوعی از گل سرخ‌هاست ۱ 
زرداقصی : 4 ۲۱ نوعی از گل‌سرخ 
زردآلو ۴ ۲۲۹/۱۱۹۰۷۷۸۱ ۱1۵۱5 ظ 
2( 
نام انواع زردآلو ۰ 
ابرش : ۲۲٩‏ 
ابلق جامی : ۲۳۰ 
احمدی : ۲۲۹ 
الوابی : ۲۳۱ 
انجيرك : ۲۳۰ 
بادامی : ۲۳۰ 
بایزیدی : ۲۲۹ 
بلبلی : 
پیش‌رس ۰ ۲۲۹ 
تتکل ۰ ۲۳۱ 
جهان آرائی * ۲۳۰ 
چکابی : ۲۳۰ 
حاکمی ۰۶ ۲۳۰ 
۳ 
حلوینی * ۳۳۹ 
خارك ٩‏ 


بط زا 


روغنی : ۳۰ ۲ 


غوره #یرین : ۲۲۹ 

غوره شیرین دانه تلخ : ۲۲۹ 

غوره شیرین دانه شیرین : ۲۹ ۲ 

فارسی : ۲۳۰ 

فراهی : ۲۲۹ 

کاهی : ۲۳۰ 

گلگون ۰ ۲۳۰ 

مالابی ۰ ۳۲۰ 

مهرنگار ؛ ۳۳۰ 

تاو ۶ ۳۱۳۶ 

نوك کلاغ : ۲۲۹ 
زرد صدبرگی ۰ ۲۰6 - نوعی از گل سرخ 
زرك ۰ ۱۸۷ بمعنی‌زرشکک ۷۵۱۵27 ونتع۲عظ 
زعفران ۰ ۲۱۰ ۹2۳6 و0۴06 
زلق ۰ ۱۳۸ شناخته نشد 
زثبق ۰ ۲۱۷ 1060082 و1 
زیره ۰ ۱۰۳۰۹۸ بعربی کم‌ون گویند حصساتعن) 

حصیاصتمص ری 

زیتون۰ 600262۱۷۰۱۷۳۱۷۲۸ جع[ 
ساومشککک : ۸٩‏ یکنوع علف که درمزارع‌میروید 
سیست : ۵۲ ۸۲ ۱۰۹ ۱۵۷۰۱۱۷ پونجه را 


گوبند 22۱1۷2۵ 60:626] 








۳۰۸ ارشادالزراعه 
سپهری : ۲۱۰ یکنوع گل‌سرخ سیاه‌دانه : ۱۰۳۵۱۰۲ 200296682 هاله رز[ 
سرخ : ۲۰۳ 13052 سیب : ۲۳۲۱۸۳۰۳۹۰۳۳۰۳۱۱ 
مترح‌صاار گک: ۲۰۰ کتاا2ه فباوظ 
سرو : ۰1101۳۳۱۰۳ ۱۹۹ نام انواع سیب : 
8 58 0۳1۲651) ۳ 
سفیدار : ۱۹۹۰۵۷ 2102 ون1تامن۳ اصفهانی : ۲۳۲ 
انواع آن در کتاب بشرح زیر آمده ولی امروز حییمی : ۲۳۲ 
هیچکدام آنها از انواع سفیدارمحسوب نمیشود خلجائی : ۲۳۳ 
تر کستانی: ۱۹۹٩‏ رخش : ۲۳۲ 
دیودار : ۱۹۹ سیب میخوش : ۲۳۲ 
رسمی : ۱۹٩‏ طشت سیب : ۲۳۲ 
کنده دال : ۱۹۹ فره کردی : ۲۳۲ 
سرو : ۱۹۹ کرمه جعفری : ۲۳۳ 
سمرقندی : ۱۹۹ کلوخ‌سیب : ۲۳۲ 
عرعر : ۱۹٩‏ گلایی : ۲۳۲ 
سلق : ۱۳۹ مراجعه به چفندر شود لعلی‌شکر : ۲۳۲ 
سماق : ۱۸۲ 601127124 16 تا 2 ۲۱ 
سمن : ۲۲۱ --یاسمن کحهنا۳ حصیصتصعد مشگان ۰ ۲۳۲ 
سنبل‌است رآبادی : ۲۰۱یکنوع سنبل ۳۷26045 مرخ اسان مت 


کتاهاصهآنن 


سنبل سمرقندی : ۲۲۰ یکنوع سنبل 

سنجد : ۸۲ ۱٩۲‏ ۲۳4 غبیرا کدا 1,۱06287 

2 0112 

سورنج : ۲۰۹ -سورنجان مراجمه شود . 

سورنجان : --۲۰٩‏ گل حضرتی - شنبلید 
حصیعتطه ام 


سوسن: ۵۰۱/۷۸۸۸۰۱۷ ۱ ۲ حصیا 11وی صریاخ ار[ 


سه‌بر که : اسپرس ووعی آزشیدر ۲ ۷۵ ۱ ۱ ۰ ۸ ۵ ٩۱‏ 
2 نج بطم و6 


ثارسیب * ۲۳۲ 

یتیمکگک ۰ ۲۳۲ 

سیر : ۸۲۱۰۷۸۵۱6۲۸ ۰۱۱۱۷۰ ۳۳ ۱ ؛ ۲ ۳ ۲ 
حصا هی یاو ریب اجه صی‌تااگ 

۲ همان سیاه‌دانه است 

شافتلنگگ : نوعی از شفتالو 


سیه‌دانه : 


شاه‌توت : ۲۲۹۰۵۲ - مرمنجان ۱182 ۱۷۲0۳۱۹ 
شالی : برنج وشلتوك نکوبیده راگویند 


شب ردوستان 8 8 ۲ کل شب‌دوست 


[۷۲2۸61012 1۳112 ۲۲۱ 8 : 

شیت : ۱۰۰ شود - شوت - شوید ۸605 
2۳2۷۵66 

شبدر : ۱۱۵ ق۳۵۲6 صبا[0]ز۳] 

شب‌دوست : ۲۰۰ << شب بدوستان 

شربتی ۱۸۰ : لروه -نوعی گیلاس 

شغر : ۲۳۰ نام درختی است معلوم نشدکه چیست 
لجم نیز گوبند 

شفتالو : 6۱۷۰6۷۷۱۲ ۲۳ 

نام اثواع شفتالو: 

آردی کاردی : ۲۳6 

اندرون زرد : ۲۳6 

اندرون سفید : ؛ ۲۳ 

بلبلی از 

خالدار : ۲۳ 

رسمی : ۶ ۲۳ 

روحه شفتالو : ۲۳ 

رومی : ۲۳ 

زرد : ۶ ۳ ۲ 

زیارت گاهی : 4 ۲۳ 

سر خ‌برگی : ۲۳ 

سفیددانه ؛ ۳ ۲ 

سمرقندی: ۲۳ 

شیرین : :۳ ۲ 

علی ملکی : ۲۳4 

علی‌ملکی‌سر خ : 4 ۲۳ 

« سفید : ؛ ۲۳ 


شفتل : 


9,۲ تحت شبدر سه بر گه 





۳202۷ 6۲ ۲8۵6۵5 ۲۱۵ : 

شقر : مه حت لاله ح شقایق اللعمان ۸۱۱680086 
٩0۳012‏ 

شکی : ۲۰۳ نام‌نوعی گل‌سرخ 

شلجم : ۱4۸ ح شاغم -< لفت 

۳202 


(2 


شلیل : ۲۳۱۰۱۷۵ 126۷15 جعزوع۳ 


نام‌های انواع آن : 


آپرش : ۲۲۹ 
ررد : ۲٩‏ ۲ 
سزخ : ۲۲۹ 


سفید گرد : 
شفتالنگ : ۲۲۹ 
شمشاد : ۱ عط66۳۷1۲6؟ کیاحباظ 


شوت : ۱۵۰ به شبت مراجعه شود 

شهدانه : ۱۰4 کنب 2)0172و وزطحصصعن 

صابونی : ۲۰۶ کنلهطتمته 52022712 

طرخون + 4 ۱ به تلخان مراجعه شود 

طرفه کدو : ۵ ۵ ۱ نوعی کدو است 

عاشل‌تره : ۱۷ << نازبوی ح< ریحان حد 
بادرنحبو به 

[685 656116018 ٩۳۸۱/۱۱/۱4۵ ۵ عدس‎ 

۲ بمعربی بادنجان را گویند 


عرعر : ۲ ۱۹۹۶۳ 0101092صواع وب‌صهان۸ 


عذوات ۰ 





۳1 





عشق پیجان : 
1( 

عشق پیچان لب‌جوئی : 4 ۲ ۲ -< کزژدمه < عشقه 
نوعی‌عشق‌پیچان 

۲۳ ۰۱٩۲ : عناب‎ 

غار : ۱ مراجعه شود به‌چوب غار ودهمست 


:+ ۲۲۲ گل روغن کاه ‏ علف گلودرد 


۵ 0۱2 جوز 


غافت 

غبیرا : ۵4 6 ۷ مراجعه شود به سنجد 

فستق : ۱۹۰ در عربی به پسته گفته میشود, مر اجعه 
به سته شود 

فلفل : ۱۹۱۸۷۳ حصوز1 هرز[ 

فندق : ۱۹۵ 2۷611282 فبانجمن) 

فوه : ۱۵٩‏ رونیاس مراجعه به رودنگگ و روثیاس 
شود 

فوةالصمح : ۱٩‏ روناس ورودنگ مراجمه شود 

قازقان : ۲۰۰ نوعی گل است معلوم نشد چیست 

قتثا : ۱۲۲ مراجعه به‌خیار شود 

فثه : ۱۲۲ مراجعه به خیار شود 

قرنفل : ۲۱۸ 2۳080241605 وتا ردو وج 

قیچی : قیچ -- گواج 

کابلی : 4 ۲۱ نوعی ازلاله 

کاجیره : ۱۰۲۰۱۰۱ گلرنگ - کاجره کافیشه 
و اجه عم 

کاکلی : ثوعی لاله 

کافور : و۳ 


کاکنج ۱ مر أجعه به‌پرده عروسکگ 


ارشادالزراعه 





۸ له 1 داردوست 112 کاهو : ۱ ۵ ۰ ۵ ٩‏ ۷ ۱ ۱ ۵ ۲ ۱ ۹9۷3 1902 


کبر : ۱۸۵۰۱۳ 5010058 602002116 


کبود ؛ 


۰ 


کبودگل : ۲۲۳ مراجعه به یاسمن 
کتان : 
کدو : ۱۰ ۴۱۵۱1808۵ ۵۱)۵ 60000۲ 
نامهای انواع کدو در این کتاب : 
تاشکندی : ۱۰ 


۵ ۷ نوعی پاسمن است . مراجعه به یاسمن 


۲ 111۳ زر[ 


سر کلان : ۱۰ 
شلجمی : ۱:۰ 
شمع سر ۱:۰ 
صراحی : ۰ ۱ 
صیادی : ۱4۰ 
طرفه کدو : ۰ ؛ ۱ 


هندوانه کدو : ۱۰ 
کدوی تلخ : به‌حنظل مراجمه شود 
کرد کک : ٩۲‏ نوعی از حبوبات معلوم نشد منظور 


مسا 
کراث * ۸ <- نره. به گندنا مراجعه شود 
گراوجه : ۳ ۶ ۰ ۱ سب کرابیه ح< زیره صیاه 


زیره‌رومی - تانخواه 62۳۷1 حطناتعت) 


فهرست نام گیاهان 


کرم : ۵۱ ۰ ۱۱۷ ت کلم 1۱-3512 
0۱123۹4 

کرم‌بیخی : ۱۳۰ ت کلم‌قمری 02۱010 8255162 
۳32۳23 

کرم رومی؛ 4 ۱4 -- کلم‌پیچ 01612062 137255103 

۷2۲۰ ۵ 

کرنب : ۱۳۰ به عربی کلم راگویند به کرم بیخی 
براجعه شود ( کرنب به‌ضم اولوثانی وسکون 
نون است 

کژدمه : 4 ۲۲ مراجمه شود به عشق‌پیچان لب‌جوئی 

کلبتان : ٩۷‏ بء‌ربی ماش راگویند 
کمون : ۱۰۳ به زبره مراجعه شود 

کتب : ۱۵۲ به شهدانه مراحعه شود 

کنج : ٩۲‏ نوعی ازنخود فرنگی و خلر است که 
بگاوی مشهور است 

کنجد : ۱۰۱۰۷۰ 16080 وتاحوعی 

کنده دل : ۱۹٩‏ به سفیدار مراجعه شود 

کنگر : ۱۰۱ نایز معصرم 

کوربانه : ۱۰٩‏ یکنوع علف هرز که تلخه نامند 

کوهی : ۲۱۲ نوعی لاله است 

گاوی: ۲ به کنج مراجعه شود 

گز : عناه)‌طنهن:ه «نتحدوو1 

کشنیز :۳۷ ۱ ۹21ص صونل م6 

گل : ۲۳۰ گل‌سرخ است 

گل النگگ : ۲۲4 نوعی بنفشه است 

کل خله : ۲۲۲ به غافت مراجعه شود 


گل رون کاه ۰ ۲۲۲ به غافت مراجعه شود. کل 


خله هم گویند 
گل زیبا : ۲۰۵ نوعی از گل سرخ‌ها 
کل سرخ : ۲۰۲ 12052 
گل قرنفل : ۲۱۸ به قرنفل مراجعه شود 
گل کاسنی: ۲۳ ۲ -< گل‌قاصد-- کاسنی 
15- 0605 12۲21201080" 
گل کاهی : ۳۲ یکنوع گل که معلوم‌نشدچیست 
گلگارزبان: ۲۳۲ کااهمعز)0۲ 2وتطمص 
گل‌مله : ۲۰۲ یکنوع گل 
گلنار : ۲۰۱ گل‌انار زینتی 
گل‌نوروزی : ۲۲۳ << نوعی لاله 
گندم : ۳۹4۲۱۹۱۳۵۸۳۸۰۳ ۵۱4۱۲۹۹ 
4 *۲[)10111۳ ]7 
۵۷ )۱۳۱ ۷۱۵۱۵2۲6 


نامهای انواع گندم که در این کتاب [ ۳ ۲ 





۳1 


کب گندم : ۳ 

کبود داسه : ۸۳ 

کبود لوجکک مکه : 4 ۸ 

کل گندم : ۸۳ 

مکه گندم : ۸۲ 

لوجک‌جامی : ۸۳ 

مروی : ۸۴ 

مکه : ۸۲ 

واره : ۸۳ 
کندنا: ۱4۸ دتره ححد کراث 00۲۲۵ هنال 
گیلاس: ۱ ۲۳ --شربتی << لرو »6613505 ۳۲۷05 
لاله : ۲۱۳۳۲۵۳۵۲ 86506۲1388 1۱1108 
لاله دردر گوش : 4 ۲۱ نوعی لاله 
لاله خطائی : ۲۱۹ نوعی لاله 
لاله گلگون : ۲۱۹ نوعی لاله 


لبلاب : ۲۰۱ -- پیچکك صحرائی-ئیلوفر صحرائی 
۹ ]62۵0۲۵1۷۱۲ 


گل دیگری هم هست بنام «اعا0ه1 0طاعناه0 
لجم : ۲۳۵ -- به شغر مراجمه شود 

لروه ۵ ۱۸: مراجعه به‌شربتی و گیلاس شود 
لفت : ۱4۸ مراجعه به شلجم وشلفم شود 

لوبیا : ۱۰۰ 5ا[8560ظ 

نام انوا ع لوبیا در کتاب : 


زرسمی : 
سیاه سرسفید : ۱۰۰ 
سیاه‌یک‌رنگ : ۱۰۰ 





ارشادالزراعه 


نام انواع ماش در کتاب : 
زردهریوه : ٩۷‏ 
صفید بخاری : ٩۷‏ 
سیاه سمرقندی : ٩۷‏ 
مشتکک : ۹٩۲‏ -ملکگ. کرد نوعی از حبوبات‌است 
مشکک‌بید : ۲۳۵۰۱۹۷ -<- بید مشکک ٩21*‏ 
24 
انواء بیده‌شکک در کتاب : 
پنجه‌دار : ۱٩۷‏ 


پنجه گر به: ۱۹۷ 


دم‌روپاه : ۱۷ 
رسمی : ۱٩۲۷‏ 
مشککک : ۸۱ نوعی‌علف هرز است 


مرمنجان : 


٩‏ نوعی آزنسرین است 

به شاه توت مراجعه شود 

معد : ۲ 4 ۱ بعربی بادنجان را گویند 

ملکک : ٩۲۰۸۱۰۲‏ مراجعه به مشتکک‌و کردلاشود 

مورد : ۷۷ 60۵۳80۳۵10015 ۱۷۲۲۹)15 

مویول : ۱۸5 نوعی گیلاس‌وحشی 

ناجو : ۲۸۰ - ناژو س ناژ نوژ» کاج‌را گویند 

نارخندان : ۲۲۲ نوعی گل‌است 

نارنج : 4 ۲ 912۵۲012 011605 

نازبوی : ۱41 به ریحان مراجعه شود 

نازبوی سبز : ۱4۷ بمعنی عاشق تره به بادرنجبویه 
نیز مراجعه شود 

۳۳۱ معلوم ذشد چه گلی است 


0106۲ 2۳64 2۳۱610101 ۹4۵ ۵ 


نخود : 


ماش : ۵ ۵ 1111108041۸۱۷۰۱۱ 5( انواع آن در کتاب : 


بعربی ۵ گویند 


٩ : رسمی‎ 





کلنگی 1۹ 
نخل : ۳۲»۱بمعنی درخت خرما (مراجعه‌شودبخرما) 
ث گس : ۲۱۲۰۳ 0۲۱60۵116 فناووز۱۱۵6 
نسترن : ۲۰۹/6 0201۳82 1052 
نسرین : ۲۰۵/۲۰۲۰4 0801118[ ۷2۲6۱55۷5 
نی : ۵40۳۳ 2۲608۲13 ۸۲۱۵۸00 
نیشکر : 
ثیا 


۰ 
چل ه 


٩2609۵ ۵0۵ ۷۲‏ 
۰ 18610۲18 10801801672 
ورق البنج : ۲۷ بمعنی بر گک شاهدانه است 


[158118 1060۲12۱ ۱ ۸ 


وسمه : 


۳۱۳ 


وعذ : ۱۲ درعربی بادنجان‌را گویند 
همیشه بهار : ۲۱۱۰۲ کنأوهنم؟۵1 م0معاع) 
هندوانه : ۱۲۵۹۵۱۱۷۸۷۸۱۸۸۷۰ 06060۲6۱۵ 
60۵05 
انواع آن در کتاب : 
اندرون‌سرخ: ۵ ۱۲ 
رسمی : ۵ ۲ ۱ 


زرد : ۵ ۲ ۱ 


مک ۱۷۵ 


پاسمن : ۲۳۵۵۱۹۹۰ 011100216 حصیاهاحطوع[ 


فهرست لغات و اصطلاحات 


آب بدستور دادن : ٩1‏ آبیاری کردن با قاعده 
# 

آبداری : ٩۸‏ طراوت - تاز گی‌وتری 

آب‌تراژو : ۱۰ تراژبودن باب 

آپ‌غوره سامان نمودن : ۲۷۲ تهیه آبغوره 

آب طلب شدن : ۱۰۱۰۸ زمین تشنه - زمینی 
که موعد آب دادن آن رسیده باشد 

اپمار : ۰ عربی است جمم بعر بمعنی پشکل کاو 
و گوسفند 

آفت : ۰۲۰۱ ۲۷۳۰۲۰۸ پارچه نازكصافی 

۳ : ۸۹0۸۸۷۷۹ << زراعتی که با اب انجام گیرد 
(در مقابل زراعت دیم) 

آپیاری : ۸٩‏ عمل آپ دادن زراعت 

۱ گودالی که در میان خاله بکنند تا 

در آن آب یاچیز دیگر ریزید 


ارتفاع 2 ۱ - محصول » حاصل ژراعت 3 حاصل 


آخوره : 


ملک 6 بر داشت : غله و دانسة که از زمين 
پردارند . 

ارواث : ۸۰ << عریی جمع روث بمعنی فضله 
حیو انات 

ازده ثمودن » ۲۷۳ ح-< آجیدن خلانیدن- ناهموار 
ساخین - خراش دادن 


استتاد : 6۸ معتي آن‌معروف است ولی در آین‌مورد 


الگوومبتی قرار دادن شیگی است برای ردیف 
کاری و امعال آن 

اسکنه پیوند : ۲۳۵ نوعی از عدل پیوند است که 
امروز هم بهمان نام اصطلاح‌ميشود. 

اصطبل : ۰+ طویله وجای‌جارپایان 

انا - ۱۱ بعش کوژه ظرف » سی ابطوری 

اثبار : ٩۱۰۷4‏ کود - خس وخاشالك وفضله انسان 
وسر کین‌حیوانات که توده کرده باشندومزارعان 
پر زمین زراعت ریزند. 

اثبار : ٩۵‏ محل انباشتن غله ویا یز دیگر 

انبار دادن : ه ۸۰6۵ کود دادن - کودپاشی 

انبار ریختن : 4۷ کود دادن 

اثبار کردن : ٩۰‏ انباشتن غله و جیزدیگر 

انداختن‌درخت : ۷۷ قطع وبریدن درخت 

انکشت ۰ ۲۰۱ (به کسرکاف) بمعنی زغال 

باز بستن آب : ۸٩‏ دو باره آب انداختن به‌زراعت 
و نیزجا و گیری‌از جرپان آب وسد و بستن آب 
را گویند 

بازمال کردن: ٩۸‏ دو باره ماله زدن وهموارساختن 
زمین زراعتی پس‌از شم کردن 

بالیده شدن ۸4 » ۸ از بالیدن بمعنی رشد و نمو 
کردن» تشو و ما 

پخار : 1۵ 

بذر : ۸۱ تخم گیاهان 

پذر کردن : ۱ کاشتن تخم 


تخس تس و سوت وی و و 


بذر ثمودن : ۰۵۲ ۱ ۹۷۰۹۲۰۹۰۸4 کاشتن 
پذر وتخم 

برافتادن : ٩ه‏ افتادن 

برجفت رفتن + ۱۰۰ انگور وسایر گیاهان رونده که 
به داربست وچفته و آلاچیق بالامیرود 

ب رگ پیوند : ۲۲۷ 

بریدن فضله‌تاك : ۷۷ هرس کردن 

بستان : ۵۲ 

بعر : ۸۰ عربی‌است پشکل کار و گوسفند 

بندتاك : ۱۰٩‏ در اصطلاح مو کاران امروژ کلید 
ناءیده میشود 

٩ ۳ : بونه‎ 

بهاری : ۸۸ ۰44 ٩۷ ۰ ٩۱‏ زراعتی که در بهار 
انجام گیرد 

بیخ : ۲۰۱ بمعنی اشنان << جوبکک است 

پاشان ساختن : ۱۰۲ پاشاندن 

پایان آب : ۱۰۰ ته‌آب در خاتمه آبیاری زراعت 

پرخاب : ۵۵ ۲ در ذرهنگ‌ها دیده نشد تصورمیرود 
طبقه و جا و محل مخصوص باشد 

پرنم بودن : ٩۸‏ مرطوب و پرآب‌بودن 

پس افکنده : ۸۰ فضله 

پل : ۸4 بروزن سر بمعنی کرت 

پل نمودن : ۶4 ۰٩۲‏ 44 ۱۰۲۹۹۰۹۸۰۹۰ 
مرزبندی و کرت ساختن - کرت بندی 

۷۰۹۱۹٩ : پنبه‌زار‎ 

پنجه زدن : ۸۵ نیش زدن و جوانه زدن گیاهان و 
بالا آمدن آن مخصوصاً در زراعت گندم وجو 
اصطلاح میشود 


فهرست اغات و اصطلاحات 


۰ << <<« _«_« « -_ 
سسسسسسس سسسسسس ا سس مص مت 
حص حد خ سح سس صاخ سس وی توس وت سس 


: ۱۰۹/۱۰۸ چوب‌خوشه - شاخه‌های‌باریکک 


درست ومو 


پنکگ آب‌دادن : 
پنک‌های مو 


۱ آبیاری قبل از هرس کردن 


پوده شدن ۰ ۵ پوسیده شدن - بو گشتن 

پیش‌رس کردن : ۲ ۰ 

پیوند : ۲ 

پیوند کردن : ۷۸ 

پیوند نمودن : ۵4٩‏ 

تا پریدن : ۵۱ ۱ ۷ ۱۰۵ ۱۰۱ ۱۱۲هرس 
کردن مو 

تا کگ نشانیدن : ۰۵۱ ۸ ۸۸۷۱ ۷۷ ۱۰۵ ۱۰۱۹ 
کاشتن‌مو 

نخته دخته نمودن : ۱۰۵قسمت کرددن‌زمین‌بةطعات 
و کرتهای ک و چکک برای تسهیل کارهای‌زراعتی 

تخم : ۸۱ بذر 

تخم پاشیدن ۸ -- بذرپاشی || تخم کاشتن 

ترازو شدن به آب : ۱۰۰ تراز شدن 

تربری : ۱۱۲ 

تک : ۱۰۸ ته 

تککپل : ٩٩‏ ته کرت 

تلف : ۲۰۳ بکسر اول و دوم تفاله و جرم و 
کثافات 

تنکک ساختن : ۱۰۲/۹۷ بضم ت ون خلوت کردن 
ورقیق کردن 

تنک شدن : ۸۵ 


تئور : ۸۲ 


سس سس سس سس 


۳۱۹ ارشادالرزاعه 


توئه : ۲۵ نیچه‌گلاپ گیری 

تیرماهی : 4 ٩۷۰۹‏ اول زراعتی که در تیرماه انجام 
شود . دوم بمعنی زر وژردكه 

نیزر : ۵ ه 

تیش : ٩٩‏ جوانهة که تازه سر بزند 

تیش زدن زمین : ۱۰۰6٩۹۲/۸۵‏ نرم کردن ژزمین با 
تيشه وبلو 

جلنگی : ۱۲۱به کسراول ودوم بوته خربزه وخیار 
وهندوانه و امثال آنها 

جوائه کندو : ۲۷۸ بهره و دجه جدید کندوی عسل 

جویه : ۱۰۲۰۱۰۰۰4۲۰۸۵ - نهر ح- جوی 


جویه کندن : ۰06۱ ۱۰نهر کنی 


٩ ۵ : جاه‎ 

٩ : جهاریا‎ 

٩۵ : حمام‎ 

شال آب دادن : ۸٩‏ آبیاری دفعات اول پس‌ازشخم 
کشت 

خاریشته : ۱۱ ۱مرزو پشته 


خانه : ه ٩‏ 

شراک : ۰۷۹ ۰ ظاهراً بمعنی کودو رشوه است 
ولی در لغت بمعنی خرخر کردن است که در 
این محل بی‌معنی است 

خروار : ۰۵ بمعنی خرمن 

خریطه : ۲۷۳ کیسه 

خوشه : ۱ ۱۵4۱6۵ 6۲۱۷6 ۰/۱ ۶ 6/۸ 6 ۸ 

خوشه دویهلو : ٩۰/۸4‏ 


خوشه چهار پهلو ٩۰‏ 





خوشه کشیدن : ۸۰ 

خوشیدن : ۸٩‏ خحشکک شدن 

داس : ۲ ۸ -<- خس‌های‌سرتیز برسردانه‌های گندم 
وجوی که در خوشه باشد 

داسه : ۸4۰۸۳ بمعنی بالاست 

داش : 
کاسه و کوزه و امثال آن در آن بیزند و کوره 


نانوائی را هم گویند 


دانه : ۸۲ بذر وتخم 

دانه بستن : ۸٩‏ به بذر نشستن غلات و گیاهان 

٩۵ : دباغ‎ 

٩۱ : درختستان‎ 

دشت : ۸۱ 

دلمل شدن : ۸۱۰۸۵۰ دلمل بروزن بلبل غله که‌هنوز 
ثرصیده » شیری شدن‌غلات 

دیمجه : ۸۷ زراعت دیم و بدون آ بیاری 

دیوتاک شدن : ۱۱۳۶۱۱۲ رشد زیاد شاخ‌وبرگ 
تاک بدون اینکه ثمر و میوه بدهد و باصطلاح 
امروز (ثر کشیدن) نامند 

راست آب : ۸6 

رانده‌بذرنمودن: ۸۷ دس ازشیار کردن وراندن‌زمین 
تخمپاشی نمودن 

رانده‌مال کردن : 6 ۸۷۸ماله کشیدن وهموارساختن 
زمین بلافاصله پس از شخم وشیار 

رسیدن : ه ٩‏ 

رسدمال نمودن : ٩۲‏ هموارساختن‌وماله کشیدن زمین 

پس از تمسیم بقطعات و رسدهای کو جک 


فهرست لغات وام‌طلاحات 


رنگ پیدا کردن : ؛ ٩‏ 
رنگ ریختن : ۱۰۵ 
روت : 
روش کردن : ۵۱ از مصدر روئیدن ( روش بضم 
راء و کسر واو) رشد ونم و کردن 


روش رفتن : ۵۱ بهمان معنی بالا 


۰ فصلهً حیوانات 


ریم : ۱ افزونی وب رآمدگی خمیر و برنج پخته و 
مانند آنها 

زردنم شدن : ۰۸۰ ۱۰۱6۹۹6۹۸۸۹۷۹۰۸4 
۰۳ ۱ 

زمین بد ۵۵04 ه 

زمین بلند : هه 

زمین بلندهوا : ۱۰۵۰4۹4 

زمین بی‌زود : ۷۹۰۵۷ 

مین پرژور :۱۰۱۹۳۰۸۵۸۰۰۷۹۷ 

زمین‌پردم : ۱۰۲ 

زمین پست : ۵ه 


زمین تشنه : ۸۵ 


زمین خشکک : ۵ ه 
زمین خشکک مغز : ٩۹۹0۹۷۰۸۰‏ 
زمین ریگ‌بوم : ۵ ۱۰۵۷۵ 
زمین زردخاك : ۰۷ 

زمین‌زه‌سار : ۵1 

زمین سرخه‌خاك : ۵۷ 

زه‌ین سفیدخره : ۵۲ 
زمین‌سنگ‌چال : ۵٩‏ ۱۰۵۰ 


زمین صیاه خا له : 6۱۷ 








زمین سیاه‌ریگ : 1ه 
زمین شخ : ۲ ه 

زمین شخ ریگ : ه ۹۹۰۰ 
زمین شورخاك : ۵۷ 
زمین‌شورریگ : ۰۷ 
زمین شوره‌زار : 4 ه 
زمین مفا ک : ۱۰۰۰44 
زمین میانه : ؛ ۵ ۵ ه 

زمین میانه‌زور : ٩۳/۸۵‏ 

زمین نمناك : ۵ ۵ 

زمین نیک : 4 ۵0۵ ۵ 

زوربربار نمودن : ٩۲‏ 

ساو : ۸۵ بمعنی وجین و علف هرز 
ساوداشتن : ۸۰ علف هرز داشتن 
ساو نمودن : ٩۷‏ وجین کردن علف‌های هرزه 
سب زکردن : ؛ ٩‏ 

سربر : ۸ ۵ 
سردرخت : 69۱ 6 

سرگین : ۸۱6۸۰ 

سماد : ۸۰/۷٩‏ بمه‌نی کود است 
سیاه کشت : 4 ۱۰۱6۹۸۰۹۳۰۹۲۸۸۸۵ 


سی رآب : ۸۵0۸4 

شاه‌بجه : ۲۷۸ ملکة زنبور عسل 

شالی : ٩۰‏ چلتوك و جو برنج که هنوز کوبید 
نباشد 


5۹ 


شخ : ۱۰۵/۵0۰ زمین سخت و ناهموار 


ارشاد الزراعه 





٩۷ ۹5 ۶۹46٩۹۱۸۰ ۰۷۹6۵۵ :‏ بمعتی 
شیار 


شدیار نج راه : ۵٩‏ 


شدیار جهارراه : ۵ 8 
شدیار دوراه : ۵ 6 


شدیار سه راه : ۵ ۵ ۰ ٩‏ 
شدیار کردن : ۸۷۰۸۲ 
4 :۱9 


شدیاری (بطریق 0 
شل گرفتن : ٩۹0٩۲‏ بضم شین باطلاقی و گل شدن 


شدیار نمودن 


٩ ۸۸۸ ۰ ۸ ۵ 


زمین به سبب آب‌زیاد 
شیار کردن : ۸۰۷۷ 
شی رگرم: ۲ ولرم وئیمگرم 


شیره‌پر کردن : ۸1 
طلاکردن : ۰۸ ۱۰۷ مالیدن دارو بروی شیثی و 


چیزی 
عوامل : 4 خالك و آب و بذر و گاو و کار که درعقد 


مزارعه منظور شود 


عوامل راندن : 4 راندن گاو آهن وشخم زدن و 
سایر امور از آن قبیل مثل ماله زدن زمین و 
غیره 


غله : ۵۲ 4 ۳۰۷۱۰۱۵۰۵ ۷ 

غوزه : ۷۹ << پنبه 

غوزه‌زار : 7-۷٩‏ پنبه‌زار 

غاور : ۶ < نیم کوب 

فالیژ: << ۷۱۰۷۰ 

فالیز کوهی : ۷۰۹ 

فرهنگ : ۱۱۳ درختی که دفن کنند تا بیخ تکید : 
پس بر کنند و بجای دیگر نهال کنند و نیزشاخ 


درختی را گویند که در زمین خوابانیده و از 

جای دیگر سربر آرد 

فرهنگگ کشیدن : ۲۲۹/۱۱۳ خوابانیدن‌شاخه مو یا 
درختان‌دیگر برای تکثیر 

فیلچه : ۵۲ پیله کرم ابریشم (تصور میرود معرب 
پیله باشد) 

فیلچه حاصل نمودن :۲۷۳۰۵۲ پرورش کرمابریشم 
بای تهیه پیله 

قلم : ۲( قلمهً درخت - نهال 

قطم فضلتاك : ۷۸-<- هرس مو 

٩٩ قرمه‎ 

قوچه : ۱۰۸۰۱۰ ۱۰۹ گودالی که برای نهال 
میکنند 

قلم تاك : ۱۱۳ 

کار رشکک : ه ه ۲ درفرهنگ‌ها دیده نشد ازفحوای 
مطلب باید غارف بزرگک يا محل تهیه شیره 
انگور باشد 
کاه : 4 ۸۰/۱۵4 

کرته : ۸۰ خار << گور گیا-علف جارو 

کردپل : ۸4 مرز کرت 

کرم : ۱۰۸ بوته تاک 

کشت : ۷۱۷۰۸۱۹ 

کشت کوهی : ۷۰ 

٩٩ : کشش‎ 

کشه : ٩۷:۹۱:۸‏ خط گودی که با مییخ چوبی یا 
آلت دیگر روی زمین بکشند 

و 

کلک شدن: ۸۵ کچل‌شدن » تنکک‌شدن (بضم‌تاو نون) 


کوچهپل : ۸4 کرت‌بنی بطرز جوی وپشته 


: ۸ خعاخط نمودن زمین 


۹۹000100 00000 اپ« 


فهرست لغات واصطلاحات 


٩٩ :‏ کود 

۷٩ : ۵‏ کندن » گودکردن» شیارکردن زمین 
: ۸۷۸۱ 

کیمخت : ۲۷۳چرم ساغری 

گرمه : ۵۷ ۲ هرمیوه پیش‌رس 

گروهه : 4 ه گلوله نخ وریسمان و پنبه 

کل کردن : 
لت کردن : 4 ه ۲ بر هم‌زدن‌پاره‌پاره کردنر نی زگویند 
لحدی : ۱۰۱ بشکل گور و لحد 


[۱ ۰ ۰ ۷۹ ۸ ۵ 


لنب شسکردن : ه ۱۰ ریزش کنار؛ جوی‌ها 

لو : ۱۱۰ بمعنی پشته ولب و کناره 

ل وک : ٩‏ ۲۲ ءشقّه اشترخار 

لوثلو کک‌شدن : ۲۰۹ بریدن شیره و امثال آن 

لویر : ۱۱۲۰۱۱۱ گودال 

لیتی : ۲۱۱ مایه زلوبیا و خمیرمایة هر #یرینی 

ماشوره : ٩۸‏ ساقه‌غلات وساقه گیاهانی که‌میان‌تهی‌باشد 

ماشوره بستن : ٩۸‏ سفت شدن ساقه و جوانه زدن 

ماشوره پیوند : ۲۳۹ نوعی پیوند که امروز پیوند 
لول اصطلاح میشود 

مال کردن : 2۹ ۱۰۲ هموار کردن زمین و ماله 
کشیدن پس از شیار بوسیله آلت مخصوص 

مال نمودن زمین : 4۰6 ۹40۸ همان معنی بالا 


محل : 


محل سبز شدن : ۸ 


۷۸۰۷ به معنی وقت و موفع 
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محل نخ‌بند : ۵۷ ۹۹/۸۰ 

مزبله : ه ٩‏ 

مشککک شدن انگور : ۱۱۱ بیماری سفید کک‌انگود 

معرفت یکک وبد وصالح زراعت : ه ه 

مطبخ : ۵ " 

میده : ۵٩‏ ۲ آرد دو باره بیخته 

نخ بر کشیدن : ۸ 

نخ تاک : ۱۱۱/۱۰۹ 

نشف : ۵4 بخودکشیدن وفرو کشیدن آب‌یارطوبت 

نقل درخت از موضمی بموضم دیگر : ۷۸ 

نم : ۱۵ 

نهال : ۰۲ 

ذهال کاشتن : ۵۱ ٩۱‏ 

نوباوه : ۲۰۱ شاخ نود ر آمده ومیوهُ نورسیده ومیوة 
پیش‌رس ونو برانه 

وله : ۲۵۱ گردن ودورء تنکگ و صراحی وسبو 

هرا : ۲۷۸ گروه بچه و بهر؛ زنبورعسل که کلنی 
جدید نشحیل میدهد 

هردوروی جویه ۸۵ 
هفت شدن : ۰۷ ۲ (با کسرها) اند کک خشعی 
را گویندکه پس ازتری بهم‌رسد 

یخآپ : ۷ 


٩٩۰۸ ۰ ۷ : یخ‌بند‎ 


آب‌غوره : 0۲ 
آبفوره گرفتن : ۲۷۲۸۵۲ 
آرد : ۸۲۱۱۰44 
آردمیده : ۵٩‏ ۲ 

اشترقاز (ترشی ...) : ۲۷۰ 
آفتابی : ۲ ٩‏ » ۲ ۵ ۲ 

پالوده : 4 ۵ ۲ 
پشمکگ : ۲۲۱ 

لیر : ۷۳۰۵۲ ۲ 
ترشی‌بادرنگ : ۲۰۸ 
ترشی بادنجان : ۲۹۹ 
نرمی پودله‌باغی : ۲۱۸ 
درشی پیاژ : ۲۹۸ 
ثرشی کبر : ۲۹۸ 
ترشی کروش : ۲۹ ۲ 
حلوا : ۸ ه ۲ 

حلوای ارده : ۲٩۳‏ 
حلوای آردی : ۲۹۳ 
حلوایآ لوبالو : ۵۸ ۲ 
حاوای اماچ ۳ 
حلوای برج : ۲۰4 
حلوای پاشان : 4 ۲ 


حلوای پوست هندواثه : ۲۰ 


فهر ست خوردلی و آشامیدنی 


حلوای تخم‌مرخ : 1 ۳۲ 
حلوای تر : ۱۷ 

حلوای زردك : ۲۹۰ 
حلوای شکرپاره : ۲۰۵ 
حلوای صابونی : ۲۹۶ 
حلو ای کدو : 8 ۲ ۲ 
یر : 4 166 
خمیرمایه : ۵۹07۷ ۲ 
دوشاب : ۵9۰۲ ۲ 
روعن زیتود : ۲ ۲ 
روغن کل : ۰۲ ۲ 

۲۰۹٩ : زلوبیا‎ 

سیر که .: : بار " 

سر که آلات ‏ 8 

سر که انداختن : ۲۰۷۸۵۲ 
شکر : ۵۲ 

شیر انگور : ۷+ 

شیرة ترنجبین : ۳۲ ۵ ۲ 
شیر ؛ شکر : ۰۵ ۲ 

شیرءُْ کشمش : ۰۲۰۵۲ ۲ 
عرق بیدمشک ۰ ۲۰۲۰۰۲ 
عرق پودنه : ۰۳ ۲ 

عسل : ۵ ۱۰۲/۱۰۱۰ 


قله : ۲۱۷۳۵۲ 








فند: 4 ۲۵ 

کارشک : ۰۲ 

کروش : ۲۱٩‏ بر وژن خروس بمعنی شکنبه و 
سیر آبی است 

کماج : 4 


گلاپ : ۲۵۱/۲۰۳۰۵۲ 

گلقند : ۲۰۲/۰۲ 

لوزینه : ۱۷ 

لیجار : ۲ ه لیجار مطلق مربا را گویند و خصوصاً 

مربای دوشاب وشیره انگور ریچارهم گفته میشود 

ماء‌الورد : ۲۰۳ کلاب‌راگویند 

ماقوت : ۲۰۸ نام‌حلوائی است که از شیر؛‌انگور و 
روغن کنجد سازند 

مربای آثار  :‏ 6 ۲ 

مربای بادنجان : ۲۰۷ 


مربای بهی : ۲۵4 6 ۲۵۸ 
مربای زرکک : 4 ه ۲ --مربای زرشکک 


مربای سیب : ۵۷ ۲ 
مربای شاه‌توت ۵4 ۲ 
مربای کدو : ۸ ۲ 

مربای کلیله : ۲۰۸ 
مربای گیلاس : ۲6۸ 


مربای هندوانه : ۲۵۰۷ 


ثان : ۸۲ 
نشاسته : ۰٩‏ ۲ 
نمک : ٩۸۰۱۲‏ 





مقیاسات و واحدهای وزن وطول و نقود 


استار ۰ ۰۲۰۹۰۶۳ ۱۰۱ هشت مثقال یک استار ذرع : ۱۰۵۵۹۱۰1۵ 


جریب : ۸۳۸۲۸۸۱ ۰0۸۸۸۷۸۵۸۶6 سنگگ بارهرات : 4۳ 


۳ ۰۰4۹6 ۰۱۶۱۰ ۱ شبر : ۸۱ یکوجب 
شروار : ۱۰۱ گز : ۵:۵6 یکذرع 
دانگ : ۳؛ هریک‌دانگ چهارنخود مشقال : هرمشقال شش‌دانگ 
درم : ۳ هردرم ۳ مثقال و نیم من : ۳ ۹۰۸۸۸۷۸۵۰۸۸۳۹۸۲۱ 


۱۰۰۰۳۰۹۲ ۱ 4٩ : دینار‎ 


فهر ست نام آلات وایز ارها 


آبفت : ۲۰۸۰۲۰۱ پارچة صافی 


اره : ۱۱۲۶۲۱۷ 
آفتابه : ۱ ۵ ۲ 
بوریا : ۱۰۲ 
بیل : ٩۷:۲۱‏ 
تابه : ٩‏ ه ۲ 
ثبر : ٩‏ ۷ 

تغار : ۱ ۲ 
جوال : ٩۱‏ 


جوال راوه : وه ۲ حوال نازك (راوه بمعنی از کک 
وظریف) ۱ 

ال کش : ٩۱‏ جوال بزرگگ یا زنبةٌ خاکک کشی 

٩۷ : داس‎ 

وا ِ ۰ کوره که لته و کوژه و امشال‌آن در 


آن بیزند 


دیکک : ۲۰۱ 


دی جوین : ۰ ۵ ۲ ۱ ۵ ۲ 


سیر کوب : ۵۱۰۱۰۲ ۲ هاون سنگی یافلزی 
طیق سفال : ۵۱ ۲ 
طشت ۰ 


عورامل 1 


۲ ۵ ۲ ۰ ۱ 

۱ کار آهن واوازم شخم 
فالب زلوبیا : ۲۵۵۹ 

کشچه : ۹ یز 

ویر : ۱۱۰ پائیل بزر کک‌سر گشاده 
مشربه مسی : ۲۵۱ 

منجل : 


میاد : ٩۷۰۲۷۰۲ ٩‏ و کث آهنی ۳ چوبی کار آهن 


۷ + ۱ بمء‌ئی داس 


امروژ سوک نامیده میشود 


میخ گزین : ۷۸ میخی که ازچوب کز تهیه شود 
هیتین : ۵ دیلم وابزار کندن 


منابعی که بر اک نصحیح ابن کتاب و نبیة مقدمه و تنظیم فبرست‌ها 
با نبا مر اجعه شده 


۱- نار بخ مغوژ : عباس اقبال آشتیانی چاپ دوم » تهران » ,ع۳, هجری شمسی 

۳- نار یخ اذبیات در ابر آن : د کتر ذبیح الّه صفا » ۳ جلد چاپ چهارم » تهران 
۲ ۶ ۱۳ سمسیی ۰ 

۳- سپكك شناسی : سلک الشعراء بهار س جلد » تهران , چاپ دوم ۱۳۳ شمسی 

ع- لغت امه دهخدا : 

۰- جبیب السیز : خوندسیر» تهران چاپ سنگی » ۲۷۱ هجری قمری 

+- مخژن الادو ب4 : محمد حسین عقیلی چاپ یمبتی .۲ هجری قمری 

ب- فرهنگک فادسی : د کتر محمد معین چاپ تهران 

۸ فرهنگ برهان قاطع : دصحیح د کتر محمد معین . تهرال . ۱۳۳۰ شمسی 

9- گیاه شناسی بهندس حبیب الته ئابتی , جاپ دانشگاه تهران 

. ,روش شناسائ ی گیاهان : د کتر زرگری م جلد تهران ,ع , شمسی 

, ,- واژه نامه گیاهی : د کتر اسمعیل زاهدی ۰ تشریه شماره و , و دانشگاه‌تهران 

۷۲- شلمیر : (حعصصنامطه8) چاپ دانشگاه تهران 

۳ ,- قر هنک فر انسه - فادسی : سعیدنفیسی» ۲ جلد چاپ تهران ۳.9٩‏ شمسی 

ء ,- فر هنک فازسی - قفر السه : فخرالاطبا : ب جلد چاپ تبریز سال ۱۳۳۷ 
هجری قمری 

» ,- کشاورزی ومناسبات ارضی‌دد ابر آن : پطروئنکی» ترجمة کریم کشاورز 
۲ حلد » چاپ دانشگاه تهران 

+ - فر هنت ابر ان مین : ایرج افشار ؛: حلد م۳ , - تهران سال ء ء۳, شمسی 

اصول رده بند ی گیاهی : دکترجواد میمندی نژاد جلد , چاپ دانشگاه تهران 

۸ ۱- درختان ودر خنچه‌های ابر ان د کترحبیب ‌النه ثابتی ازانتشارات‌دانشگاه 
تهرال , 


